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 به نام خدا 

 خوانده رمان خواهر 

 نویسنده: صدیقه سادات محمدی)نگار( 

 ژانر: عاشقانه  اج ماعی 

 

 تنها بودم و رواره 

 نشس ی بر قلتج خه شاهانه 

 به عشقت اوج لرف ج

 پر  دم ا  رن ویرانه 

 شدم شیدای خشمانت

 با خود شدم بیگانه 

 جز تو مرا راهی نیست 

 بمان ننار این دیوانه

های ماشین عرق نرده بودا حسام  راه رسیده بود و هوا سرد و شیشهپاییز ا   
پشت فرمان ماشین  به ان ظار ستز شدن خراغ راهنما نشس ه و خشج به 

بچه ماشیندخ ر  بین  نه  داشت  فا   هایی  ی ی  بودندا  لردش  در  ها 
ی ماشینی نرد و لاهی شیشهفروخت و ی ی لُخ  دیگری اسپند دود میمی
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ای هفت  هشت ساخه نه ا  شدت سرما  نردا دخ ر بچهاک میرا با خُنگ پ
اش ا   اش سرخ شده بود  نزدیک ماشین رمدا موهای رشف هها و بینیلونه
ای نه روی سر داشت  بیرون ریخ ه بود  های روسریِ رنگ و رو رف هنناره

انگشت با  داشتا  خب  به  ختخند  به شیشهو  و های ظریفش  ماشین  د  ی 
 مز را بالا لرفت و با خحن شیرینی مل مسانه لفت: های ر  قر لخ

 خوای؟ بخر واسه خانومت بتر خوشحاخش ننا رقا لخ نمی -

 بانی دخ رک ختخند روی ختش نشست  شیشه را پایین داد  حسام ا  شیرین
 و لفت: 

 های خوشگلی  خه دخ ر خوشگلی! اما من نه خانوم ندارما خه لخ -

 ا  شیطنت خب با  نرد: دخ رک با همان خحن شیرین و پر 

نامزد خی نداری؟ مامان نه داری؟ اص  یه نفر هست نه دوسش داش ه    -
 باشی دیگه مگه نه؟! 

 حسام دس ه لخ را ا  دخ رک لرفت  با تلخندی جوا  داد:

 نه نامزد دارم  نه مامانااا اما رره  یه نفر هست نه خیلی دوسش دارما  -

پنجاهی را به دخ ربچه دادا خراغ    ها  تراو بدون پرسیدن قیمت شاخه لخ
 ستز شد و حسام حرنت نرد؛ صدای دخ رک بلند شد: 

 رقا بقیه ی پوختااا -
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ها را روی صندخی ننارش  حسام دس ش را ا  پنجره بیرون برد و ت ان دادا لخ
هایش نقش بستا دخ ری نه  لااشت و صورت  یتای هس ی مقابخ خشج 

ود و شهامت برم  نردنش را نداشتا  ها عشقش را در د  پرورش داده ب سا 
این عشر ا  همان اب دا همراه با غمی بزرگ در دخش جوانه  دا خطور به  

بود میدادفر نه سا  پدری نرده  برایش  تنها دخ رش  لفت دختاخ هها  ی 
 دانس ندا اش میشده! دخ ری نه همه او را خواهرخوانده

لخ  و وارد حیاط شد  دس هدر  فلزی و قهوه ای رنگ را با ریموت با  نرد  
بی و  برداشت  صندخی  روی  ا   هس ی  را  نشستا  ختش  روی  ختخند  اخ یار 

جلوی درلاه خانه به اس قتا  رمده بودا ا  ماشین پیاده شد نه هس ی با  
 ها  صدایش را نمی بالا برد و لفت: دیدن لخ

 با م همه ی ل ی دخ رک لخ فروش رو خریدی؟  -

 رفت با ختخند جوا  داد:ورودی می   ور نه سمت در حسام همان

 مگه بده این همه لخ واست لرف ج؟  -

ها را لرفت  بویید و همراه با نفسی نه بیرون  جلوی در رسید و هس ی لخ
 داد لفت: می

خری! وخی ای ناش یه  نه  حداقخ به ر ا  وق ایی هست نه نلی فا  می  -
 خریدی واسجا پاس یخ میفروخت تو یه رو  نفر سر خهارراه پاس یخ می

 همراه هج وارد ساخ مان شدند  حسام پا روی پله لااشت و خب با  نرد: 
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 پاس یلج می خرمااا -

هس ی در  واحدشان را با  نرد و اخج ظریفی بین ابروهای باریک و نشیده  
 اش نشست و پرسید:

ج  نجا میری؟ مامان لفت ناهار بیای پایین  بابا هج امرو  هست بیا دور ه   -
 باشیجا 

 حسام سر جنتاند و جوا  داد:

 باشه  برم بالا نیفج رو باارم  یه ربی به سر و صورتج بزنج میاما  -

 هس ی قدمی جلو برداشت  نیف حسام را ا  دس ش لرفت و مصرانه لفت: 

شه نیفت رو با خودت بتری  پایینج ر  هست  بیا دیگه! بعد ا  ناهارم می -
 ار!دس اتو بشوریا بهونه اخ ی نی

 صدای شریفه ا  داخخ خانه بلند شدا 

 لین به هج یه ساع ه؟! بیاین غاا ا  دهن اف ادا خی می -

 وار لفت:هس ی یک تای ابرویش را بالا انداخت و شیطنت

 اینج ا  مامانااا حالا جرأت داری برو بالا! -

ای نرد و ناخار پشت سر هس ی قدم برداشت و به دنتاخش  حسام تک خنده
ه شدا شریفه خانوم و رقای دادفر پشت میز غااخوری نشس ه و  وارد خان
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در  جلوی  جاختاسی  روی  را  نه ن ش  حینی  و  نرد  س م  بودندا  من ظر 
 لااشت  لفت: می

 به  حمت اف ادین شریفه خانوم  ممنونا  -

هایش بیش ر شد  عین ش را نمی بالا  ی خشج شریفه ختخند  د و خین لوشه
 داد و لفت: 

مزاحم ی پسرم! دخج تنگ شده بود واستا خیلی وق ه نیومدی پایین  خه    -
 دور هج باشیجا 

نشید رو به حسام خطا   ور نه برای خودش غاا میرقای دادفر همان
 نرد: 

دونی شریفه خقدر دوس ت داره  پس خودت حواست باشه و تو نه می  -
  ودتر بیا بهش سر بزنا 

 وا  داد:»به روی خشج« حسام دست روی خشج لااشت و با ختخند ج

در س وت مشغو  غاا خوردن بودند  دادفر نمی ر  داخخ خیوان ریخت و  
 خند جرعه نوشید  خیوان را روی میز لااشت و رو به هس ی لفت: 

 هس ی! تو پسر مهندس امیری رو دیدی؟ -

 هس ی خقمه اش را قورت داد و سر ت ان دادا

 بینمشا خطور؟رره  میام شرنت لاهی می -
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 لفت الر اجا ه بدیج بیان واسه امر خیرااا برای ررش!مهندس می -

حرف دادفر مثخ پ ک بر سرش فرود رمد  قلتش هُری فرو ریختا قاشر و  
خنگا  در دس ش فشرده شد و  یرخشمی هس ی را پاییدا با نفسی حتس  

ای س وت شد و هس ی نگاهی لارا به پدر و  شده من ظر جوابش بودا خحظه
 تا خب با  نرد: مادرش انداخ 

نه    - امیری  مهندس  پسر  نه  ندارما  ا دواج  رمادلی  الان  قت  لف ج   من 
 نسِ دیگه!هیچ

ی خشمش ا  ختخندی نه سعی در  حسام ررام نفسش را بیرون داد  لوشه
پنهان نردنش داشت  خین خوردا مشغو  غاا خوردن شدا شریفه اما اخج 

 ظریفی نرد و رو به هس ی لفت: 

شه ندیده و نشناخ ه خواس گار  بیست و پنج ساخت شده هس ی! نمیدیگه    -
 رد نردا نج نج باید به خواس گارات ف ر ننیا 

 دخ رک با ن فگی سر ت ان دادا

 تو رو خدا دوباره شروع ن نید! قت  خیلی راجع به این موضوع حرف  دیجا   -

این ماندن   ی رخر را در دهان لااشت و ا  جا بلند شدا بیش ر ا  حسام خقمه
نمی برایش  دانست  همینرا جایز  منفی هس ی شد  قدر نه م وجه جوا  

 نافی بودا رو به شریفه لفت: 

 ممنون شریفه خانوم  خیلی خوشمزه بودا فع  با اجا ه! -
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شریفه م وجه رف ن مصلح ی حسام شد و بدون اصراری برای ماندن لفت:»  
 نوش جونت پسرم  خس ه ای برو اس راحت ننا« 

دخیخِ هس ی به خواس گارها برایش جای دخگرمی بودا شاید  های بیه لف نن
فقط شاید این ع قه دو  رفه بودا نلید را در قفخ خرخاند و وارد خانه شد   

جا نشستا به متخ ت یه  نت خرمی و نیفش را ننار متخ لااشت و همان
لی  پیچید» الان رماد  د و پلک بر هج لااشت؛ صدای هس ی در لوشش می

داشت  باید حرف دخش ا دواج ندارم« باید شهامت حرف  دن با دادفر را می
ی اف ارش را  نه دیر شود! صدای  نگ موبایخ رش ه دااا قتخ ا  اینرا می

ی مهراد بود  دوست و رفیر دوران دانشجویی تا به الانا پاره نردا شماره
 تماس را وصخ نردا 

 اخو  -

 راد در لوشش پیچید: صدای بج و رمیخ ه به مزا  مه 

درد اَمونج رو بریده  بیام واسج  اخو س م جنا  دن ر به دادم برسااا دندون  -
 بِ شی؟ 

 ختخند روی ختش نشست و جوا  داد:

 اری منج حرف بزنج یا  جنا  به جای دندون   بونت رو باید نِشید! می  -
 نه؟!

 شما حرف بزن دن رجونااا نیه نه لوش بده  -
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 و پرسید:تک خنده ای نرد  

 حالا بگو غرض ا  مزاحم ت خی بوده؟ -

هیچیااا دخ نگی! تو نه معرفت نداری یه  نگ بزنی  من لف ج  نگ بزنج    -
 ای یا  نده؟بتینج مُرده

 پنجه میان موهایش نشید و لفت:»  نده ام ش ر خدا« 

 امشب میای بریج دربند؟ بقیه بچه ها هج هس نا  -

خوام خونه باشج   تفریح ندارما میحوصله جوا  داد:» نه حس و حا بی
 اما« خس ه

صدای  نگ خانه بلند شد  حسام ا  جا بلند شد و سمت در رفتا ا  خشمی  
ای  در نگاهی انداخت و هس ی را دیدا مهراد لفت:» بابا پاشو شب جمعه

 بریج بیرون  خپیدی تو خونه نه خی؟« 

برو خوش حسام دس ش سمت دس گیره رفت و لفت:» نه مهراد جان  تو  
  نجا« بگارها مهمون دارم  بعد بهت  نگ می

های مهراد  تماس را قطع نرد و در را لشودا هس ی سر  توجه به پرحرفیبی
 نج نردا 

 مزاحج نه نیس ج؟  -

 حسام ختخند  د و قدمی عقب برداشتا
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 نه مراحمی  بیا داخخا -

ها  تخوارد خانه شد و سمت ناناپه رفتا نگاهی به ا راف انداختا روی م
پیراهن  نت و نیف بودا روی عسلی هج خند فنجان خاخی و میز غااخوری  

های نثیفا هس ی سر ت ان داد و لفت:» هج پر بود ا  بشقا  ها و ظرف
 اری مه اج خانوم بیاد بالا رو هج تمیز ننه؟! خودت نه صتح  خب خرا نمی

 تا شب مطتیا« 

برداشت و لفت:» الان تا ه    ها را ها و خوا م روی متخحسام تند تند پیراهن
لیره  هر شب مرتب  اومدم خونه وقت نشدا یه ساعت بیش ر وق ج رو نمی

 ننج خونه روا« می

 ای  بسپار به مه اج خانوما دونج اما خب خس همی -

فنجان مرتب نند   را  خانه  داشت نمی  تق   حینی نه  سمت  حسام  را  ها 
 خوری یا خای؟«میرشپزخانه برد و لفت:» مهج نیست  قهوه 

 قهوه  مثخ همیشه تلخ  -

ای بعد  حسام با دو فنجان قهوه برلشت و مقابخ هس ی نشستا  خحظه
اش ر ادانه ا  ننار نگاهش نشیده شد سمت هس ی  موهای خخت و مش ی

نشیدا اما  شا  سفید بیرون ریخ ه و  یتایی صورتش را بیش ر به رخ می
نجان قهوه را مقابلش لرفت و خب  نگاهش پر ا  حرف بود و غج داشتا ف

 لشود:» خی شده هس ی؟ به نظر ناراح یا« 
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ی فنجان نشید و  یر  نفسش را بیرون داد و فنجان را لرفت  با شست خته
 خب لفت:» خیزی نیست  دخج لرف ه! « 

 خوای بریج بیرون؟ می -

 نمی ا  قهوه خورد و سر ت ان دادا

 نه  حوصله ندارم  -

 نشد و با  پرسید:» ناری ا م بر میاد؟ بگو شاید نم ت ننجا« حسام اما قانع  

به خشج این بیبار هس ی  تو خرا هایش خیره شد   مقدمه لفت:» حسام! 
 ننی؟« ا دواج نمی

لشتا شانه  خند خحظه نگاهش نرد  لیج و لنگ در  هنش دنتا  جوا  می
می درس  خب  خبااا  مردد لفت:»  و  انداخت  الانج نه  یبالا  اد  خوندم  

ف ر  نمی ا دواج هج  به  بعد شاید  راه بشج  به  رو  تا  لاره مطب  دما حالا 
 نردما« 

هایش را به هج قفخ نرد  نگاهش روی  فنجان را روی میز لااشت و انگشت
صورت حسام خرخید و با اس یصا  لفت:» هربار نه خواس گار میاد  مامان  

 شنا خس ه شدما« و بابا خیلی پاپیچج می

وجو دودخی  و  حرفشک  دخیخ  بود   لرف ه  را  حسام  را  د  هس ی  های 
پرده! تردید را ننار لااشت و پرسید:» تو  خواستااا واضح و روشن  بیمی
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لی رمادلی نداری بهانه اس   دونج این ه میننی؟ میخرا خواس گاراتو رد می
 پای نسی در میونه؟« 

پا و  نگاهشان به هج قفخ بود  هس ی میان لف ن و نگف ن حرف دخش این  
هایش را نردا بغض در للویش نشس ه و حریری ا  اشک خشج رن پا می

اش خر ید و خب لشود:» حسام  منااا من عاشر نسی هس ج  پوشاندا خانه
 نس!« بینه  اماااا اما من به خودم لف ج یا اون یا هیچنه اص  منو نمی

نرد  نفسش حتس شده و من ظر شنیدن  حسام لنگ و متهج نگاهش می
  دا  شنیدن اسج نسی نه هس ی ا  عشر به او حرف میبود

 حسام منااا منااا -

نگاهش را به  مین دوخت و با صدایی نه به سخ ی شنیده می شد ادامه  
 داد:» من عاشر مهرادم!« 

را می قلتش  و حس  صدای ش س ن  را سد نرده  راه للویش  شنید  بغض 
دست داشتا  میخفگی  فشرده  و  شده  مشت  نه  شدهایش  وری  ند 

ها در لوشت دس ش فرو رف ه بودا توان حرف  دن نداشت و ف ش  ناخن
   نگاهش به  مین بودا ختر ا  رشف گی حساممنقتض شده بودا هس ی بی

واسه    - فشار لااش ن  تحت  منو  خیلی  بابا  و  مامان  حسامااا  نم ج نن 
وق ی   ا دواج  منج دخج پیش مهرادهااا خیلی وق ه  ا  همون اوخین دیدارها  ا  

با تو لاهی می اومد این خونها اما هیچوقت ا  نگاه مهراد خیزی نفهمیدمااا  
 هیچوقت!
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بغضش را به سخ ی قورت داد  خب فشرد تا به خود مسلط شود و صدایش 
ننج هس ی  یه  نلر دا نفسش را سنگین بیرون فرس اد و لفت:» ت شمو می

 نِشجا تو غصه نخور!« جوری ا   بون مهراد حرف می

هایش نشیدا قدرشناسانه هس ی میان لریه  ختخند  د و دست روی لونه
بهج   بزرلی  ا ت ممنونجااا نمک خیلی  واقعا  با  نرد:» ممنونج حسام   خب 

 ننیا« می

ختخند  جرعه دوختا  با همان  به حسام خشج  با   و  نوشید  را  قهوه  ا   ای 
اف  ختخندی محو و تظاهری روی خب داشت و قلتش به ت  ج  اده  حسام 

بودا هس ی لفت:» حسام من هیچوقت بعد ا  همایون به نسی داداش  
دونی نه؛ همایون  لف ج داداشِ من همایونه و تماما مینگف ج  همیشه می

برادر دو قلوی منه نه تو هفت ساخگی ا  دست دادمشا اما الان ااا الان باید  
همایون دوست  ی  بگج تو واسج جای همایون رو پُر نردیا من تو رو به اندا ه

 دارما« 

دونی و خوشحا  تلخندی  د و جوا  داد:» خوشحاخج منو برادر خودت می
 شج نه ب ونج ناری واست انجام بدما « می

نرد تا بگوید من هج تو را مثخ خواهر دوست دارم  نه!   بانش یاری نمی
ها در قلتش جای لرف ه و پرورش خواهر نتودا عشر بود  عشقی نه سا 

 ا هس ی فنجان را روی میز لااشت و ا  جا برخاستایاف ه بود
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خوای نم ج  رم پایین  با م ممنون نه به حرفام لوش دادی و میمن می  -
 ننجا ننیا هیچوقت این خطفت رو فراموش نمی

هس ی خوشحا  و رسوده خا ر ا  رنجا رفت و حسام را در بر خ احساساتش  
خب و خشمهتنها لااشتا  خر ید  ج هایش  اش ش  قطرهی  های لرم  وشیدا 

شدا صدای  غل ید و قلتش فشرده میاشک تند و پی در پی روی لونه می
هایش خون نیش عقر  تا مغز  پیچید و داداش لف نهس ی در لوشش می

سو اندا ا  جا برخاست  تمام تنش می سوخت و داغ بودااا اس خوانش را می
یشه  پوست داغ و  های شپنجره را لشود و باد سرد و سو ناک خون خُرده

اش را بیرون دادا با خود  خراشیدا نفس حتس شدهخیس ا  اش ش را می
 مزمه نرد:» با خودت خی ف ر نردی حسام؟! نه تک دخ ر مهندس دادفر  

ننه؟!  به تویی نه ح ی واسه مادرت ار شی نداش ی و رهات نرده ف ر می
بابا رو  بگه شوهرم  به همه  و  ا دواج ننه  باهات  ا  لوشهنه حاضره  ی  م 

جا رسوند؟ معلومه نه باعث ننگش هس جا  خیابون جمع نرد و رورد به این
 خرا نتاید به مهراد نه پدر و مادر تحصیل رده و با اصاخ ی داره ف ر ننه؟!« 

شدند  حس خفگی تر میانگار نه دیوارهای خانه به هج نزدیک و نزدیک
بیرون رفتا به پالرد داشتا ن ش را ا  روی جاختاسی خنگ  د و ا  خانه  
قدم متادا صدای  تا  رهس ه نرد  قدم  بشنود   پله نه رسید  را نسی  هایش 

 متادا با هس ی رو به رو شودا 

 د و موها  صورت  باران رهس ه و نرم شروع به باریدن نرد   یر باران قدم می
شدا تمام خا راتش ا  نودنی تا به حا  تر میهایش خیس و خیسو شانه
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د  و بعد تک تک خا رات را در دخش به رتش نشید و خانس ر  را مرور نر 
 نردا 

نرد   ور میراند و نفرت ا  مادرش را شعلهعشر هس ی را ا  دخش بیرون می
ا  ساعت بعد  بودا  دردهایش  تمام  باعث  و  مادری نه  ها لَز نردن نوخه 

می خس گی  ق  ق  و  سرما  شدت  ا   پاهایی نه  با  خانه  خیابان   به  نرد 
ا روی ناناپه درا  نشید و مچ پای راست را روی پای دیگر لرداندا  برلشت

ها را بستا خس ه بود؛ خس ه ا  ف رهای  ساعد روی پیشانی لااش ه و پلک
بی هج   در  و  بیپریشان  و  مهمان  ن یجه  خوا   ن شید نه  فایدها  وخی 

 هایش شدا خشج 

با   پراندا  ا  خوا   را  خانه  حسام  پی  نگ  در  پی  ت انی نه  صدای  اوخین 
خورد  صورتش ا  درد مچاخه شدا تمام تنش لرف ه و لردنش مثخ ت ه خوبی  

نشیدا شب را روی ناناپه به صتح  خشک بود  با هر ت ان خوردن  تیر می
دادا با  هج  ای دیوارنو   هفت صتح را نشان میرسانده بود و ساعت نقره

 صدای  نگااا 

ت در رفتا ا  خشمی در نگاهی  به  حمت ا  جا برخاست و با رخوت سم
انداخت و با دیدن مهراد م عجب شدا در را با  نرد  مهراد مثخ همیشه شاد  
و سرحا   ب فاصله لفت:» خه عجب درو با  نردی باباااا! ب ش ننار حلیج  

 خوای بری؟« سرد شدا خرا ختاس تن ه؟ اومدی یا می

ای مهراد بود   هنگاهش نشیده شد سمت ظرف نوخ ی ا  حلیج نه در دست
 ننار رفت و مهراد وارد شدا ختخندی نمرنگ روی خب هایش نشستا 
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 علیک س م  تو خوا  نداری سر صتح جمعه؟  -

مهراد ظرف حلیج را روی میز غااخوری لااشت و بدون این ه جوا  س می  
بدهد لفت:» منو باش او  صتحی رف ج حلیج لرف ج بیام با رفیقج بخورما  

 خوای بری حالا؟!« ا نجا میخیاقت نداری تواا

 ور نه  های پیراهنش رفت  همانحسام در را بست و دس ش سمت دنمه
رف ج  دیشب تا حالا با همین نرد جوا  داد:» جایی نمیها را با  میدنمه

 ختاسا خوابیدما« 

 مهراد بشقا  و قاشر رورد و غروخند نردا 

تنها میری لشت و    لج بیا بریج دربند نمیای بعد خودت تنها دیشب می  -
 معرفتا لاار! بی

 رفت و صدایش را نمی بالا برد:حسام سمت اتاقش می

 حالا نی واست در رو با  نرد اومدی بالا؟  -

مهراد قاشر او  حلیج را جلوی دهان برد و لفت:» پشت در نه رسیدم   
 خواست بره بیرونا « هنو   نگ رو نزده بودم نه هس ی در رو با  نردا می

تش با شنیدن اسج هس ی خر ید  با خود ف ر نرد» ح ما هس ی هج با  با  قل
ننها ح ما اونج دست و  دیدن مهراد همین حاخی نه من دارم رو تجربه می

  نه و ااا« ننه  قلتش تند میپاشو لج می

 ی اف ارش را پاره نرداصدای مهراد رش ه
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 ننی حسام؟ بیا حلیج ا  دهن اف اد پسرا خ ار می -

عو  و  ختاس  عقب نشید  را  خوبی  صندخی  رفتا  رشپزخانه  به  و  ض نرد 
 نشستا با ختخند نجی پرسید:» دیشب خوش لاشت؟! « 

 ی ختش را تمیز نرد  سر ت ان داداناغای لوشهمهراد با دس ما 

ای بابا  خوش لاشت اما خه فایده! رخر شب مامان خانوم ا  دماغج در    -
ر اما هنو م  ه باشجا سی ساخه شدمروردا منج باید مثخ تو خونه مس قخ داش 

خواد  ننه؛ مامانج همون موقع شب میشب نه دیر برم خونه بابا غروخند می
  نج بدها ن فه شدم به قررنا 

 ننی؟ شرایطت نه خوبه!« حسام ریز خندید و لفت:» خب خرا ا دواج نمی

اما دخ ری نه می  - بله  مامان شرایط من  این دخ رایی نه  والا  نه!  خوام 
پسندما خودت  ندوم رو نمیبینج هیچننه و خودم دور و برم میمعرفی می

 دونی منظورم خیها می

خورد نه مهراد پرسید:» بتینج حالا خودت اش را میحرف صتحانهحسام بی
نمی ا دواج  هست  خرا  نزدی ت  نه  هس ی  مثخ  خو   دخ ر  یه  ننی؟ 

 خانوادشج نه تو رو اینقدر دوس دارنا « 

 منظورت ا  خو  خیه؟ -

واسه پو  نمی  - و مطمئنی  پوخداره  باباش  این ه  این  هج  با  خوادتا بعدم 
همه ثروت با  سادلی و نجابت خودش رو داره  دخ رایی با شرایط هس ی 
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جوری  ها هج نه هیچی نگج به رها اینانا ا  رابطهغرق ررایش و عمخ  یتایی
 شها نج پیدا می

بی داشت  سعی  نمیتفاوت  حسام  اما  نجابت باشد  و  سادلی  مهراد  شد  
هس ی را دیده بود اما خودش با او بزرگ شده و مهربانی و  ات پانش را  

 بارها در د  س وده بودا بر خ ف میلش خب با  نرد:

ی منه  بین لیا هس ی خیلی خوبه اما اون خواهرخوندهرره تو راست می  -
 من و هس ی حسی به جز این نیستا 

  ان داد و لفت: مهراد سر ت 

نردم  ای به خدا  خواهر خونده ندومه! من جای تو بودم معطخ نمیدیوونه  -
نردم ح ما خودت هج همین  رف ج خواس گاری  تا الان همیشه ف ر میمی

داریا می رو  ا  لیر  تصمیج  رو  نیست  ودتر خودم  تو وسط  پای  دونس ج 
 نردما نی به ر ا  هس ی؟!دادنای مامان خ ص می

تپیدا صحتت  نرد و قلتش تند میه حسام خیره ماند  نفساش سنگینی مینگا
ا  هس ی بود و خقدر راحت عشقش را پیش ش نرد به رفیرا اش هایش نور  

میخ ظرف غاا را پس  د و ا  جا بلند شدا  یر خب رهس ه لفت:»  شد و بی
 ممنون  خوشمزه بودا«

 خرا نخوردی پس؟ -

 جوا  داد:سمت ناناپه رفت و نوتاه 
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 سیر شدم  -

جوشید  بر ع س همیشه نه ا  رمدن  خورد و در خود میخون خونش را می
شد حالا برای  مهراد خوشحا  بود و ساعت ها به خوشی و خنده سپری می

او بود و برگ  شماری میرف نش خحظه نردا مهراد به رین رفیقش  رقیب 
را تنگ نرده  برنده هج دس شا خاری شده بود در خشج حسام و نفسش  

 بودا 

بی و  روشن نرد  را  شت هتلو یون  میهدف  عوض  را  اخج ها  هایش  نردا 
میبی هج  در  با   اخ یار  پیشانی  ا   نفَسش لره  دادن  بیرون  با  با   و  رفت 
رفت جایی نه  رفت  مینردا این خانه دیگر جای ماندن نتود  باید میمی

رنخا ره هس ی  ا   قدمای  صدای  نتاشد   خنجا  شیرین  دهها   و  ها 
هایش را نشنودا رفت و رمدش را نتیندا امشب  همین امشب باید  سخنی

ای دور ا   نرد و ا  صتح شنته به ف ر پیدا نردن خانهبا دادفر صحتت می
و مس قخ میاین به نندی میجا  بار  بودا  مان  این  مهراد  لاشت  حضور 

وصلگی و س وت  ح نننده بودا مهراد هج م وجه بیبرایش  ولانی و نسخ
 حسام شده و  یاد نماندا ساع ی بعد خداحافظی نردا 

تا ه می دخش هوای  بودا  نشس ه  راک  روی صندخی  پنجره   خواست   ننار 
پنجره را نمی با  لااشت و هوای سرد وارد اتاق شدا فنجان لرم قهوه را  

نردا صدای  نگ  های سردش لرف ه و  عج تلخ رن را مزمزه میمیان دست
ریخت ها دخش را هُری فرو میه لوش رسید؛ همیشه این  نگ  دنخانه ب

لرفتا لریزان  نه ای ناش هس ی باشد اما حالا اضطرا  وجودش را فرا می
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رشو  ا  جا  روردا د بود ا  هس ی و تمام رنچه نه دخ رک را به یادش می
مجعدش   موهای  میان  دس ی  عسلی لااشت   روی  را  فنجان  و  برخاست 

ی مه اج  در رفتا ا  خشمی در نه نگاه نرد صورت ت یدهنشید و سمت  
های  ای رنگش را  یر للو سنجاق  ده و با خشج خانوم را دیدا روسری سُرمه

 اش به در خیره و من ظر بودا فرورف ه و مش ی

و   رقا  با  نرد  مه اج ختخندی  د و لفت:» س م رقا حسام  خوبید؟  در را 
 لف ن به ون بگج شماااا« خوان برن پیست   هس ی خانوم می

 هنو  حرفش نامخ نشده بود نه حسام خب لشود: 

 ننها همراهشون نمیرما نه مه اج خانوم  بهشون بگید من سرم درد می -

 حرف در دهان مه اج   خشک شد و سر نج نرد  رهس ه خب  د: باشه!

اجا ه با  تلر نفشحسام  یر خب  تلر  را بستا صدای  در  و  های  ای لفت 
رفت در راهرو پیچیدا حسام به اتاق برلشت  حالا  ه ا  پله پایین میمه اج ن

و   بزرلی  تمام  با  خانه  این  نداشتا  هج  قهوه  نوشیدن  به  میخ  ح ی  دیگر 
اش  خقدر برای حسام  شت و غیرقابخ تحمخ بودا هر خحظه تمایلش   یتایی

 شدا به رف ن ا  این خانه بیش ر می

 با م هج صدای  نگااا

 شد  ن ند اصرار نند برای رف ن به پیستااا ن ند هس ی با
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پوفی نشید و ا  جا برخاستا این بار بدون نگاه نردن به خشمی  در را با   
عطر   بوی  و  م تسج  مهربانش  صورت  بودا  ایس اده  در  پشت  دادفر  نردا 

 سردش در فضا پیچیده بودا 

حسام ختخند نرمی  د و رهس ه س م لفتا با اح رام قدمی عقب برداشت  
 ا  جلوی در ننار رفتا و 

 بفرمایید  -

 اش نشید و لفت:» مزاحج نتاشجا« دادفر دس ی به محاسن جو لندمی

 ابرو بالا انداخت و جوا  داد:

 ننج مراحمیدا نه  خواهش می -

رقای دادفر وارد خانه شد و حسام در را بستا دادفر رو به حسام لفت:»  
 و بپرسجا« مه اج خانوم لفت ناخوش احواخی  اومدم حاخت ر 

 رف ند و حسام خب ا  خب برداشت: سمت ناناپه می

 شجا نه  یعنی سر دردمااا خیز مهمی نیست اس راحت ننج خو  می -

دادفر روی متخ خمید و لفت:» الر نیا  به دن ر داری  نگ بزنج دن ر شفیعی  
 بیادا« 

 نه   نه  ممنون ااا فقط نیا  به اس راحت دارما  -
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خواد  نه دادفر لفت:» بیا بشین پسرم  خیزی نمیرفت  سمت رشپزخانه می
 بیاریا اومدم حاخت رو بپرسج و برما« 

حسام در س یز با دخش بود تا حرفش را والویه نندا خب فشرد و اضطرابش  
 را نن ر  نردا 

 اجا ه بدین یه خای بیارما باهاتون حرف دارما  نه -

با  ا خحظهتعلخ ن رد و وارد رشپزخانه شد  خای سا  را روشن نرد ای بعد 
های داغ خای وارد پایرایی شدا سینی را سینی نوخک   یی رنگ و فنجان

 ای اندک نشستا روی میز لااشت و ننار دادفر با فاصله

 دادفر نمی سمت حسام م مایخ شدا 

 خواس ی بگی؟ ممنون پسرم  خب ااا مش اقج بشنوم خی می -

 داد:نگاهش را ا  دادفر لرفت و رهس ه جوا  

جا برما تا الان هج خیلی به ون منااا راس ش منااا تصمیج دارم ا  این  -
  حمت دادما اما وق ش رسیده برم و  ندلی مس قلی داش ه باشجا 

 دادفر ت یه ا  متخ لرفتا

خه  حم ی پسرم؟ هر ناری بوده به هر جا رسیدی ا  ت ش خودت بودها    -
داری جدا  ندلی  داری   بری ننیا نجا میمی  الانج  ندلی مس قخ  خوای 

 خودت رو رواره ننیا
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های شما و شریفه خانوم رو هیچوقت  من به شما خیلی مدیونج و محتت  -
جا برم و رو پای  ننج اجا ه بدین ا  اینننج ا اما خواهش میفراموش نمی
 خودم وایسجا 

 ابروهای پهن و  مخت دادفر لره خورد و پرسید: 

 ناراح ت نرده؟ اتفاقی اف اده حسام؟ نسی حرفی  ده   -

 سر ت ان دادا

ننج وق ش رسیده برم  ندلی مس قلی شروع نه  نه اص ااا فقط حس می  -
 ننجا اخت ه قت  هج لف ج اما الان تصمیمج جدی ترها 

دونج شریفه  خوام مانعت بشج اما میمیلی لفت:» خی بگج! نمیدادفر با بی
تو رو جایگزین همایونش نرده و همون    دونی نه اونشها میناراحت می

 اندا ه دوس ت داره و واسش عزیزیا« 

 حسام فنجان خای را مقابخ دادفر لااشت:

  نجاجای دوری نه نمیرما  ود به  ود هج به ون سر می -

 دادفر نفسی سنگین اش بیرون دادا 

رف یا منو شریفه رر وی  جا مینردی و بعد ا  اینناش حداقخ ا دواج می  -
 دامادیت رو داریجا 

با  نیشی به قلب حسام فرو رفت و احساسش  خج برداشتا دس ش فشرده  
 شد و جوا  داد: 
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نمی  - فع   نمیمن  ف ر  بهش  اص   ا دواج ننج   خا ر  تونج  به  شاید  ننجا 
 تونج اع ماد ننجا مادری نه داش ج به یه  ن نمی

ا مجتور بود به خواست اماوقات دادفر تلخ شده بود و رف ن حسام را نمی
خایی   و حسام لفت:»  برخاست  جا  ا   بگااردا  اح رام  تصمیج حسام  این 

 نخوردین هنو ! نجا؟« 

میخ ندارم ممنونا باشه  بر خ ف میلج بهت اجا ه میدم بری و  ندلی    -
برات   و  یادت هس یج  به  و شریفه  باشی من  مس قلی تجربه ننیا هر جا 

 ننیجا رر وی موفقیت می

دادفر  می  دخخوری  نگاهش  در  خارهرا  اما  ایندید  نداشت   ماندن  ای  جا 
 دادا عاابش می

رمدند و  ننان پایین میو ید رقصهای برف همراه با باد سردی نه میدانه
ی نا نی ا  برف روی  نشس ند  دیوارها و  مینااا لایهروی درخ ان عریان می

م جلوی بنگاه  شدا ماشین حسا مین نشس ه و ررام ررام شهر سفید پوش می
ای نقلی و نوخک در نزدی ی مطب بودا ا   ام ک م وقف شدا به دنتا  خانه

ی ناپشن  ماشین پیاده شد و ا  شدت سو  و سرما نمی سرش را داخخ یقه
فرو بردا رهس ه و با اح یاط روی سنگفرش پوشیده ا  برف پا لااشت و وارد  

 بنگاه شدا 
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هایی در  ه صندخی ت یه  ده و برلهرقای پاند  با هی خ فربه و تنومندش ب
دست داشتا با دیدن حسام  نمی عین ش را بالا  د و نیمخیز شد  دس ش  

 را سمت حسام لرفتا

 به به   س م رقای دن ر ااا خوش اومدی -

 حسام دس ش را به لرمی فشردا 

 س م رقای پاند   خس ه نتاشیدا ممنون  -

ند لفت:» احیانا مطب رو نه  روی صندخی مقابخ میز نشست و پاند  با ختخ 
 خواین عوض ننید؟! « نمی

 حسام سرش را به  رفین ت ان دادا 

ی تمیز و نقلی و اخت ه متله باشه به رها نزدیک به    نهااا اتفاقا یه خونهنه  -
 خواما هر خه نزدی  ر به را مطب می

 پاند  ابرو بالا انداخت و خب با  نرد: 

 ننجا مورد رو معرفی میای به خَشجا همین الان خند   -

 دف ری را لشود و دقیر نگاهی انداختا

 یه خونه دویست م ری  وی یی و متله  دو خوابه ااا  -
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تر ا  این بود نه بخواهد خانه به خانه بگردد و وارسی نندا  حوصلهحسام بی
بی را  معرفی نرد  موردی نه  اوخین  پایرفتا  پس  شرو ی  و  شرط  هیچ 

 لااشت و میان حرفش دویدا صحتت پاند  را ناتمام  

 تونج وسیله بیارم؟ همین خوبه رقای پاند ا امشب می -

حرف در دهانش ماسید و م عجب حسام را نگاه نرد  با ختخند نرمی لفت:»  
 خواین خونه رو ا  نزدیک بتینید بعد قوخنامه ننیج؟ « رقای دن ر نمی

 ور   ونا همونی او  نه نیست میام پیشنه من شما رو قتو  دارم  دفعه  -
 نه مطب خوبی معرفی نردین ح ما خونه هج موردی ندارها 

 پاند  سر نج نرد و رهس ه جوا  داد:

می  - ص    هر ور  باشه  داری    سه  خطف  ساعت  ظهر  بعدا   پس  دونیا 
تشریف بیارید قوخنامه رو امضا ننیدا ا  همون خحظه به بعد هج نلید دارید  

 تونید وسیله بیاریدا و می

 ا  جا برخاست و با تش ری نوتاه خداحافظی نردا حسام 

فا  و  دخ رنان للفروش  دوباره  بود   ایس اده  قرمز  با  پشت خراغ  فروشا 
اش پیش خشمانش نقش بستا  هایی سرخ و یخ  ده! دوباره نودنیصورت

نرد به امید  ی ماشین خونسی را تمیز میوق ی نه با خُنگ مر و   شیشه
شنید یا لاهی پس لردنی  و ناسزا بود نه می  پوخی ناخیز و در عوض فحش

خواست تمام  رمد پوخی نصیتش شودا حالا دخش میو اُردنگیا نم ر پیش می
 برد؟ها را بخرد اما برای خه نسی؟ نجا میها و فا لخ
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رن ه خیزی بخرد خند اس ناس به  ی ماشین را نمی پایین نشید  بیشیشه
 غ حرنت نردا دخ رک للفروش داد و با ستز شدن خرا

خراشیدا با هر نگاه به لوشه  وارد خانه شد  خیزی مثخ سوهان روحش را می
ی  شدا خه خیا  خامی بود داماد خانوادهو ننار خانه خا راتش  نده می

اش  شد و ثروتمند  لاش هنرد  دن ر میدادفر شدنا به خیاخش الر ت ش می
شد اما نه  لاش ه  دادفر میرفتا هج شأن و هج ترا  خانواده ی  ا  یادها می

ی خشمانش ا  اشک پر شدا ناسهخون سایه دنتاخش بود و ا  او جدا نمی
اتاق   را نف  به مادرش  نارتن خاخی  ا  پیش نستت  نفرتی بیش  با  و  شد 

لااشتا  ها را ا  قفسه برداشت و داخخ نارتن میانداخت و با حرص ن ا 
 ی ن ا  و یک خمدان ختاسا فسه مان  یادی لا م نتود برای جمع نردن دو ق

می اینقدر نُند  خرا  مان  انداخت   نگاه  ساعت  سه  به  ساعت  خرا  لارد؟! 
شود تا برود  برود و خ ص شود ا  این جهنجا با  صدای  نگ  با  نوبش  نمی

 ی هس یا قلتش  با  ترس ا  دیدن دوباره

با  نرد  هس یااا خشج  را  ختخند  یتایش  فشرده  در  شدن  های سیاهش  
 قلب و حتس شدن نفسشا 

س م  خوبی حسام؟ ماشینت رو تو حیاط دیدم تعجب نردما خرا مطب    -
 نرف ی؟ 

با  بان نمی خب  یرینش را تَر نرد و جوا  داد:» امرو  تعطیخ نردم  یه  
 خونه اجاره نردم امشب میرما ا  فردا میرم مطبا« 
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 نگاه هس ی غمگین شد و رهس ه خب  د:

 امشب؟ میری؟! -

ا  هس ی مینگ نج خشج اه  نتاید  را میلرفت   و  دید! خب میهایش  فشرد 
 نردا خر ش صدایش را پنهان می

 شه  یاد تعطیخ لااشتارره   ودتر برم به رهااا مطب رو نمی -

اش را به خهارخو  در  د و لفت:» بهت عادت نرده بودیج   هس ی ت یه
 رف ی!« ناش نمی

رحمانه  برابر این همه دختس گی و عشرااا خه بیعادتااا! فقط یک عادت! در  
 بودا 

 تلخندی  د و جوا  داد:

ننه  به بودنج عادت نردین؛ به نتودنمج  ردمیزاد به هر شرایطی عادت می  -
 ننیدا عادت می

ها را یک به یک ا  پله پایین برد؛  ساعت نزدیک سه بعدا ظهر بودا نارتن
و  و  ا  نارتن  پر  را  و صندخی عقب  میان صندوق  سایخ نردا شریفه خانوم 

خهارخو  در ایس اده و دس ش را س ون تن نرده  به در ت یه  ده بودا با  
نردا حسامی نه برایش جای خاخی  نگاهی غمتار  رف ن حسام را تماشا می

ها را در هج لره  ده و با اش را پُر نرده بودا هس ی دستهمایونِ پرپر شده
 بودااخج ظریفی ننار مادر ایس اده 
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رخرین نارتن را هج داخخ ماشین لااشت و سمت شریفه برلشتا برف نرم  
ها و بینی شریفه ا  سرما و بغضی نه نگه داش ه بود  بارید و لونهنرم می

سرخ شده و خشمانش را حریری ا  اشک پوشانده بودا دس ش را ا  در جدا  
اما شریفه ق تا دس ش را بتوسد  دمی نرد و صاف ایس ادا حسام خج شد 

عقب برداشتا سر بالا لرفت و خشج در خشج هج دوخ ندا صدای شریفه  
 خر ید و خب با  نرد:می

مونه تا ابدا   نجا اونجا واسه تو میی بالا و وسایلش دست نمیبه  تقه  -
 هر وقت خواس ی برلرد  قدمت روی خشجا 

های  خشج حسام رهس ه پلک  د و  یر خب خَشج لفتا تا  نگاه نردن به  
ماشین   با خداحافظی نوتاهی سمت  نداشتا  را  شریفه  غمگین  و  مهربان 

 رفتا

می سردی  دانهباد  و  سو  و ید  رن  و  سو  این  به  را  برف  سرلردان  های 
نشاند  هر و شِ باد  خر  به تن مینداختا رسمان  ودتر ا  هر شبِ دیگر می

 رفتارو به تاری ی می

و  پارک نرد  در  جلوی  را  ماشین  خانه  حسام  حیاط  شدا  وارد  جدیدش  ی 
شدا نگاهی به حیاط  ی بزرگ دادفر هج نمیای نه یک پنجج ا  خانهخانه

های لخ خش یده نه ا  برف سفید  ای نوخک با بوتهخانه انداختا باغچه
ای خورد و شیر ر  و حوضچهای ا  حیاط به خشج میپوش شده بود  لوشه

 سنگی ننار باغچها 
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ای ا  ساخن لااشتا و با اح یاط داخخ خانه برد و لوشهها را رهس ه  نارتن
خوا  ننار   اتاق  دو  راست   سمت  راهروی  در  وارسی نردا  را  خانه  نمی 
ی دیگر  سرویس حمام و دسشویی هج مقابلشانا ساخن با دو فرش دوا ده  

 ای خیده شده بودا م ری نرم رنگ و متلمان قهوه

ود و دخگیرا تنها تیک تاک ساعت  روی ناناپه خج داد  خانه غرق در س وت ب 
می به لوش  خحظهدیواری  خند  س وت  رسیدا  در  و  بست  فرو  خشج  ای 

نردا ناهار  رفت و قار و قور میلاراندا ش مش ا  شدت لرسنگی ماخِش می
نخورده و خیزی تا وقت شام نمانده بودا به  ور ح ج یخچا  باید خاخی  

 باشد!

ورانی و شام ا  خانه بیرون برودا سوار ناخار ا  جا برخاست تا برای خرید خ 
ها نشانده و خیابان  ماشین شد و حرنت نردا سرمای هوا مردم را به خانه

خلوت بودا مقابخ سوپرمارن ی م وقف شد و هنو  در ماشین را با  ن رده بود 
 نه درِ دیگر ماشین با  شد و دخ ری جوان داخخ ماشین نشست!

این ه فرصت حرف  دن داش ه باشد     حسام م عجب نگاهش نرد و قتخ ا  
 دخ رک دس پاخه لفت:» بروااا بروااا  ود راه بیفت! « 

 سر ت ان داد و پرسید:» نجا برم؟ نی هس ی تو؟! برو پایین بتینجا« 

اش را مقابخ صورت حسام لرفت و تهدیدوار خب  دخ رک ناخار خاقوی جیتی
 با  نرد: 

 رااا  نج لج بروااا حاخی ه؟! میبهت می -
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 حسام خینی به دماغش انداخت و با اخج تشر  د: 

 ترسونهااا باار جیتتااابرو بابا یه اخف بچه منو ا  خاقو می -

حرفش هنو  تمام نشده بود نه در ماشین با  شدا دس ی مردانه و قدرتمند   
ی دخ رک را لرفت و بیرون نشیدشا بیش ر ا  خند ثانیه  و   پشت یقه

د جوان   پسر  دو  روی  مین  ن شید نه  و  باد ن ک لرف ه  به  را  خ رک 
با خشج می نگاه  نشاندندا حسام  و متهوت  ا  تعجب  مات  های لرد شده 

نه ای ناش حرنت  نردا به خودش رمد و ا  ماشین پیاده شد؛ پشیمان ا  این
 نرده بود  سمت دو پسر دویدا نهیب  د:

  نیدش؟ وخش نن بتینجا وخش ننید! خرا می -

ا  پسرها را نشید و درلیر شدندا دو پسر رهگار دیگر هج    ی ناپشن ی ییقه
ای خشمش به  مداخله نردندا میان درلیری ها و ن ک ناری  فقط خحظه

دخ رک اف اد نه دست روی ش ج داشت و با صورتی جمع شده ا  دردااا 
داشتا حسام همراه با مش ی نه به صورت پسر  خمیده خمیده قدم بر می

 سمت دخ رک دوید و با ویش را خنگ  دا   د به عقب هُلش دادا

 برو تو ماشینااا  -

هر دو نشس ند و قتخ ا  این ه پسرها ا  درلیری خ ص شوند  حرنت نردا  
می رانندلی  سرعت  با  انداخت نه حینی نه  دخ رک  به  نگاهی  نیج  نرد  

نردا دورتر  اش را تمیز میهای بینیسرش را نمی بالا برده و با دس ما  خون
 ند ا  سرعت ماشین نج نرد نه دخ ر ناخید: نه شد
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 شجا نگه دار پیاده می -

 حسام با دخسو ی نگاهی انداختا 

 نجا با این حا  و رو ت؟ بریج درمانگاهی جایی؟ یا بگو برسونمت خون ونا  -

 دخ رک اما با خحنی خشن جوا  داد: 

الا  جوری ن ک نخورم  حخواس ی  ودتر راه بیف ی نه اینلا م ن رده! می  -
 خواد دخت بسو هااا ب ش ننار بتینجا هج نمی

 ای بین ابروهای حسام اف اد و با ننایه خب با  نرد: لره

خوبه به خا ر تو ن ک خوردم  نه یه خیزی هج بده ار شدم نه؟!  مثخ این  -
جا ماشین لیرت نمیاد تو این  لج خونت نجاست؟ بگو برسونمت اینرااا می
 برف!

   تشر  د: دخ ر با همان خحن تند 

 لج ب ش ننار!خونه نجا بود عمو؟ بهت می -

با ن فگی لفت:»به  این ترمز لااشت   روی  پا  و  شد  عصتانی  حسام  بار 
 جهنجااا برو پایین  اص  به من خه!« 

با   و  فاصله لرفت  ماشین  ا   شدا  پیاده  ب فاصله  و  با  نرد  را  ماشین  در 
خهار م ر نرف ه بود نه درد در  های نوتاه و خر ان دور شدا بیش ر ا  سه  قدم

و  انوهایش خج شدا روی   تمام بدنش پیچید  دست روی دخش لااشت 
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و در خود جمع شدا جای مُشتبرف و سرد  انو  د  هایی نه  های خیس 
 لرفتانشید و درد میخورده بود تیر می

نرد؛ شلوار جین نهنه و رنگ و رو  حسام هنو  نرف ه بودا ا  رینه نگاهش می
رسید و سویشرتی نه  ای نه به  حمت تا  انوهایش می  مان ویی قهوهرف ه

ی  اص  مناسب این شب برفی و سرد نتودا دخش به رحج رمد و با  لاش ه
 تاریک خودش مقابخ خشمانش نقش بست و  عج تلخ فقر یادرورش شدا 

دخ رک روی  انو نشس ه بود نه حسام ا  ماشین پیاده شدا نزدی ش رفت  
دخجو با  میو  خج  خرا  لفت:»  مییی  نه  من  خب؟  بترمت ننی  بیا  لج 

حا  نجا   این  با  سرما  این  تو  خون ونا  برسونمت  یا  جاییااا  درمانگاهی 
 خوای بری رخه؟!« می

نرد و دوباره روی پا  مقابخ نشید  اما مقاومت میدخ رک با درد نفس می
نا ک    یخر ید و حسام را پشت پردههایش میحسام ایس ادا نی نی خشج 

 دیدا با خحنی تلخ جوا  داد:اشک  تار می

خوام برم  پشت شمشادهای پارک  ساخ مون نیمه سا   جای خاصی نمی  -
ننج  پس  و مخروبه واسه خوابج نافیها یه سوراخ موش واسه خوا  پیدا می

 ف ر من نتاش و برو رد نارتا 

ش  حسام پای رف ن نداشت  دخ رک سن و ساخی نداشت  شاید هجده ساخ
نمی نمیهج  اجا ه  وجدانش  دردی نه  شدا  رن  با  سرد   این هوای  در  داد 

 داشت تنهایش بگااردا تنها جایی نه به  هنش رسید را به  بان رورد: 
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 ی من!خب بیا بریج خونه -

های حسام دوخت  ابروهایش در هج لره خورد  نگاه تند و تیزش را به خشج 
 و نهیب  د: 

  نگف ج عوضیج نهااا بچه   ج خونه ندارمخی ف ر نردی پیش خودت؟! لف   -
 پررو

با قهر قدم برداشت و خند قدمی نرف ه بود نه حسام پو خندی  د و نمی  
 صدایش را بالا برد  به  عنه خب با  نرد:

ای  من رو خه به تو جوجهااا؟ اع ماد به  هه! تو واسه من یه اخف بچه  -
 داریانفست منو نُش ه  اص  برو هر جا دوست 

بی بار  میاین  را  برلشت  صدایش  ماشین  و سمت  شد  با  خیا   شنید نه 
 لفت: حرص می

 جوجه خودتیااا ف ر نردی نی هس ی مَردک؟! -

داشت  هنو  دس ش به دس گیره نرسیده  هایش قدم بر میتفاوت به حرفبی
ا  او سمت ماشین رمدا حسام خشج درشت نرد و  بود نه دخ ر سریع تر 

ش نرد نه با اخ ماس لفت:» جون ننت بشین بریج  ماشین  م عجب نگاه
 پلیس داره میادااا این دفعه رو مرگ من بشین تا دیر نشدها« 
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هر دو نشس ند  حسام اس ارت ماشین را نزده بود نه نور قرمز خراغ لردان  
صدایی   با  دخ ر  شدا  م وقف  پلیس ننارشان  و  اف اد  ماشین  داخخ  پلیس 

 مولا  خو ندی با مروّت!« رهس ه لفت:» نونرتج به  

حسام شیشه را پایین نشید و مأمور پلیس با اخج ظریفی  سر نج نرد و  
 داخخ ماشین را نگاهی انداختا 

 مش لی پیش اومده رقا؟ -

 حسام سر ت ان دادا

 نهااا -

ی دخ ر بود  پلیس با ارتیا  نگاهش  تاری ی مانع ا  دیده شدن صورت رشف ه
 نرد و لفت:» مدارک خطفا« 

بعد   خحظه  داد  خند  تحویخ  و  برداشت  داشتورد  ا   را  مدارک  حسام نیف 
 پلیس نیف را تحویخ دادا

 مش لی نیست رقای دن ر  خطفا حرنت ننید توقف ممنوعه! -

را لرفت  ب فاصله حرنت   ختخندی تصنعی سر ت ان داد و نیف  با  حسام 
خب روی  محوی  ختخند  جیغ  نردا  خیه  اسمت  و لفت:»  نشست  هایش 

 و؟« جیغ

 اش را بیرون داد و خب  د: دخ رک نفس حتس شده

 نیهان! -
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نمی سمت حسام م مایخ شد و پهلویش تیر نشید  نمی حاخت تهوع داشت  
 اما برو  نداد و پرسید:» بتینج خداونیلی دن ری؟« 

 دندونپزش ج -

ختخند نمرنگی  د و یک تای ابرویش را بالا داد  لفت:» هنو م سر حرفت  
 ات؟!« تری خونههس ی؟ نه منو ب

حسام خشج ریز نرد و با نگاهی موش افانه لفت:» خیه نظرت عوض شد؟  
 دن را نتریت بی خطرن؟!« 

 دخ رک پشت خشمی نا ک نرد و با غروخند جوا  داد:

 ای  شعور داری خو بیام باهات!نخیرمااا لف ج دن ری  تحصیل رده -

 حسام با تک خنده ای خب  د: 

 حرفج هس ج  شعورم دارم ن رسا خیلی پررویی! رره سر  -

فرار    - بودم  نوخه پش یج موقع  راه و نج نن همون خیابون نه  خو پس 
 اف ادا بتینج اله هست بردارما 

ای لفت و دور برلردان را دور  دا  یرخشمی حرنات  حسام  یر خب باشه
فشردا  شد و لاهی پلک میپاییدا دس ش روی ش مش مشت میدخ ر را می

 نگران پرسید: 

 خ ه تو؟ مطمئنی نیا  به دن ر نیست؟ -
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 نیهان سر جنتاند و  یر خب رهس ه لفت:» خوبجا نگه دار همین جا بود« 

ننار نشید و م وقف شدا نیهان ا  ماشین پیاده شد و لا به لای شمشادها را 
خحظهمی بین لشتا  ا   را  رنگ  خانس ری  و  پش ی نهنه  بعد نوخه  ای 

هایش را   ور نه برفبیرون نشیدا همان  شمشادهای خش یده و پر ا  برف
ت اند سمت ماشین رمد و در را با  نردا ا راف را نگاهی لارا انداخت و  می

 نشستا حسام با تردید نگاهی به نوخه پش ی انداخت و پرسید: 

 ننی؟!تو نوخه پش ی خی داری؟ خرا ا  پلیس فرار می -

 دی جوا  داد:نیهان م وجه شک حسام شد و اخج غلیظی نرد  با تن

تو نوخه پش ی یه دست ختاس دارم و خهار تا خرت و پرت! فرارم ا  پلیس    -
 هیچ ربطی به این نوخه ندارها 

 نوخه را سمت حسام لرفت و ادامه داد:

ننج خون لیرشون  بیا نیگاش نن دخت رروم بگیره  بعدم ا  پلیس فرار می  -
ر دو جا واس من عینهو  ام نه هفرس نج بهزیس ی یا خونه ننهبیف ج یا می

 جهنمه!

نگاه حسام به رو به رو بود و با جدیت لفت:» خونه خرا جهنج باشه؟ خرا  
 فرار نردی؟« 

شیشه به  را  دادا  نیهان سرش  قورت  را  دهانش  ر   و  ت یه  د  ماشین  ی 
 رمر خب با  نرد: سرلیجه داشت و احساس ضعف شدیدااا بی
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 لردم خونه!خوام دیگه بر نرد  نمیشوهرش ا ی ج می -

 حسام با اخج ظریفی پرسید: 

 شوهر نی؟ -

حوصله لفت:» لیجی بی  و  انداخت  دماغش  به  خینی  دن رااا  دخ رک  ر 
 ام دیگه !« شوهر ننه

اش شد و س وت نردا خودش هج لرسنه و خس ه  حاخیحسام م وجه بی
بود   هنش پر ا  سوا  بود اما نه خودش و نه نیهان نای حرف  دن نداش ندا 

 بخ سوپر مارنت نگه داشت و پیاده شد  اشاره نرد: مقا

 تو هج بیا  هر خی لا م داری بردارا  -

ای ف ر نرد شاید  جا بماند و بخوابد اما خحظهخواست هماننیهان دخش می
دن ر خا رش جمع نتاشدا در را با  نرد و پیاده شد  با  هج خر  به تنش اف اد  

 و به سخ ی قد راست نرد و قدم برداشتا

خرخید و دخش ضعف  ها میوارد سوپر مارنت شدند  نگاهش بین قفسه
خورانیمی برای  تارااا  رفت  و  تیره  نگاهش  و  شد  بیش ر  دخش  درد  هاا 

 سیاهی همه جا را لرفت و دیگر هیچ خیزی نفهمیدا 

با صدای  مین اف ادن نیهان  حسام به پشت سرش نگاه نردا نیهان بین  
پریده روی  مین اف اده بودا سراسیمه سم ش دوید  جان و رنگ  ها  بیقفسه

  د: و صدا می
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 شنوی؟ نیهان خشماتو با  ننااانیهانااا نیهانااا صدامو می -

نمی توجهشان جلب شده  هیچ حرن ی  فروشنده هج  و  نرد  خند مش ری 
ها  توجه به سوا  دا حسام بیها شروع شد و هر نس حرفی میبودا  مزمه

برد  یر  انوها و سر دخ رک  در رغوشش نشید و با    هایشان دستو حرف
دانهقدم رن هوای سرد   در  رفتا  ماشین  تند سمت  عرق روی هایی  های 

 تپیدا پیشانی حسام نشس ه بودا اضطرا  داشت و قلتش به شدت می

های خر ان پشت  در عقب را با  نرد و نیهان را روی صندخی لااشتا با دست
راه   و  نشست  میفرمان  صدا  را  نیهان  ا  لاهی  هر  فایدهاف ادا  اما  ای   د 

ی مهراد را  نداشتا با یک دست فرمان را لرف ه بود و با دست دیگر شماره
 لرفتا بعد ا  خند بوق جوا  داد:

 جانج حسام؟  -

دس پاخه لفت:» اخو مهراد  این رفیقت تو بیمارس ان دن ر بود  رهان شهرو  
 بود اسمشااا« 

 نگ جوا  داد:مهراد لیج و ل

 خب  رره شهرو ااا خی شده؟  -

بیمارس ان حاخش خو  بتین من یه مریض دارم دخ ره  می  - بترم  خوام 
 خوام پای پلیس بیاد وسط! نیستا  نگ بزن هماهنگ نن برم پیشش نمی

 مهراد با سردرلمی پرسید: 
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 لی حسام؟ مگه دخ ره خی شده؟ تصادف نردی؟ نجایی؟ خی می -

 سر ت ان داد و با غیظ خب با  نرد:حسام با ن فگی 

ننی یا  نگ بزنج  نه  نه  تصادف ن ردم! مهراد وقت ندارم هماهنگ می  -
 حامد؟!

 باشه بابا! باار بتینج اص  شیف ش هست یا نه  الان ختر میدما  -

لفت و خود را سر نش  حسام حین رانندلی  یر خب به خودش بد و بیراه می
راه  اش تقصیر مننرد: » همهمی الر همون خحظه نه لفت  احمر!  ه  منه 

خوردااا خدایا خودت نمک نن  خیزیش   وری ن ک نمیرف ج اینبیفت  می
 نشده باشه! خجوری خودم رو بتخشج؟ بهج پناه رورده بودااا« 

وصخ نردا   و  برداشت  را  ب فاصله لوشی  شد   بلند  صدای  نگ لوشی 
 دس پاخه پرسید: 

 اخو مهرادااا خی شد؟ -

 اهنگ نردم خیاخت راحتااا هم -

 ننجا ممنون داداش  جتران می -

 مهراد به  عنه و شوخی لفت: 

 ها نتودی حساما دخ ر  تو   این وقت شب؟!تو نه اهخ این برنامه -

 با ن فگی نفسش را بیرون داد و غروخند نرد:
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 وخمون نن تو رو خدا مهراد  بعد توضیح میدما  -

قط را  تماس  و  نماند  جوا   محو همن ظر  وارد  شد   ع نردا  بیمارس ان  ی 
ش ابزده و رشف ه ا  نگهتان و پرس ار نمک خواستا نیهان را روی بران ارد  

 هایی بلند تا ورودی اورژانس دنتاخشان رفتالااش ند و با قدم

شهرو  را ورودی اورژانس دید  ابروهای بور و نج پش ش را در هج تنیده و  
داختا نیهان را بردند و شهرو  مقابخ حسام  با اخج نیهان را نگاهی لارا ان

 ایس اد  پرسید: 

 خه اتفاقی واسش اف اده؟  -

 اش نشید و جوا  داد: های خش یدهحسام نوک  بان را به خب

 ن ک خورده   -

 شهرو  با نگاه پرسشگر و پر ا  ظن خود نگاهی انداخت و وارد اورژانس شدا 

برد پنجه میان موهایش می د   قرار بود و مدام پشت در قدم میحسام بی
می روی لردن  تا  میو  به نندی  دقایر  صندخی  نشیدا  روی  لاشتا لاه 

 د و خب به دندان  لرفت  لاه قدم مینشست و با پا روی  مین ضر  میمی
 لرفتا می

ب خره ان ظارش سر رسید و شهرو  ا  بخش بیرون رمدا نگاه نگرانش را به  
ن ظر بود حرف بزندا شهرو  با نوک  های ستز رنگ شهرو  دوخت و مخشج 

 اش نمی بالا برد و خب با  نرد: انگشت  عینک را روی بینی عقابی
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 لف ی ن ک خورده؟  -

حسام سر جنتاند و تأیید نرد  شهرو  نفسش را بیرون داد و لفت:» اما انگار  
جای   پهلوهاش  روی  خیلی نتوده   تنش  خوردن!  تا ن ک  شده  ش نجه 

ا ش  سوخ گی   هست نه  یاد  با وش  روی  هج  عمیر  یه  خج  سیگاره  
 اس! « لاره و جای بخیه هنو  تا هنمی

 نرد و توان حرف  دن نداشتا شهرو  ادامه داد:حسام بهت  ده نگاه می

جوریه؟ ا  ختاسای تنش مشخصه فراری و  این دخ ر نیه حسام؟ خرا این  -
 واسمون!شه  خیابونیهااا باید پلیس ختر ننج  دردسر می

 سرش را به  رفین ت ان داد و شانه بالا انداختا 

دونج  دو نفر دنتاخش بودنااا ن  ش  دن  منج نم ش نردم   یاد ا ش نمی  -
 فرار ننها الان حاخش خطوره؟ بهوش اومده؟ 

اما بی های حسام  دوباره با تح ج لفت:»  توجه به نگرانی و سوأ شهرو  
 باید  نگ بزنج پلیس! « 

 وخی ش با منااا باار بهوش بیاد باهاش حرف بزنجا نه  مسئ -

 شهرو  با اع راض  نمی صدایش را بالا برد: 

دونس ج اوضاعش اینقدر بده ولرنه ننی حقیقت رو بگه؟! من نمیف ر می  -
 نردم  در ضمن فقط من نیس ج نه؛ حراست بیمارس انااا قتو  نمی
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دونج  ننجا مییحسام حرفش را برید و مل مسانه لفت:» ا ت خواهش م 
 تونی لاپوشانی ننی! لف ج نه هر خی شد پای خودما« نه می

میلی قتو  نرد و با اشاره به بخش لفت:» باشه   بعد ا  م ثی نوتاه با بی
 برو مراقتش باشا بهوش اومد خترم ننا« 

پرده را پشت  نیهان  و  شد  وارد بخش  روی  حسام  اورژانس   رنگ  ربی  ی 
روی   ننارش  دیدا  صورت  تخت  به  نگاهی  تأثر  با  نشستا  صندخی 

اش ننار صورتِ نه ای و ژوخیدهی دخ رک انداختا موهای قهوهمعصومانه
رسیدا  های نحیفش نثیف و سیاه به نظر میخندان تمیزش ریخ ه و دست

نشیدا شاید الر  شد و ررام نفس میهایش تزریر میسِرُم قطره قطره به رگ
ای به نیهان  جربه ن رده بود  ح ی خحظهحسام خودش خنین رو هایی را ت 

نمی اما  نگاه  بیاندا دا  دردسر  به  را  خود  خا رش  به  این ه  رسد  خه  نرد 
تلخ نودنیتجربه میهای  باعث  بیاش  دخ ر  د   شد  و  درک نند  را  نوا 

 بسو اندا 

های نیهان خر ید و اخج ظریفی بین ابروهایش نشستا ختخند نمرنگی  پلک
 ت و صدا  د:های حسام نشسروی خب

 شنوی؟ خشاتو با  نن دخ ر!نیهانااا نیهان صدامو می -

خهره رف ه  رف ه  و  بود  تار  دیدش  پلک لشود   رهس ه  حسام  دخ رک  ی 
های دریایی حسام خیره شد و بعد به ا راف  ای به خشج تر شدا خحظهواضح

 خشج خرخاند  خب  د:
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 من نجام؟! -

 بیمارس انی  خوبی؟ درد نداری؟  -

ی تاره خشج  هنو  ل و  مرور نرد  در  هن  را  بودا حرف حسام  و لنگ  یج 
 درشت نردا هوخناک لفت:» بیمارس ان!« 

نیمخیز شد تا ا  روی تخت بلند شود اما دخش تیر نشید و صورتش ا  درد  
ننی دخ ر  مچاخه شدا ناخید و به پشت درا  نشید نه حسام لفت:» خ ار می

 ت ون نخور! ن رس پلیس ختر ن ردما« 

 یهان با نگرانی خب با  نرد:ن

تو نَمیری راس شو بگو  بیمارس ان بهج شک ن رد؟ پلیس ختر ن ردن؟ به   -
 ام من خ ف نیس جا جون ننه

با ررامش لفت:» نه  خیاخت راحت نه  پلک هایش را رهس ه بر هج  د و 
پلیسی در نار نیست  اما تو هج باید قو  بدی حقیقت رو بگی! من هج قو  

 ننجا«   میدم نم ت

 سرش را به  رفین ت ان داد و پرسید: 

 خوای بدونی؟ خی بگج؟ خی می -

حسام ابرویش را بالا انداخت و با جدیت لفت:» بهج لف ی ا  پلیس فرار  
خوای برلردونت خونه یا بهزیس ی! اما اون دو تا پسر خرا  ننی خون نمیمی

 دنتاخت بودن؟ خرا ن ک  دنت؟ خ ف نردی؟« 
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دند به  خب  ر   دخ رک  مضطر   انداختا  پایین  را  نگاهش  و  ان لرفت 
 دهانش را قورت داد و با دخهره پاسخ داد:

 اونا دنتا  جنس خودشون بودن  من بلند نردم ا شون! -

 حسام با ابروهای در هج تنیده سوأ  نرد:

 یعنی مواد ا شون د دیدی؟! -

 نه بابا مواد نجا بود!   ااا  -

ی ننج او و پرسشگر حسام انداخت  مطمئن  خهرهم ث نرد و نگاهی به  
 نرد!بود  هنش را پر ا  معما نردها ناخار باید همه خیز را اع راف می

یه مدت پیش با یه دخ ری به اسج ویدا رشنا شدما با دو تا پسر دیگه    -
هم ار و همخونه بودا منج بین خودشون جا دادنا تا این ه یه رو  بر و لفت  

ر ف ن ساعت قراره یه مقدار    رو بتره بفروشها نفهمیدم  ختر داره یه نف 
بره   این ه  ا   قتخ  خطور  ریخ ن نه  نقشه  اما  فهمیده  ا  نجا  و  خجوری 

   فروشی    ها رو بد دن!

 رهی نشید و ادامه داد:

موفر هج شدیج  با یه تصادف ساخ گی ماشین رو نگه داش یج و نه تنها    -
اشت رو هج د دیدیجا اوخین بارم بود این    ها نه لوشی و هر خی نه د

خر یدا خونه نه رسیدیج بر و لفت  نردم و دست و پام مثخ بید مینار رو می
شناسه و فهمیده واسه خرج عمخ دخ رش قراره تمام  رف رو دورا دور می
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اف اد به جونجااا پو      های  نش رو بفروشها عاا  وجدان مثخ خوره 
  به خشمج نیومدا رخرم تصمیمج رو لرف ج و جون یه ردم بود! شب خوا 

 نصف شتی نه همه خوابشون برده بود نیف رو برداش ج و فرار نردما 

دادا هنو   حسام مقابخ تخت ایس اده بود و به دقت به حرفهایش لوش می
 مطمئن نتود و با شک پرسید: 

این اتفاق نی اف اد؟ نیف رو خ ار نردی؟ بر و و وحید خجوری پیدات    -
 دن؟ بعد تو با اون پسرا همخونه بودی؟نر 

 نیهان ن فه ا  سوا  هایش  پوفی نشید و مع رض لفت:

خوای  حاجی تو دن ری یا با پرس؟ لیر سه پیچ دادی ر! راه به راهج می  -
با ویدا خواهر  انگ بزنی بهج نه عوضی امااا داش من  اون وحید بی پدر 

دیشب فرار نردم  نیف رو فع  یه   برادر بودنا منج با ویدا تو یه اتاق بودما
جا خا  نردم تا او  اون صاحب ما  بدبخت رو پیدا ننجا بر و و وحیدم  
مثخ جن تو خیابون ظاهر شدن نه ا  دس شون فرار نردم و لیر تو اف ادما  

 بری بیرون یا نه؟ حالا منو ا  این خرا  شده می

ام نشاند و  های حسنوخه با اری حرف  دن دخ رک ختخند محوی رو خب
 خب با  نرد: 

 برمتا ی مرخصی داد میباشه  باار با دن رت حرف بزنج الر اجا ه -

ن ردی   ختر  منو  خرا  شدی!  بیدار  نیهان لفت:»  دیدن  با  شدا  وارد  شهرو  
 حسام؟« 
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 نیهان نگاه مضطربش را به حسام دوخت نه جوا  داد:

 خواس ج بهت ختر بدم نه خودت اومدیا اتفاقا الان می -

 رو  سمت دخ رک رفت و پرسید: شه

 خوبی؟ درد نداری؟ حاخت تهوع  سرلیجه؟  -

 نیهان تند تند سر ت ان داد و لفت:» نه  نهااا خوبج  هیچی نیستا« 

حسام دس ی به ته ریشش نشید و به شهرو  نگاه نرد  نفسش را بیرون  
 داد و سوأ  نرد: 

 شه دیگه نه؟!سِرُم تموم بشه مرخص می -

 هشان نرد  با انراه جوا  داد: شهرو  مردد نگا 

 تونه برها رره  می -

خواست نیهان به سِرُم نگاه نرد نه خیزی ا  رن باقی نمانده بود و دخش می
 رور خ ص شودا ودتر ا  رن محیط دخهره

قدم با  نیهان  بعد  و  خحظاتی  بلند  قامت  س نه ننار  س نه  سست   هایی 
بر میخهارشانه بی ی حسام قدم  ا   و  بیرون میداشت  رف ندا ننار  مارس ان 

 ماشین ایس اد و با تردید پرسید: 

 ننی؟ بتینج  تو واسه خی داری نم ج می -
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نشست  ای نگاهش نرد  در ماشین را با  نرد و حینی نه میحسام خند ثانیه
 لفت:» بشین تا واست بگجا « 

اس ارت  د و صدای خرخش   ت یه  د  حسام  به صندخی  و  نیهان نشست 
های ماشین روی رسفاخت خیس بلند شد و حرنت نردا نیج نگاهی لاس یک
ی من ظر دخ رک انداخت و نفسش را بیرون داد  به خیابان خشج  به خهره

 دوخت و خب با  نرد:

 شه اله بگج منج یه رو  مثخ تو بودم؟!باورت می -

 نرد نه ادامه داد: حرف نگاهش مینیهان ابرو بالا انداخت و بی

وق ی یادم میاد مادر نداش ج و  ن بابا داش جا خون وق ی تا ه دو ساخه  ا     -
شده بودم  پدر و مادرم ا  هج جدا شدنا مادرم منو رها نرده بود و رفت  
پی  ندلی خودشا پدرم هج ا دواج نردا تا پدرم  نده بود همه خی خو   

تو جاده  تونست ا ی ج ننها پدرم راننده نامیون بود و همیشه  بود   نش نمی
 و در حا  سفرااا تا این ه تصادف نرد و فوت شدا 

رورش   فرمان را در دست فشرد و ادامه با یادروری نودنی سخت و م  
 داد:

بابام منو ا  خونه بیرون انداخت و شدم روارهااا منج مثخ تو پنج سا    ن  -
با ترس  های نار و سر خهارراهااا ا  عمرم رو تو خیابونا سر نردما قا ی بچه

ی ثروتمند  ا  پلیس و فرار ا  این و اونا تا این ه بنا بر اتفاقاتی یه خانواده
منو به فر ندی قتو  نردن و حمای ج نردنا با حمایت اونا شدم اینی نه الان  
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لی  دونج خی میننج  خون میننج خون درنت میهس ج! دارم نم ت می
 و خه حاخی داریا

 ااا عجب خرشانسی بودی تو دیگه با   من نه  نیهان با  وق لفت:» بابا ایو
 انا« تر ا  خود من اون دو تا نفلهلیر ویدا و وحید اف ادم نه بدبخت

 حسام ختخندی  د و پرسید: 

 تو خی نیهان؟ تو ا  خانوادت بگو؟ پدرت خی شده نه مادرت ا دواج نرده؟  -

 اد: ختخند روی خب دخ رک خش ید و با نگاه غمگین و اخج رخود جوا  د

بابامو اص  ندیدما مادرم صیغه  - ا  فسخ صیغه  منااا من  اش بوده! بعد 
فهمه بارداره نه دیگه ردی ا  اون مرد پیدا ن ردها یعنی نخواس ه بگرده  می

خون اون بهش لف ه هر خی شد حر نداری دنتاخج بگردیا تا پنج ساخگی  
ا دواج نر  اص ن  با  مادرم  این ه  تا  نداش جا  شناسنامه  مع اد  ح ی  یه  دا 

 بدبختااا به اسج همونج واسج شناسنامه لرف نا 

اشک و  بود  سد نرده  را  راه للویش  روی لونهبغض  خ یدن  برای  ها  ها 
نردندا با نفسی عمیر هوای پر شده ا  عطر حسام را بلعید و  قراری میبی

 بغضش را قورت دادا

پدر  اون بیرو ی نتود ن ک نخورم  پوس ج نلفت شده بود بس نه نمربند    -
خون   ن ردما  فرار  خونه  ا   خا ر ن ک  به  خداونیلی  اما  بهجا  بود  خورده 
حداقخ تو شب و سرما یه جا بود بَِ پج  یه خقمه نون خشک بود بریزم تو  
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صاحا ا وق ی فرار نردم نه شاهپور واسج دندون تیز نرده بودا  این ش ج بی
 خواستااا نه می

اش  صدای خر ان میان بغض فرو خوردهاش خ ید و با  قطره اش ی روی لونه
 ادامه داد:

خواست با من ناستی ننه  دو نفر رو رورده بود خونه! همون شب ا   می  -
ی اتاقج فرار نردما دیگه واسج فرقی نداشت نجا باشج؛ خونه و خیابون  پنجره

 جُف ش ناامن بود و پُر ا  لرگا من ها تو خیابون راه درو بیش ر دارها 

 د ا  این  هایش در هج رف ه بود و رگ پیشانی اش نتض میحسام سگرمه
اش  های نلید شدهغیرتی و ظلمی نه به دخ رک شده بود  ا  میان دندانبی

 با غیظ پرسید: 

 جای سوخ گی و  خج و اینا نه رو بدنت مونده نار همون اص ن نامرده؟! -

 نیهان خب به دندان لرفت  ابروهایش لره خورد و لفت: 

 نجا دیدی منو؟   تو ا   -

 من ندیدم  دن ر لفتااا-

ا    رورد؛  پیش لیرم  وقت  خند  رهس ه لفت:»رره   و  انداخت  به  یر  سر 
 خجاخ ج دراومد اما با  فرار نردما« 
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ای س وت شد و حسام به ف ر فرو رفت   یر خشمی دخ رک را  خند خحظه
ا  خب  پایید و دنتا  راه خاره بودا نفسی سنگین ا  سینه برنشید و خب  می

 برداشت:

یه مدت خونهاله خودت بخوای می  - بیای  باشی  میتونی  لردیج ی من 
 دنتا  پدرتا ب خره مادرت یه نشونی باید ا ش داش ه باشه   نش بوده!

بشه   خی  پیدا ننیج نه  بابامو  و لفت:»  انداخت  بالا  ابرو  تای  یک  نیهان 
 اونوقت؟!« 

بشه سرپرس تا باباته به هر  شاید بدونه یه دخ ر داره خب حمای ت ننه    -
 حا ا

 دخ رک نوخی لفت و سر ت ان دادا 

نرد برها بعدم  دخت خوشه دُنی جون  اون اله ردم حسابی بود نه وِ  نمی  -
 الر پیدا نشد یا پیدا شد و منو نخواست اون وقت خی؟!

 حسام شانه بالا انداخت و جوا  داد: 

ننی  الر هج پیدا می  خب الر قتو  نرد نه مشخصه میری باهاش  ندلی  -
ننج مثخ دادفر  نسی نه  نشد یا قتوخت ن رد اون وقت با م من حمای ت می

 ها حمای ج نرداسا 

نرد  سر دو راهی بود نه قتو  نند یا نه؟ اص ن  نیهان م ف رانه نگاهش می
ا    به تن دخ رک میانداخت و هراسی  خر   بر و و وحید؛ نام هر ندامشان 

niceroman



 

 
53

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

رفت برای خوابیدن  یر یک سقف و  های ناامن شهرا دخش ضعف میخیابان
خانه و  غاا  برای  باخش لااش ن   روی  خیابانسر  به  نگاهی  های  ای لرما 

روی معده و دس ش  انداخت  برف  ا   قور  پوشیده  و  قار  ا  لرسنگی  ای نه 
 نرد مشت شدا با اس یصا  خب  د:می

 باشه  میام  -

خ رک انداخت و با  خشج به خیابان دوختا جلوی  حسام نگاهی لارا به د
نرد  رو به نیهان سوپر مارنت م وقف شد و حینی نه نمربندش را با  می

 لفت: 

 امیدوارم ایندفعه دیگه ب ونج خرید ننج  این سومین باره نه میاما  -

نیهان خواست در را با  نند نه حسام با ختخندی نمرنگ لفت:» نه  تو بمون  
 ترسج با  حاخت بد بشه و این دفعه هج ن ونج خرید ننجا« یتو ماشینا م

تونج بهش  نردا» یعنی میا  ماشین پیاده شد و نیهان رف نش را تماشا می
می یعنی  ننج؟!  بدون  اع ماد  ب ونج  نه  باشج  داش ه  شانس  اونقدر  شه 

ار ه  این همه ا  دست  دردسری ننارش  ندلی ننج؟! اما به ام حانش می
 ننجا« فرار نردم فوقش ا  خنگ اینج فرار میاین و اون 

های رشف ه و پریشان  پوفی نشید و سرش را به صندخی خس ه ا  ف ر و خیا 
 هایش را رهس ه بستات یه داد  پلک

با صدای با  شدن در ماشین  خشج با  نرد و حسام را دید نه خریدهایش  
 نگاهی انداختا  لااردا به عقب خرخید و خریدها رارا روی صندخی عقب می
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خوای مانارونی  دُنی جون اینا خیه خریدی نونرتج؟! این وقت شب می  -
 درست ننی یا قورمه ستزی؟ 

شب   وقت  این  این ه  او   و لفت:»  بالا لرفت  را  قو ی ننسرو  حسام 
با  نیست  امشب تن ماهی داریجا دوم دُنی نه و حساما سوم   رس وران 

شها اینا واسه بعد! تو خیزی  دا نمیتا ه رف ج تو اون خونه  هیچی توش پی
 لا م نداری؟« 

 رهاااا نه رق حسام  فقط خیلی لشنمها  -

همان و  بست  را  ماشین  میدر  فرمان  پشت  الان   ور نه  نشست لفت:» 
 خوریجا« رسیج خونه شام میمی

رسمان دست ا  باریدن نشیده و خیابان در س وتی سرد خف ه بود نه حسام 
در را با ریموت با  نرد و وارد حیاط شدا نوخه پش ی    مقابخ خانه م وقف شدا

درهای  پشت  را لرفتا  وجودش  اضطرا   و  شد  فشرده  نیهان  دست  در 
داد  ی نجات روی دیگری ا  خود نشان میی این خانه  الر این فرش هبس ه

شنیدا با تردید ا  ماشین پیاده شد و قدم در حیاط  صدایش را هیچ س نمی
 ا را برداشت و جلوتر ا  نیهان سمت خانه رفتالااشتا حسام خریده

 مراقب باش سُر نخوری دخ ر  با اح یاط بیاا  -

 وارد خانه شدند و نگاه ننج او دخ رک دور تا دور خانه خرخیدا خب با  نرد: 

 اس!خقدر اینجا بهج ریخ ه -
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 های خرید را روی میز غااخوری لااشت و نمی بلند جوا  داد: پانت

 تا ه اومدم  همین بعدا ظهری وسایلمو روردما لف ج نه   -

های ماهی را برداشت تا لرم نند و رو به دخ رک لفت:» تا اینا لرم بشه تُن
 بد نیست یه دوش بگیری!« 

هایش خرخید و با شرم خب لزید  مان و و شلوارش  نگاه نیهان روی ختاس
 بیش ا  حد نثیف و خرک رخود بودا رهس ه خب  د:

 نجاست؟   -

 لنگ نگاهش نرد و پرسید:   حسام

 خی؟! -

 حمومااا  -

 ابرو بالا انداخت و با اشاره ی دست لفت:» رهاااا اونجاستا درِ رخری!« 

  لرسنگی  نیهان سر جنتاند و سمت حمام رفتا با دیدن وان حمام و ر  لرم
را ا  یاد بردا وان را پر ا  ر  نرد و تن خس ه و  خمیش را غرق در لرمای  

 دا خاتتخش رن نر 

 *** 
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حسام میز شام را رماده نرده و من ظر نیهان  روی صندخی نشس ه بودا با  
ن فگی ا  جا برخاست و سمت حمام رفتا تقه ای به در  د و لفت:» خ ار 

 ننی دخ ر؟ خوبی؟ غاا ا  دهنااا« می

ی ربی  در حمام با  شد و حرف حسام ناتمام ماند  نیهان با شومیز خهارخانه
ختاسرنگ و   ها رنگ و رویی نو  شلوار ن ان مش ی مقابلش ایس اده بودا 

هایش  ها و لونهنداشت اما تمیز و مرتب بودا صورتش حالا سفیدتر و خب
دارش ا   یر روسری نوخ ش بیرون  ای ا  موهای نج رنگ لرف ه بودا  ره

ی خوش  نشیدا بوی شامپو و رایحهاش را بیش ر به رخ میریخ ه و  یتایی
مشام حسام را پر نرده بودا نگاهش روی صورت دخ رک خغزید و به    رن 

 ای رنگش خیره ماندا نیهان سر جنتاند و خب  د: های قهوهخشج 

 ننی؟! شاخ در روردم؟ هانااا خیه نیگا می -

 حسام نگاه ا  دخ رک برداشت و عقب لرد نردا 

 نه  بیا شامااا  -

قدم بلند سمت رشپزخانه رفت  صندخی  با  و هایی  را عقب نشید  فرفورژه 
حرف مشغو  غاا خوردن شدا نیهان به دنتاخش وارد رشپزخانه  نشستا بی

ی شام لفت:» ایو   دمت لرمااا عجب حاخی  شد  با دیدن میز خیده شده
میده بعد یه حموم درست و حسابی بیای یه غاای لرم و خوشمزه بزنی تو  

 رگااا « 
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ای خر  و خیلی ا  ماهی تُن مهروی صندخی نشست و ت ه نانی برداشت  خق
هایش  جوید و پلکلرفت و با وخع داخخ دهان لااشتا دو خُپی خقمه را می

 را بستا 

 ای  دس ت    حسام!اوااام  عجب مزه -

حسام خند خحظه مات دخ رک شد و با با  شدن پلک های نیهان  نخودی  
 خندیدا خب  د: 

 نوش جونت  بخورا -

لرفت و شمرده شمرده می جوید  با ختخند محوی  حسام با ررامش  خقمه می
خوردا بعد نرد نه با وخع و بدون توجه به او غاایش را مینیهان را نگاه می

 ا  تمام شدن غاا به صندخی ت یه  دا 

 رخیشااا خقدر خستید جونِ داداش! الان جون میده برم تخت بخوابجا  -

خخ سینک لااشت و خب  های خاخی ا  غاا را داحسام ا  جا بلند شد و ظرف
 لشود:

برو بخوا ا یه اتاق فقط تخت داره  اون ی ی خاخیها تو برو رو تخت من    -
 خوابجا تو اون اتاق می

نه دُنی جون  شما عادت نداری رو  مین بخوابی یهو دیدی بدنت نهیر    -
 دا من رو  مین  فقط سر رو باخش باارم و یه پ و داش ه باشج ا  سرم هج  

  یادها 
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 ها انداختاا بلند شد و نگاهی به ظرفا  ج

ام  اما ا  فردا قو  می دم ظرفارو خودم بشورما  امشب خدایی خیلی خس ه  -
  ت  یادااا 

من ظر جوا  حسام نماند و ا  رشپزخانه بیرون رفتا حسام پشت سرش 
 نگاهی انداخت و  یر خب لفت:» شب بخیر« 

 *** 

را روی سرش نشیده و غرق در خواب پ و  با صدای  نیهان  ی عمیر بود نه 
هایی پی در پی به در خشج با  نردا پ و را ننار  د نه نور رف ا  به  ضربه

خشج هایش خورد و پلک بستا دس ش را جلوی نور لرفت و صدای حسام  
 لفت:  د و میوقفه در میبه لوشش رسیدا بی

 نن دخ رانیهانااا نیهان پاشو تو رو خدا! نیهان بیداری؟ نیهان ااا درو با     -

لیج و منگ پوفی نشید و ا  جا بلند شد  نلید را داخخ قفخ خرخاند و در را  
هایی ورم نرده و موهایی رشف ه  رو ترش نرد و با غروخند با  نردا با پلک

  نی  خ ه بابا باارم بخوابج!« لفت:» هان؟ خیه او  صتحی تِر تِر تِر در می

عت یا دههااا شریفه خانوم حسام با دس پاخگی لفت:» او  صتح خیه؟ سا 
 جا ! نتاید تو رو بتیننا و هس ی دارن میان این

 نیهان دست ت ان داد و لنگ پرسید: 

 شریفه نیه؟ هس ی نیه؟  ن داری تو؟! -
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 یش نشید و لفت: بین موها با ن فگی پنجه

رسن  تو رو  لجا بیا برو دیگه الان میام رو می نج نجا بود؟! مادرخونده  -
 ننن تا بخوام توضیح بدما بتینن هزارجور ف ر میجا این

صدای  نگ خانه بلند شد و نگاه هر دو سمت ریفون خرخیدا حسام مضطر   
 خب با  نرد: 

 اومدن! بدو بدو برو تو حموم  صداتج در نیادا  -

با   حسام  رفتا  حمام  سمت  ننان  غروخند  و  نوبید  پا  حرص  با  نیهان 
 نردا  نگ دوباره به صدا دررمدادس پاخگی ا راف خانه را وارسی  

نوخه پش ی دخ رک را ا  اتاق برداشت و داخخ حمام انداختا سمت ریفون  
های سفید و صورتی  رفت و در را با  نرد؛ همان خحظه خشمش به ن انی

ی حیاط هاا شریفه و هس ی نیمهنیهان اف اد و خیز برداشت سمت نفش
در را با  نرد  بدون نگاه نردن  رسیده بودندا دوان دوان سمت حمام رفت و  

را میرن در  و حینی نه  پرتا  نرد  را  به  ها  نیهان  رخ لف ن  بست صدای 
 لوشش رسیدا 

 دس ی به سر و صورتش نشید و با ختخندی تصنعی به اس قتا  رفتا

با با  شدن در هوای سرد بیرون به داخخ هجوم رورد و شریفه و هس ی  
ی شیرینی را دست حسام  احواخپرسی نردند و شریفه جعتهوارد شدندا س م  

های خرم  بوت  دادا هس ی خند شاخه لخ ر  در دست داشت و حینی نه نیج 
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ا  پا میمش ی برای داداشج لخ خریدم   اش را  نَند لفت:» این دفعه من 
 ی نقلی و قشنگی! « مثخ خودت ا  دخ رک للفروش! خه خونه

 حرف دخ رش خب لشود:  یشریفه با ختخند در ادامه

 شاءالله نه یه عروس قشنگج بیاری تو این خونها ان -

با   حسام جعته خب  با نُرنش  و  میز غااخوری لااشت  را روی  ی شیرینی 
 نرد: 

اس هنو  وقت  ممنون  خوش اومدینا بتخشید خونه نامرتب و بهج ریخ ه  -
 ن ردم مرتب ننجا 

 نشستامشغو  رماده نردن خای شد و شریفه روی متخ 

 فدا سرت پسرم  رو  اوخی دخ نگت شدم اومدم بتینمتا  -

دم  یاد به ون سر بزنج  دیگه وق ش بود مس قخ  شما محتت داریا قو  می  -
 بشجا 

تپید و مضطر   نشید و حسام قلتش تند میها سرک میهس ی داخخ اتاق
 بود نه متادا نیهان سر و صدایی نند یا هس ی سمت حمام برود!

خای را داخخ سینی لااشت و سینی را برداشت نه هس ی با    هایفنجان
هایی در هج وارد رشپزخانه شدا روسری و للسر نیهان دس ش بود و  سگرمه

 وار لفت: مقابخ حسام لرفتا خب نج نرد و م مت

 منظورت ا  مس قخ شدن این بود؟! -
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 نگاه لنگ حسام روی صورت هس ی خرخید و ناباور خب  د:

 ننی؟جوری ف ر میخه ی؟! راجع به من لی هس خی می -

 هس ی حر به جانب نگاهش نرد و با ا مینان لفت: 

 ی ما دست و باخت بس ه بود نه؟ بینج! خونهننج  دارم میف ر نمی -

خانوم  نگاهی به پایرایی انداخت و شریفهخونش به جوش رمد و با غیظ نیج 
 نه خب لشود:را پایید  دهن با  نرد جوا  بدهد نه هس ی به  ع

  ارم مامان بفهمه؛ اما نارت خیلی  شت بودا ن رس  نمی -

روسری و للسر را نف رشپزخانه پرت نرد و با قهر بیرون رفتا حسام با  
 ای نه سعی داشت به لوش شریفه نرسد مُصرانه صدا  د: صدای خفه

 هس ی  هس ی وایسا بتینج  دخ ر با توام! -

ادرش رفت و روی متخ نشستا حسام با  توجه به او سمت مدخ رک اما بی
عسلی  روی  را  سینی  و  نشست  مقابلشان  شد   پایرایی  وارد  خای  سینی 
حسام   ا   را  نگاهش  و  بود  ابروهایش  بین  ظریفی  اخج  هس ی  لااشتا 

 د دیدا شریفه با مهربانی خب با  نرد:می

انگار خیلی  خیلی نار داری  درس ه خونه متله  - تمیز نیست  یادا  اما  اس 
 خورده نم ت ننجا جا نتوده! خای خوردم یهوق ه نه نسی این

 هس ی ابرویی بالا انداخت و با   بانش به ننایه با  شد:
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شما خرا با این دیسک نمرت مامان؟! بقیه هس ن نم ش نننا بعدم عصر   -
 فرس ج بیادا مه اج رو می

با ختخندی تصنعی لفت:» ممنون  به  حسام نیش ن مش را حس نرد و 
 ای نیستا« ننجا عجلهاف ین خودم تا شب همه جا رو تمیز میحمت می  

جایی  نوشید و ا  جابهختر ا  بلوای بین هس ی و حسام خای میشریفه بی
شانا هس ی دخخور و مغموم نشس ه و ثانیه  لفت و تمیزیوسایخ خانه می

بروندا حسام لوشهمی تا  ودتر  با حرص  شمرد  و  دندان لرف ه  به  خب  ی 
ای بعد هس ی ا  جا بلند شد و رو به شریفه لفت:» مامان  جویدا خحظهیم

 شها« بریج  الان یادم اومد ظهر با ی ی ا  دوس ام قرار دارما دیر می

 شریفه م عجب پرسید:

 لف ی ناهار امرو  رو با حسام باشیج!نجا؟ صتح نه می  -

 با ن فگی سمت در رفت و مع رضانه جوا  داد:

 ریج یه رو  دیگها شه با  میمامان؛ الان یادم اومدا دیر نمیلف ج نه   -

 ها شد و شریفه هج ناخار به دنتاخش رفتا مشغو  پوشیدن نفش

ها را روی  رخود و غمگین روی ناناپه نشست و ررنجبا رف نشان حسام اخج 
ها پوشاندا ا  قضاوت  ودهنگام هس ی و   انو لااش ه  صورتش را با دست

جوشیدا برخورد مح ج  اضی رف نش عصتی بود و در خود می رفه به قیک
ای به ن فش او را ا  عاخج ف ر بیرون نشید و صورتش مچاخه شدا  یر  شئ
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خب رخ لفت و پشت سرش را نگاه نردا نفش نیهان ننارش اف اده بود و  
دخ رک جلوی در حمام ایس اده و با حرص لفت:» ی ی  دی  ی ی بخور!  

 پرت نردی تو حموم؟!«  نفشارو خرا اونجوری

 حوصله به متخ ت یه  دا حسام بی

 عمدی نتود  بتخشیدا هو  شده بودما -

صاف  شدم  پا  خوا   ا   اهااا  اه  رفتا»  دسشویی  سمت  غروخند  با  نیهان 
می با   با   دارم  ساع ه  یه  حموم   تو  خی  فرس اده  دارما  دس شویی   نج 

تا حسام پلک بست  خواس ن نله صتح!« وارد دس شویی شد و در را بسمی
شد عطر  و با   هنش سمت هس ی پر نشیدا هنو  هج با نفسی عمیر می

به جا مانده ا  حضور هس ی را در مشام حس نردا به خودش نهیب  د:»  
دیگه نتاید بهش ف ر ننی پسر  تمومش نن!« با صدای نیهان به خودش رمد 

 و خشج با  نردا 

 خ ار داش ن؟ خرا پ ر شدی اینقدر؟! -

 اش را ا  متخ لرفت و لفت:» اومدی!« هت ی

 رو جوا  بده!  نشه؟ سوأخج وا ! تو بیش ر ا  یک دقیقه نارت  و  می -

شد  ا  جا بلند شد و سمت رشپزخانه رفتا با صدایی نه به  حمت شنیده می
 خب با  نرد: 

 خیزی نگف ن  منج پ ر نیس جا  -
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خ  - قضیه  بتینج  من!  جون  دیگه   بگو  خودتااا  جون  و  رره  ا رخواهی 
 ایناست؟ 

 حسام پوفی نشید و جوا  داد:

ات   نی نیهانا به این نارا نار نداش ه باش بشین صتحونهخیلی حرف می  -
 رو بخورا 

دخ رک خب برخید و دخخور سمت رشپزخانه رفتا  یر خب لفت:» منج دیگه  
لج بهت  خیلی نامردی دیشب هر خی پرسیدی لف ج  ا  خودم هیچی نمی

 بهتا« 

 ختخند نرمی روی ختش نشست و پرسید:  حسام

 بلدی نیمرو درست ننی؟  -

 نرد نه ادامه داد:حرف نگاهش مینیهان بی

اله بلدی یه نیمرو درست نن  بشین تا با هج بخوریج و واست تعریف    -
 ننجا 

 نمایی  د و لفت:» ایو   حالا شد یه خیزی! « دخ رک ختخند دندان

انه بردا با ختخند نیهان را نگاه  حسام روی صندخی نشست و دست  یر خ
لا  لااشتا خواست روغن بریزد نه لفت:»  نرد نه تابه را روی اجاقمی

 شها« تر میروغن نه! نره بریز خوشمزه

 یک تای ابرو را بالا انداخت و خب با  نرد:
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 خوای؟ لیره  خیز دیگه نمیخه تحویلج می -

 تر شد و جوا  داد: ختخند حسام عمیر

 شه!ارشور و لوجه هج اله خُرد ننی عاخی میخرا  خی -

همه دنگ و فنگ! خیارشور و لوجه  جون یه نیمرو و ایندمت لرم دُنی  -
 بوسه جسارتأااا من همون نیمرو رو با نره بخورم بسها دست خودت رو می

حسام سرش را به  رفین ت ان داد و ا  جا برخاستا سمت یخچا  رفت و  
برداشت و به نیهان دادا نیهان حینی نه نیمرو را  ا  داخخ یخچا   نره را  

 نرد پرسید:رماده می

 بگو دیگه جریان روااا مُردم ا  فضوخی! -

نرد  نفسش را  را خُرد می   ور نه لوجهحسام پشت میز نشست و همان
ی دادفر باهاشون  بیرون داد و لفت:» خبااا راس ش من ا  وق ی رف ج خونه

ها بدم  جا  ا  تمام  نمند شدما قتخ ا  اونع قه   ندلی نردم  خیلی بهشون
و  می بود  رها نرده  منو  خودش  عشر  خا ر  به  خودم  مادر  خون  اومد 

شریفه اما  نیومدا  سراغج  هج  نهااا  هیچوقت  فهمیدم  دیدم   رو نه  خانوم 
ی یه  ن مهربون و فدانار خانوم نمونهها هج بد نیس نا شریفهی  نهمه

ی خوبی ا  این  ت مادر صداش نزدم  شاید خون خا رهبود واسج اما هیچوق
 معنی بودا« نلمه نداش ج و واسج بی

نیهان ظرف نیمرو را مقابخ حسام لااشت و مقابلش نشستا با ننج اوی   
 هایش جمع نرده بوداتمامِ هوش و حواسش را به صحتت
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ختج ستز می  - داشت پشت  تا ه  وق ی نه  و  نوجوونی  به هس ی  او   شد  
تونست همون اندا ه مهربون  مند شدما اونج دخ ر همین مادر بود و میهع ق

 و خواس نی باشها 

ور یدا حسام  جنتید و به هس ی رشک میخرده حسادتی ته د  دخ رک می
 رهی نشید و ادامه داد:

و شریفههمیشه می  - دادفر  واننش  ا   این ع قه   ابرا   ا   خانوما  ترسیدم 
نه یه رو  هس ی ا  عشقش واسج حرف  این  قدر دست دست نردم تا این

ا م   دا هس ی عاشر صمیمی و  داداش  بهج لفت  بودا  مهراد  رفیقج  ترین 
 خواست نم ش ننج به عشقش برسها 

 نرد و رهس ه خب  د:  ده نگاهش مینیهان مات

 خبااا بعدش؟  -

 حسام با تلخندی جوا  داد:

دمج بهش حرفی  هیچی! منج بهش قو  دادم نم ش ننج و ا  احساس خو  -
 ام رو جدا نردم تا ا ش دور باشجا نزدما فقط خونه

خند ثانیه در س وت به ی دیگر خیره بودند نه نیهان ت یه به صندخی  د و  
 خب با  نرد: 

 تون مُخ ون تا  داره!خداونیلی دوتایی -

 ای لرفت و ادامه داد: خقمه
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با این ثروتت  ی نه دن ر به خوشگخ خوش یپی تو رو  اون دخ ره دیوونه  -
تویی نه میخیا  شدهااا دیوونهبی اونج  ا   فردینتر  بیاری خوای  در  با ی 

 خوام بهج نرسنا برو عموااا اون رو به عشقش برسونی! صدسا  سیاه می

  د پرسید: حسام با خحنی نه خنده در رن موج می

 وقت؟!نردم اوننار میمث  خه -

دش رفاق ت رو با اون یارو بهج بزن   دخ رک شانه بالا انداخت و لفت:» اوخن
 ننجا« و پِ ت می   نج شِتشی یا میدومندش به دخ ره بگو یا  نج می

 حسام مردانه خندید و سر ت ان داد  خب با  نرد: 

خواد  رخه دخ ر خو   ردم وق ی عاشر نسی باشه خوشتخ ی اون رو می  -
نتاش خوشحا   من  ننار  وق ی  قیم ی!  هر  به  رو  داش نش  حس  نه  ه  

 خوشتخ ی نداش ه باشه خه فایده؟ 

 ی دهانش را بلعید و لفت:نیهان خقمه

 لی!جوری باشه نه تو میدونج  من نه تا حالا عاشر نشدما شاید ایننمی  -

ای را در س وت خوردند و نیهان ا  جا بلند شد  حینی نه با دس ما   خند خقمه
 نرد لفت: هایش را تمیز میا راف خب

 م برم  ناری نداری؟ خوامن می -

 حسام اخج ظریفی نرد و پرسید: 
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 نجا؟   -

 شده بردارم برسونج دست صاحابشا   ها رو ا  اون خرا  -

 خب منج میاما واسه سه رو  مطب رو تعطیخ نردم  وق ش رو دارما  -

نیهان سر روی شانه خج نرد و لفت:»  وری نیست  هرجور میل ها پَ من 
 شجا« برم رماده

نرد نه نیهان دوباره به رشپزخانه برلشت و  صتحانه را جمع میحسام میز  
 غروخند نرد: 

 ختاسام لِلی و نثیف تو ستدحموم اف اده  با همینا باس برما  -

 های دخ رک انداخت و جوا  داد: حسام نگاهی لارا به ختاس

 خریجا نگران نتاشا ریج ختاس میمی -

  ده خب با  نرد:خجاختنگاه نیهان روی صورت حسام ثابت ماند و 

 من خجوری اینهمه محت ت رو جتران ننج؟  -

 ختخند روی خب حسام نشست و سر نج نرد:

 هیچیااا مگه من واسه دادفر ناری نردم؟  -

بار اش شاید اوخینفشرد  در تمام عمر هفده ساخهبغض للوی دخ رک را می
داشت    نردا با صدایی نه سعینردا محتت میبود نه نسی حمای ش می
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ایااا جون ننه فرص ش بشه مرتعش نتاشد لفت:»دمت لرم  خیلی مش ی
 ننجا« جتران می

 *** 

نیهان سویشرت خزدار و سفیدرنگ حسام را پوشیده و داخخ حیاط من ظر  
هایش را ت اند و با خود غروخند نرد: »ش خ دخق ا شدم  ایس اده بودا رس ین

دو تا دیگه سایز خودم تو این    با این سویشرت لُندهااا خه هی لی هج داره! 
 شه!« جا می

با بیرون رمدن حسام ا  خانه  دخ رک با خموشی مُش ی برف برداشتا برف  
 اش للوخه نرد و ناغافخ پرتا  نردا  دههای نحیف و یخرا بین دست

ی حسام نشست و صورتش ا  سرما مچاخه ی برفی درست روی لونهللوخه
اما صدای خنده  ای عصتانی شد و شدا برای خحظه های نیهان   پلک فشرد 

های جا مانده روی صورت و  خیلی  ود ختخند نرمی روی ختش نشاندا برف
ته ریشش را ت اند و خب به دندان لرفتا خشج ریز نرد و تهدیدوار لفت:»  

  نی رره؟!« منو می

خج شد و مُش ی برف برداشت  للوخه نرد و سمت نیهان پرتا  نردا صدای  
های برفی را  ر شر و شور دخ رک در حیاط پیچیده بود و للوخههای پخنده

 ننان خب با  نرد:نردندا حسام خندهسمت ی دیگر پرتا  می

 شها بسه دخ ر  دیرمون می -
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نیهان رخرین للوخه را پرت نرد و حسام سرش را ننار نشیدااا ختردار ایس اد  
 وار لفت: و شیطنت

 خشج قربان  هرخی شما بگی! -

شین رف ند و داخخ ماشین نشس ندا حسام اس ارت  د و ماشین را  سمت ما
هایش را  برد  نیهان دستروشن نرد؛ حینی نه ماشین را ا  حیاط بیرون می

 نردا جلوی دهان لرف ه بود و ها می

دس ام خیلی یخ  د وخی خدایی حا  دادااا خیلی وقت بود برف با ی ن رده    -
 بودمااا 

 ن نرد و خب  د: حسام بخاری ماشین را روش

 شی!الان لرم می -

اش ا  سرما قرمز شده  ها و نوک بینینگاهی به دخ رک انداخت نه لونهنیج 
های نوخ ش خر شی اندک داشتا حسی خوشایند وجودش را فرا  بود و خب

لرف ه و دخش را لرم نرده بود به حضور این مهمان ناخواندهااا به دخ ری  
ی جدیدش احساس  اده بود تا حسام در خانهنه با رمدنش  فرصت این را ند
نرد باید در س وت و خلوتش  ای نه تصور میغج و تنهایی داش ه باشدا خانه

با   دخ ر  این  حالا  و  بود  دوانده  ریشه  قلتش  توی  غمی نه  ا   ب رناند  د  
هایش  هایش س وت خانه را در هج می ش ست و ختخند روی خبشیطنت

 در فضای ماشین پیچید: نشاندا صدای موسیقی م یج می

 بینج صورتمو تو رینه می
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 پرسج ا  خودم با ختی خس ه می

 خواد این غریته نیه ا  من خی می

 اون به من یا من به اون خیره شدم 

 بینجشه هرخی میباورم نمی

  ارمااا خشامو یه خحظه رو هج می

م وقف  های نیمه ناره  ای با ساخ مانساع ی بعد  ماشین در نزدی ی محله
 نگران خب با  نرد: شدا حسام نگاهی به ا راف انداخت و د 

 نیف رو نجا خا  نردی؟ اص  خجوری اومدی اینجا؟   -

 شد تا پیاده شود جوا  داد: نیهان حینی نه سمت در م مایخ می

جا  تونی بیایا همینجا نیسااا مابین ساخ مونا رف ج  با ماشین نمیاین  -
 لردما رم؛ تیز برمیبمون من می

پا بیرون لااشت و خواست برود نه حسام مچ دس ش را لرفت  با رشف گی  
 لفت:» دخ ر خطرنانه  باار منج میام« 

 ای نرد و خب لشود:دخ رک تک خنده

جاها  من و ویدا اینا نجا بود؟ من این  یلی تو؟ ف ر نردی خونهخی می  -
  ندلی نردما 
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خا ر لفت:» خیاخت  د و رسودهی حسام بود ر اد نر دس ش را نه اسیر پنجه
 نتاشه   ود میام« 

ماند  فرصت حرف  دن نداد و ب فاصله رفتا رد پاهایش روی برف جا می
قدم با  دخ رک  ساخ مانو  مابین  بلند  شدا  هایی  ناپدید  حسام  دید  ا   ها 
نردا رسید و رشف گی حسام را بیش ر میها به لوش میصدای پارس سگ

را مید  ا راف  به ساعت مچین نگران  مدام  و  نگاه میاوید  ده  اش  نردا 
ای لاشت و ختری نشدا با ن فگی پوفی نشید و ا  ماشین پیاده شدا  دقیقه

باد سردی به صورتش خورد و سرش را نمی در یقه فرو بردا بیش ر ا  این  
درهای   و  برداشت  اح یاط  برای  را  فرمان  قفخ  نداشتا   اقت صتر نردن 

 ا را دنتا  نرداااماشین را بستا رد پاه

رد پاها پشت دیواری مخروبه م وقف شده بود  ا راف را نگاهی انداخت و  
رخود لوش تیز نرد»  رسیدا اخج ا  دیوار سرک نشیدا صداهایی به لوشش می

لمشو  عوضیااا وخج نن« صدای نیهان بودا قلتش به تپش اف اد و ب فاصله 
 ن دویدا  رف پرید و سمت ساخ ما ا  دیوار نوتاه  رن

هایی  اتاقی خرابه و دود لرف ه  مردی با موهای جولندمی و ژوخیدهااا ختاس
های  رخود و صورتی ت یده  نیهان را ننج دیوار اسیر نرده بود و با خندهخرک

های  شدا دستاش نمایان میلرف ه  های  رد و جرماش دندانمنزجرنننده
ویشرت را با  نند نه حسام  اش در تق  بود تا  یپ س ما  و اس خوانیخرک

ای  سر رسیدا دندان سایید و خونش به جوش رمده بودا با قفخ فرمان ضربه
 خوری مرتی هااا«های مرد فرود رورد و غرید:» خه گ*و*هی میپشت ن ف
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ای نه خورد فورا خودش را ننار اخجثه  با ضربهمرد لاغراندام بود و ضعیف
ودش بالا بردا حسام تنها با خَک و خگدی ها را برای دفاع ا  خنشید و دست

 ای پرت نرداحریفش بود و او را به لوشه

 شرف حیوونااا بزنج خِهت ننجااا بی -

 شود در خودش جمع شد دانست حریف حسام نمیمرد نه می

 غلط نردم نزنااا غلط نردمااا  -

نیهان نیف نوخک مش ی رنگ را بغخ لرفت و ا  اتاقک فرار نردا حسام با  
 های بلند دنتاخش راه اف ادا نهیب  د: صتانیت و قدمع

ی یه مع اد  خودم حریفج  اینجاها بزرگ شدم  تیز میام همین بود؟ ا  عهده  -
 پیزوری بر نمیومدی؟

رفتا حسام  حرف سمت ماشین میفشرد و بینرده  خب میدخ رک بغض
فشرد یدرهای ماشین را با  نرد و هردو نشس ندا نیهان نیف را در بغخ م

نردا حسام دست درا  نرد و نیف را ا  بغلش بیرون  و بیرون را نگاه می
 نشیدا 

 لف یج بیاد بَرِش دارهااا بده بتینج  ا  او  هج باید به پلیس می -

داخخ نیف را وارسی نرد  مقداری  یوررلات و خند تراو ا نیهان با رشف گی  
 پرسید: 

 خوای خ ار ننی؟می -
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 ابروهایی درهج تنیده نیف را روی پا لااشت و جوا  داد:حسام با 

 دیجا ریج ن ن ری تحویخ میهیچی  می -

خودم   بدی!  تحویخ  باید  منج  نه  اونجوری  لفت:»  هراسناک  دخ رک 
 ننجا« صاحتش رو پیدا می

جا هج دردسر شده به اندا ه نافی! دیر رسیده بودم لا م ن رده  تا همین  -
 نهااا 

داد و نفسش را سنگین بیرون دادا نمی ا  تندی ن مش  حرفش را قورت  
 نج نرد و با م یمت ادامه داد: 

 لج پیداش نردما برم تحویخ میدم میاف ها مین رس  واسه تو اتفاقی نمی  -

پیچاند و  هایش را در هج میحرف حرنت نردااا نیهان مضطر  انگشتبی
 ا  نزدیک شدن به ن ن ری وحشت داشتا

ترین ن ن ری نه رسید م وقف شدا نیف را برداشت  اوخین و نزدیکحسام به  
 جا من ظر باش  میام« و پیاده شدا سر خج نرد و لفت:» همین

شد نگاهش  ای نه او وارد ن ن ری میدر را بست و رفتا نیهان تا خحظه
نردا شک به دخش اف اد  با خود  مزمه نرد: » رو خه حسا  داری بهش  

ی این مهربونیاش فیلج و سیانس بود خی؟!  خ ر! اله همهننی داع ماد می
 ن نه الان با مأمور برلرده و ااا « 
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ا  تصور این ه دوباره سر ا  با داش گاه و نانون دررورد و با اص ن روبرو شود  
دخش هُری فرو ریخت و خر  به تنش اف ادا دس ش روی دس گیره فشرده 

 شد  در را مح ج بست و فرار نردااا شد و در یک تصمیج رنی ا  ماشین پیاده  

و   شد  پنهان  س ونی  پشت  بود   رورده  نفس نج  و  دوید  خیابان  سر  تا 
 پاییدا ای دور ماشین حسام را می نان  ا  فاصلهنفس

ا  ن ن ری بیرون رمدا با دیدن جای خاخی  خحظه ای بعد حسام را دید نه 
 لشتا خرخید و دنتاخش مینیهان  نگاهش به ا راف می

ختری ا  مأمور نتود اما نیهان برای برلش ن مردد بودا تا نی  تا نجا ننار  
می میحسام  او  با  شدن  تنها  ا   دخش  خقدر  ا  ماند؟  جوان  پسری  خر ید؟ 

 ننارش رد شد و با  عنه لفت:» ختاس رقاتون رو پوشیدی خانوم خوشگله؟« 

ان های خیابان    نیهان با انزجار به پسرک نگاه نرد و رو برلرداندا دوباره به
 نگاه نرد  ختری ا  ماشین حسام نتود!

های سویشرت در دس ش فشرده شد و قطره اش ی ریختا خب  د:»  رس ین
 ی نجات« خداحافظ فرش ه

 *** 

حوصله روی  لاشتا ن فه و بیخند ساع ی ا  برلش ن حسام به خانه می
هنو  نارتن بود   داده  خج  پناناپه  خند نارتن  و  شده  خاخی  ا  ن ا   های  ر 

ی  ی ساخن تلمتار بود و خانه نام   مرتب نشده بودا نگاهش به شیشهلوشه
بخارلرف ه اف اد و با یادروری سرمای بیرون  یر خب  مزمه نرد:» نجا رف ی  
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ناراح ش نردمااا« بی  دخ ر؟ من نه باهات ناری نداش جا شاید داد  دم 
ن یجه اف ار رشف ههیچ  ا   ا  ای  و  پوفی نشید  بلند شدا در س وت    اش  جا 

با  نردن نارتن مشغو   خانه   و ن ا سنگین  بود  قفسه ها  داخخ  را  ها 
خیدا صدای پیامک لوشی بلند شدا لوشی را ا  روی میز تواخت برداشت  می

نو متارک! ردرس بده می انداختا مهراد بود:» منز   بیاما  و نگاهی  خوام 
 مزاحج هج خودتی« 

و سر ت ان داد  ردرس را نوشت و فرس ادا   ی ختش نشست ختخند نجی لوشه
های نثیف روی میز را داخخ سینک لااشتا سمت رشپزخانه رفت و بشقا 

صدای  نگ ریفون بلند شدا اخج ظریفی بین ابروهایش نشست و خب  د:»  
نمایی  خه  ود رسید!« سمت ریفون رفت و با دیدن تصویر نیهان ختخند دندان

ش را جمع نردا ابرو در هج تنید و سعی داشت  ا د  دنمه را فشرد و خنده
نیهان   بودا  من ظر  و  ایس اد  ناراحت جلوه نندا جلوی درلاه  و نمی  جدی 

توجه به اخج و س وت حسام    و  حیاط را  ی نرد و جلوی در رسیدا بی
 وار خب با  نرد: شیطنت

  اومدما خوبج ممنون  نه تو رو خدا نگران خرا؟ الانج   علیک س م  خوش  -
 اص  سردم نیستا 

اش داشت نه نیهان ادامه  خر ید و سعی در نن ر  خندههای حسام میاخج 
 داد:

ننی؟ مگه  بونت رو موش خورده؟ خو رف ه  جوری نیگام میوا خرا این  -
  نی!بودم قدم
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 ای نرد  خب  د: های سمجش نشد و تک خندهحسام حریف خنده

 خیلی پررویی دخ ر! -

عمی ختخند  با  دستدخ رک  لای  قی  لابه  ا   و  صورتش لرفت  مقابخ  را  ها 
 های پر ا  شیطنت به حسام نگاه نرد و لفت: انگش انش با خشج 

 بتخشیدا  -

 حسام نفسش را بیرون داد و پرسید: 

 حالا خرا فرار نردی؟ -

 نیهان سر به  یر انداخت و رهس ه خب با  نرد: 

ج با خودم لف ج  یه خحظه ترسیدم لف ج ن نه پلیس بهت شک ننه! بعد ه  -
 تا نی مزاحمت باشج؟ 

 رفت تا دوباره مشغو  نار شود لفت: ها میحسام حینی نه سمت نارتن

 شد نه برلش ی؟ خب حالا خی -

نگاه دخ رک ثابت ماند و عاجز بود ا  لف ن حس درونش  نه خب با  نند و  
خب    او را دوباره به این خانه نشاندهااا تنها  بگوید حسی غریب شتیه دخ نگی

  د:

 دونجااا نمی -

 خید و ادامه داد: های خاخی را روی هج میحسام نارتن
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 ننی!ریااا منج نه نه مهمج نه ردم حسا  می  میریواسه خودت می -

نیهان رهس ه و نامحسوس ره نشید و با خود والویه نرد:» مهج بودی نه  
پروا همان نیهان بیای!« سر ت ان داد و با  شد  برلش ج  ردم نیس ی ااافرش ه

و خموشااا سویشرت را ا  تنش دررورد و روی جاختاسی جلوی در رویزان  
 نردا سمت رشپزخانه رفتا با صدایی نست ا بلند لفت: 

خیا  باباااا لف ج نه بتخشید  غاا خی داریج؟ جونِ تو اینقده لشنمه!  بی  -
 راس ی   ها خی شد؟ بهت شک ن ردن؟

 ت  نه شک ن ردنا لف ج پیدا نردما توو یخچا  مانارونی هس -

حسام مشغو  نار بود و نیهان ظرفی ا  مانارونی را داخخ مانروویو لااشت  
و پشت میز غااخوری نشستا دست  یر خانه لااشت و خیره به او بودا  
به تنها مرد مهربانی نه در  ندلی دیده بود و ننارش حس امنیت داشتا  

نه تمام قلتش  در حاخی  نردنه میمردی نه مهرش  ره  ره در وجودش رخ
م علر به هس ی بود و جایی برای نیهان نداشتا صدای هشدار مانروویو  

ی اف ارش را پاره نرد و ا  جا برخاستا ظرف مانارونی را روی میز  رش ه
 لااشت و لفت: 

خواد این هس ی خانوم و اون پسره مهراد رو  لج حسام  خیلی دخج میمی  -
بتینج هس   یا اون مهراد نه هس ی به خا رش تو رو  بتینجا  ی خه ش لیه 

 خیا  شده!بی

 حسام با تلخندی جوا  داد:
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 بینیش حالا!جاااا میرد اینمهراد داره می -

 دخ رک ابرو بالا انداخت و لفت: 

 جدی؟ دوباره باید برم تو حموم نه منو نتینه؟! -

 حسام نخودی خندید و سر جنتاند: 

 لج بهش نی هس ی و خرا اینجاییانیستا مینه  نیا ی  -

بی صدای  نگ نیهان  نگاشت نه  خیزی  شدا  خوردن  غاا  مشغو   حرف 
 ریفون بلند شدا دخ رک دس پاخه ا  جا برخاست و با دهان نیمه پر پرسید:

 اومد؟  -

 حسام سمت ریفون رفت و با خونسردی لفت:

 رره  تو خرا هو  شدی؟ -

نیهان نه تند تند با دس ما  ا راف دهانش را توجه به  دنمه را فشرد و بی
نرد  سمت پنجره رفت و پرده را ننار  دا مهراد وارد حیاط شد و  تمیز می

ا راف را نگاهی انداخت  حسام را پشت پنجره دید و دست ت ان دادا با  
 ختخندی عمیر سمت خانه رمدا حسام به اس قتا  رفت و در را با  نردا

رورد نگاهش به نیهان اف اد   ور نه نفش ا  پا درمیمهراد وارد شد و همان
 ای م ث نردا حسام رد نگاهش را لرفت و لفت:و خحظه
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نیهان  همون دخ ری نه بهت  نگ  دم و لف ج باید بترمش بیمارس انا و    -
 اما اخت ه همخونه

 مهراد سر جنتاند و لفت: 

 خوشتخ ج نیهان خانوما  -

 جوا  داد:  دخ رک ابرو پراند و با خحن خاصش

 ما بیش ر رق دن رااا -

خبخهجه روی  نرمی  ختخند  روی اش  دست  حسام  و  نشاند  مهراد  های 
 اش لااشت: شانه

 اومدی  بیا بشینا خوش -

سمت ناناپه رف ند و نیهان در رشپزخانه مشغو  رماده نردن خای بودا  یر  
ه پایید و مقایس خشمی مهراد و حسام را نه مقابخ هج نشس ه بودند می

هایش  نردا مهراد خشج ابروهایی مش ی داشت و پوس ی لندمیا لونهمی
 اس خوانی بود و پیشانی بلندی داشتا

 نگاهی انداخت و رو به حسام خشم ی  د: مهراد نیج 

 قضیه خیه حسام؟ به خا ر این دخ ر ا  اون خونه بیرون اومدی؟  -

 اش لرفت و جوا  داد:حسام ا  ف ر مهراد خنده

niceroman



 

 
81

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

جا نیهان رو ندیده بودما اتفاقی شد  باباااا من اص  تا وق ی اومدم ایننه    -
رشناییمونا جایی رو نداره  خون  خمی و مریض احوا  بود دخج نیومد تو  

 این سرما باارم برها روردمش خونها خیزی هج بینمون نیستا 

 مهراد نیشخندی  د و به ننایه لفت: 

 ی قشنگی بودا صهاتااا منج باور نردم! ق رره جون عمه -

 خیاخی شانه بالا انداخت: با بی

 هرجور دوست داری ف رنن  دخیلی نداره دروغ بگجا  -

 مهراد بلند خندید و با م مت خب لشود:

جوری  ننج حسام! خطور تو سی و یک ساخگی اینواقعا لاهی بهت شک می  -
  خوام ننیا من اله الان نسی ا رافج نیست خون میتنهایی رو تحمخ می

رفیقمی   سا  نه  خند  این  تووی  تو  اما  همه نات نردما  با  و  ا دواج ننج 
 نس تو  ندلیت نیستا همیشه لف ی هیچ

هایش نیش ری بود به قلب حساما نیهان با سینی خای سم شان رمد  حرف
و سینی را روی عسلی لااشت  خواست دوباره سمت رشپزخانه برود نه  

 راد  رو به نیهان لفت:ی بحث با مهحسام برای فرار ا  ادامه

 بشین نیهان  -

دخ رک با تردید نگاهی انداخت و نزدیک به حسام نشستا مهراد پا روی  
 پا انداخت و با ختخند نجی پرسید: 
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 نیهان خند ساخ ه؟  -

 نیهان یک تای ابرویش را بالا انداخت و خب  د: 

 هفده  -

 خونی؟ ردا درس هج میلجااا همون شونزده هفده بیش ر بهت نمیمی -

های مهراد  هیچ به مزاجش خوش نیامده بود به  دخ رک نه سوا  جوا 
 ننایه خب با  نرد: 

 خونجا رره خبااا تو نوخه خیابون  دف ر و ن ا  ریخ ه منج دارم می -

اش لرفت و با نگاهی به صورت م عجب  حسام ا  حاضرجوابی نیهان خنده
 ای لفت:مهراد  بلند خندیدا مهراد با تک سرفه

 خود بودا رهاااا بتخشید سواخج بی -

می حسام  فقط  ضعیف نه  صدایی  با  خودتج  نیهان  خب لفت:»  شنید  یر 
 بار نخنددا مهراد ادامه داد:خودی!« حسام خب فشرد تا اینبی

 یعنی هیچی سواد نداری؟ -

 با ن فگی لفت: 

 خرا  سی خ دارما  -

سمت مهراد لرفت و  حسام م وجه ن فگی نیهان شده بود  فنجان خای را  
 پرسید: 
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 مهراد ا  مطب خه ختر؟  -

 مهراد نه انگار مطلب مهمی یادش رمده باشد  فنجان را لرفت و جوا  داد:

 رهان! لف ی مطب  دیرو  هس ی اومده بودا  -

 اخج ظریفی بین ابروهای حسام نشست و سر جنتاند: 

 خب! -

 واسه دندونشااا یه پوسیدلی جزئی  -

ی  خواست بپرسد خرا مطب خودش نرف ه نه با یادروری ع قههوا  حسام بی
هس ی به مهراد  حرف در دهانش ماسید و جوابش را لرفتا تنها خب فشرد  
و به نیهان نگاه انداخت نه م أثر خشج به او دوخ ه بودا مهراد نمی خای  

 نوشید و ادامه داد: 

ننجا اخت ه هنو   دیشب یجورایی به مامان لف ج نه دارم به ا دواج ف ر می  -
نگف ج نه اون دخ ر اح مالا هس ی باشه اما همینجوری هج مامان نلی  وق  

 نرده بودا 

جوید و تنها نیهان بود نه ا  حا   ی خب به دندان لرف ه بود  میحسام لوشه
دخش ختر داشتا ا  رشوبی نه در دخش بود و ررامشی نه به  حمت به رن  

ا  بدرقهنردا ساع ی بعد مهراد  تظاهر می با خود رفت و حسام بعد  اش  
های خای را برداشت و سمت  جوشید و وارد خانه شدا غروخندننان فنجانمی
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رشپزخانه رفتا با حرص فنجان را داخخ سینک لااشت و  یرخب با صدایی 
  د:نست ا بلند حرف می

له یه ناری نن به مهراد برسج  بعد خودش پا هس ی خانوم به من می  -
میمی منو  شه  پای  خرا  دیگه  نا  ننی  بلدی  تو نه  خب  دختری   مطب  ره 
له با همه نات  نشی وسط!؟ عه عه عه مهراد رو بگوااا پررو پررو میمی

می خون  تا  نردم  ده  تا  ده  مث   هنر نرده  ف ر نرده  ا دواج ننجا  خوام 
ننه! ههااا من الر تا  له ردم بهت شک میدخ ر داش ه؟ به من میدوست

خواس ج  الان دست ا  پا خطا ن ردم به این خا ره بوده نه عاشر بودم  می
نردم دور منج ده  ن او  و رخر توو  ندلیج هس ی باشها ولرنه خب تر می

 تا دخ ر بودا تا ده 

نیهان روی متخ نشس ه بود و  انوهایش را بغخ لرف ه به حسام خیره بود  
نرد و غروخند داشتا حسی ا  حسادت و حسرت در  نه با حرص نار می

وجود دخ رک رسوخ نرده بود و ا  این ه حسام مقابلش اینهمه ا  هس ی  
 نرد نفری شدا صدایش را بالا برد: تعریف می

دیگه!    - بسه  ننیز عه  میحاجعینهو  غرااا  غر  غر  هی  مثخ  باقر  خواس ی 
ها ننار ن شی و جا واسه رفیقت با  ن نی  لا  نه نتودی خب به  ل بیبتو

لف ی خا رخواهشی! حالا هج نه لند  دی به همه خی خرا اینقدر دخ ره می
  نی؟!غر می

تر  حرف نیهان حر بود و حقیقت تلخ   هر ن م دخ رک  نام حسام را تلخ
 نرد و نهیب  د: 
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نیهان به تو هیچ ربطی نداره! با بزرل رت درست حرف بزن دو برابر تو سن    -
تونی هج ن  ا  این  دارما بعدم الر ا  غرغرام ناراح ی پاشو برو تو اتاق  نمی

 خونه بروااا فقط به پر و پای من نپیچااا فهمیدی؟!

نرده ا  ا بغضهایش خر یدهای دخ رک نشست و خبحریر اشک در خشج 
 جا برخاست و سمت اتاقش رفتا 

شقیقه و  مجعدش نشید  موهای  میان  پنجه  دستحسام  با  را  ها  هایش 
فشردا نفسی سنگینش را بیرون داد و  یر خب با ندامت  مزمه نرد:» این  

 خه حرفایی بود رخه لف ج من  خعنت بهجااا« 

بار نمایی نه اوخینهای نخنگاهش را بالا لرفت نه نیهان را دید با همان ختاس
اش را روی دوش انداخ ه و مقابلش ایس اده بودا با صدایی  تنش بود  نوخه
 مرتعش خب  د: 

همه  - خا ر  مزاحمت  ی نمکبه  بتخش  دمت لرما  بهج نردی  هایی نه 
 بودما خداحافظ 

در رفتا با بس ه شدن در  حسام به    ی حسام  سمت  دهمقابخ نگاه مات
هایی بلند به نیهان  خودش رمد و سریع خودش را به حیاط رساندا با قدم

 اش را لرفتا نزدیک شد و بند نوخه

 ری؟ وایسا دخ ر  نجا می -

 خودت لف ی برم! -
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 حسام به نرمی جوا  داد: 

 من عصتانی بودم یه خیزی لف جا بیا برو تووااا  -

  ر لفت: خانیهان رنجیده

لن مَش ی  منج ناراحت نشدم فقط  ردما تو عصتانیت حرف دخشون رو می  -
 خوام مزاحج نتاشجا می

 لج!مزاحج نیس ی بهت می -

اش را نشید  اما حریف نشد و حسام مح م ر نوخه را  نیهان خجوجانه نوخه
رن ه بخواهد در رغوش حسام جا  بار دخ رک بیسمت خودش نشیدا این

حرنت در رغوشش  رسید و بیی او می حمت تا قفسه سینه  لرفتا قدش به
 نوبیدا وار میماندا قلتش دیوانه

 حسام سر پایین رورد و اروم نجوا نرد:

 بتخشید دخ و ش س ج  منظوری نداش جا بتخشا  -

عطر تلخ حسام مشامش را پر نرده بودا قدمی به عقب برداشت و ا  حصار  
اهش را تار نرده بود و پلک  دا قطره  ی اشک نگهایش ر اد شدا پردهدست

اش خ ید و حسام با سرانگش انش  دودا با اخج شیرینی اش ی روی لونه
 خب  د: 

 رش ی؟  -

 ای نرد  لفت: حرف سرجنتاند و حسام تک خندهنیهان بی
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 رم رماده بشج بریج بیرون  قرار بود واست ختاس بخرم مگه نه؟!می -

 های بلند سمت خانه رفتاممن ظر جوا  دخ رک نماند و با قد

 *** 

خشج  جمعیتااا  ا   مملو  و  بود  شلوغ  خرید  به  مرنز  نیهان  مش اق  های 
ها دوخ ه شده بود و با ختخند محوی ا  سر شوق  های رنگارنگ مغا هوی رین

دید  خرخیدا غرق در تماشا بود و نه جمعیت را میها مینگاهش روی ختاس
لاهی با پو خند و لاهی پرسشگر و ننج او  های ننج او مردم را نه  و نه نگاه

نردند و بعضی ننار لوش ی دیگر پچ  ی تنش نگاه میبه سویشرت مرادنه
 شدنداخندیدند و رد مینردند  ریز میپچ می

 نگاه دخ رک به پاخ وی خرم مش ی رنگ ثابت ماند و خب با  نرد:

 این خیلی خفنه حسام! -

 د و لفت: های حسام به ختخندی م یج نش رمخب

 خب برو داخخ مغا ه بپوشش بتین دوست داری؟  -

های بلند وارد مغا ه شدا با  وق رو به فروشنده  نیهان بدون تعلخ  با قدم
 لفت: 

 رری؟ داداش اون پاخ و خرم پشت وی رین رو می -

اش نگاهی به نیهان  های  وسیپسر جوان ا  پشت عینک مس طیلی  با خشج 
 داانداخت و ختخند نمرنگی   
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 بله  ح ما  -

لرفت خب  سمت رلا  رفت و پاخ و رو رورد  دخ رک حینی نه پاخ و را می
  د:

 دمت لرم  -

سمت اتاق پرو رفت نه حسام پشت سرش قدم برداشت و نیشگونی رهس ه  
با ویش لرفتا نیهان خینی به دماغش انداخت و  یر خب »رخ « لفت  ا   

 نه حسام لفت: 

تونی لااقخ حرف نزن  داداش و دمت لرم و اینارو باار ننار دخ رااا نمی  -
 من بگجا 

 با شیطنت جوا  داد:

 اوخیااا حواسج نتود رق دن ر  به روی خشجا  -

ای بعد  ه بود نه خحظهوارد اتاق پرو شد و در را بستا حسام من ظر ایس اد
 در اتاق با  شدا 

تنش   در  تمام  به  یتایی  پاخ و  و  ایس اد  مقابلش  عریض  ختخندی  با  نیهان 
 نردا خودنمایی می

 خیلی مَش ی و باحاخه نه؟  -

 با عطوفت جوا  داد:
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 رره  متارنت باشها وایسا تا یه شلوار جین هج بگیرم بپوشیا  -

ام سمت فروشنده رفتا دخ رک  نیهان با  وق خب به دندان لرفت و حس
دو مرتته به رینه نگاهی انداخت و خرخی  د  پاخ وی نو و براق  نهنگی شلوار  

نشیدا دست حسام مقابلش  هایش را بیش ر به رخ میو روسری و نفش
قدرشناسانه   نگاهی  را سم ش لرفتا  رنگ  جین  غاخی  شلوار  و  شد  درا  

 فت:لرفت ل ور نه شلوار را میانداخت و همان

 خداونیلی رخر هرخی معرف ه هس ی  قربون مرامتا  -

 حسام سر ت ان داد و لفت: 

 حالا حالاها نار داره تا این مد  حرف  دنت ا  سرت بیوف هااا  -

در اتاق پرو بس ه شد و حسام به ان ظار ایس ادا خند دقیقه نگاش ه بود نه  
 ا  اتاق بیرون رمد و با ختخندی ا  سر رضایت لفت: 

 ااا شلوارم اندا ه بود!حَله -

 حسام ابرویی بالا انداخت و لفت: 

 نننا ننی! معمولا خانوما سخت ان خا  میجاخته  خقدر  ود پسند می -

 نیهان با تحسر خب با  نرد: 

لی ما  اون خانومایی هس ش نه این نا  روردن و خرید نردن نه تو می  -
سشونا نه واسه من  اینقدر خریدن و پوشیدن نه حالا ان خا  سخت شده وا 
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اوخین دفعه تو عمرم می این ه نگران قیمت  نه  شه نه اومدم خرید بدون 
 باشج یا پو  تو جیتج!

ی ننی تا ی ی دو ساعت دیگه همهپس با این سرعت نه تو ان خا  می  -
 شه!خرید تموم می

 دخ رک م عجب پرسید:

 خری؟ دیگه خی مونده؟ مگه با م می -

 ا  داد:حسام خشج ریز نرد و جو

ااا روسری  نیف  نفش و ی ی دو دست ختاس راح ی هج  رره مونده هنو    -
 واسه توو خونها 

اخ یار خیز برداشت  ها را بهج  د و همراه با جیغی خفه بینیهان با  وق دست
و   ایس اد  حسام  قدمی  یک  دخ رک  رفتا  عقب  قدمی  حسام نه  سمت 

حسدست دندان لرفتا  به  خب  یرین  و  شد  مشت  تشری  هایش  با  ام 
 اش را بالا لرفت و لفت: رمیخ ه به ختخند  انگشت اشاره

 هیس!  ش ه دخ رااا -

نگاهی به فروشنده و ی ی دو مش ری دیگر انداخت نه ننج او نگاهشان  نیج 
 نردندا نیهان با صدایی رهس ه خب  د:می

 نونرتج  مَردی به مولا  -
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فروشنده رفتا   پو   سمت  پرداخت  برای  و  ا  دخ رک لرفت  نگاه  حسام 
 ور نه حسام حدس  ده بود  نیهان خیلی  ود مابقی خریدها را انجام  همان

مغا ه اوخین  و  میداد  پا  نه  میای  خرید  با  لااش ند  بعد  ساع ی  نردا 
 فود ایس ادند و حسام پرسید: هایی پر ا  خرید  جلوی فستپانت

  زا موافقی؟ با پی -

 ای نرد و جوا  داد:نیهان تک خنده

 ! خیلی هج عاخیااا خرا نه نه -

فود شدند و حسام پی زای مخصوص سفارش دادا خریدها را روی  وارد فست
ا    با نگاهی نه  و  نیهان دست  یر خانه لااشت  و نشس ندا  میز لااش ند 

  د  خیره به حسام بود نه لفت: خوشحاخی برق می

تحویخ دادیج  ختاس هج خریدیج  مونده یه نار! پیدا نردن پدرتا     ها رو   -
 خه نشونی ا ش داری؟

نیهان دست ا   یر خانه برداشت و ت یه به صندخی  د  نفسی بیرون داد و  
 خب با  نرد: 

لفت ردم عجیتی بودها نج  ام میاسمش سیاوش  سیاوش پورسلیجا ننه  -
رف ها داده و میده یه پوخی میاومای ی ی دو شب میحرف و تودارا هف ه

نردها سن و ساخش هج  ای بینشون نتودهااا تو یه نارلاه نجاری نار میع قه
ام خهار پنج ساخی نوخی  ر  بیست و هشت  بیست و نه بیش ر نتودها ا  ننه

 بودها 
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 حسام م ف رانه خب لشود: 

پس با این حسا  پدرت حدود خهخ و پنج_شش سا  سن باید داش ه    -
 شها بتینج ردرسی ا  اون نجاری داری؟با

پیشخدمت پی زاها را رورد و روی میز لااشتا با رف نش نیهان حینی نه 
 داشت لفت: ای پی زا برمیت ه

ام   خیا  شدما لف ج برم بگج نی  یه بارم تا جلو نجاری رف ج وخی بیرره  -
 نردم؟خجوری ثابت می

 مشغو  خوردن پی زا شد نه حسام لفت:

 ریج نجاری  ب خره ا  یه جایی باید شروع ننیجا دا میفر  -

اش را به حسام  خورد و نگاه پرمحتت و قدرشناسانهدخ رک با خات پی زا می
حس   حامی   یک  داش ن  حس  بود   خوشایندی  حس  خقدر  بودا  دوخ ه 

ی نیهان شد و با ختخند نرمی جوا  دادا  امنیتا حسام م وجه نگاه خیره
 را بلعید و خب با  نرد:  ی دهانشنیهان خقمه

لج این همه ا  خودم بهت لف ج  خب تو هج بگوا مث  این ه خجوری  می  -
 با اون خانواده نه بزرلت نردن رشنا شدی؟

 ور نه به پی زا سُس  حسام تلخندی  د و ف رش به لاش ه پر نشیدا همان
  د جوا  داد: می
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من ظر بودم خراغ قرمز    یه رو  ننار خیابون خُنگ به دست وایساده بودم و  -
بشه و ماشینا بایس ند تا من برم شیشه تمیز ننجا یه دخ ربچه رو دیدم نه  

ره  دویدم سم ش و درست  هوا داره سمت خیابون میسرلرم با ی و بی
ای نه نزدیک بود ماشین بهش بزنه نشیدمش ننارا پدرش نه رسید  خحظه

و نمی بود  با خانومش  تونست رو  ا  ترس  یاد حاخش بد شده  پا وایسها 
 سرلرم خرید بودن و یه خحظه ا  دخ رشون غافخ شده بودنا

نیهان خیوان نوشابه را برداشت و بدون این ه نی را بردارد  قلوپی خورد و  
 لفت: 

 اون دخ ربچه هس ی بود و اون  ن و مرد هج دادفر و  نش رره؟  -

 هایش را با  و بس ه نرد و خب  د: حسام پلک

ونجایی نه پسرشون همایون فوت شده بود و همون یه دخ ر رو رره  ا  ا  -
داش نااا خون جون دخ رشون رو نجات دادم  تصمیج لرف ن منو به فر ندی  

 قتو  ننن و جای خاخی پسرشون رو پُر ننجا 

 نیهان با ننج اوی پرسید: 

 خواد بتینمش!یه ع س ا  این هس ی داری؟ خیلی دخج می -

 رره دارم -

اش را ا  جیب نت دررورد  صفحه را با  نرد و  لفت و لوشیحسام این را  
تنها ع سی نه ا  خودش و هس ی داشت را روی صفحه رورد و لوشی را  
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مقابخ دخ رک لرفتا نیهان به ع س خیره شد  دخ ری با خشج و ابرویی  
نشیده و مش ی  حدودا بیست و شش _هفت ساخه ننار حسام نشس ه بود  

ای صدفی و مرتتش را به نمایش لااش ه بودا در هو ختخند عمیقش دندان
خواست  هایش  خقدر دخش میخورد به هس ی و تمام داش هد  غتطه می

ای ا  قلب حسام را داشت اما مطمئن بود هس ی  جای هس ی بودا ناش  ره
 تمام قلب حسام را تسخیر نرده استا 

 *** 

بعد ا  لاشت خند رو  ابری و برفی  رسمان امرو  صاف بود و لرمای رف ا   
های غرق در خوا  دخ رک  نردا نور رف ا  خشج ها را نرم نرمک ر  میبرف

 های نیهان خر یدا ای نه به در اتاق خورد پلکدادا با تقهرا نوا ش می

 !شها قرار بود بریج نجارینیهانااا نیهان پاشو دیر می -

و  ن لرف ه  صدای  و  داد  تنش  به  قوسی  و  نش  نرد   با   خشج  یهان 
 رخودش را نمی بالا برد: خوا 

 پزیااا خه ختره او  صتحی؟!قرار بود بریج نجاری  نه نه نله -

شه نُه  تا برسیج اونجا نزدیک ده صتح ساعت هشتِااا تا رماده بشیج می  -
 با ی در نیارا شه دخ را پاشو تنتخمی

ا دیدن پاخ وی خرم جدیدش نه روی جاختاسی بود  ختخند روی  غل ی  د و ب
ماخیدا با موهایی ژوخیده و  هایش را میختش نشستا ا  جا بلند شد و خشج 

niceroman



 

 
95

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

و موهای   ور شی  با لرم ن  رفتا حسام  بیرون  اتاق  ا   پُف نرده  صورتی 
 دار  ختخندی  د و لفت:نج 

 اسا صتح بخیر خواباخوااا بیا صتحونه رماده -

 ی بین ابروهایش اف اد و پرسید: الره

 ا  نی بیداری؟  -

تا  دو ساع ی می  - رماده نردم  شها ور ش نردم  دوش لرف ج و صتحونه 
 بیدارشیا 

 نشید  با رخوت سمت دسشویی رفت و  یر خب لفت:حینی نه خمیا ه می

 ای داری او  صتحی!خه حوصله -

یقه بعد  حسام پشت میز نشست و مشغو  خوردن صتحانه شدا خند دق
ر  روی لونه ریز  قطرات  و  بود  مر و   با صورتی نه هنو   هایش  نیهان 

 شد مقابلش نشستا فنجان خای را برداشت و لفت: دیده می

لفت خیلی شتیه بابامجا همچین بگی نگی ننج اوم بتینمشا  ام میننه  -
 خداننه امرو  دست خاخی برنگردیج و یه خیزی دس گیرمون بشها 

 دهانش لااشت و خشم ی  د:  ای در حسام خقمه

 پس بابای خوشگلی داری! -
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حرف مشغو  خوردن صتحانه شدا بعد های دخ رک رنگ لرفت و بیلونه
 ا  صرف صتحانه  هر دو رماده شدند تا راهی نارلاه نجاری شوندا 

نیهان دوشادوش   و  و نارفرماا حسام  با تعداد  یادی نارلر  بزرلی  نارلاه 
های بُرش بلند بود و  خراش دس گاهدا صدای لوشی دیگر وارد نارلاه شدن

ریش و موهای جولندمی   نارلران مشغو  نار بودندا مردی میانسا  با ته
ای رنگش برداشتا نگاهی به هر دو  های قهوهعینک ایمنی نار را ا  خشج 

 انداخت و جلو رمدا رو به حسام پرسید:

 بفرمایید رقاا امرتون؟  -

اسج سیاوش پورسلیجا هفده هجده سا  پیش اینجا  دنتا  رقایی هس ج به    -
 نردها نار می

 مرد سری ت ان داد و لفت: 

 ردا شه اینجاما صتر ننید خود حاج حتیب بیشناسجا من ده سا  مینمی -

 با دست به سمت اتاقی اشاره نرد: 

 بفرمایید تو دف ر من ظر باشید  الان دیگه باید پیداش بشها -

داشتا  نرد و به دنتا  حسام قدم برمی اوی نگاه مینیهان ا راف را با ننج
ای  شان نرد و وارد اتاقی شدندا روی متخ خرمی قهوهمرد تا اتاق همراهی

ای ا  اتاق سماور نوخک لا ی روشن  رنگ نه مقابخ میز بود نشس ندا لوشه
 دار روی رن را لرف ه بودا بود و بخار ربجوش ا راف قوری خینی لخ
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را همراه ظرف  ای ریختا فنجانمرد دو فنجان خ های نوخک سفیدرنگ 
 نوخ ی ا  ش  ت مقابلشان لااشتا حسام رهس ه تش ر نردا 

در اتاق با  شد و مرد مُسنی حدودا شصت ساخه اما درشت هی خ و تنومند  
 وارد اتاق شدا مرد خب با  نرد: 

 س م حاج حتیبا  -

نگاهی   حتیب  حاج  س م نردندا  و  برخاس ند  جا  ا   هردو  نیهان  و  حسام 
 انداخت و جوا  س م داد نه مرد لفت:

و رقا اومدن سراغ یه نارلر قدیمی رو می  - لرف نا لف ج صتر  این خانوم 
 ننن تا شما بیایا 

 حاج حتیب سر ت ان داد و اشاره نرد بنشینندا رو به مرد لفت: 

 به نارت برسیا تونی بری بله  می -

بااجا ه ترک نردا حاج حتیب حینی نه پشت میز  مرد  را  اتاق  و  ای لفت 
 رفت  پرسید: می

 رد؟ خب جوون  پی نی اومدین؟ خه ناری ا م بر می -

 حتیب لفت:نگاهی به نیهان انداخت و رو به حاجحسام نیج 

 نردها سیاوش  سیاوش پورسلیجا خیلی سا  پیش اینجا نار می -

 ین ابروهایش اف اد و ننج او خب با  نرد: ای بلره
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 شده بعد این همه سا  سراغ سیاوش اومدین؟ خی -

 ای به نیهان نرد و جوا  داد:حسام اشاره

 این دخ ر  دخ ر سیاوشِا اخت ه هیچوقت ندیدش و اومده نه پیداش ننها   -

حاج به  نگاه  موش افانه   ظریفی  اخج  با  و  شد  نیهان نشیده  حتیب سمت 
 خ رک خیره شدا با صدای ضعیفی خب لشود:صورت د

 ای؟ اما فائزه نهااا تو دخ ر فائزه -

 نیهان سرش را به  رفین ت ان داد و لفت: 

 نه  اسج ننااا  -

 ی حسام  حرفش را اص   نرد و ادامه داد: با سقلمه

 اسج مادرم خعیاسا -

 مرد نگاه ا  نیهان لرفت و لفت: 

نگاهت نگاه سیاوشها بعد این همه  له دخ ر سیاوشیا  رره  خشمات می  -
 ی سیاوش جلو خشمام جون لرفتا خه شتاه ی!سا  با دیدن تو خهره

 شانه بالا انداخت و ادامه داد: 

ی این دخ ر خیلی شتیه سیاوشااا ردرس شناخ ج اما خهرهمن خعیا نمی  -
جا دنتاخشا  نویسج برید همونی پدری سیاوش رو دارم واس ون میخونه

 خترما شه ا شون بیر هنو  اونجا  ندلی نننا خیلی وقت میاخت ه ال
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ای نرد  ای نوخک برداشت و ردرس را یادداشت نردا حسام تک سرفهبرله
 و لفت: 

دونید؟ هرخی  رقا بتخشید  به جز این ردرس دیگه ا  سیاوش خی میحاج  -
 دونید خطفا بگیدا ع سی خیزی ا ش ندارید؟ نه می

 ی میز لااشت و جوا  داد:ا ختهی ردرس ر حاج حتیب برله

ربرو  ع س نه نه ندارما راس ش پسر بدی نتودا پدرش بزرگ محله بود و با  -
داداش من باهاشون همسایه بودا سیاوش یه برادر نوخی  ر  و اع تارا خان

به اسج سهرا  داشتا تا پونزده شونزده ساخگی نه خیلی رقا بود اما یدفعه  
نخ تغییر نرد و رنگ عوض نردا دیگه ن ابفروشی  دونج خرا این پسر به  نمی

دادا بعد ا  خدمت سربا ی  رفت و د  به درس و مشر هج نمیباباش نمی
دخ رعموش فائزه رو واسش عقد نردن تا بل ه مسئوخیت  ن و  ندلی این 

بی ا   هج  نامزدش  و  ن رد  افاقه  با م  اما  عوض ننه  رو  و  پسر  مسئوخی ی 
 ه شد و   ق لرفتا سیاوش بدتر ا  قتخ شد   های سیاوش خس لیریلوشه

رسوندا پدرش وق ی  هدف رو  رو به شب مینشید و بی ار و بیسیگار می
دید درست بشو نیست و اع یاد هج داره ا  خونه بیرونش نرد و لفت شدی  

 ی ننگ و سراف ندلی من!مایه

بود   هایش در هج رف ههای ناخوشایند حاج حتیب  سگرمهنیهان با تعریف
نردا تمام  وقش برای یاف ن پدرش نور شده  و با ناامیدی به حسام نگاه می

 بودا 
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 حاج حتیب تستیح یاقوتی رنگش را ا  روی میز برداشت و ادامه داد: 

نمی  - نسی  به  ر ارش  نداشتا  بدی  سوخت   ات  واسش  رسیدا  دخج 
همین هج  رو  شب  این نارلاه نار ننه   تو  میروردمش  حس  جا  خوابیدا 

یا  می نه  دخیلی  دارها  دخیلی  خُلقش  تغییر  و  سیاوش  رف ارای  نردم 
نردند  شاید هج  ختر بودن یا ختر داش ن و ناری نمیاش ا  اون بیخانواده

دونهااا  مانی نه اع یاد سیاوش  یاد شد و  ناری نننا خدا میتونس ن  نمی
 جا هج رفتادیگه ن ونست خو  نار ننه عارش رو خواس ج و ا  این

 داد لفت:همراه با نفس سنگین شو بیرون می

دونس ج  بعد ا  رف نش هج دیگه نه خودش رو  من همین اندا ه ا ش می  -
داداشج بود اون محله و ردماش خاناش روا ارتتاط من با  دیدم نه خانواده

جا رفت فوت شد و این شد نه هایی نه سیاوش ا  ایننه اونج همون سا 
 ختر موندم ا شونا بی

 حتیب لفت:ی ردرس را برداشت و رو به حاجحسام برله

خدا برادرتون رو رحمت ننه  ممنون بابت ا  عاتی نه دادینا ما دیگه    -
 شیجا مزاحج نمی

شد جوا   ست و حاج حتیب هج حینی نه ا  روی صندخی بلند میا  جا برخا
 داد:

 ی رف گان رو بیامر ها مراحمید وظیفه بود  امیدوارم پیداش ننیدا خدا همه  -
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هردو ا  حاج حتیب خداحافظی نردند و رف ندا نیهان سرلش ه و نومید با  
ی  ههای سست دنتا  حسام راه اف اد و سوار ماشین شدندا سر به شیشقدم

نردا ماشین ت یه داده بود و در س وت  با اخمی ظریف خیابان را تماشا می
 نگاهی انداخت و پرسید: حسام نیج 

 خ ه؟ خرا پََ ری؟  -

 نیهان به صندخی ت یه  د و سمت حسام خرخیدا خب با  نرد:

 حسام یه خیزی بگج؟  -

 حسام دنده عوض نرد و با ختخند نرمی لفت: 

 دو تا خیز بگوا  -

بابا لاش جا ات بیننه  جون  - این  پیدا نردن  ا  خیر  خیا  شو مَش یا من 
 ننها ای ا   ندلی من وا نمیهمچین بابایی هیچ لره

لج پیداش نن  بگو دخ رشیا شاید دوس ت داشت  ا ت مراقتت  اما من می  -
 دونج اما پیداش ننا نردا شاید تا حالا عوض شده باشها نمی

 نیهان پو خندی  د و لفت: 

ه! این بابایی نه من ا ش شنیدم لوشه خیابون نمرده باشه تا حالا خیلی  ه-
اینو ا  خونه با تیپا انداخ ه بیرون؛ می رد واس من حرفِااا بابای خودش 

شجا بریج خونه دو تی ه  خیا  باباااا موی دماغ تو هج نمیپدری ننه!؟ بی
 ی خودم رو بردارم و برم پی بدبخ یجا ختاس نهنه
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 در هج تنید و به اع راض خب لشود: حسام ابرو

خوای بری؟ بتین نیهان همین الان باهات حجت  شه میتو خرا هر خی می  -
 ننجا تموم می

 با تح می نه در صدایش بود  ادامه داد:

تو لوشات فرو نن! تو هیچ  -  ارم  ری خب؟ اص  من نمینجا نمیخو  
رو  من ا  ف ر و خیا     خواد باشیا تو اله نتودی این خندبریا من دخج می

شدما پس دیگه حرف رف ن نزنا پدرت رو هج ح ما پیدا  هس ی دیوونه می
 ننیجا می

 دخ رک پوفی نشید و  یر خب غروخند نرد: 

 ر!عجب لیری اف ادیج  -

حسام غروخندش را شنید و ختخند محوی روی ختش نشست اما حرفی نزدا 
نی  راستا  سمت  پیچید  بود نه  رسیده  خهارراه  ا راف  به  به  نگاهی  هان 

 انداخت و م عجب پرسید: 

 رف یج!خرا پیچیدی؟ مگه نتاید مس قیج می -

دار  دار نردا با خحنی نشای  د و صدایش را نمی خشحسام ختخند مو یانه
 لفت: 

 خوام بترمت یه جای دور و خلوت!د دیمت نیهانااا می -

 نیهان اخج نرد و با دهن با  و م حیر خب  د: 
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 هان؟! -

 حسام مردانه و بلند خندید و لفت: 

خوام یه سر به شریفه خانوم  رم خونه دادفرا میشو نگاهااا دارم میقیافه  -
 بزنجا 

 نیهان خینی به دماغ انداخت و رو برلرداند   یر خب لفت:

 مزها  هرمارااا خوسِ بی -

ای وی یی م وقف  د  ماشین حسام مقابخ در  خانهنم ر ا  نیج ساعت بع
را فشردا صدای  پیاده شدند و حسام  نگ  ا  ماشین  نیهان  و  شدا حسام 

 مه اج خانوم ا  ریفون بلند شد: 

 س م رقاااا خوش اومدینا  -

در با صدای تی ی با  شد و وارد حیاط شدندا نیهان ابرو بالا انداخت و م حیر  
 نرداه میحیاط بزرگ خانه را نگا

ها  خقدر خفنااا خه حیاط بزرلی! حیاط نیست نه اص   باغِا ا  این حیاط  -
 من فقط تو فیلما دیدما 

های نوخک و بزرگ حیاط بود و شمشادهاا رلاخیقی نه نگاهش به درخت
هایش را نوتاه و رهس ه  ای ا  حیاط بود و ربنمای بزرلی ننار رنا قدملوشه
 اف اده بودا صدای  نی نظرش را جلب نردا داشت و ا  حسام عقب برمی

 س م رقا حسام  خوش اومدینا  -
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خانوم باشدا حسام دانست شریفه نی ساده پوش بود و میانسا ا بعید می
 رفت لفت: نه سم ش می  حینی

 خانوم  خوبی؟ س م مه اج -

تر قدم برداردا نیهان  به پشت سر نگاه انداخت و اشاره نرد تا نیهان سریع
تند نرد و به حسام رسید نه همزمان هس ی با ختاس بافت قرمزرنگ و    قدم

ها رها  شلوار مش ی ا  خانه بیرون رمدا موهای مش ی و بلندش روی شانه
شده بود و با ختخند دندان نمایی سمت حسام رمدا دس ش را سمت حسام 

 لرفت و لفت: 

 اومدیا س م حسام  خوش -

اخ یار قلتش فشرده شدا نیهان بی  حسام دست هس ی را به لرمی فشرد و 
دانست اما اص  ا  نزدیک شدن هس ی به حسام   حسرت بود یا حسادت نمی

اخج نمرنگی   با  و  اف اد  نیهان  به  نگاهش  هس ی  نداشتا  خوبی  حس 
پرسشگرانه به حسام نگاه نرد و نیهان رهس ه س م نردا حسام رو به هس ی  

 لفت: 

 ی منا نیهان  همخونه -

 روی هس ی بالا پرید و به  عنه لفت: یک تای اب

 خونه؟! یه دخ ر جوون؟ هج  -
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بی س مش  این ه  ا   سگرمهنیهان  بود  مانده  با جوا   رفتا  درهج  هایش 
ای بزرگ  خانوم وارد خانه شدندا نگاهش خیره مانده بود  خانهتعارف مه اج

نه  ای  های سلطن ی سفید  یی و خوس رهای نریس اخیا خانهو مجلخ با متخ
داشت  شتاهت به قصر نتودا ننار حسام رهس ه قدم برمیدر نگاه دخ رک بی

می خانه  جای  همه  ننج اوش  نگاه  شریفهو  با خرخیدا  دید   را  خانوم 
دامنی خردخی و موهای نوتاه   یی رنگ جلو رمدا نگاهش مهربان بود  نت

نیهان  اش را بوسیدا  و ختخند بر خب داشتا حسام جلو رفت و شریفه پیشانی
دادا   را جوا   با عطوفت س مش  و رهس ه س م نردا شریفه  سر جنتاند 

 حسام نه نگاه پرسشگر شریفه را دید با ختخندی نرم لفت:

ایج  ی خود منا روردمش خونه و فع  همخونهنیهانااا یجورایی لاش ه  -
 شها اما بزودی مس قخ می

 شریفه به مزا  خب لشود:

  دواج نردی! اومدی عروسج رو بهج معرفی ننیا ختر ا  ما اف ر نردم بی -

 ای نرد و جوا  داد:حسام تک خنده

نهااا مطمئن باشید الر رو ی قصد ا دواج داش ه باشج  اوخین نفر شمایی    -
  ارما نه در جریان می

 ها رف ند و نشس ند نه هس ی پشت خشمی نا ک نرد و لفت: سمت متخ

 ندلی ننه  تو نارا هج نم ش ننها خانوم   جا با مه اجخب بیارش این -
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هایش تند شدا حسام ابرو در هج تنید  خون به صورت نیهان دوید و نفس
 و مع رضانه خب با  نرد: 

ی به ری داش ه باشها خوام نیهان ریندهاین خه حرفیه هس ی؟ من می  -
 نیاوردمش نه واسمون نار ننه!

 هس ی شانه بالا انداخت و جوا  داد: 

 جا  ندلی ننها منظور بدی نداش ج  ف ر نردم دوس داش ه باشه این -

خانوم لرفت و  سری دخ رش  سینی قهوه را ا  مه اجشریفه م در ا  ستک
 لااشت لفت:حینی نه سینی را روی میز می

 مهج نیست  قصد ناراحت نردن ون رو نداشتا بفرمایید قهوها  -

 های قهوه را مقابلشان روی میز لااشت نه هس ی لفت: جانفن

 حسام یه خحظه بیا بریج اتاقج  حرف دارم باهاتا  -

ا  جا برخاست و سمت اتاق رفتا حسام ناخار ا  جا بلند شد و به دنتاخش 
ی ی طرفه و ی عاا  بود و یادرور ع قهقدم برداشتا دیدن هس ی  مایه

بیبی مدیون  حاصلشا  الر  اینشک  هیچوقت  نتود  خانواده  قدم این  جا 
 لااشتا وارد اتاق شدند و ب فاصله هس ی با خوشحاخی لفت: نمی

دونج خ ار نردی  به مهراد خی لف ی اما خواس ج ا ت تش ر  حسام نمی  -
ننجا مهراد خیلی عوض شدهاااف ر نن! واسه رخر هف ه با هج قرار پیست  

 داریجا 
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 ت و با خحن سردی جوا  داد: ی خب حسام نشس ختخند نجی لوشه

ات  من ناری ن ردم  نیا ی به تش ر نیستا خوشحاخج نه داری به خواس ه  -
 رسیا می

 ای میان موهایش نشید و ادامه داد:با ن فگی پنجه

 ای نیست من برلردم تو ساخن!ننه الر حرف دیگهسرم درد می -

 هس ی خب برخید و دخگیر لفت: 

 یدن حرفام خیلی مش اق بودیا خ ه؟!عه حسام! همیشه واسه شن  -

دارما وقت مناسب  - با هج حرف  هنو م همینطوره فقط الان سردرد  تری 
  نیجا می

لرد نردا وارد ساخن شد و ننار نیهان نشستا  من ظر جوا  نماند و عقب
 بعد ا  صرف قهوه و لپ و لف ی نوتاه  ا  جا بلند شد و خداحافظی نردندا

 *** 

ف در  م یمی  پخش میمو یک  ماشین  دو  ضای  هر  نیهان   و  و حسام  شد 
نگاهی به نیهان انداخت نه صورتش را خیس ا   خاموش بودندا حسام نیج 

ی خب به دندان لرف ه ریخت و لوشهصدا اشک میاشک دیدا دخ رک بی
می نشودا لرهبود  بلند  صدایش  تا  و  فشرد  اف اد  حسام  ابروهای  بین  ای 

نردا دست روی فرمان لااشت و سمت نیهان   ماشین را ننار خیابان م وقف
 م مایخ شدا م عجب پرسید: 
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 ننی؟نیهان! لریه می -

 اش نشید و خب  د: رن ه نگاهش نند  دس ی روی لونهنیهان بی

 خیزی نیستا  -

اش و صورتش را خرخاندا وادار نرد نگاهش حسام دست درا  نرد  یر خانه
 رخود لفت:نند و اخج 

 خواما راحت شدی؟ من ا   رف اون معارت میواسه حرف هس ی نا -

 نیهان سرش را عقب بُرد و جوا  داد:

 مهج نیستا راه بیوفت بریجا  -

حسام نفسی سنگین ا  سینه بیرون داد و حرنت نردا برای عوض نردن جو  
 سنگین به وجود رمده  خب ا  خب برداشت:

 شی؟!بتینج خانوم خانوماااا ختر داری ا  فردا منشی خودم می -

 ابروهای نیهان بالا پرید و م حیر پرسید:

 منشی؟ من نه هیچی بلد نیس ج! -

 دیا نار با نامپیوتر بلدی؟ نار خاصی نداری  نوبت می  -

 سرش را به  رفین ت ان داد و لفت: 

 نهااا -
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برمت ا  نزدیک بتینی  یسیا حالا مینو لیری  فع  تو دف ر میخب یاد می -
 دما و بیش ر واست توضیح می

ها را به خوشحاخی نرم نرمک  یر پوست دخ رک خزید و با هیجان دست
 هج  د: 

 ایو ااا خیلی داش مش ی حساما دمت لرم! -

 حسام مردانه و بلند خندید: 

 ر!جوری حرف نزنیجون من منشی شدی این -

 ی نرد: انیهان خب لزید و تک سرفه

 لف ج خیلی ژن لمنی؟ مرسی؟ رهاااا یعنی الان باید می -

  د جوا  داد:حسام با خحنی نه خنده در رن موج می

خواد اینقدر سخت بگیریا عادی حرف  ژن لمن نه  جن لمن! بعد هج نمی  -
 بزن  معموخیا ایو  و مش ی و دمت لرم نگو!

 نیهان  تر عادت سر نج نرد و خب  د: 

 ج!باشه نونرت  -

نرد   ور نه نمربند با  میماشین جلوی رس وران م وقف شد و حسام همان
 لفت: 
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خیلی لرسنه شدم  حوصله ندارم بریج خونه تا ه رشپزی رو شروع ننیجا    -
 بیا ناهار بخوریج بعد بریجا 

ای لفت و ا  ماشین پیاده شدندا وارد رس وران شدند و  نیهان مطیعانه باشه
رف ند نه نیهان رهس ه  بیش ر نردا سمت میز میشان را  بوی غاا لرسنگی

 خب با  نرد: 

 حسام اینجا دسشویی مسشویی نداره؟ -

 حسام خب فشرد و با تأنید لفت: 

ا  همین الان تمرین نن قشنگ حرف بزنی! بگو دسشویی  دیگه مسشویی    -
 لی؟ خیه می

 هایش را پُر ا  باد و خاخی نرد  جوا  داد: نیهان خُپ

من    - داش  دارم    خشج  من  الان  دیگه   موضوع  یه  واسه  باار  رو  ن س 
 ترنجا می

 حسام نخودی خندید و به ان های ساخن اشاره نردا 

 ا  پله برو پایینا  -

های بلند سمت دس شویی رفتا پله را پایین  نیهان معطخ ن رد و با قدم  
رفت نه پشت سرش  صدای پا شنیدا قتخ ا  این ه فرصت نگاه نردن داش ه 

دس ی جلوی دهانش لرف ه شد و نسی با خشونت و به تندی او را   باشد 
های تند به  های لرد شده و نفسها نشاندا با خشج داخخ ی ی ا  دس شویی
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نرد نه تیزی خاقو را مقابخ صورتش لرف ه بود! بر و با غیظ  بر و نگاه می
 اش غرید: های نلید شدهبا صدایی خفه ا  بین دندان

 ننج  اف اد؟رد خط خطیت میصدات در بی -

نیهان هراسناک پلک  د و بر و با اح یاط دس ش را ا  روی دهان دخ رک  
را می نیهان  تیزی خاقو  یر للوی  بر و خشج ریز نرد و  برداشتا  سو اندا 

 لفت: 

نشج   یر  مین باشی  لن بر و سگ؟! مثخ سگ بو مینشنیدی به من می  -
تونی ا   ننج؟! ف ر نردی میات میننج و تی ه تی هییا د  رسمون پیدات م 

می دخج  شی؟  خ ص  من  یه  دست  بترمت  نردم  پیدات  وق ی  خواست 
ات ننج نه بدونی بر و سگ با نسی شوخی  دونی با همین دس ام خفهسگ

 نداره! اما الان ا   رنگیت خوشج اومد!

 با  نردا   خاقو را بیش ر فشار داد و نیهان با ترس و درد خشج بست و 

 ی این یارو دن ره خقدر پو  به جیب میزنی؟ هان؟ رف ی تو خونه -

 نیهان با حرص خب فشرد و خواست جوا  بدهد نه بر و با خشونت لفت:

هف ه صد  خفه  - رخر  تا  الر  من لوش نن!  به  فقط  رو  دهنت  بتند  شوااا 
  ی این دن ر روشج ولرنه هج خونهخیاخت میمیلیون تومن بهج دادی بی

دونی نه اص ن در به در  پدر! خودت به ر میی اص ن بیبلدم  هج خونه
 رم سروق ت!لردها یه ناری ن ن با اص ن بیداره دنتاخت می
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 ررم؟همه پو  رخه ا  نجا بیمن این -

خیا  بشج و یادم بره  اونش به من ربطی نداره  این تنها راهیه نه من بی  -
   ها رو نِش رف یا و هامخجوری لند  دی به نقشه

 بر و فشرده شد و با ختخند نریهی لفت: هایبا وی دخ رک میان پنجه

ا  خشج   - تا رخر هف ه وقت داریا بعد هرخی دیدی  تا رخر هف ه  فقط 
 خودت دیدی!

ی خشج نیهان ا  اشک پُر  لرد نرد و ا  دس شویی بیرون رفتا ناسهعقب
د نابوس نیهان  اص ن است و  هایش خر یدا بر و خو  فهمیده بوشد و خب

 بس!

 *** 

خیز نردا نیج اش را مدام خک میحسام من ظر نشس ه بود و ساعت مچی
شد تا ا  جا بلند شود و سراغ نیهان برود نه نگاهش به ان های ساخن اف اد  
و با دیدنش دوباره روی صندخی نشستا دخ رک رنگ پریده و مضطر  به  

 ی نشستا حرف روی صندخرسید و بینظر می

 رم دنتاختا خواس ج بیخه دیر اومدی! دیگه می -

اش بودا حسام سر خج نرد و با ارتیا   دهجوا  نیهان تنها نگاه مات و بهت
 پرسید: 

 خوبی نیهان؟  -
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 سر جنتاند و خب  د:

 ررهااا رره خوبجا  -

نگاهش را د دیدا قاشر را برداشت و ظرف پلو را جلو نشید  خر ش خفیف  
ادست نگاههایش  نماندا  یر  دور  حسام  نگاه  مشغو      سنگینش  های 

خقمه با  به خشج غااخوردن شدا  و  بلعید  را  او   های من ظر و پرسشگر  ی 
 حسام نگاه انداختا با اس یصا  قاشر را ننار ظرف لااشت و خب با  نرد: 

 ننی؟ خوبج دیگهااا خرا اینجوری نیگام می -

 نرد لفت: قاشقش را ا  غاا پر می حسام نگاه ا  نیهان برداشت و حینی نه

  نیجا غااتو بخوراریج خونه حرف میخو  نیس ی  اما می -

های  نیهان پوفی نشید و هردو در س وت مشغو  غااخوردن شدندا حرف
می تا   و  پیچ  دخ رک  در لوش  مدام  تپش  بر و  به  را  قلتش  و  خورد 

رد غاا را همراه  رن ه خاتی بتخشید و بیانداختا  عج خوش غاا را نمیمی
 بلعیدابا بغضش می

لاشتا فضای خانه انتاش ه ا  بوی تلخ شان به خانه میساع ی ا  برلش ن
 های قهوه را روی میز لااشت و صدا  د: قهوه بودا حسام فنجان

 نیهانااا نیهان  -

 حوصله صدایش را بالا برد:صدای دخ رک ا  اتاق بلند شد  بی

 هان؟  -
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 ها نهااا بله! بیا باهات حرف دارما  -

 معلمی یا دن ر؟ اومدما  -

ختخند نمرنگی روی خبحاضرجوابی ا   اش  های حسام نشاندا غروخندننان 
 اتاق بیرون رمدا 

 خوری! دخج پونید واسه یه خیوان خای دیشلمها خختره اینقدر قهوه می -

  د: ننارش روی ناناپه نشستا حسام پا روی پا انداخت و ت یه 

 شنوما تو رس وران خِت شد یهو؟ خُب  می -

 دخ رک مغموم جوا  داد: 

 خیا ااا بی -

 و بده دخ ر!جوا  من -

ی فنجان نشید و خیره به فنجان بودا نفسی سنگینش را بیرون  با انگشت خته
 داد و مردد نگاهش نردا 

بتین حسام اله تمام عمرم یه مرد خو  دیده باشج  یه ردم حسابی و    -
 خوام برما جا بمونجا میشه اینا  اون توییا وخی جون خودت نمیباح

 هایش را روی  انوها لااشت  پرسید: حسام نمی به جلو خج شد و ررنج

خوای صورت مسئله رو پاک ننی؟ اش به جای حخ مسئله میتو خرا همه  -
 ای پیدا نردما شده با ؟ بگو شاید خارهمگه نگف ج حرف ا  رف ن نزن؟! خی
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اینب  - واست شر میودنج  نمیجا  تو رس وران  هخوام شرمندشها  بشجا  ات 
جا رو بلدها تهدیدم نرد لفت یا بهش  بر و اومد سراغجا پیدام نردهااا این

 ردا ره با اص ن میصد میلیون پو  بدم یا می

 هایش نشست و خب به دندان لرفت  ادامه داد:حریر اشک در خشج 

  ارهاام نمیلجا پیدام ننه  ندهسجا اص ن رو میتر دونه خقدر ا ش میمی  -

 حسام با اخج غلیظی لفت: 

همین  - نگرانی  هیچ  بدون  ن رسااا  غلط نردا  به  ندلیت  بر و  بمون  جا 
  ارم اتفاقی بیوف ها برسا من نمی

 وخی رخهااا  -

 های نیهان قرار لرفت و با ا مینان لفت: ی حسام مقابخ خبانگشت اشاره

 جز باشه ا ت نشنوما  هیس! هیچی  -

 ناخار خب  د: 

 باشها  -

 ختخند نرمی  د:

این شد! فردا هج رخرین رو ی هست نه مطب تعطیله و ا  رو  بعدش    -
 حتیب داداباید بریجا اله بشه فردا بریج اون ردرسی نه حاج

 نیهان با ن فگی خب لشود: 
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لی  است میشی؟! ر خیا  اون بابای در به در من نمیتو خرا لیر دادی بی -
 ات بگرداخو خودت برو دنتا  ننه

 حسام ابرو بالا انداخت و نفری جوا  داد:

می  - پیداش ننج نه  اله  منمن  اون  دخ ر  پی نُشمشا  رف ه  و لااش ه 
ا  وجود تو   ندلیشا   اون  نه  فرق دارها  بابای تو  اما  پیداش ننج خی ار؟ 

 خترهااا شاید اله بتینت  دوس ت داش ه باشه و ا ت حمایت ننها بی

 نیهان نمی ا  قهوه نوشید  صورتش را جمع نردا 

 دی به این  هرماری! باشه بابا بریج دنتا  باباما اما فردا  یه نج ش ر می  -
رم  فردا باید بینارم رو یاد بدها حداقخ بدونج ا  پس  نه! فردا بریج مطب بهج 
 اونجا خه غلطی ننجا 

 ی ابرویش را خاراند و مردد لفت:حسام با انگشت  لوشه

لی! بد نیست بریج با محیط رشنا بشیا رو  بعدش نه پُر بی راهج نمی  -
 شه بعد ا  سه رو  تعطیلیامریض داریج و مطب شلوغ می

 سمت حسام لرفت و پرسید:  نیهان فنجان قهوه را

 تا الان منشی نداش ی؟  -

 پلک  د و جوا  داد:

خوام اخراجش ننجا تو ف ر بودم منشی جدید بگیرم نه  خرا دارم اما می  -
 خب تو هس یا 
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 ابروهای دخ رک بالا پرید:

 خرا اخراج؟ لناه داره بدبخت! -

میز نارشا    لناه من دارم نه لیر اون اف ادما مدام تو اتاق منه به جای   -
 پل ها حواسش به نار نیستا  یادی دور و برم می

 ای اف اد و لفت: ابروهای نیهان لره

سرااا خه معنی داره ردم هی دور و بر یه مرد غریته بپل ه؟!  دخ ره ستک  -
 ننی اخراجش ننا اخراج نمه بزن شِت و پِ ش ننا خو  می

نه خنده در رن موج    حسام قهقهه  د و فنجان را روی میز لااشتا با صدایی
  د خطا  نرد:می

خوبه حالا غیرتی نشوااا پاشو برو رشپزخونه  شام امشب دست خودت رو   -
 بوسها من حوصله ندارما می

 و بلدما دمپخ ک خوبه؟ همین -

 ت یه  د و لفت: 

 عاخیها  -

 *** 
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ماشین مقابخ ساخ مانی دو تقه م وقف شدا دو تابلو ننار هجا دن ر حسام  
)پزشک فرهیخ ه)ج سپهری  حامد  دن ر  دیگر:  تابلوی  و  دندانپزشک(  را  

 عمومی( 

ها  نیهان نگاهی به تابلوها انداخت و همراه با حسام وارد ساخ مان شدا پله
ی دوم رسیدندا حسام نلید انداخت و در را با  نردا وارد را بالا رف ند و  تقه

ا داخخ ساخن  نردساخن مطب شدند و دخ رک با ننج اوی ا راف را نگاه می
ی سمت راستا پشت میز  ای رنگ بود و میز منشی لوشهخند صندخی قهوه

 ای ا  پرونده و نامپیوتری روی میزا قفسه

خوردا داخخ اتاق سرک نشیدا  ننار میز منشی  اتاقی نوخک به خشج می
ی غااخوری  سا  و میز دونفرهسا   قهوهخند نابینت و یخچا  نوخکا خای

ن ر مقابخ میز منشی بودا سمت اتاق رفت و در را با  نردا  و صندخیا اتاق د 
اوخین برای  نیهان  دندانپزش ی نه  خوا م  ا   پر  م ری  دوا ده  ا   اتاقی  مرتته 

دیدا حسام ت یه به خهارخو  در  ایس اده بود و با ختخند محوی  نزدیک می
 لفت: 

 راف  جوری با دهن با  اخواس ی همینخو  شد امرو  روردمت! فردا می  -
 رو نگاه ننی؟

 هایش را به فشردا اع راض نرد:نیهان به خودش رمد و خب

 عه خب برام جاخته! -

 دید  دنت تموم شد بیا اینجا نارت رو بهت یاد بدما  -

niceroman



 

 
119

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

 این را لفت و سمت میز منشی رفتا

حسام پشت میز منشی نشست و به نیهان اشاره نرد روی صندخی نه نزدیک  
 به میز بود بنشیندا نیهان نشست و پرسید:

 این بند و بساط خای و قهوه هج جزء وظایف منه یا نه؟ -

 حسام سر جنتاند و جوا  داد:

ساخه  - پنج  و  خهخ  خهخ   خانوم  یه  ررها  نتاشه   خانوم  صنج  اس نه  اله 
 ردا در نتودش خای و قهوه هج با توئهاو  نمیای یه ر هف ه

 برله و خودناری مقابخ نیهان لااشت و لفت: 

اینجا بنویسا    - ا  اص ن و وحید و بر و بلدی  تا یادم نرف ه بگج  هرخی 
 شماره تلفن  ردرس  هرخی!

 دخ رک م عجب ابرو پراند و خب  د: 

 خرا؟ -

تهدیدت نردها    - بر و  باشه  هرخی  اح یاط   و  واسه  سراغت  اومدن  شاید 
 بردنتا یه ردرسی خیزی ا شون داش ه باشج بد نیستا 

 های نیهان نشست و خب با  نرد: ختخند نرمی روی خب

 ری دنتاخج؟ یعنی اله منو بترن می -

 حسام نگاه عمیقی به او انداخت و لفت:
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رما تا اونجا  وق ی بهت قو  دادم واست امنیت و ررامش فراهج ننج رره می  -
 ی مطمئنی باشیا ا تو رو به پدرت بسپرم یا توو خانوادهنه ی 

تقه بنویسد نه  خواست  و  برداشت  خودنار  خورد   نیهان  مطب  در  به  ای 
 ای بلند شداصدای مردانه

 جنا  رقای دن رااا رقای فرهیخ ه  تشریف دارین؟  -

 حسام صدایش را نمی بالا بردا 

 بفرمایید داخخ دن رسپهریا  -

و جوانی با  شد  و    در  با موهای مش ی  و  بلند  قد  و سا  حسام   به سن 
هایی خانس ری وارد مطب شدا حسام ا  جا بلند شد و نیهان هج به  خشج 

او برخاستا دن ر سپهری جلو رمد و دست ی دیگر را به لرمی   ا   تتعیت 
 فشردندا

 نگاه حامد سمت نیهان نشیده شد و با ختخند پرسید: 

 ننی حسام جان؟ معرفی نمی -

نوم نیهان پورسلیجا منشی جدیدما امرو  اومده با نار رشنا بشه و ا  فردا  خا  -
 شهامشغو  به نار می

 ابرویی بالا انداخت و رو به نیهان لفت:

رره منشی این  خیلی خوشوق جا خدا صترت بده اخت ه! هرنسی  اقت نمی  -
 رقا باشها بس نه توی نار جدی و سخ گیرها 
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 ب با  نرد:نیهان به  رفداری ا  حسام خ

ده نه هج به  ممنونا این جدی بودن  شعور بالای رقای دن ر رو نشون می  -
  اره هج به وقت بقیه!نار خودش اح رام می

 حسام نخودی خندید و حامد م عجب ابرو بالا انداختا 

های حاضر جوا  رو  به بهااا خدا شانس بده حسام! یه دونه ا  این منشی  -
 شعور؟  م دفاع ننها حالا من شدم بیرر اینجوری اواسه من بی

 نیهان با شیطنت جوا  داد:

 دور ا  جون رقای دن ر  مگه شما توو نار جدی نیس ی؟ من نلی لف جا  -

 حامد ختخندش را جمع نرد و سر ت ان داد:

 اما من برم به رها حسا  نار دس ج اومدا خرا  صد اخت ه جدی -

ای ا  خنده در رن بود جوابش  خداحافظی نرد و حسام با صدایی نه ته مایه
 را دادا نیهان ابرو نج نرد و مردد پرسید:

 بد حرف  دم حسام؟ ناراحت شد؟  -

 نردا جوریها اونج شوخی مینه  حامد همین -

 ا بیرون دادا سمت میز رمد و نفسش ر 

 بگاریج  بیا به نارت برسا  -

 حالا خرا لف ی پورسلیج؟ تو شناسنامه جهانتخشج! -
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 تو دخ ر سیاوشی  نه اص نا  -

 نفسش را بیرون داد و با غیظ لفت: 

تو هج هی اون بابا رو بتند به ریش من  پیداش ننج بتینج نی هست این   -
 سیاوش پورسلیج!؟ 

نحوه و  مورد نار  در  نونمی  مقابخ  بتی  را  تلفن  بعد  و  داد  توضیح  دهی 
 ای ا  روی خیست رورد و لفت: نیهان لااشتا شماره

خب  حالا با این شماره تماس بگیر  بگو ا  مطب دن ر فرهیخ ه تماس    -
 لرف ج و واسه فردا ساعت هشت و نیج اینجا باشها 

 دخ رک خب نج نرد و پرسید: 

 رد خ ار؟ بی -

 خشج ریز نرد و جوا  داد: 

 رد واسه لاینینگا رد ع س من رو بندا ه! خب بیبی -

 م عجب صدایش را نش روردا 

 خی خی؟ لای خی؟ -

 ای نرد و خب به دندان لرفتاحسام تک خنده

پزش ی رو هج  بندیا باید اصط حات دندونشه نفترش میلاینینگ  ساده  -
  نی یا نه؟ یادت بدما حالا  نگ می
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شت و تماس لرفتا بعد ا  خند بوق صدای نا ک نیهان با انراه لوشی را بردا
 و پر نا ی در لوشش پیچیدا 

 بله؟ -

 دخ رک نمی دس پاخه شد  بعد تند تند لفت:

فرهیخ ه تماس می  - ا  مطب دن ر  اومااا  فردا ساعت  عهااا س م   لیرما 
 جا باشیدا هشت و نیج این

 بله ممنون  هشت و نیج صتح؟  -

 رمیز جوا  داد: ا ک نرد و  عنهنیهان نمی با م ث پشت خشمی ن

 ساعت ناری مطب تا هفت شب هس ش به نظرتون نی باید بیای؟  -

 ای نردا حسام پلک فشرد و سرش را به  رفین ت ان داد  دخ ر تک سرفه

شه بدونج واسه ندوم دندون و خه  رهان بلها هشت و نیج صتحا فقط می  -
 رم؟ ناری باید بی

 یک تای ابرویش را بالا انداخت و با نمی ف ر لفت: 

 لیری دندونت!واسه نف -

ای نه در  حسام با هر دو دست صورتش را پوشاند و رنگش ا  فرط خنده
 رسید: دا دخ ر م عجب پللو حتس شده بود به سرخی می

 واسه خی؟  -
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 نیهان هو  هوخ ی جوا  داد:

بی  - تشریف  شما  حالا  بندیااا  میبتخشید  نف  توضیح  دن ر  رق  دها رر 
 خداحافظا 

قهقهه و  قطع نرد  را  تماس  سرعت  دخ رک  به  پر نردا  را  فضا  حسام  ی 
لونهخجاخت با  با   ده  و  بود  لرف ه  پایین  را  سرش  انداخ ه  لخ  هایی 
اش را قورت  رفتا حسام سر ت ان داد و خندهیهای دس ش ور م انگشت

 دادا

 دی دخ ر!جوری نه همه رو فراری میاین -

 رهس ه خب  د:

 بتخشیدا  -

به   نیهان  ماشین شدندا  و سوار  رمدند  بیرون  ا  مطب  دو  بعد هر  ساع ی 
شد و  صندخی ت یه  ده و نگاهش به خیابان بودا مو یک م یمی پخش می

نیهان  حسام مشغو  رانندلی بو ا  وق ی  د نه م وجه موتور سی ل ی شدا 
تعقیب بر و  بود  میلف ه  حین  شان  بودا  ا راف  به  حواسش  بیش ر  نند  
 رانندلی  رهس ه لفت:

ی جلو بتین  این موتورسوار رو  نیهان برنگردی به عقب نگاه ننی! ا  رینه  -
 شناسی؟ می
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اهی انداخت و  نیهان ت یه ا  صندخی لرفت و نمی خودش را بالا نشید  نگ
 اش پریدا خب  د: رنگ ا  خهره

 شناسجا رفیر بر ورره  می -

 حسام با ن فگی پرسید:

 این خعن یا خجوری پیدامون نردن؟  -

ندارها    - داره ناری  ردم  و  نوخه  و خیابون   بر و نه سر هر خهارراه  واسه 
 اح مالا همون رو  دعوا دنتاخمون اومدنا 

پیچید   فرعی  خیابانی  سمت  دخ رک  حسام  شدا  م وقف  خیابان  و ننار 
 نگران لفت: د 

 خوای خ ار ننی؟ حسام می -

 هایی در هج تنیده جوا  داد:با اخج 

 تو بمون توو ماشین  ناریت نتاشها  -

این را لفت و ا  ماشین پیاده شدا موتور سوار خند م ر دورتر ایس اده بودا  
وانمود می رش خرا  شدها  نرد موتوخودش را سرلرم موتور نرده بود و 

 اش نشست و با خحنی تند و جدی خطا  نرد:دست حسام روی شانه

 خیه دنتاخمون راه اف ادی؟ برو رد نارتااا  -

 ای بالا انداخت: پسرجوان شانه
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 اش تاه لرف ی رقا! دنتا  نی؟  -

 حسام دندان سایید و لفت: 

تونه ب نها  هیچ اش تاهی نشده  برو به اون بر وخان بگو هیچ غلطی نمی  -
  ارم دس ش به نیهان برسها دم نه مینه یه ریا  پو  بهش می

لرد نرد و هنو  خند قدمی نرف ه بود نه صدای پسرجوان بلند  با غیظ عقب
 شد:

دون ا   و بما دنتا  نیهان نیس یج  همون ار ونی خودتا اما بابت پو  این -
می میحلقومت  ولرنه  بیرونا  توی  نشیج  دخ ر  یه  بودن  مجا ات  دونی 

 خونت  اونج فراری خیه هان؟!

ربط پسر راجع به نیهان  خونش به جوش رمد و ف ش  های بیحسام ا  حرف
اش نتض لرفت و با خشونت سمت پسر  منقتض شد  رگ لردن و شقیقه

 اش غرید: های نلید شدهبرلشتا ا  بین دندان

 خفه شو حیوونااا -

و روی لونهدست مشت شده بالا رفت  ی پسر جوان نشستا ل ویز  اش 
شدند و صدای فریادهای نیهان جمعیت را جمع نردا رهگاران دو جوان  
خشمگین را ا  هج جدا نردند و حسام سمت نیهان رفتا با ویش را خنگ  

  د و سمت ماشین رف ندا 

 لفت: پسر با صدای بلند می
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  ه پو  رماده ننی  الر نه با اص ن  رفی  اص ن نه با پلیس  رفی!به نفع   -

ای روی ختاسش  ی خب و بینی حسام را قرمز نرده بود و خند قطرهخون لوشه
 خ یده بودا 

نشید و صدای  داخخ ماشین نشس ند و حرنت نردا تند و عصتی نفس می
 نردا نهیب  د: اش میی دخ رک بیش ر رشف هلریه

 شجا تر میهات عصتین  با لریهبسه نیها  -

 شدا هایش سرا یر میصدا اشکنیهان صدایش را در للو خفه نرد و بی

حمام   رسیدند  حسام سمت  خانه نه  به  بودا  س وت  بینشان  مسیر  تمام 
 دار نیهان بلند شد:رفت نه صدای خشمی

اله برم  اون بیرون بر و و ردماش دنتاخج هس ن  بمونج واست دردسرما    -
  ار ننج؟ خ

 حسام دس ش را به درلاه حمام ت یه  د و لفت: 

 مونی  به خیزی هج ف رن ن!جا میهمین -

 ی دخ رک خ ید و خب  د: قطره اش ی روی لونه

 لفت اص ن  لفت پلیس  مجا ات!  -

 وار پرسید: های دخ رک خشج دوخت و  مزمهنی خر ان خشج ای به نیخحظه

 ترسیدی؟  -
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 رخود جوا  داد:بغض

 ترسج حسام!ترسج  ا  اص ن  پلیس  نانونااا میرره  می -

نرد  شاید خودش هج ا  ش ایت اص ن  هایش را خو  درک میحسام ترس
 ترسید اما برای قوت قلب نیهان با ختخند نرمی لفت: و مجا ات شدن می

  ارم اتفاقی بیوف ها ن رس  من نمی -

 ممنون  ممنونج نه هوامو داریا  -

بی پوست  جاختخند  به  ر   برخورد  با  شدا  حمام  وارد  و  رمد  نش نش 
ها سوخت و حسام پلک فشردا با سرانگش ان رهس ه صورتش  جای  خج 

نرد نیهان را ا  این خانه دور  داد و به این ف ر میپوست سرش را ماساژ می
اما نجا؟ دخش راضی نمی دادفر و شریفهنندا  برای  به شد مش لی  خانوم 

 ای نیهان با نار نردن در رن خانه  تحقیر شودا ظهوجود بیاید یا خح

ی تلویزیون دوخ ه بود   نیهان مقابخ تلویزیون نشس ه بود و خشج به صفحه
به رف ن ف ر میبی باشدا  رنجا  به در بس ه  رن ه هوش و حواسش  نرد و 
نرد و دردسرهایی نه برای حسام درست شده خورد  به ماندن ف ر میمی

 ا دادبود عاابش می

خشج برله مقابخ  انداختا  ای  نگاهی  سرش  پشت  به  شدا  هایش لرف ه 
 حسام پشت ناناپه ایس اده بود و برله را مقابخ نگاه دخ رک لرف ه بودا 

 این خیه؟  -
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 حسام با شیطنت لفت:

بگی    - مردم  به  نیای  فردا  دندونپزش ی! نه  اصط حات  و  منشی  وظایف 
 لیری بشها دندونت باید نف

را نش  بی و صدایش  انداخت  نگاهی  را لرفتا  برله  و  ختخند  د  حوصله 
 روردا 

 اوهااا همه اینا رو باید یاد بگیرم؟ سخ ه نه! -

 حسام ناناپه را دور  د و ننار نیهان نشستا 

 لیریا بگیری وخی حالا ح ما امشب نه  سخ ه اما یاد میرره  باید یاد   -

ی  اش ردی ا  نتودی بود و لوشهنیهان با  به حسام خشج دوخت  روی لونه
 ختش  خمیا با تأثر خب با  نرد: 

 حسام صورتتااا  -

ادامه مانع  نیمهحسام  روی  را  دس ش  و  شد  حرفش  و  خمی  ی  ی نتود 
 صورتش لرفتا 

 هیچیج نیستااا نشش نده دیگه فراموش ننا جوری خوبه؟ بتین  این -

دخ رک ریز خندید و حسام با انگشت اشاره رهس ه روی نوک بینی نیهان  
  د و لفت: 

 رفرینااا بخند و نگران هیچی نتاشا  -
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 *** 

مرتب نردن   مشغو   بودا  شده  شروع  مطب  در  نیهان  صتح ناری  اوخین 
بودا حسام نمانده  بیمارها  رمدن  تا  و خیزی  بود  را   میزش  روپوش سفید 

و  رمد  بیرون  اتاق  ا   بودا  و ظریف لااش ه  عین ی مس طیلی  و  تنش نرد 
ای روی میز لااشت نه نیهان نگاهش را بالا لرفتا با دیدن حسام با  برله

اش ریخ ه بود دخش خر ید  رن روپوش و عینک  و  ره مویی نه روی پیشانی
 اخ یار با  وق لفت: و بی

 ین دن ر بان سا شدی!وای حسام  خقدر ش خ ا  -

 حسام خندید و پرسید:

 ش خ دن را شدم؟ مگه دن ر نیس ج؟  -

  ده جوا  داد:نیهان خب لزید و خجاخت

 جوری ندیده بودمتا خیلی باحا  شدیاخراااا وخی تا حالا این -

 حسام پوفی نشیدا 

 جوری حرف نزن!لج اینخدا امرو  رو بخیر بگارونه؛ بهت می -

 عه خبااا -

نیهان تمام نشده بود نه در با  شدا دخ ری جوان و قد بلند نه موهای حرف  
شرابی رنگش ر ادانه ا   یر شا  بیرون ریخ ه بود وارد مطب شدا اخمی  

 میان ابروهای پهن و نوتاهش نشست و حسام لفت: 
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 س م خانوم غفاریا -

 س م  صتح بخیر  -

ای نرد حسام اشارهنگاهش به نیهان بود نه پشت میز منشی ایس اده بودا 
 و خب لشود:

 خانوم نیهان پورسلیج  منشی جدید مطبا -

 و بعد رو به نیهان ادامه داد:

 ایشونج خانوم بی ا غفاری  نرس و هم ارما  -

 نیهان با ختخند عمیقی  دس ش را سمت خانوم غفاری درا  نرد: 

 س م  خوشوق جا  -

 به سردی و با انراه دست نیهان را فشرد و خب  د: 

 س م  همچنینا  -

 رولرداند و سمت اتاق رفتا نیهان تای ابرویش را بالا انداخت و خب ورخیدا

 خه بداخ ق! نگف ه بودی راجع بهش؟ -

 حسام نرم پلک  د و لفت: 

 مهج نیست  صحت ش نشده بود نه بگجا تو به نارت برس اهمی ی ندها  -

نرد  هان فاصله لرفت و وارد اتاق شدا بی ا حینی نه روپوش را تنش میا  نی 
 پرسید: 

niceroman



 

 
132

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

 شده دن ر؟ صورت ون خی -

 خیزی نیست  یه تصادف نوخیک بودا -

 لوشی همراهش  نگ خورد و نگاهی انداختا مهراد بودا

 خیه او  صتحی با  یاد من اف ادی؟  -

 مهراد مع رضانه لفت:

 س م نردن بلد نیس ی؟  -

 با ختخند نمرنگی جوا  داد:  حسام

 تو نه بلدی س م ننا  -

 رم؟ بلدم  تو خیاقت نداریا نی وقت داری بی -

 حسام نخودی خندید:

 واسه تو وقت ندارما  -

ای  هرمار  او  صتحی شنگوخی حسام! من یه ساعت دیگه اونجاما نار    -
 مهمی دارما 

 *** 

میز  اخج ظریفی بین  ساع ی بعد مهراد وارد مطب شدا با دیدن نیهان پشت  
جوا    ختخند نمرنگی  با  نیهان  س م نردا  رهس ه  و  نشست  ابروهایش 
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س مش را دادا لوشی روی میز را برداشت و برای وارد شدن مهراد به اتاق 
 با حسام هماهنگ نردا همزمان با لااش ن لوشی رو به مهراد لفت: 

 بفرمایید داخخااا  -

ی نتود حسام اف اد  شدا نگاهش به لونهمهراد  یرخب تش ر نرد و وارد اتاق  
 و قتخ ا  این ه جوا  س م حسام و بی ا را بدهد م عجب پرسید:

 شده؟ حسام صورتت خی -

 نگاهی به بی ا انداخت و با ختخندی تصنعی لفت:حسام نیج 

 هیچی  یه تصادف نوخیک بودا  -

 ماشینت نه جلوی در ساخج بود! -

بی ا با ارتیا  نگاهی به حسام انداخت و حسام خشج درشت نرد و دندان  
 فشرد  با حرص رو به مهراد لفت: 

 با یه ماشین دیگه بودم! -

مزاحج صحتت فهمید  و  نماند  بی ا  خشج  ا   دور  حسام  هایشان  عصتانیت 
حرف ا  اتاق بیرون رفت نه حسام به محض بس ه شدن در تشر  استا بی

  د:

 ومده بیست سواخی راه انداخ ی نه خی؟ فضوخی تو اص ؟ ا  راه نی -

 مهراد صدایش را نش رورد و لفت: 
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 اوهااا حالا مگه خی لف ج  بتینج واسه خا ر این دخ ره نه نیست هان؟  -

 حسام سر جانتاند و خب با  نرد: 

ی ها فهمیدن نیهان توو خونهاتفاقا خرا  به خا ر نیهان بودا این لات و خوت  -
 خوان!ه اف ادن دنتاخج باج میمنه را

 مهراد خب به دندان لرفت و با م مت لفت: 

پسر خرا تو اینقدر احمقی؟ خرا به این دخ ره تا این حد اع ماد نردی نه    -
ترسی این لی واست شر بشه؟ نمیرریش توو خونه و محخ نارت؟ نمیمی

 دخ ره هج با اونا همدست باشه و نقشه داش ه باشن؟!

 را سنگین بیرون داد و لفت:  حسام نفسش

نگران   - روردمشا  دارم نه  اع ماد  هج  بهش  نیهان!  داره   اسج  دخ ر  این 
 خیزی هج نیس جا 

 مهراد با ننایه خب با  نرد: 

رهان اع ماد داری! دو رو  دیگه نه همین دخ ر پاتو به ن ن ری و دادلاه  -
 بینجا و هزارجای دیگه نشوند بدبخ ت نرد  حا  و رو ت رو هج می

 حسام با ن فگی سر ت ان داد و مع رضانه لفت: 

 مهراد اومدی نصیح ج ننی؟! همین بود نار واجتت؟ بیرون مریض من ظره!  -

 مهراد به تندی جوا  داد: 
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نخیر  نار دیگه داش ج اومدما وخی با این نارای تو تمام  وقج پریدا اص     -
 نوف ج شد  پشیمون شدم اومدما 

 خیا  شوا واسه خی اومدی؟ و بیباشه حالاااا من -

 مهراد سمت در رفت و لفت: 

تر شدها مامانج تا فهمید به  و هس ی خیلی جدیی منخواس ج بگج قضیه  -
می ف ر  ا دواج  واسه  واسه  هس ی  خونشون  و  نگ  د  نداد  مهلت  ننج 

 خواس گاریا 

هایش منجمد  هایش ر  یخی بود روی تن داغ حساما خون در رگحرف
 رمیز لفت:  دنی خیره به مهراد بودا مهراد  عنهپلک شد و بدون

 مزاحج نتاشج رقای دن رااا مریض دارینا  -

هایی  دس ش روی دس گیره فشرده شد و ا  اتاق بیرون رفتا حسام با نفس
ی پنجره مشت شد  ی اتاق رفتا دس ش روی ختهتند و عصتی سمت پنجره

 ای به دیوار نوفتا و با حرص ضربه

مهراد نه ا  اتاق بیرون رمد  با اخج  نگاه تحقیررمیزی به نیهان انداختا رو  
به بی ا نرد و خداحافظی نردا نیهان م عجب ا  رف ار مهراد نگاهش به دنتا   

 او نشیده شدا بی ا رو به روی نیهان ایس اد و با جدیت پرسید:

 های فردا رو هماهنگ نردی؟مریض -

 حوصلگی خب  د: داشت و با بینیهان نگاه ا  در ساخن بر 
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 رره  -

 امرو  ننسلی نداش یج؟  -

 رخود لفت: های بی ا  اخج نیهان ن فه ا  سوا  جوا 

مسائخ رو به خودشون بگج  ا  شما حرفی    ی اینرقای دن ر لف ن همه  -
 نزدن!

 تر ا  حاخت عادی شد و با غیظ خب لشود: های بی ا درشتخشج 

 اد  رو ا  نجا رورده؟ و بیرقای دن ر توی  بون درا    -

 ب فاصله جوا  داد:

 ا  توو خُپ خُپ  -

بی ا خب لزید و نمی سمت نیهان خج شدا  یر خب با صدایی نه سعی داشت  
 بالا نرود غرید: 

موقع  - به  مطب   تو  نشس ه  مریض  الان  رو نوتاه  حیف نه  اش  بونت 
 ننجا می

و   مهراد  نگاه  اتاق رفتا  قهررخود سمت  و  ن ردنش   رو لرداند  خداحافظی 
خا ر ساخ ه بود اما  رف ار تند و تیز خانج غفاری  دخ رک را رنجور و ر رده

با حرف ادامه دهدا حسام نه  ن ند و به نارش  های سعی داشت توجهی 
اش را خاخی  لشت تا دق و دخیمهراد  عصتی و رشف ه بود دنتا  بهانه می
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ت نیهان رفتا رو به نیهان  های بلند سم نندا ا  اتاق بیرون رمد و با قدم
 توپید: 

رری!؟  مگه نگف ج وق ی صنج خانوم نیست تو باید خلی و قهوه و نوفت بی  -
 خرا ا  صتح هیچ ختری نیست؟ 

 رخود خب با  نرد: دخ رک بغض

 ررما بتخشید  الان می -

اش تیر خ ص را به نیهان  ده بودا  حسام سمت اتاق برلشت و با تندخویی
نرد  بغضی نه ا  خند خحظه  سا  را روشن میحینی نه خای  ا  جا بلند شد و

پیش با رف ارهای مهراد و بی ا در للویش نشس ه بود با تشر حسام ترنید و  
ها را داخخ سینی نوخک لااشت و ربی به  هایش سرا یر شدا فنجاناشک

صورتش  دا با نفس عمیقی مابقی بغضش را بلعید و سینی را برداشتا با  
 عی سمت اتاق رفتاختخند تصن 

حسام تمام رو  را عصتی بود و با جدیت نار نردا بی ا و نیهان هج نه م وجه 
ای دست حسام  عصتانی ش بودند س وت نرده بودند و سعی داش ند بهانه

ندهند تا مورد ع ا  او قرار نگیرندا بعد ا  پایان ساعت ناری و رف ن خانوم  
حرف  پشت رُ  نشس ه بود و بی  رخودغفاری  راهی خانه شدندا حسام اخج 

 نردا نیهان رهس ه خب  د: رانندلی می

 شده؟ میشه بهج بگه خی -

 رن ه خشج ا  رو به رو و خیابان بردار جوا  داد:بی
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 نه -

 دخ رک دخخور ا  جوا  سربالای حسام  با غیظ لفت: 

پس اله دخیخ ناراح یت به من ربطی نداره اخج و تشرت هج واسه من    -
 نتاشه!

 ر جوابش نهیب  د:د

تو هج اله واسه همه دو م ر  بون داری واسه من  بونت نوتاه باشه نه    -
 ات رو ندارم  فهمیدی؟حوصله

 نیهان نمی صدایش را بالا برد و جسورانه جوا  داد:

 من همینج نه هس ج  تو و بقیه هج واسج فرقی ندارها  -

حسام نه مثخ انتار باروتی من ظر یک جرقه بود تا تمام عصتانیت و ناراح ی  
 اش فوران نند  فریاد  د: سرنو  شده

فرقی ندارم؟ نیهان من با بقیه واست فرقی ندارم؟ من نه به خا رت توو   -
شجا  هزار مصیتت و دردسر اف ادم  من نه دارم اینقدر بخا ر تو م مت می

 رم؟!من فرقی با بقیه ندا

اخج  با  و  در خودش جمع شد  بود  نمی  حرفی نه  ده  ا   پشیمان  نیهان 
خواست معارت خواهی نند و بگوید  نردا دخش میظریفی حسام را نگاه می

نه  تو با تمام دنیا فرق داری  تنها حامی مهربان  ندلیج بودی اما نگفت و  
نرد    حسام ماشین را ننار نشید و م وقف شدا سم ش خج شد  دست درا  
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بر   عصتانیت صورتش  ا  شدت  حاخی نه  در  با  نردا  را  نیهان  در سمت  و 
  د لفت: افروخ ه بود و نفس می

لج به جهنج نه هر خی  حالا نه فرقی ندارم بروااا برو منج مثخ بقیه می  -
ری و خه ب یی  لج مهج نیست نه نجا میخواد بشه  منج مثخ بقیه میمی

 ردا سرت می

ح بین  دخ رک  بیرون  نگاه  را  قدمش  رهس ه  و  خغزید  ماشین  در  و  سام 
های سست و نوتاه ا  ماشین فاصله لرفتا لااشتا در را بست و با قدم

هایش را توی جیب فرو  باد سردی و ید و نیهان سر در یقه فرو برد و دست
ی پ س ی ی نوخ ی را در ته جیتش خمس نردا ابروهایش لره  بردا بس ه

نگش ان فشردا خیزی شتیه سنگ  یر دس ش فشرده  خورد و بس ه را با سرا
شدا با یادروری این ه خه خیزی در جیتش جامانده فورأ به پشت سر نگاه  
نردا حسام هنو  نرف ه بودا با عجله سمت ماشین دوید و در را با  نردا  

هایش بس ه بودا بدون تغییری در  حسام سر روی فرمان لااش ه بود و پلک
 حاخ ش خب با  نرد: 

 برلش ی فسقلی؟  -

 فسقلی عم ه! نخیرم  برلش ج اینو بهت بدما  -

ی نوخک را سمت حسام لرفتا حسام سر ا   دس ش را درا  نرد و بس ه
 روی فرمان برداشتا با اخج نرمی  لنگ نگاهش نرد و خب  د: 

 این خیه؟  -
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خداا عصر اومد لفت دندونج اف اده واسج خستش  رونش دندون یه بنده  -
خون پیچ نردم    بزنیدا  رو لرف ج نفن  دندونش  من  نداشت  قتلی  نوبت 

را بعدش دیگه   نج بیلااش ج تو جیتج  بهش لف ج شب رخر وقت  نگ می
شتج  بود لفت  جلوش  دندون  بدبخت  رفتا  یادم  تو  اخ ق لند  این  با 

 مهمونی دعوتج!

حرف شنیدن  با  فشرد   حسام  پلک  و  دندان لرفت  به  خب  نیهان   های 
خر یدا دخ رک  هایش مینرد و اخج اش مقاومت میخ خندهسرسخ انه مقاب

 نه حا  حسام را فهمید ریز ریز خندید و حسام با تشر شیرینی لفت: 

 لمشو  ود سوار شو برلردیج مطبا   -

 وار لفت: نیهان با ختخند دندان نمایی شیطنت

 ای به خَشج دُنی جونا  -

ت ان داد و حرنت    نشست و در را بستا حسام با ختخند سرش را به  رفین 
 نردا 

 *** 

لاشتا حسام بغ نرده روی ناناپه خمیده  شان به خانه میساع ی ا  برلش ن
دار داخخ سینی  ی تلویزیون بودا نیهان دو فنجان خای هخو خیره به صفحه

نگاهی به  لااشت و ننار حسام نشستا سینی را روی عسلی لااشت  نیج 
 حسام انداخت و مردد خب با  نرد: 
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شده؟ مطمئنج هرخی هست به مهراد مربو ها ا  وق ی  لی خیام  نمیحس  -
 اون اومد تو بهج ریخ یا 

 حسام نفسش را سنگین بیرون داد و نمی جابجا شد  خب  د: 

 خیزی نیستااا  -

 نیهان ابرو نج نرد و مصرانه لفت: 

 تونج نه به حرفات لوش بدما بگو دیگه!تونج ب نج اما میناری نمی  -

 ی خب حسام نقش بست و با خحنی مغموم لفت: لوشهختخند نجی  

می  - جدیمهراد  قضیه  این  هرخی  انگار  هس ی!  خواس گاری  بره  تر خواد 
 شها شه  غجِ نداش نِ هس ی بیش ر تو قلتج حس میمی

خب تو نه اینقدر خا رخواه هس ی بودی  خرا اینقدر  ود ننار نشیدی؟    -
 خرا ت ش ن ردی؟ بهش نگف ی؟ 

ها رو روی  انوها لااشت و نمی به جلو م مایخ شد  پنجه میان  حسام ررنج
موهایش نشیدا خند خحظه س وت نرد و به متخ ت یه  دا با نگاهی خیره  

 ای نامعلوم  جوا  داد:به نقطه

برم توو خانوادهمی  - این ه  ا   قتخ  تا  نیهان  من  ا  همهدونی  ی  ی دادفر  
نه منو ترک نرده بود و رف ه بود پی  رحماها م نفر بودما خون مادرم بی ن

رحج و  خوشی خودشا بابامج همیشه در سفر بودا من بودم و نامادری بی
نشیدم  تنها بودم  نفرتج  شد  سخ ی میاما هربار نه بهج ظلمی میعا فهبی
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بی مادر  میا   بیش ر  خونهمسئوخی ج  اومدم  این ه  تا  شریفه  شدا  دادفرا  ی 
 من دریغ ن ردا  خانوم ا  هیچ محت ی به

های حسام نشست و نگاهش پر ا  عشر بود وق ی ا  ختخند نرمی روی خب
  داشریفه حرف می

شریفه هیچوقت بین منو هس ی فرق نااشتا به یه اندا ه بهمون توجه    -
محتت داشتا مهرمادری را با وجود این  ن درک نردما دخج نرم شد و  و  

ها هج خودخواه و بدجنس نیس نا اله تا الان بهش مادر  ی  نفهمیدم همه
ا  نلمه اینه نه  واسه  شاید  خا رهنگف ج  مادر  ولرنه  ی  ندارما  خوشی  ی 

 شریفه مادری رو در حقج تموم نردها 

 دی ادامه داد:به نیهان نگاهی انداخت و با تلخن

همه بهج محتت نرده  عاشر شدها خوشتخ ی  حالا دخ رِ این  ن نه این  -
دیگه مرد  رو ننار  میخودش  بیای  این  من  بینها  بشجا  مانع  من  انصافیه 

پیش  می پا  وجود من  هیچوقت  با  مهراد  برسج  خون  به هس ی  تونس ج 
نار هس ی  اصخخانومج خیلی قتوخج داش نا اما   اشتا دادفر و شریفهنمی

تونس ج هس ی رو به  ای لیرها من شاید میبود نه دخش پیش نس دیگه
ررم و عشقش به مهراد رو نادیده بگیرم؛ اما دخش هیچوقت با من دست بی

هج   مادرش  و  پدر  باشه   خوشحا   هس ی نه  بخنده   هس ی نه  نتودا 
 خواما خندنا منج خیزی جز این رو نمیخوشحاخن  می
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خ فنجان  دستنیهان  میان  و  برداشت  را  فنجان   ای  لرمای  لرفتا  ها 
ای ا  خای نوشید و خب بالا و  دادا جرعهسرانگش ان سردش را نوا ش می

 ها نشید و لفت:  بانش داغ شد   بان روی خب

لف ی  شاید اون هیچوقت م وجه تو نتوده و بهت  ای ناش به هس ی می -
نرد  سش داری و بهت ف ر میفهمید تو خقدر دو نردها اما اله میف ر نمی

دید و وق ی لف ی نه  شدا مثخ مهراد نه تو رو مانع مینظرش عوض می
قصد ا دواج با هس ی رو نداری اون موقع پا پیش لااشتا شاید هس ی  

 دیده!هج مانعی می

 حسام تلخندی  د و خب با  نرد: 

و مانع  تونس ه حرفی بزنه و من نرده اما فقط نمیمهراد به هس ی ف ر می  -
 نردها دوسج نداش ه  هیچوقت!دیدها وخی هس ی اص  به من ف ر نمیمی

 های نگران نیهان انداخت و با تأنید ادامه داد:نگاهی به خشج 

شه  تو خیلی نج سن و ساخی  اینو یادت باشه نه هیچوقت  هیچوقت نمی  -
  خوادا حالا هر خوادت یعنی نمیعشر رو توو د  نسی جا دادا وق ی نمی

 نار ننی  هر خی بگی!

 دا هر خحظه حسی ا  ناامیدی  حسرت و حسادت قلب دخ رک را خنگ می
ربود  لاشت  مهر حسام بیش ر قلب نیهان را میو هر ساعت و هررو  نه می

اس! می دانست نه دانست این حس  این ع قه ی طرفهو نیهان خو  می
به هج برسندا حسام  او و حسام دو خط موا ی هس ند نه قرار نیست هرلز  
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خب شب و  یر  شد  بلند  جا  فنجانا   و دست  بخیر لفتا  های خای  سرد 
 نخورده روی میز جا ماندااا 

 *** 

رخود دس ش را بالای سر بردااا صدای  خورد و نیهان خوا ساعت  نگ می
 نگ ساعت را قطع نرد و خواست دومرتته بخوابد نه صدای حسام بلند 

 شدا

 اشو دخ ر  دیر شدا نیهانااا نیهان پ -

ی خوا  بود و دخش لرمای پ و  پوفی نشید و با رخوت نشستا هنو  تشنه
خواستا خس گی ا  تنش بیرون نرف ه بود و با سس ی ا  جا برخاستا  را می

دست برد میان موهای ژوخیده و نامرتتش  پوست سرش را خاراند و ا  اتاق  
ه رو شدا  یر خب صتح  برفت نه با حسام رو بیرون رفتا سمت تواخت می

بخیر لفت و خواست ا  ننارش رد شود نه مچ دس ش اسیر دست حسام  
 شدا خشج باریک نرد و پرسید: 

 نیهان! دیشب لریه نردی؟ -

بی مقابلش  دخ رک  حسام  عقب نشید   را  دس ش  و  »نه« لفت  حوصله 
 ایس اد و لفت: 

 ه؟!پل ات خیلی ورم داره  تابلوئه لریه نردی خوابیدی! خرا رخ -

 نیهان خب به ننایه با  نرد: 
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داش من ا  خوشتخ ی  یاد اشک شوق ریخ ج  خدا رو ش ر نردم نپیدما    -
 وخمون نن تو رو به مولا او  صتحی!

حسام ناخار ننار رفت و نیهان قدم تند نردا وارد تواخت نه شد نگاهی به  
 رو ااا شتاهت به میت نتود  سفید و بیرینه انداختا صورتش بی

 *** 

ماشین حسام جلوی مطب م وقف شد  تمام مسیر بینشان س وت بودا نیهان  
لرفت  در ماشین را با  نرد و پیاده شدا باد  ح ی نگاهش را ا  حسام می

ی پاخ و فرو بردا ماشین را  و ید و دخ رک سرش را نمی در یقهسردی می
  داشت و ا  دور  د و همراه حسام وارد مطب شدا حسام جلوتر قدم برمی

حسام مدام در    نردا حرفرفتا نیهان ا  پشت سر  نگاهش میپله بالا می
شه توو د  نسی جا  پیچید:» عشر رو هیچوقت  هیچوقت نمیلوشش می

 خوادا حالا هرخی بگی  هرنار ننی!« خوادت یعنی نمیدادا وق ی نمی

بغضش را قورت داد و وارد ساخن مطب شدندا پشت میزش رفت و مشغو  
ن وسایخ روی میز بود نه در با  شدا دخ رک با دیدن نسی نه  مرتب نرد

در خهارخو  در ایس اده بود قلتش به تپش اف ادا  بانش خشک شده بود 
رمد و  و نای صدا  دن حسام را نداشتا بر و با پو خند نریهی سم ش می

 اس هزارمیز لفت: 

 هج داش ه باشا   ر! هوای ما روبهااا نیهان خانوم! خو  نار و بارت لرف هبه  -

 با صدایی مرتعش خب  د: 
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 لمشو بیرون!  -

 پسرک ابروهایش بالا پرید و نوچ نوخی نرد: 

  مؤد  باش دخ ر رق دن ر نیست نه اینجوری حرف بزنهدر شأن دوست  -
 دخ ر!

در اتاق با  شد و حسام بیرون رمدا با دیدن بر و اخج غلیظی روی صورتش  
 نشست و ع ا  نرد:

تون پیدا شدا رفیقت پیغامج رو بهت نرسوند؟ لورتو با  نه شماها سر و نله  -
 لج نن برو!

 خیا  جوا  داد: ی میز ت یه داد و بیبر و دس ش را خته

مش تویی! دِ رخه داش من  شما  تربیت شده؛ نگو معللج این نیهان بیمی  -
رم  با ما تسویه ن ردی نه من برما شما حر اخس وت ما رو بده  خشجا من می

 شما هج راحت به نارتون برسیدا 

های نلید حسام دندان سایید و خون به صورتش هجوم روردا ا  پس دندان
 اش غرید: شده

م لمشو برو رد  دما حالا هج تا به پلیس  نگ نزدمن یه ریاخج به ون نمی  -
 نارتا 

 بار بر و صدایش را بالا برد و نهیب  د: این
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 نج پلیسا ف ر نردی  اتفاقا اله باهام تسویه ن نی اون منج نه  نگ می  -
 شهر هرته؟!

اش را خنگ  د و سمت  های بلند سمت بر و خیز برداشت  یقهحسام با قدم
خر ید   خود می  در هوخش دادا نیهان نه تا رن خحظه س وت نرده بود و در 

 هینی نشید و دس ش را جلوی دهان لرفتا فریاد حسام بلند شد:

 خوای بخورااا هریاااهر گ*و*ه*ی می -

 اش را دس ی نشید و لفت: ی ناپشن بادیبر و یقه

رد وسطا جف  ون رو به خاک سیاه  باشه  خودتون خواس ین پای اص ن بی  -
 شونجا می

ریختا حسام نفس  صدا اشک مین و بیا  در بیرون رفت و نیهان هراسا 
اشک  حتس شده ا   نگاه نرد نه صورتش  به دخ رک  و  داد  بیرون  را  اش 

خیس بودا سم ش قدم برداشت و دس ش را نوا شگونه روی سرش نشیدا  
 دخجویانه خب  د: 

  ارما ن رس نیهان  هیچ اتفاقی نمیوف ها من نمی -

 دا صدای حامد بلند شد و جلوی درلاه ایس اده بو

 حسام این سر و صداهاااا  -

ی نمی ا  او ایس اده  ریخت و حسام نه با فاصلهبا دیدن نیهان نه اشک می
 نرد  حرف در دهانش ماسید و خیره ماندا بود و نوا شش می
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 ی حامد رو به نیهان لفت:  دهتوجه به نگاه ماتحسام بی

رسا بسپر به  رد  ا  هیچی هج ن  برو یه ربی به صورتت بزن حاخت جا بی  -
 منا 

رخود سمت تواخت رفتا حسام  هایش نشید و بغضدخ رک دست روی لونه
 رو به حامد اشاره نرد:

 ر اتاقج ااا بی -

سمت اتاق رفت و حامد به دنتاخش قدم برداشتا با بس ه شدن در اتاق   
 دار پرسید: م عجب و با صدایی نش

 اااا نرد؟ تو خر نی بود این یارو؟ نیهان خرا لریه می  -

 حسام با ن فگی حرفش را قطع نرد: 

 یه دقیقه مهلت بده تا بگجا  -

 ای س وت شد و حسام ناخار توضیح داد: خحظه

راس شااا راس ش نیهان دخ ر فراریه! به من پناه رورد منج دخج سوخت   -
له  خواد! مینم ش نردما حالا این یارو فهمیده و شده موی دماغا باج می

 مادبه خانوادش ختر می

 های حامد درشت شد و تعجتش بیش رااا لنگ و م حیر خب با  نرد:خشج 

 لی حسام؟ لابد خونه هج بردیش رره؟!خی می -

niceroman



 

 
149

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

 حسام بی حرف پلک  د و تأیید نردا حامد ادامه داد: 

 شهاااتو ا  قانون ختر نداری نه؟! احمر واست دردسر می -

 حسام نهیب  د: 

 لج پناهش دادم  نم ش نردما  لی؟ میحامد خی می -

 دس ش را در هوا ت ان داد و سرجنتاند:

این    - بگیرنا  با هج  یه خونه  توو  رو  اون  و  تو  اص  هرخیااا فقط نافیه 
 نیس ی؟! خودش جُرمه و ش ق دارها ف ر ربروی ناریت

 حسام پنجه میان موهایش نشید و مس أصخ لفت: 

لی خ ار ننج؟! بیرونش ننج این حیوونا یه ب یی سرش میارنا خودش  می  -
 هج دوس نداره بره بهزیس ی و نانون و اینجور جاهاااا 

 حامد سرش را با تأسف ت ان داد و خب  د: 

 دوسش داری؟  -

 ب فاصله با قا عیت جوا  داد: 

 سو ها خیلی دخج واسش مینه  فقط  -

نمینمی  - حسام   میدونج  در  دونج  بزرلی  دردسر  اما  ننی  خ ار  خوای 
 ان ظارتها 

 اش نگاهی انداخت: حامد این را لفت و به ساعت مچی
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من برم مریض دارما تو هج به حرفای منو و تهدیدای اون یارو ف ر ننا    -
 دخ ر رواره بشها یه راهی پیدا نن نه خودت بیوف ی توو دردسر نه اون 

با رف ن حامد  دس ی به صورتش نشید و نفسش را بیرون دادا موبایلش  
می روی صفحهمدام  نگ  هس ی  تصویر  دیدن  با  پوفی خوردا  ی لوشی  

نشید و  یرخب لفت:» خه رو  نحسی امرو ااا« با ن فگی تماس را وصخ  
 نرد  صدای شادا  هس ی ا  پشت خط بلند شد: 

 تح بخیر خوبی؟ س م داداشی  ص -

 س م  ممنونا تو خوبی؟  -

شها خواس ج بهت بگج خوام  نگ بزنج اما وقت نمیقربونت  ا  دیشب می  -
خانواده میامشب  خواس گاریا  میان  مهراد  میی  باشیا  هج  تو  ری  خوام 

 دیگه؟!

لشت  ای میاش دنتا  بهانهحسام با ناراح ی پلک فشرد  میان  هن رشف ه
دادفر ا  رن سوی خط بلند شد نه خطا  به دخ رش    برای نرف نا صدای 

 لفت: می

 شه پسرم نتاشه!ردا مگه میمعلومه نه می -

 با شنیدن صدای دادفر  حرف در دهانش ماسید و ناخار خب با  نرد: 

 به س م ی  متارنهااا رره میاما  -

 هس ی با  وق لفت:
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 ممنون  پس واسه ساعت هفت بیایا -

تقه در  با  در   به  حسام  ای  شدا  اتاق  وارد  غفاری  خانوم  و  شد  با   اتاق 
 جنتاند: سر 

ننج   و میها رو ننسخ ننجا اما با م ت شج دادی تا نوبتناش  ودتر ختر می  -
  ودتر بیاما 

 بینمتا ممنون  پس شب می -

خداحافظی نرد و تماس را قطع نردا بی ا حینی نه روپوش سفید را تنش  
 نرد لفت: می

 خواین ننسخ ننید؟صتح بخیر دن ر  امرو  عصر رو هج می -

 رره  مجتورما  -

 بی ا ابرو نج نرد و با اع راض لفت: 

اواخر مدام ننسلی و تعطیلی  بتخشید دن ر نه دخاخت می  - اما این  ننجا 
 داریجااا 

 میان حرفش پرید و خب با  نرد: حسام  

 ننجاشما نگران نتاشیدا جترانشون می -
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قدم روی با  جوانی  دخ ر  و  مسن  مرد  رفتا  بیرون  اتاق  ا   بلند  های 
های ساخن من ظر نشس ه بودندا نیهان با اخج ظریفی  مشغو  نار  صندخی

 بودا ننار میزش ایس اد و رهس ه پرسید:

 خوبی؟  -

 یز لااشت و خب  د: نیهان خودنار را روی م

 رره  خوبجا  -

های ساعت پنج به بعد رو باهاشون تماس بگیر ننسخ ننا امشب  مریض  -
 ی دادفرا باید برم خونه

 اونجا خرا؟  -

 نگاهی به بیماران داخخ ساخن انداخت و جوا  داد:حسام نیج 

  نیجا حالا به نارت برسابعد حرف می -

شیده شدا با بس ه شدن در اتاق   سمت اتاق برلشتا نگاه دخ رک دنتاخش ن
 نیهان رو به دخ ر جوان لفت: 

 بفرمایید داخخ خانوما  -

ی  رمدندا حوصلهها و دقایر نش میلاشت و انگار ثانیه مان به نُندی می
او و حسام  بین  و دیوار   نداشتا همیشه یک در  را  ماندن  رنجا  و  مطب 

شد؟  ی هوخناک رها می هرورااا خطور ا  این ور ای عاا فاصله بودا فاصله
ننار حسام بودن نوعی عاا  داشت و رف نش نوعی دیگرا تمام رو  را ف ر 
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عقربه نداشتا  راهی  اما  داد   نرد  نشان  را  بعدا ظهر  پنج  ساعت نه  های 
ختخند روی خب نیهان نشستا با خلوت شدن مطب  حسام ا  اتاق بیرون  

 سید: نرد نه نیهان پر رمدا ن ش را روی دوش مرتب می

 نگف ی امرو  خه ختره؟  -

 ی خب حسام جا لرفت و خب لشود:ختخند نجی لوشه

 صتح تا حالا ا  فضوخی  جون به خب شدی رره؟  -

 صدایش را نش رورد و مع رض شد: 

 عه حسام ا یت ن ن دیگه! -

 های مطب را خاموش نرد: خراغ

 خواس گاری هس یااا واسه مهرادا  -

 نایه با  نرد:نیهان خشج درشت نرد و خب به ن

اوه اوهااا پس امشب حواسج باشه  یاد حرف نزنج نه دوباره ننار خیابون   -
 ام ن نی!پیاده

 حسام با اخج ظریفی تشر  د: 

 حرف نزن دخ ر  راه بیوفت بریجا  -

 دخ رک با خموشی  دس ش را ختردار بالا لرفت: 

 خشج قربانا  -
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دوشادوش ی دیگر ا  مطب بیرون رف ندا حسام پشت رُ  نشست و اس ارت  
  دا نیهان خب نج نرد و پرسید: 

 امشب شام اونجایی دیگه  رره؟  -

 حسام حین رانندلی جوا  داد:

 رره  -

 لردی؟ساعت خند برمی -

 نگاهی به دخ رک انداخت و لفت:نیج 

 باهام بیای؟   خوای بریج واست ختاس مناسب بخرممعلوم نیستا می -

 نیهان فورأ سرش را به  رفین ت ان داد:

غریته  - اونجا  من  خانوادهنه   به  بیام  من  بعدم  میاما  مهراد  لید نی  ی 
 هس ج؟ اونجا خ ار دارم؟ نیام به رها 

ات رویزونه  شتج اح مالا دیر برلردما تو خونه  رخه هنو  نرف ج خب و خوخه -
 تنها  ن رسی یه وقت!

  د لفت:  نیهان پو خندی

ی خرابه تا حالا به صتح رسوندما  ب رسج؟! من شب رو توو خیابون و لوشه  -
 خواد ب رسج؟!بعد ا  خیه اون خونه می

 حسام شانه بالا انداخت و خب با  نرد: 
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خرما خواد بیای من مش لی ندارما ختاسج واست میبه هرحا  اله دخت می  -
 حالا هرجور میل ها 

ی ماشین  دخ رک به صندخی ماشین ت یه نندهن در فضای مس وت و خس ه
شیشه روی  اشاره  انگشت  با  و  بود  بخارلرف هداده  خطوط  ی  ماشین  ی 

 نگاهی انداخت و پرسید: نشیدا حسام نیج نامفهوم می

 ؟ خرا اینقدر سان ی؟ خ ه -

ترسج حرف بزنج با  ب شی ننار بگی برو  لف ج نه  اوضاع خو  نیست می  -
 رد نارت!

  ه سر ت ان داد و  یر خب لفت:حسام رهس 

 خوام رروم باشج با  تو هی رتیش بسو ونا حالا من هرخی می -

 رن ه نگاهش نند خب  د: بی

 تونی!نیس یااا نمی -

 ابروهای حسام در هج لره خورد و لنگ پرسید: 

 خی؟! -

دست ا  روی شیشه برداشت و سمت حسام مایخ شد  ابرو بالا انداخت و  
 لفت: 
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ی ختت  ات تابلوئهاااا  این ه لوشهتونی رروم باشیا قیافهرروم نیس ی  نمی  -
می دندون  هی  میرو  فشار  دندون  و  نردنت  لیری  رانندلی  دی   ر  

 جوشه و ااا مشخصه دخت داره مثخ سیر و سرنه می

 با تشر حسام سانت ماند: 

بیش ر   خوایلی؟ میبسه دیگه  رره حاخج خوش نیستا نه خی اینارو می  -
 و ب ش بچها عصتیج ننی؟ همون سانت باش نقاشیت

 دخ رک مع رضانه صدایش را بالا برد: 

خوای بری اونجا؟  شه نرو  مگه مرض داری میخب وق ی حاخت بد می  -
 رف ی!روردی نمیننی خرا؟! یه بهونه میخودر اری می

هج    - بعد  من   با  بزن  حرف  درست  و  خانی  جاده  نزن  با   این ه  او  
شه پسرم نتاشه  دخج  ررم اما نشدا دادفر لفت مگه میخواس ج بهونه بیمی

 نیومد بگج نها 

شه پسرم  نجی غروخند نرد:» ایشااا مگه مینیهان پوفی نشید و با دهن
 نتاشه!اا اه اه اه« 

 رو لرداند و تا رسیدن به خانه  هردو س وت نردندا 

نقرهعقربه ساعت  دقیقههای  و سی  دیوارنو   شش  نشان  ای  را  عصر  ی 
اتاق بیرون رمدا نت و شلوار  وسی به تن داشت و  می ا   داد نه حسام 
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بستا نیهان روی ناناپه  درا  نشیده و پ و را روی  اش را میساعت مچی
 ی ن ش نشیدا سرش نشیده بودا بالای سرش ایس اد و دس ی به یقه

 رم  ناری نداری؟ نیهانااا نیهان بیداری؟ دارم می -

 اش ا   یر پ و بلند شد:ه پ و را ننار بزند  صدای خفهرن بی

 به س مت  برو خوش بگارها  -

 حسام نفسس را بیرون داد و خب با  نرد:

دونج ا  خی ناراح ی و این نارات واسه خیه؟ من رف ج  ناری پیش  نمی  -
سیج ام توو لوشی  خیره شده  بلدی با لوشی بیاومد  نگ بزن بهجا شماره

 نار ننی؟ 

  اری ب پج یا نه؟ بلدم  می -

سرش را به  رفین ت ان داد و  یر خب خداحافظ لفتا دخ رک لوش تیز 
نرده بود تا ا  رف نش مطمئن شودا با صدای بس ه شدن در  پ و را ننار  د  

هایش ا  اشک ختریز  ی خشج فشرد و ناسهو نشستا بغض للویش را می
و ا  جا برخاستا سمت  های خیس ا  اش ش نشید  شدا دست روی لونه

و   نفس سر نشید  یک  ر  نردا  ا   پر  را  میز  خیوان روی  و  رشپزخانه رفت 
نرد: » به من خه اص ااا برو به  بغضش را قورت دادا با غیظ غروخند می

ی خوسِ نچسب  انگار خی داره  جهنجا برو پیش همون هس ی جونت  دخ ره
ساعت رف ه توو اتاق با    ننها دوو واسش تی ه تی ه مینه این داره خودش

خواد بره خونه دادفر  واسه اون ا  دماغ  ادنلن دوش لرف ه نه خی؟! نه می
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خواد  تر ا  حسام  مهراده نه میردا بدبختخواد بیفیخ اف اده خواس گار می
 اونو بگیرهااا اه اه اه« 

هایش  ت ه نانی برداشت و پنیر و ستزی را ا   حین غُر  دن و حرص خوردن
ای پنیر و ستزی لرفت و دندان  دا ف ر و    بیرون روردا با غیظ خقمهیخچا

ی او نستت به هس یا یک  نرد به ع قه هنش  حسام بود و حسادت می
ساعت تمام را روی صندخی نشس ه بود و در ف ر فرو رف ه بودا هر ا  لاهی  

روی لونه خجوج  و  اش ی لرم  میقطره  برخاست   اش  جا  ا   غل یدا ن فه 
و نن ر   هایش مینرد و خشج رش درد میس سوختا سمت ناناپه رفت 

تلو یون را برداشت تا سرلرم شودا قتخ ا  رن ه دنمه را فشار دهد  صدایی  
رفت نه ا  حیاط شنیدا با اخج ظریفی به پنجره نگاه نردا سمت پنجره می

های قلتش شدت لرفت و عرق به تنش صدای با  شدن در را شنیدا تپش
لوشی روی عسلی بود و فورا برداشتا پشت متخ پنهان شدا در    نشستا

س وتی خوفناک  ا  پشت متخ سرک نشیده و خیره به راهروی ورودی بود  
نه بر و و وحید را دیدا دس ش را مح ج جلوی دهانش فشرد و بیش ر در  

ی حسام را لرفت و لوشی را ننار لوشش لرفتا  خودش جمع شدا شماره
 دای حسام بلند شد:بعد ا  خند بوق ص

 اخو  جانجااا  -

 با صدایی ضعیف و مرتعش خب  د:

 حسام بیا خونهااا بر وااا  -

niceroman



 

 
159

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

 *** 

خانوم ا  ریفون بلند  حسام پشت در ایس اد و  نگ را فشردا صدای مه اج
 شد:

 س م رقا  خوش اومدینا  -

به حیاط لااشتا خراغ قدم  و  با  شد  راه سنگی  در  دو  رف  های حیاط 
بودن بزرگ لوشهروشن  ربنمای  ا   ر    شُرشُر  صدای  به لوش  دا  حیاط  ی 

سینه  می میان  قلتش  و  بود  فرا لرف ه  را  حسام  وجود  اضطرا   رسیدا 
های عمیر  داشت  نفسهایش را بلند و مح ج برمینردا قدمقراری میبی
نشید  سعی داشت ررام جلوه نند و خوشحا  باشدا در با  شد و هس ی  می

ا پیراهن بلند و سفید  با حریری ربی رنگ و شاخی نه ر ادانه  به اس قتا  رمد
مش ی موهای  بود  یتاییروی  انداخ ه  رخ  اش  به  پیش  ا   بیش  را  اش 

ا  خوشحاخی برق مینشیدا خشج می انداخ ه   د و لونههایش  هایش لخ 
 بودا 

 س م  خوش اومدیا به موقع رسیدی  الان دیگه باید مهمونا برسن! -

 عی روی خب نشاند: ختخندی تصن

س م عروس خانوم  مگه جرأت دیر اومدن هج دارم وق ی شما سفارش    -
 نرده باشی!

فشردا لره ررامی  به  را  دس ش  حسام  و  درا  نرد  دست  میان  هس ی  ای 
 ابروهای هس ی اف اد و خشج باریک نرد:
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 خه سرده دس ت حسام! خوبی؟  -

 با تلخندی جوا  داد:

 رره خوبج  به خا ر سرمای هواستا  -

 ی داغ بیارم  لرم بشیا بیا بشین یه قهوه -

وارد خانه شدندا دادفر و شریفه خانوم  رراس ه و مرتب روی ناناپه نشس ه  
ها بودندا س م و احواخپرسی نردند و مشغو  خوش  و من ظر رسیدن مهمان

رفت ریفون میو بش شدند نه  نگ خانه بلند شدا مه اج حینی نه سمت  
 با خوشحاخی لفت: 

 اومدن! -

هایش  فشردا خبشد و بغض للویش را میهای قلب حسام بیش ر مینوبش
سوختا با دیدن مهراد ننار پدر  را رنقدر نه ا  داخخ به دندان لرف ه بود  می

مادری نه   و  پدر  پُر نردا حسرت  را  قلتش  و حسرت  مادرش  حسادت  و 
 دنشان را پس دادا نداشت و تمام عمر تقاص نتو

هایش  فشردا نفسی هس ی به مهراد قلتش را میهای پُرمهر و عاشقانهنگاه
ای لفت و سمت  سنگین شده بود و ا  جا برخاستا  یر خب بتخشید رهس ه

 خانوم با دیدنش خب با  نرد:رشپزخانه رفتا مه اج

 بله رقا حسام؟ خیزی لا م دارین؟  -

 یه خیوان ر  خنک خطفاا -
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و  مه ا  صورتش نشید  به  دس ی  حسام  رفت   یخچا   سمت  ب فاصله  ج 
نفسش را سنگین بیرون دادا مه اج خیوان ر  را مقابخ حسام لرفتا صدای  
روردا   بیرون  جیتش  ا   را  ظریفی لوشی  اخج  با  شد   بلند  موبایلش   نگ 

 اش بودا مه اج من ظر ایس اده بودا تماس را وصخ نرد: ی خانهشماره

 اخو  جانج؟  -

 دای ضعیف و خر ان نیهان به لوشش رسید: ص

 اخو حسام بیا خونه  بر وااا  -

 حرفش ناتمام ماندا دس پاخه پرسید: 

 اخوااا اخو نیهان  بر و خی؟  -

می پلک  پیاپی  و  مضطر   بودا  شده  قطع  قدمتماس  با  ا    دا  بلند  های 
  رشپزخانه بیرون رفتا وارد ساخن شد و نگاه پرسشگر و من ظر همه به حسام 

 دوخ ه شده بودا دادفر سر جنتاند: 

 خیزی شده پسرم؟ -

نهااا نه خیزی نیستا اما م أسفانه من باید برما یه نار مهج پیش اومدها   -
 خواما عار می

 نگران خب لشود:دادفر ا  جا بلند شد  د 

 خوای بری؟ ؟ نجا میاتفاقی اف اده -
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 با ختخندی تصنعی جوا  داد:

 خواما لردما فع  با اجا ه  با  هج معارت میینه  نگران نتاشید  برم  -

بیش ر ا  این فرصت ماندن نداشتا خداحافظی نرد و ا  خانه بیرون رفتا 
 دادفر به دنتاخش وارد حیاط شدا 

 جان نم ی ا م برمیاد بگو!حسام -

 نه  یه مش لی واسه ی ی ا  دوس ام پیش اومدها بتخشید نه باید برما  -

 ظب خودت باشا برو خدا به همراتا اش اخی ندارها موا  -

 و  حیاط را  ی نرد و بیرون رفتا پشت رُ  نشست و اس ارت  دا با  
می رانندلی  سرعت  و  شمارهعجله  مدام  رانندلی  حین  را  نردا  خانه  ی 

 ی حامد را لرفتا فایده بودا نزدیک خانه نه رسید  شمارهلرفت اما بیمی

 جانج حسام؟  -

 خر ید: صدایش ا  شدت اضطرا  می

ی دیگه باهام  اخو حامد  وقت ندارم توضیح بدم خو  لوش ننا پنج دقیقه  -
خونه ردرس  و  پلیس  بزن  ندادم  نگ  جوا   اله  بگیرا  بدها  تماس  رو  ام 

 فهمیدی؟

 شده؟ نگرانج نردی حسام خی -

 ماشین را م وقف نرد و لفت: 
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 ه خونه  یادت نره!فرس ج واستا بگو د د رف ردرس رو می -

تماس را قطع نرد و فورأ ردرس را پیامک نردا نلید را توی قفخ خرخاند و  
وارد حیاط خانه شدا  و  حیاط را دوان دوان  ی نرد؛ با نزدیک شدنش  

هیچ ف ری و هراسناک  به لوشش رسیدا بی  به در ساخن  صدای داد و فریاد
ا مقابخ صورتش دید؛  دس گیره را فشردا به محض ورودش  تیزی خاقو ر 

 صدای بر و ننار لوشش بلند شد: 

 ننجا ت ون نخور  ولرنه خط خطیت می -

حرنت ماند و نگاهش به نیهان بود نه روی ناناپه نشس ه و در  حسام بی
ی دخ رک را پوشانده  ها و خانهخودش جمع شده بودا سرخی خون  خب

دش را به حسام دوخ ه  رخود  نگاه دردمنبا  و اشکهایی نیمهبود و با خشج 
های نیهان را در خنگ لرف ه بود و رو به عقب  رحمانه لیسبودا وحید بی

های حسام قُخ  د و قلتش فشرده شدا دندان سایید  نشیدا خون در رگمی
 و با حرص و عصتانیت غرید: 

 ننید نثاف ا؟! وخش نن خعن ی!ی من خه غلطی میتوو خونه -

حسام خستاند و حسام ا  سو ش رن  خینی به  بر و نوک خاقو را  یر للوی 
دماغش انداختا بر و قدمی جلوتر رمد و رخ در رخ حسام ایس ادا با غیظ  

 خب با  نرد: 

لج باهام تسویه  نثافت هفت جد و ربادته مردک! خیلی وق ه دارم می  -
اخس وته  بل ه  خوام نه تنها حرنن؛ حاخیت نیست دیگه! این پوخی هج نه می
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  هایی نه نیهان خانوم به باد داد هج هستا پس همین الان  پو  اون  
نن برو توو اتاقت و واسج یه خک رو   ی خو  و حرف لوشمثخ یه بچه

   اف اد؟ بنویس

 حسام خب  یرین به دندان لرفت و خب  د: 

 باشه  اما او  بگو نیهان رو و  ننها  -

 او  خک! -

 صدای حسام بالا رفت و ع ا  نرد: 

 نا او  نیها  -

ی بر و  وحید  بر و ناخار نگاهی به وحید انداخت و سر ت ان دادا با اشاره
را   ا  درد مچاخه شد و سرش  را رها نردا دخ رک صورتش  نیهان  موهای 

دادا  های نحیفش را روی سر نشاند و رهس ه ماساژ میپایین لرفتا دست
 ای به ن ف حسام  دا بر و ضربه

 دِ یالا دیگه  برو خک بنویسا  -

 صدای  نگ موبایخ حسام بلند شد  بر و تشر  د: 

 ماسک رو؛ بدش به من بتینجا قطع نن اون ماس -

شماره برداشتا  را  و لوشی  برد  جیب  توی  دست  روی  حسام  حامد  ی 
خورد  رهس ه لوشی را سمت بر و لرفتا بر و  ی لوشی به خشج میصفحه

رد اتاق شدند  لوشی را ا  دس ش قاپید و او را سمت اتاق هدایت نردا وا
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برمی قدم  ررام  را  دا  و نلید  خورد  سُر  دیوار  روی  حسام  و  دست  داشت 
 هایی در هج نشیده نهیب  د:نرد تا پلیس برسدا بر و با اخج نُشی میوقت

 دِ بجنب  خف ش نده؛ یالاااا  -

 ها را نمی جا به جا نردا حسام نشوی میزش را بیرون نشید و برله

   یادم نیست دس ه خ ج رو نجا لااش ج؟!باشه  دو دقیقه صترنن  -

تو لوه خوردی نه یادت نیست  منو مچخ ن ن مرتی ه؛ من فقط با خک و    -
ندا م  رم؛ بخوای تیزبا ی در بیاری نعش جف  ون رو میپو  ا  این خونه می

 وسط خونها 

نگاه تندی به بر و انداخت  خب لزید و با  به حسام ف ش منقتض شد و نیج 
 ها ادامه دادا با ن فگی لفت:یر و رو نردن برلهجس جو و  

 نیست  باور نداری بیا خودت بتینا  -

 بر و عصتی فریاد  دا

خک     - نقد   پو   بیار   بردار  قترس ونی لااش ی  هر  نداره   ربطی  من  به 
 رما شده بیرون نمیهرخیااا من دست خاخی ا  این خرا 

 های قفسه را وسط اتاق ریخت و فریاد  د:با یک دست نیمی ا  ن ا 

 بنویس خک رو تا خونه رو به رتیش ن شیدما  -
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خک   نشوی دیگری را با  نرد و دس ه خک را برداشتا بر و با دیدن دس ه
 پو خندی  د و لفت:

  ود باشا حالا شدااا بنویس  -

حسام شروع به نوش ن متلغ نرد و  یر خشمی نگاهی به ساعت انداخت   
امیدش به رسیدن پلیس بودا خک را نوشت و سمت بر و لرفتا بر و قدمی  
جلو رمد و دست درا  نرد تا خک را بگیردا همان حین حسام ناغافخ هر دو  

یدا بر و مچ بر و را لرفت و دس ی نه خاقو داشت را به دیوار ننارش نوب 
بودا مقاومت می برای نگه داش ن خاقو و ضربه به حسام در تق   و  نرد 

 فریاد  د:

 وحیدااا  -

های پهن حسام را میان مشت فشرد و رو به وحید وارد اتاق شد و شانه
ی صورتش نردا بر و عقب نشیدا روی  مین خواباند و مش ش را حواخه

ی بعد بالا برد نه صدای بهخگدی به پهلوی حسام  د و مش ش را برای ضر 
ی بر و معلر ماند و هراسان  رژیر پلیس به لوش رسیدا دست مشت شده
 به وحید نگاهی انداختا رو به حسام لفت: 

 پدر؟ پلیس ختر نردی بی -

خک را ا  روی  مین خنگ  د و توی جیب ناپشنش خپاندا همراه وحید به  
ی  مین بلند شد و دس ش  سرعت ا  اتاق بیرون رف ندا حسام با رخوت ا  رو 

پهلو می با  فشردا تک سرفهرا روی  تا  را جمع نرد  توانش  تمام  و  ای نرد 
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هایی بلند و سریع خودش را به نیهان برساندا صدای نوبیده شدن در  قدم
ی ا راف خانه  های بلند و دو شاخهساخن به لوشش رسیدا با وجود حفاظ

وار در  ساند نه روی ناناپه جنینام ان فرارشان نتودا خودش را به نیهان ر 
دست بودا  جمع  خونخودش  و  صورت  خمی  دو  رف  را  رخود  هایش 
 دخ رک لااشت و لفت: 

 جان خوبی؟ نیهان  نیهان -

 نیهان پلک فشرد و هر  دا حسام با عجله و مضطر  ادامه داد: 

لی  بَره ن ن ریا اونجا میی ما رو مینیهان خو  لوش نن  پلیس همه  -
لی خون اص ن  خوایج ا دواج ننیج فهمیدی؟ میو دوست داریج و میما هم 

ی قانون با هج عقد داده فرار نردی و اومدی اینجا تا بریج با اجا هر ارت می
 ننیجا فهمیدی؟ نیهان بهج اع ماد نن  جز اینا حرفی نزنی  باشه؟ 

 نیهان لیج و لنگ سر جنتاند و پلک  دا

 *** 

 ن ری نشس ه بود  با ابروهایی در هج تنیده؛  حسام روی صندخی راهروی ن
رخود و سر به  یر خشج به  مین دوخ ه و غرق در ف ر بودا حامد همراه  اخج 

برادرش سجاد نه ونیخ بود به ن ن ری رمده و مقابخ حسام با اس رس و  
  دا نگاهی خپ خپ به حسام انداخت و با غیظ خب با  نرد:حرص قدم می

واس  - نگف ج  مینگف ج؛  شر  میت  رو  دخ ره  فردا  حالا  پزش ی  شه؟!  برن 
 ننه و بعد بیا و درس ش نناقانونی  باباشج ا ت ش ایت می
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توجه به حرف حامد  نگاهش را بالا لرفت و رو به سجاد نه ننارش حسام بی
نشس ه بود لفت:» اله بگج دوسش داش ج  اله بگج قصد ا دواج داریج   

 اینا حله؟« ی ش ایت و مجا ات و این قضیه

 ده رو به حسام خب لشود:  حامد ا  حرنت ایس اد و خشج درشت نرد؛ بهت
 لی پسر؟  ده به سرت؟!« » خی می

 بار صدایش را نمی بالاتر برد و ت رار نرد:» حله؟!« حسام این

سجاد ناخار سر جنتاند و خب  د:» اله اونج تأیید ننه و باباشج رضایت بده  
 حله« 

 حامد مع رضانه لفت:

؟! حسام این دیگه نمک نیست  دخسو ی نیست؛ خری ه  و حلهخی خی  -
شناسی سه نفری اومده  ندوم رو نمیفهمی؟خریت! احمر بگو اص  هیچمی

 و خ ص ننا بودن د دی و خودت

 سربا  ا  اتاق بیرون رمد و صدا  د: 

 حسام فرهیخ ه  بیاد داخخا  -

حسام ا  جا بلند شد و همراه سجاد وارد اتاق شدندا مأمور پرونده نه مردی  
روی   بنشینندا  نرد  اشاره  و  نشس ه  میز  پشت  بود  خهارشانه  و  مسن 

اتاق  مقابخ میز نشس ندا تقهصندخی اتاق خورد و  های ستزرنگ  به در  ای 
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سربا  وارد شد؛ اح رام لااشت و لفت:» قربان  اص ن جهانتخش اومدن  
 بفرس ج داخخ؟« 

 _ بله  بگو بیاد داخخا

ای بعد  مردی سیهچرده و قدبلند  با موهایی نج پشت و پریشان وارد خحظه
خشج  شدا  انزجار  اتاق  با  داشت   و نشیده  اس خوانی  صورتی  و  ریز  های 

 نگاهی به حسام و سجاد انداخت و سم شان خیز برداشتا

 ی تو بوده؟!ای د د نثیف  دخ ر من خونه -

اد و سربا   بین حسام و اص ن ایس ادند و مردی نه پشت میز نشس ه  سج
 بود  تشر  د: 

 بشین رقا  بشین شر درست ن نا ش ایت داری بیا بنویس! -

 سربا  اص ن را به عقب هُخ دادا مأمور رو به اص ن پرسید:

 شناسی؟این رقا رو می -

 پدر رو!بینمش بینه والا؛ اوخین باره می -

 یار ا  نف داد و صدایش را بالا بردا حسام اخ 

نمی  - غلط نردی  تو  مرتی ه؛  بزن  اومدم  درست حرف  دفعه  شناسی! خند 
ای داده بودی  خون  خواس گاری نیهان؟ ندادی خون قوخش رو به نس دیگه

 و بفروشی!خواس ی دخ رتپو  داشت واستا می
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 :  ده  دس ش را مشت نرد و جلوی دهانش برداص ن م عجب و بهت

تا حالا ندیدمش! خه  عه عه عهااا دروغ می  - له جنا  سروان  من اص  
 خواس گاری؟ خه نش ی؟ ندوم قو ؟ 

مرد مأمور با خحن تندی لفت:» بشین رقا شلوغش ن ن  ب خره مشخص 
میمی رو  حقیقت  حسام  شه ندوم ون  به  نگاهی  انزجار  با  اص ن  لیدا« 

او نشستا مأمور مشغو  نوش ن ی یک صندخی ا   انداخت و ناخار به فاصله
بود نه حسام ا  فرصت اس فاده نرد؛ خودش را نمی سمت اص ن خج نرد  
و با صدای ضعیفی ننار لوشش نجوا نرد:» حرف نیهان  حرف منه! الر قتو   

بهت می پوخی هج  یه  دادی؛ من  ا دواجمون رضایت  به  و  اله  نردی  دما 
دونی پات لیره  ؛ خودت میننهبخوای ا یت ننی نیهان هج ا ت ش ایت می

و نج اون دخ ر رو ش نجه ن ردی!« با خحنی تهدیدوار ادامه داد:» در ضمن  
 علت فرارش هج نه یادت نرف ه؟« 

می دندان  و  نرد  نگاهش  تندی  اخج  با  پو   اص ن  لرف ن  ف ر  سایید؛ 
 نرد و تردید به جانش انداخ ه بودا اش میوسوسه

 شناسی و ا ش ش ایت داری رره؟!لی این رقا رو نمیخُب  پس می -

تری  نگاه اص ن بین حسام و مأمور خرخید  سر به  یر انداخت و با خحن م یج 
ی این مرد  لفت:» دخ ری نه ا  خونه فرار نرده و رف ه یه مدت توو خونه

رو می می ندلی نرده  خ ار؟  عقدش خوام  بِتَره  باشه!  خا رخواهشه   له 
 ننها« 
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لوشه نرمی  خپو خند  پس  ی  پرسید:»  مأمور  و  نشست  حسام  ب 
 شناسیش؟ خواس گارش بوده؟« اص ن با تأخیر جوا  داد:» بلهااا« می

مأمور م ث نوتاهی نرد و حسام و اص ن را ا  نظر لاراند  نگاهش را باریک  
 نردا 

اون دخ ر امشب باید درمانگاه باشه  صتح نه روردنش الر حرفاتون رو    -
ر اد وثیقه  با  نرد؛  هروقت  می  تأیید  عقدا  نارای  واسه  میرید  و  شید 

 تونید وثیقه رو ر اد ننیدا هاتون رو روردین نه عقد ثتت شده میشناسنامه

سجاد نیفش را با  نرد و لفت:» مونخ بنده نه الان ر اد هس ن درس ه؟  
 من وثیقه روردم!« 

 بله  مش لی نیستا -

ات اومدن توو خونه  و رو به حسام لفت:» بیا ش ای ت رو ا  اون دو نفر نه
 جا بنویس« رو این

حسام ا  جا بلند شد و خودنار را ا  روی میز برداشت  مشغو  نوش ن شدا  
سجاد پیگیر مابقی نارها شد و ساع ی بعد همراه حسام و حامد ا  ن ن ری  
بیرون رف نداسجاد خداحافظی نرد و سمت ماشینش رفتا حسام ننار حامد 

ی ی بخار لرف هدر هج لره خورده  خشج به شیشهنشس ه بود و با ابروهایی  
ی ف رش نیهان بود و حا  و رو ش! حامد حین  ماشین دوخ ه بودا همه

 نردارانندلی مدام حسام را م مت می
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اخ ی اخ ی واسه خودش شر درست نرد  عقدش نردی بعد رویزونت شد    -
ی خودت  ننی؟ ف ر رینده  ق نگرفت خی؟! مهریه سنگین خواست خ ار می

 نیس ی؟ اص  مگه خره نه   ق بگیره؟! 

 شجا دار پیاده مینگه -

نمی حالا  خوبه  لفت:»  اخج  با  و  انداخت  نگاهی  ننی!  حامد  قهر  خواد 
 لج!نگران ج نه مید 

ی اون مرتی ه اص ن! برم باهاش  خوام برم خونهام قهر ننج؟ میمگه بچه  -
 حرف بزنج فردا لند نزنه به همه خیا 

 حامد پوفی نشید و لفت:» ردرس داری مگه؟« 

 رره  قت  ا  نیهان لرف ج ردرس رو! -

 ریجا باشه  با هج می -

ای  ای قدیمی و فقیرنشین  جلوی در  مش ی رنگ خانهساع ی بعد در محله
به ظاهر خانه  نگاهی  و  پیاده شد  ا  ماشین  رجرنما م وقف شدندا حسام 

ا صدای  مخت اص ن در حیاط پیچید و  انداخت و  نگ بلتلی خانه را فشرد
 رسیدا هایش به لوش میخِخ خِخ نفش

 نیه؟ اومدمااا   -

رخودش را م عجب و پرسشگر   وخی ن شید نه در با  شد و اص ن نگاه اخج 
 به حسام و حامد دوختا 
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 اومدم حرف بزنیج  راجع به نیهان  راجع به فردا! -

در ننار رفتا حامد و حسام  حرف ا  جلوی  حسام این را لفت و اص ن بی
حیاط   وارد  حامد  پشت سرش  و  او  حسام  و  انداخ د  ی دیگر  به  نگاهی 

یا حوضی  مو اییک باغچه  و  شدندا حیا ی نوخک بدون هیچ  های نهنه 
ی سمت راست رن؛ حسام با دیدن  یر مین یاد  و  یر مینی لوشه  ش س ه

خ رن انتاری تاریک و  هایش برای تنتیه داخنیهان اف اد نه ا   ندانی شدن
 نمور لف ه بودا 

لامپ حیاط فرسوده بود و صدایی ویز ویز مانند داشتا اص ن صدایش را  
 بالا بردا 

 یالاااا یالاااا  -

ای  ی خهخ م ری لشت و لوشهوارد خانه شدند  نگاه حسام دور تا دور خانه
 ه و  ی قرمزرنگ نشس ندا دیوارهای خانه دود لرفروی قاخی رنگ و رو رف ه

ای نوخک نه  های ننار خانه نامرتب و نثیفا رشپزخانهسیاه بود و تش چه
شد  وسایلش نهنه و قدیمی بود؛ بوی دود سیگار و تریاک را به راح ی می

رو نه هیچ  در خانه حس نردا در خوبی اتاق با  شد و  نی میانسا  و ستزه
بیرون رمدا اع یاد شتاه ی به نیهان نداشت با صورتی لاغر و اس خوانی ا  در  

 هایش لود اف اده بودا داد و خشج او را خیلی پیرتر ا  سنش نشان می

 س م  -
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بار محخ  ندلی  حسام رهس ه جوا  داد و هرخحظه با دیدن اوضاع اسف
 شدا تر مینوا مطمئننیهان  به تصمیمش و حمایت ا  دخ رک بی

و حامد به حسام  اخج ظریفی  با  و  نردا  نگاه می  خعیا ننار اص ن نشست 
با حرفایی نه   تامخ لفت:»  اندنی  با  و  دندان لرفت  به  خب  حسام سوک 

این به  راجع  اون  نیهان  قانون  رو تن و بدنش؛  رثار ش نجه  اون  و  جا  ده 
جا رو فرس ه بهزیس ی  نیهان هج نه اینده و میدخ ر رو تحویخ شما نمی

 نها« ندوست داره نه بهزیس ی! شک ندارم دومرتته فرار می

 بان روی خب نشید و با بیرون دادن نفسش ادامه داد:» حالا الر شما فردا  
ای دم؛ اما الر لرهمانع نشی و بریج واسه عقد  من بیست میلیون به ون می

اون بیوف ه  میتوو نارمون  نیهان  واس ون  وقت  و  ا تون ش ایت ننه  تونه 
 دردسر درست ننها پس به نفع ونه موافقت ننید« 

پو خندی  د و خب به ننایه با  نرد:» ههااا بیست میلیون هج شد  اص ن  
دم لف ج اقخ نج صد تومنی خرج  پو ؟ توو ن ن ری یه جوری لف ی پو  می

 ننی!« می

حسام نفری شد و خشج ریز نرد  با غیظ لفت:» بابت خی باید صد میلیون  
نمی اونی نه لف ج  ا   بیش ر  ریاخج  یک  من  یبدم؟!  دانی   خود  فردا  دما  ا 

رضایت بده و بیست تومن بگیر یا بمون تا نیهان ا ت ش ایت ننه« ا  جا  
برخاست و حامد هج به تتعیت ا  او بلند شدا قدمی سمت در برداشت نه  

 صدای  ن او را م وقف نردا
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 ی تو باشه؟ نیهان خودش دوست داره خونه -

روبرویش   ی پا خرخید و نگاهی انداختا خعیا بلند شده و حسام روی پاشنه
 ایس اده بودا 

 موندا دوست نداشت نه تا الان نمی -

های  ن خر ید و بغضش را قورت داد؛ صدایش لرف ه و بج بود  رو به  خب
 اری؟ مگه باباشی؟ یه اسج ی نیهان هس ی نه نمیاص ن توپید:» تو خ اره

شناسنامه توو  میا ت  من  اونج  هست نه  اون  واقعیش  ی  بابای  تو  لج 
ب  خونه  نیس ی!  بودی  رورده  نه  خندهورایی  اون  نمه؟!  تومن  یست 

ی بدبخ ج؛ شتی صدهزار تومن بیش ر بهت  خواس ی بفرس ی سراغ بچهمی
 لی بیست تومن نمه؟!« دادن نه حالا دندون تیز نردی میمی

ی اش ش جوشید  میان لریه لفت:» ای خعنت به  بغضش ش ست و خشمه
خواد ب نی   ش ج تو هر غلطی دخت میمن نه به خا ر این ه خمار نمونج لاا 

پ ه ندی خودم  رضایت  اص ن  توو همون  تو میخدا شاهده  ر ؛  رو  ریزم 
می رسوات  دخ رهن ن ری  اون  بره  باار  پی  ننجا  بره  باار  بدبخت   ی 

 خوام پش ش وایسجا«  ندلیشا هیچ ناری واسش ن ردم این یه بار می

اش ا بلند شد  انگشت اشارهاص ن خشج درشت نرد و با برافروخ گی ا  ج
را تهدیدوار در هوا ت ان داد:» این حرفات بد عواقتی داره واست خعیا  جلو  

 ر«  نی حواست به بعدش هج باشهدو تا غریته  بون وا نردی ِ ر مفت می
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حسام با ن فگی ابرو در هج نشید و لفت:» من نیومدم دعوای شما دو تا  
دما ف راتونو ب نید؛ فردا  هج تغییر نظر نمیرو بشنوما حرفامج لف ج  یه  ره  

 بینم ونا« ن ن ری می

ای نرد و همراه هج ا  خانه بیرون رف ندا حامد با اخج به حامد با سر اشاره
می رانندلی  سنگین  س وتی  در  و  نشس ه  رُ   پشت  حسام  غلیظی  نردا 

نگاهش به روبرو بود و خب  د:» وضعیت خونشون رو دیدی؟ حالا فهمیدی  
 رم؟« را دارم تا عقد نردن جلو میخ

رره  دیدمااا حاخج خیلی بد شد  این  صدای حامد حزین بود و خش دار:» 
 ها رو فقط توو فیلما دیده بودما بیچاره نیهان!« صحنه

نفسش را با صدا بیرون داد و حسام لفت:» تا ه تو فقط وضع  ندلیشون 
و لوشه پارک  توو  شب  دیدی   نخوابیدی  رو  خیابون  خی  ی  بدونی  نه 

لج!؟ لرسنه نخوابیدی! من قتخ ا  مرگ پدرم اوضاع  ندلیج خو  بود   می
یعنی عاخی بود  بعد ا  اون خهار پنج سا  در به دری نشیدم و با  رف ج توو  

 رفاه؛ اما نیهان خی؟ این دخ ر هیچوقت رنگ خوشی رو ندیده!« 

 تا نگاهی به حسام انداخت و با  خشج به خیابان دوخحامد نیج 

شونو عقد  جوری نه منج باید فردا ی یرره خب  اما امثا  نیهان  یادها این  -
 شه؟ و ریندم خی میننجا بعد اونوقت  ندلی خودم

این قضیه فرق داره؛ او  این ه من نرف ج سراغ نیهان و اون بود نه بهج    -
 پناه روردا دوم این هااا

niceroman



 

 
177

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

را به  رفین ت ان داد؛ نمی تواست حرف  مابقی حرفش را بلعید و سرش 
اش بود و  دخش را بزند و خب ا  خب بردارد نه هس ی تمام  ندلی و رینده

یخ قلب  هیچ دهحالا  پایرای  بهانهاش  هیچ  با  و  نیست  لرم  نس  ای 
 شودا حامد من ظر پرسید:» نگف ی؛ دوم خی؟!« نمی

فقطبی  - عقدم  این  مش  تی    خیا    همچین  به  دیگه  اینه نه  محض 
 برنخوریجا نسی ن ونه باج بخواد یا تهدید ننه!

ی ننار نوخه به   دههای یخهای ماشین روی برفصدای خرخش لاس یک
ی حسام م وقف شد و حسام لوش رسیدا ماشین حامد مقابخ در  خانه

  امشب شد لفت:» ممنون داداش نمربندش را با  نرد؛ حینی نه پیاده می
 ننجا« خیلی ا یت شدیا جتران می

جتران   نده   دس مون  با یات نار  فردین  با  تو  داد:»  جوا   ختخند  با  حامد 
 پیش ش« 

خنده تک  سراسر حسام  نگاهش  حامد نه  بست   را  ماشین  در  و  ای نرد 
خداحافظی نردا   و  داد  ت ان  را  و دس ش  پلک  د  بود؛  و خوا   خس گی 

های  و وارد حیاط شدا  و  حیاط را با قدم  حسام نلید را توی قفخ خرخاند 
ی خانه  تمام اتفاقات خند  رهس ه  ی نرد و وارد خانه شد؛ اوضاع رشف ه

و   صورت  خمی  یادروری  روردا  خشمانش  جلوی  را  پیش  ساعت 
ی نیهان  قلتش را به درد رورد و نگران حاخش بود؛ ناش ختری خوردهن ک

 ا  نیهان داشت!
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د و روی متخ انداخت  بدون این ه ختاس عوض نند روی  نُ ش را ا  تن دررور 
نردا  ناناپه درا  نشید؛ خانه سوت و نور بود و جای خاخی نیهان را حس می

جیغختخند نجی لوشه وروجک  نشست:»نجایی  ختش  نیج ی  خیز جیغو؟!« 
به صفحه نگاهی  بیرون نشیدا  را  موبایلش  ا  جیب نُت  و  ی لوشی  شد 

ر پی ا  دادفر و هس ی! برای دادفر پیامک فرس اد:»  های پی دانداخت  تماس
خوبه    حاخج  نداش جا  تماس لرف ن  ام ان  بودم  جایی  من  بتخشید  س م  

لیرم« پیام را ارسا  نرد و ساعدش را روی  نگران نتاشیدا فردا تماس می
 پیشانی لااشتا پلک بست و ا  فرط خس گی خیلی  ود خوابش بردا 

 *** 

خشج با  نرد؛ با اوخین ت انی نه خورد درد در لردن  با صدای رلارم لوشی  
هایش پیچید و صورتش جمع شد؛ تمام شب را روی ناناپه خوابیده  و شانه

بودا نشست و نش و قوسی به تنش داد؛ دس ش را پشت لردن نشید و  
نمی ماساژ دادا به رشپزخانه نگاه انداخت؛ هررو  صتح این ساعت  نیهان  

نرده بودا تلخندی به جای خاخیش  د و ا  جا بلند شد؛  میز صتحانه را رماده  
س نه س نه سمت اتاق رفتا نیج ساعت بعد بدون این ه صتحانه خورده  

ختاس و شلوار جین مش ی  باشد   با یک سویشرت سفید مش ی  را  هایش 
 عوض نرده بود و ا  خانه بیرون رفتا 

نه حسام رسیدا    راهروی ن ن ری نشس ه بودند   اص ن و خعیا روی صندخی
خحظه نشست؛  مقابلشان  و  با  رهس ه س م نرد  رسیدا  هج  بعد سجاد  ای 

 صدای سربا  هر خهار نفر ا  جا برخاس ند و وارد اتاق شدندا
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نرد پرسید:» نه لف ین به  ها را نگاه میمأمور پرونده حینی نه با دقت برله
 رره؟«  مندید و پدر دخ رخانج هج با عقدتون موافقت نردهج ع قه

بیان اص ن  س وت  و  انداخت  اص ن  به  نگاهی  بود   حسام  رضای ش  لر 
 رهس ه خب  د:» بله جنا  سروان« 

ای به در خورد و سربا  وارد اتاق شد؛ ادای اح رام نرد و لفت:» قربان  تقه
 نیهان جهانتخش رو روردن« 

 سروان سر جنتاند:» بیاد داخخ« 

رون رفت؛ در اتاق با  شد و حسام  سربا  مجدد اح رام لااشت و ا  اتاق بی
خشج به در دوختا  نی با خادر و یونیفرم ستزرنگ دست نحیف دخ رک  

اش نتود و ننار ختش  خج بود؛  را در دست داشت و وارد اتاق شدا روی لونه
رسیدا با دیدن اص ن قدمی به عقب برداشت رنگ پریده و پژمرده به نظر می

هان نردا حسام فورأ به اص ن نگاه نرد  و نمی خودش را پشت مأمور  ن پن
هایی غضتناک به دخ رک خشج دوخ ه بود؛ خودش را نمی به  نه با خشج 

اص ن نزدیک نرد و اروم با ف ی منقتض شده غرید:» بندا  پایین اون خشاتو 
 تا قید این عقد رو نزدم و نگف ج نیهان ا ت ش ایت ننه!« 

ای روی میز سروان  مور  ن پروندهاص ن با حرص نگاه ا  نیهان لرفت و مأ 
 لااشتا 

 لزارشات پزش ی قانونی قربانا   -
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ها را نگاهی انداخت  عین ش را نمی بالا داد و رو به اص ن با  سروان برله
سیگاره؛ لف ه نار   با  سوخ گی  و  بخیه   خج  رثار  بدنش  رو  اخج لفت:» 

 شماست!« 

نافرمون داد:»  جوا   و  انداخت  پایین  را  نگاهش  میاص ن  جنا    ی  نرد 
 نردا« درا ی می بون

 سو وندیش؟!باید می -

اص ن س وت نرد و خعیا با پر روسری قطره اش ی را نه روی لونه خ یده  
ها برداشت؛ رو به نیهان لفت:» بتینج  بود  پاک نردا سروان خشج ا  برله

 خوای باهاش ا دواج ننی؟« مندی و میدخ رجون  تو به این رقا ع قه

 حرف سر جنتاندا سروان لفت:» جوا  بدهااا« بی نیهان 

 دخ رک با صدایی مرتعش و ضعیف خب  د:» بله « 

 خوای علیه پدرت به خا ر ضر  و ش ج ش ایت ننی؟می -

نیهان لیج و منگ به حسام نگاه نرد؛ شرط موافقت اص ن  ش ایت ن ردن  
نیهان   نیهان بودا حسام رهس ه و نامحسوس سر ت ان داد و با نگاهش به

فهماند نه خه جوابی بدهدا دخ رک خشج ا  حسام برداشت و رو به افسر  
 لفت:» نه  ش ای ی ندارما« 

 مطمئنی؟  -

 بلها -
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 جا بنویسا بیا این -

های  نیهان سمت میز رفت و خودنار را ا  دست سروان لرفتا  تر لف ه
سروان  برله را پُر نرد و روی میز لااشتا ساع ی بعد  پس ا   ی نردن  
خعیا   رفت نه  نیهان سمت حسام  رمدندا  بیرون  ا  ن ن ری  قانونی  مراحخ 

های بلند خودش را به نیهان رساند و خواست دنتاخش قدم برداشت؛ با قدم
 ا  با ویش بگیرد نه دخ رک خودش را عقب نشیدا 

 بخشمتا یچوقت نمیبه من دست نزن! ه -

می بغض  ا   خشج صدایش  در  اشک  حریر  و  بودا  خر ید  نشس ه  هایش 
خعیا لونهاشک نمیهای  و لفت:»  را خیس نرد  به خدا  هایش  خواس جااا 
 خوردی منجااا« جوری بشها هربار ن ک میخواس ج ایننمی

 نیهان نهیب  د و ن مش را بُریدا 

ننجا خیلی بهج  و منج باورشون نمی ای ندارهها هیچ فایدهلف ن این حرف  -
 بخشمت« بد نردی؛ نمی

 حسام دست نیهان را لرفت و خب با  نرد:» بریج نیهان  وخش نن« 

خشج  ا   اشکنیهان  و  نادم  دست  های  در  دست  و  رو لرداند  مادرش  بار 
حسام  ا  ن ن ری دور شدا هر دو داخخ ماشین نشس ند؛ دخ رک با پشت 

 نرد و خب  د:» الان باید نجا بریج؟« هایش را پاک  دست  اشک
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ا  تحویخ شناسنامه  - تا بعد  باید عقد ننیج  به  ر مایشگاه  هرخه  ودتر  ها 
 ن ن ری  سند ر اد بشها 

ماشین را روشن نرد و راه اف ادا نیهان به صندخی ماشین ت یه  ده بود و  
و  شدااا ن کتمام خحظات رن شب ناایی در  هنش مرور می های وحید 

اش  معاینات پزش ی قانونی وااا پلک فشرد و   و  درمانگاه و حا  رشف هبر 
اش غل یدا حسام هج حا  به ری نداشت؛ ن فه و رشف ه  اشک روی لونه

 بود  دست درا  نرد سمت پخش و رهنگ م یمی در فضای ماشین پیچیدا

 ی ت راری بود؛ شب و رو م مثخ رسمون رلتاری بودای بودن من  قصهقصه

همیشه    من من  هیچوقت؛  ندلی نردن  ن ردم  خودم نه  ندلی  واسه 
 اجتاری بودا 

شج؛ این رو ا بدجوری دارم تک و تنها  بغضی تو سینمه نه بش نه دریا می
 شجا می

 شجا ترین ردم دنیا میی من نردن نه؛ دارم افسردهناری با این د  بیچاره

 خیزی نفهمیدم  نفهمیدم حیفا  ندلی نردم و هیچ

 وق ه دیگه ا  ریشه نخندیدم  نخندیدم حیفا   خیلی

 نسی تو این دنیاااا خیلی وق ه دیگه ا  هیچ

نشنیدم   عاشقانه  قشنگ  حرفای  عاشقانه   قشنگ  عاشقانه   قشنگ  حرفای 
 حیفااا 

niceroman



 

 
183

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

 ام ا  این ه یه عمر با همه خی سر نردم؛ ناش به دنیای بچگی برلردما خس ه

رو ایی نه غج بود اما  ندلی به ر  رو ایی نه این د  دیوونه خوش باور بود؛  
 بودا 

نرد؛  حسام غرق در ف ر و خیره به روبرو حینی نه رهنگ را  یر خب  مزمه می
نگاهی به دخ رک  ریختا نیج صدا اشک میمشغو  رانندلی بود و نیهان بی

انداخت و با دیدن صورت خیس ا  اش ش  سرع ش را نج نرد و ننار خیابان 
 اش لااشتاخرخید و دست روی شانهم وقف شدا سمت نیهان 

 ننی؟ نیهان  بتینمت! لریه می -

 فشردا نیهان خجوجانه نگاهش را به خیابان دوخ ه بود و خب می

 خوایج عقد ننیج؟ ا  خی ناراح ی خب؟ ناراح ی می -

داشتا حسام با  ش ست و خشج ا  خیابان برنمیدخ رک س وتش را نمی
 :اس یصا  و خحنی م یج خب با  نرد

شه؛ درست مثخ قتخ  ندلی »باور نن بعد ا  عقد هیچی بینمون عوض نمی
ننیجا این نار رو نردم نه دیگه نسی ن ونه تهدیدمون ننه یا بخواد باج می

ی جدا جور ننج  بگیره؛ هنو م سر حرفج هس ج نه یا واست سرپناه و خونه
دم بری پی  یا بابای واقعی و پیدا ننجا خیاخج نه ا ت راحت شد   قت می

  ندلیت نیهانا نگران نتاش!« 
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ختر ا  این بود نه هر ن مش خون داد و بیحسام به اصط   دخداری می
لااردا  رود و  خج بر  خمش میی نیهان فرو میخنجری به قلب  خج خورده

دید اما هیچ سهمی ا  او اش مینیهان خودش را یک قدمی حامی و اسطوره
با نگاه بارانی و مغمومش به حسام خشج دوخت  هایش خر ید و  نداشتا خب

  د:» خیلی بدبخ ج حسامااا«   و خب

با دست بلند شد؛  ترنید و هر هر دخ رک  و مزاحج  ها  رن بغض سنگین 
رخود  دا حسام خب  یرین به دندان لرفت و اخج صورتش را پوشاند و هر می

ی نشید  سوی نگاهش را به خیابان دوخت نه لوشی میان جیتش خر یدا پوف
و لوشی را برداشتا پیامک ا  هس ی رسیده بود:» حسام نجایی تو؟ خرا  

 نی؟! دو شب دیگه مراسج نامزدی منه بعد تو اص  دی؛  نگ نمیجوا  نمی
 پیدات نیست!« 

قلتش تیر نشید؛ لوشی میان دس ش فشرده شد و نامش به تلخی  هر بودا  
رشف گیصدای لریه نیهان   میهای  بیش ر  را  جملهاش  در  نرد؛  هس ی  ی 

روردا » دو شب دیگه داد و به مغزش فشار میسرش دنگ دنگ صدا می
مراسج نامزدی منه!ااا دو شب دیگه!ااا « ف ش فشرده شد و دندان سایید   

را میان مش ش فشرد و شانی ا  خودش و تمام اتفافات  مش ش را   لوشی
مح ج روی فرمان نوبیدا درد پیچیده در دس ش  صدای عصتی و مع رضش  

لج لریه ن ن خعن ی  لریه ن نااا خعنت به منااا  نرد:» دِ میرا بیش ر می
 خعنت به من!« 
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م را نگاه دخ رک با ترس ا  جا پرید و سمت حسام خرخید؛ لیج و منگ حسا 
های اش عصتی و سرخ بودا دانهنرد نه خون به صورتش دویده و خهرهمی

 دا با همان  لردنش بیرون  ده و د  می  اش نشس ه و رگعرق بر پیشانی
 د:» باشه  باشهااا برو دنتا   ندلیت؛ همین  صدای بلند و عصتی فریاد می

می نه  جا  هر  برو  اینالان  ن شیدم  خوایا  م افات  رخرش  همه  تو  نه 
 خوای بروااا بروااا« جوری  ار بزنی؛ نمیاین

های حسام را میان هوا لرفتا  نیهان سرش را به  رفین ت ان داد و دست
با اخ ماس لفت:» بتخشید  بتخشید حسام؛ غلط نردما به خدا ا  تو ناراحت  

 نیس جا حسام رروم باشا« 

تنش حصار نرد    های ظریفش را دور ی حسام لااشت و دستسر روی با و 
های نردا نفستا ررام بگیرد؛ نوبش قلب حسام ا  فرط عصتانیت را حس می

داد نه تا خه حد عصتی و ن فه استا حسام با  تند و پرش ابش نشان می
اش  ی درش ی ا  اشک روی لونهاس یصا  پلک بر هج لااشت و فشرد؛ دانه

جوری ن نا  باهام اینخ ید و خب ا  خب برداشت:» حاخج بده دخ ر  تو دیگه  
 باره تو دیگه نمک به  خمج نپاش« ا   مین و رسمون داره واسج می

 بتخش حسام  باشهااا تو فقط رروم باشا  -

 حا  ت یه به صندخی  دا ا  او جدا شد و حسام بی

 شه نیهان! خجوری برمااا خجوری؟! دو شب دیگه نامزدیشهااا باورم نمی -
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ر  او  وجودش  بند  بند  با  مینیهان  درک  یکا  عشقی  خحظهنرد   ای   رفه! 
 شه حسام!« س وت حانج شد و نیهان رهس ه لفت:» ر مایشگاه دیر می

حسام نفسش را سنگین و با صدا بیرون داد و پنجه لای موهایش نشید؛ 
بی و  رانندلی لاه  حین  حرنت نردا  و  دخش اس ارت  د  روی  دست  لاه 

میمی و  ابروهلااشت  بین  ظریفی  اخج  میفشرد؛  خب  ایش  و  نشست 
 لزیدا می

 ننه؟ دخت درد می -

 نردا نیهان این را پرسید و نگران نگاهش می

ام  صتح اش ها نداش ج هیچی نخوردم؛ الانج با این فشار عصتی حسابی معده  -
 درد لرف ها

 نیهان خب ورخید و لفت:» رره  منج ا  للوم پایین نرفت« 

 ج صتحونه بخوریجا او  بریج ر مایش بدیج دیر نشه؛ بعد بری  -

ای بعد ماشین جلوی ر مایشگاه م وقف شد؛ نیهان نگاهی به ساخ مان  خحظه
 لیرن؟« انداخت و پرسید:» خون می

میختخند نجی لوشه و لفت:»  خب حسام نشست  تای ی  نیهان  ترسی؟« 
به  اما حسام  پنهان نند  را  انداخت و سعی داشت ترسش  بالا  را  ابرویش 

 دا خوبی م وجه اضطرابش بو

 جوری پرسیدم!ترسج؛ همیننه نه نمی -
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 لیرنا رره  خون می -

نیهان ر  دهانش را قورت داد و پشت سر حسام راه اف ادا وارد ر مایشگاه 
های ربی رنگ ساخن به ان ظار نشس ه  شدند و خند  وج دیگر هج روی صندخی

  های سنگین بقیه وبودندا صورت نیهان  خمی و نمی نتود شده بود؛ نگاه
ای خلوت نه نم ر در معرض دید باشد  دادا لوشههایشان او را ر ار میپچپچ

ای بعد حسام هج برلشت و ننارش نشستا  را ان خا  نرد و نشست؛ خحظه
روسری پَر  اس رس  با  حسام لاهی  دخ رک  و  بود  با ی لرف ه  به  را  اش 

شدند؛   دا نوب شان فرا رسید و هر دو ا  جا بلند  مو یانه ختخند محوی می
ای پشت در تعلخ نردا  وخی ن شید  نیهان  ودتر وارد اتاق شد و حسام خحظه

نه نیهان با ظرف پ س ی ی نوخ ی  م عجب ا  اتاق بیرون رمد و با دیدن  
بالا  ابروهای  با  حسام سم ش رفتا  وری نه سعی داشت نسی نشنود 

ن واسه پریده و رهس ه لفت:» این ه به من ظرف داده! لف ج اش تاه نردی
 و؟« ا دواج اومدم خپ خپ نگام نردا خ ارش ننج این

ها را جلب نرد؛  اش نگاهی بلند و مردانهحسام پقی  د  یر خنده و تک خنده
 ای نن ر  شده لفت:» برو رَلِت رو بزن توشو پُر نن« خب فشرد و با خنده

 نیهان خشج ریز نرد و با غیظ توپید:» لرف ی ما رو؟« 

 لیرمت!« ساعت دیگه می  هنو  نه  تا یه -

 نیهان مش ش را رهس ه به با وی حسام نوبیدا 

 مزه! حالا یک یا دو؟ ای دردااا خوس بی -
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اش را بالا  خندید و صورتش سرخ شده بود؛ انگشت اشارهحسام ریز ریز می
ها بیرون رمدند؛ حسام  ای بعد هر دو ا  اتاقلرفت و وارد اتاق شدا خحظه

 فشردا  ده بود و با پنته روی رلش را می  رس ین سویشرت را بالا

 عه ا  تو خون لرف ن؟! -

 رره  -

ی ننار ساخن انداخت نه نیهان با  وق لفت:» تو  پنته را داخخ سطخ  باخه
 برو صتحونه بخور من برم  تقه بالا« 

 حسام با اخج ظریفی لنگ پرسید:»  تقه بالا واسه خی؟!« 

شه؛ ن ا  و  لف ن تا جوا  ر مایش حاضر بشه برید بالا ن س برلزار می  -
 دن بهمون!« دی هج میسی

حسام با تشر شیرینی لفت:» بیا برو بچه تو رو خه به ن س؟! مگه واسه  
 توئه؟!« 

خیه    مگه  خب!  لف ن  خودشون  ورخید:»  خب  بتینج  نیهان  دارم   وق 
 خجوریه!« 

پرسید:» می با جدیت  و  ایس اد  مقابلش  واسه خیه حسام  دونی ن ساش 
 اص ؟« 

 خوام برم دیگه!دونج میخون نمی -

 اش را بلعیدا ی حسام نمی خر ید و خندهابروهای درهج نشیده
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 خوای بری؟ن س رمو ش  ناشویی! با م می  -

ندان لرفت و نگاهش را به  مین  صورت نیهان ا  خجاخت سرخ شد؛ خب به د
حرف سمت در خروجی ر مایشگاه رفت و حسام با ختخند سرش  دوختا بی

فرمان   پشت  نه  حینی  اف ادا  راه  به  دنتاخش  داد   ت ان  به  رفین  را 
 نرد پرسید:نشست و ماشین را روشن میمی

 نجا بریج حالا؟   -

 دونج« نیهان شانه بالا انداخت:» نمی

 جیگرنی خوبه؟  -

 اوهوم  -

 نمایی  دا حسام ختخند دندان

 ای! دخ را معمولا با جیگر مش خ دارنا خوشج میاد پایه -

اس نه نیهان تلخندی  د و لفت:» من نجای  ندلیج شتیه دخ رای دیگه
 جیگر نخوردنج باشه؟« 

ختخند حسام خش ید و  هر ن مش  نامش را تلخ نردا س وتی تلخ در فضای  
غا ه جگرنی م وقف شدا دنوراسیون داخلی سن ی  ماشین حانج شد؛ مقابخ م

ا  تخت های نوخک اس فاده شده بودا روی  بود و به جای میز و صندخی 
قا دیوار  پنجرهها  ش خ  به  شیشههایی  با  بود  خوبی  و  قدیمی  های های 
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ای نان سنگک و جگر برای نیهان درست نرد و سم ش  رنگارنگا حسام خقمه
 لرفتا 

 نامزدی هس ی؟  باهام میای مراسج  -

 شناسج« نیهان خقمه را لرفت و لفت:» بیام خ ار؟ نسی رو نمی

 حسام سر نج نرد و با خحنی م یج جوا  داد:» به خا ر من بیا« 

 اش را قورت داد و ابرو بالا انداخت؛ لنگ پرسید:» به خا ر تو؟« نیهان خقمه

یات   بون  با جیغات  خنگننیااا با جیغتو نه باهامی حواسمو پرت می  -
 درا یاتااا 

 جیغوی  بون درا م خودت! دیگه حالا اص  نمیاما اوهوک؛ خنگِ جیغ -

باشه  همه و دخجویانه لفت:»  نرم خندید  وخی جدی  حسام  اینا خودم؛  ی 
لج باهام بیاا دیشب نه خونه نتودی تا ه فهمیدم بودنت خقدر حواسمو  می

 خیلی واسج سخ ه!« ننها این نامزدی  این مهمونی  تنهایی پرت می

ی بعد را در دهانش لااشت و به نگاه پر خواهش حسام  نیهان با تأنی خقمه
بود؛ دیدن هس ی  دیدن نگاه های پر مهر حسام به هس ی   خشج دوخ ه 

ندام برایش خوشایند نتود اما توان نه لف ن نداشتا بودن در رن جمع  هیچ
خوبی تمام  مقابخ  خواس هدر  این  حسام  باید  ی نوهای  و  بود  هیچ  خک 

 پایرفتا پلک بر هج  د و  یر خب لفت:» باشه  میاما« می
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بگاارد نه  دهانش  در  خقمه  خواست  و  رضایت  د  سر  ا   ختخندی  حسام 
ی لوشی  اخج نمرنگی بین  موبایلش  نگ خورد؛ اسج هس ی روی صفحه

 ابروهایش نشاندا بعد ا  م ث نوتاهی جوا  داد: »اخو  جانج هس ی؟« 

ها را روی هج اخ یار مشت شد و دندانهای نیهان بیج لف نش  دستبا جان 
شنید اما حسام بعد ا  احواخپرسی لفت:» رره   فشردا صدای هس ی را نمی

 پیام و خوندمااامتارک باشه  خوشتخت بشی« 

 ااا -

 تونج بیام؛ فقط برای مراسج نامزدیت با نیهان میام« ام نمینه  نه شرمنده -

جوید و با ننج اوی نگاهش را به حسام دوخ ه بودا  نیهان رهس ه خقمه می
هس ی رن  رف خط با اع راض لفت: »حسام! نیهان رو خرا بیاری؟! ناراحت  

 دی؟« ننی داری بهش  یادی بها میر اما ف ر نمینشی

نگاهی به نیهان انداخت و ا  پشت میز بلند شد؛ خند قدمی ا  میز    حسام
فاصله لرفت و با صدایی رهس ه جوا  داد: »هس ی تو خه مش لی با نیهان 

 ننی؟« داری؟ تو نه دخ ر مهربونی بودی  خرا با نیهان خو  تا نمی

ننج به خا ر پو  راه اف اده دنتاخت؛ خون شک ندارم واست  خون حس می  -
 خوام یه اخف بچه سرت ن ه باارها پهن نردها نمیتور 

لی یه اخف بچه؛ این یه اخف بچه  حسام پو خندی  د و لفت: »خودت می
اما تو تونه خ ار ننه رخه؟ تا ه اونه نه به من اع ماد نرده و اومده خونهمی

 لی نیست«  وری نه مینگران خیزی نتاش  نیهان این
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شه  ا  من لف ن بودااا خوددانی! پس واسه  هس ی خب به  عنه با  نرد: »با
 بینمت« مراسج می

ای لفت و تماس را قطع نرد؛ نفسش را بیرون داد و سمت میز حسام باشه
انداخت و لفت:» خی می را بالا  ابرویش  لفت نه پا برلشتا نیهان تای 

شدی رف ی؟« حسام بدون این ه نگاهی نند جوا  داد:» خیز خاصی نتود   
 نرد« صحتت میبرای مراسج 

اش را به صندخی  د و پشت خشمی نا ک نرد:» خر خودت؛ پشت  نیهان ت یه
 سر من حرف  د!« 

خر ید  تشر شیرینی  د: » عه نیهان!  حسام با ابروهای در همی نه نمی می
 خه  ر  حرف  دنه؟ نگف ج واسه هر نی  بون داری واسه من نداش ه باش«

جا هس ی و مهس ی و مهراد و قُلی و  نباشه؛ وخی من بیام مهمونی بعد او   -
ر! جوابشونو دادم با  شینج لُلی به من تی ه بندا ن   عنه بزنن سانت نمی

 خاک ی سان شدن بعد اع راض ن نی!

اون بیا   فقط  تو  باشه   و لفت:»  خندید  نرم  ا یت نرد  حسام  هر نی  جا 
 جوابشو بده« 

 *** 

به عروس و دامادها    جلوی محضر ایس اده بودند؛ ظاهرشان هیچ شتاه ی
ای ها بدون  رهترین ختاسنداشتا حسام با تیپ اسپرت و نیهان با ساده

ا  حلقه ی شیرینی هج ختری نتود؛  ی ا دواج  خادر سفید و جعتهررایشا 
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نرد و راه نفسش را بند رورده بود اما در  بغضی در للوی نیهان سنگینی می
سی  رد رنگ ننار خیابان م وقف  تق  بود تا رشو  دخش را پنهان نندا تان

شد و اص ن و خعیا پیاده شدندا نیهان  قدمی به حسام نزدیک شد و دس ش  
با   نداره«  باهات  دیگه ناری  دخ ر؛  ن رس  خب  د:»  اروم  را لرفت؛ حسام 

 دونج اما دست خودم نیست!« صدایی مرتعش جوا  داد:» می

دا به سردی با ی دیگر  حسام پوفی نشید و برای دخگرمی  دست نیهان را فشر 
 احواخپرسی نردند نه اص ن لفت:» خب بریج داخخ دیگه!« 

اخج  داد:»  حسام  جوا   جدی  و  راهه«  رخود  تو  صتر نن  بیادا  باید  ونیلج 
ای بعد حامد و برادرش ا  راه  اص ن حرفی نزد و ننار دیوار ایس ادا خحظه

نه مهمان  نس خوشحا  نتود  هیچ نس ظاهرش شتیه نسی  رسیدند؛ هیچ
مجلس عقد باشد نتود  این مراسج بیش ر به جلسه و عقد قراردادهای ناری  

 شتیه بود تا مراسج ا دواج!

نیهان با تحسر خیره به سفره عقدی نه در محضر بود با خودش ف ر نرد؛  
شد الر مثخ دخ رهای دیگر   شد الر این مراسج با عشر بود؟ خه میخه می

نرد! یانداخت و برای خوشتخ یش دعا میمادرش خادر سفید روی سرش م
ای ا  جنس عشر را  ی عقد  حلقهالر همسرش بعد ا  خوانده شدن خطته

ای  ی حسام به خودش رمد و در جوا  عاقد بلهدس ش میانداخت! با  عنه
 جان لفتا بی

سفره به  نگاهش  محو   تلخندی  با  اینحسام  بود؛  محضر  عقد  جا  ننار  ی 
نداشت خ ار می  دخ ری نه هیچ حسی جز  او  به  و ترحج  نرد؟  دخسو ی 
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بود؛ خقدر دخش   را ننار هس ی تصور نرده  این خحظات  رؤیایش  خقدر در 
اما  ی سفید شناسنامهخواست صفحهمی دادفر پر شود  با اسج هس ی  اش 

شده بودا اسمش    حالا ننار دخ ری نشس ه بود نه به تا لی مهمان ناخوانده
و    شد اما تنها قرار بر این بود حامیاش میامهبه عنوان همسر وارد شناسن

تر نرده بود و حالا نیهان را مثخ  پناهش باشد؛ این محرمیت حسش را قوی
سپردا با تمام شدن مراحخ عقد   دید نه باید به پدرش میبها میامان ی لران

ای تلخ  قطره اش ی روی  حسام خک را به اص ن دادا نیهان با تک خنده
  ید و رو به مادرش خب  د:» ههااا فروخ یج!« اش خلونه

خعیا خواست دهان با  نند نه دست نیهان  دور با وی حسام پیچید و حینی 
 داشت لفت:» بریج  بریج حسام« نه سمت در قدم برمی

دار بود؛ همراه حسام ا  دف ر محضر بیرون رف ندا  صدایش مرتعش و بغض
های تند و بلند  بودا با قدم  اشک صورتش را خیس نرده بود و نگاهش تار 

پایین می پله  را ا   با ویش  را س ندری خورد نه حسام  پله  رخرین  رفت  
 لرفت و رو به عقب نشیدا 

 نیهان  مراقب باش! -

 دا حسام دخجویانه و با تأثر  ها پوشاند و هر میایس اد؛ صورتش را با دست
م یج روی های  سرش را در رغوش نشید و روی قلتش لااشت؛ با نوا ش

نمی ف ر  خو   رو ای  به  خرا  پیدا  سرش لفت:»  رو  پدرت  این ه  به  ننی؟ 
ی  ننی و مثخ بقیهای رو تجربه میدغدغهننیج  ننارش  ندلی رروم و بیمی
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ننیا لاش ه رو با تمام  خونی و پیشرفت میهات درس میهمسن و سا 
 خا رات تلخش فراموش ننا« 

دارش خیره به دو لوی ربی  های نج خشج   نیهان ا  رغوشش فاصله لرفت و با 
اش  دانست رو ی نه وعدههای حسام بودا حسام خه میخشج   یدر ناسه

داد برایش رو  خوبی نیست؛ برایش ح ج مرگ دارد رو ی  را به دخ رک می
حرف سمت در رفت و ا  ساخ مان  نه قرار باشد ا   ندلی او بیرون برودا بی

ین شدند و حسام حینی نه ماشین را روشن  محضر بیرون رف ندا سوار ماش 
اخ ی  نج می اخ ی  عیا ؟!  بخوریج  دیزی  بریج  خحن شوخی لفت:»  با  نرد 

 ر !« شدی

 نیهان اما هنو  بغض داشت و ختش را لزیدا 

 خواداام  دخج فقط خوا  مینه  بریج خونهااا خیلی خس ه -

ک ت یه به  ختخند حسام خش ید و با بیرون دادن نفسش حرنت نردا دخ ر 
 صندخی  ده و خیره به خیابان بودا 

 لردیج دنتا  بابام؟ نی می  -

 خطور؟ ا  من خس ه شدی؟  -

 نیهان ختخند نجی  دا

 رره  خیلی خس ه شدما -
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هررو  یه ناری پیش اومده؛ اما بعد ا  نامزدی هس ی الر مش لی پیش    -
 ریجا نیاد می

بی رفتا  اتاقش  سمت  نیهان  رسیدند  خانه نه  عوض نند   به  ختاس  رن ه 
باخشی لااشت و درا  نشید اما هرخقدر پلک فشرد و ت ش نرد خوا  به  

پلکخشج  تن  خس گی  نیامدا نوف گی  بیهایش  و  اش ه  خوابی شب لها 
 ربودا ی دخ رک نتود نه خوا  را ا  او میهیچ دام حریف دِ  ش س ه

بی و  را ن فه  بر خانه  حسام   اقت  ساع ی لاشت؛ س وتِ سنگین حانج 
نرده بودا تمام این ساعات را به هس ی ف ر نرد و مراسج نامزدی نه قرار  

ر و خیا   همه ف   تا  ا  جا برخاست و برای فرار ا  هجوم رنبود برودا بی
 ای به در  دا بیهوده سمت اتاق نیهان رفت؛ تقه

 نیهانااا نیهان بیداری؟ -

 اش بلند شداحوصلهصدای ضعیف و بی

 هاااان  خی ار داری؟-

لج بیا  رن ه در را با  نند لفت:» میسرش را به خهارخو  در ت یه داد و بی
 ی خونه رو ندارم« بریج بیرون  حوصله

 خ ار به من داری؟! خب تو برو بیرون   -
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ای م ث خب با  نرد:» بریج  ی ختش را به دندان لرفت و بعد ا  خحظهلوشه
برم مطب  باید  فردا  ا   نامزدیا  مراسج  واسه  بخرم   ختاس مجلسی  واست 

 شه!« دیگه وقت نمی

با خشج  نیهان  با  شد؛  اتاق  در  و موهای   وخی ن شید نه  هایی پف نرده 
 دا ژوخیده در خهارخو  در ظاهر ش

لج من تا حالا ا  این مهمونیا نرف ج نه همه ردم حسابی باشنا بیا و  می  -
 خیا  ما شو؛ خودت برو حساما بی

خواد خ ار ننی؟ ختاس و اینا نه واست حسام پوفی نشید و لفت:» مگه می
لی  خواد ب نی نه میشینی نار خاصی نمیجا هج یه لوشه میخرم  اونمی

 تا حالا مهمونی نرف یا« 

نیهان جوابی نداد و حسام ادامه داد:» بیا بریج با ار  حا  و هوای هردومون  
 رم رماده بشج تو هج بیا« شها من میعوض می

 *** 

ساع ی بعد هر دو  دوشادوش ی دیگر وارد پاساژ شدند؛ حسام ابرویی بالا  
 پراند و لفت:» خبااا حالا ا  نجا شروع ننیج؟« 

با و خب  انداخت  بالا  نمینیهان شانه  باید    نرد:»  او   ف ر ننج  وخی  دونج  
 ختاس بخریج بعد نفش!« 
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حسام دس ش را جلو برد و دست ظریف دخ رک را لرفت؛ سرانگش انش 
ختاس انواع  و  رف ند  ختاس  بوتیک  بودا سمت  و شیک  نمی سرد  بلند  های 

مجلسی پشت وی رین بودا نیهان رهس ه با خودش  مزمه نرد:» هیچوقت  
 شج؟« نپوشیدم؛ یعنی خه ش لی می این مد  ختاسارو 

ها بودند نه حسام مع رضانه لفت:» نیهان خرا  هر دو محو تماشای ختاس
 خوام بخرم خب نظر بده!« لی؟ مث  واسه تو میهیچی نمی

هایی نخریدم نپوشیدم!؟ الان فقط  جور ختاسخی بگج وق ی تو عمرم این  -
 لیج شدم!

بالاتنه قسمت  نه  بلندی  یاسی  قسم ی  ی  ختاس  روی  و  بود  بندی  رن 
دو ی داشت توجه حسام را جلب نردا دامن ختاس ا  نمر نمی ر اد سنگ
 شد و حریر همرنگ و  یتایی روی دامن بودامی

 این خیلی قشنگه به نظرم؛ بخصوص رنگش خیلی مناسته! -

اش پوشیده  نیهان نگاهی انداخت و خب نج نرد:» رره قشنگه  وخی بالا تنه
و تا بند باریک داره! من یه جای ساخج تو تنج نیست با وهام  نیست؛ فقط د 

 نتوده خجوری اینو بپوشج؟ 

اخمی بین ابروهای حسام اف اد و م أثر شد؛ با ختخندی تصنعی لفت:» باار  
 نوتاه  شنلی خیزی باید داش ه باشه!«   ا  فروشنده بپرسج  ح ما یه نُت

خوام خانوم  این  ت:» عار میصدایش را نمی بالا برد و با اشاره به ختاس لف
 ختاس نت یا شنخ داره؟« 
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ای بود خند قدم جلو رمد و با خوشرویی  فروشنده نه دخ ر جوان و رراس ه
 جوا  داد:» بله نت داره  الان میارم خدم  ون« 

نمایی رو به نیهان لفت:» اینج ا  این  حالا  حسام تش ر نرد و با ختخند دندان
 ش بتین دوسش داری؟« لج واست بیاره برو بپو می

ای بعد فروشنده  ختاس را تحویخ نیهان داد و دخ رک وارد پرو شدا  خحظه
هایش بود و برای پوشیدن ختاس  وق داشت؛ خیلی  ختخند عمیقی روی خب

ختاس جای  خج  ود  اما  پوشید   را  پیراهن  و  دررورد  تن  ا   را  و  هایش  ها 
ردا  یپ پشت نمرش  ها ختخندش را خشک نرد و غصه قلتش را فشنتودی

خوردا  های نحیفش سُر میهای ختاس مدام ا  روی شانهبا  بود و بندینک
 اش خوبه؟« ای به در خورد و حسام لفت:» نیهان خی شد؟ اندا هتقه

دونج بس ه بشه  دخ رک ابرو نج نرد و جوا  داد:»  یپش با  مونده  نمی
 تو تنج خجوریه ختاس؟! ظاهرش نه خوبه!« 

 خب در رو با  نن واست بتندمش! -

دست به نمر  د و با دهن نجی جوا  داد:» همینج مونده! لا م ن رده بگو  
 همون دخ ره بیاد!« 

 م بگج اون بیادا با نن بتینج!جاعه نیهان خوس نشو دیگه؛  ش ه من این -

نیهان در را با  نرد و در حاخی نه خودش را پشت در پنهان نرده بود به  
بیرون سرک نشیدا خواست صدایش را بالا بترد و فروشنده را صدا بزند نه  

هایش را  حسام فورأ در را با  نرد و جلو رفتا نیهان هینی نشید و دست
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بندهای و  خودش لرفت  جلوی  شانه  ضربدری  روی  را  نگه  ختاس  هایش 
 داشتا

 تربی ی  پررو!خیلی بی -

 ای لفت:» برلرد جوجه  حرف نزنا« حسام با تک خنده

نیهان ناخار برلشت و حسام با دیدنش شد! دهانش خشک شد و به سخ ی  
بی دس ش  دادا  قورت  را  دهانش  سرانگش ان  ر   با  و  رفت  بالا  اخ یار 

با ویش  خون و نتودی پشت  برخورد  مُردلی  ا   را خمس نرد؛ تن دخ رک 
های قلتش تند شدا حسام  سرانگش ان حسام به پوست تنش خر ید و تپش

شد خب  د:» نیهانااا اینا ما  اون شته نه  با صدایی نه به  حمت شنیده می
 بر و و وحید ن ک  دنت؟« 

بغض و  مرتعش  لامصتو   صدای  اون  بالا  ب ش  دِ  شد:»  بلند  نیهان  رخود 
 ر!« شج خیا  این ختاس و اون مجلس نوف ی مییخداونیلی ب

های تنش م أثر شده بود با اخج غلیظی  یپ را بالا  حسام نه ا  دیدن  خج 
رشغالای   خب لفت:»  همزمان  یر  داد؛  بیرون  را  سنگینش  نفس  و  نشید 

 ننه« و بعد صدایش را ر اد نردا عوضیااا ردم با حیوون این نار رو نمی

 دوسش داری؟ اس؟    اندا هخوبه -

را تن نرد و بعد روی پاشنهنیهان همان ی پا  ور پشت به حسام  ن ش 
خرخیدا نگاهی به رینه انداخت و لفت:» بالا تنه نه خوبه؛ اما دامنش رو 

  مین نش میاد نیگا« 

niceroman



 

 
201

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

هایش  ختخند روی خب حسام نشاند و خب با  نرد:» خون نفش  سادلی حرف
لند بخرما اونوقت دامنش هج اندا ه  باسپرت داری؛ باید واست نفش پاشنه

 شها« می

 پس حله! خیلی باحاخه ختاسش  خوشج میاد ا شا  -

ای  د و لفت:» پس برلرد واست  یپ رو با  ننجا  حسام ختخند رضای مندانه
  ود عوض نن بیا نه هنو  نلی خرید داریج« 

ا  شوق و خوشحاخی روی هج فشرده میخب شد و سعی های نیهان مدام 
بس هداشت   نند؛  جمع  را  و ختخندش  بود  لرف ه  دست  در  را  خرید  ی 
 دا با خحنی مش اق پرسید:» حالا نفش خه  هایش ا   وق  یاد برق میخشج 

 رنگی بخرم؟ اص  به پاشنه بلند عادت ندارما« 

خب روی  م یمی  خات  ختخند  نیهان  خوشحاخی  دیدن  ا   و  بود  حسام  های 
 بردا می

 ننیا توو خونه بپوش یه نج راه بری عادت می  ؛به نظرم سفید قشنگ بشه  -

وی رین نفش تنها  وقپشت  نیهان  با  هج  ایس ادند؛  به فروشی   ده خیره 
نرد رو ی ب واتد  هایی نه هیچوقت ف ر نمیهای رنگارنگ بودا نفشنفش

ان خا  نند و بخردا حسام نه س وتش را دید لفت:» با م من باید واست 
 ان خا  ننج؟ « 

 ا اوهوم -
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 رس ه سرش را به  رفین ت ان دادا 

 ترها دارها به ر باشه  راه رف ن هج باهاش راحتخب به نظرم اون خژ  -

 اش را بالا لرفت و لفت:» اون نه لُ ی ریز داره؟« دخ رک انگشت اشاره

 داره و بنداش تا روی ساق میادانه روش بندنهااا اون -

 دس ش دور با وی حسام پیچید و سر نج نردا 

 وای رره  خیلی خفنه! -

حسام ریز خندید و خب به اع راض با  نرد:» نیهان خرا حرف  رنت رو درست  
 ننی دخ ر؟ خفن و باحا  و اینا نه! حداقخ بگو خوشگله« نمی

ها را نه پوشید  ها را رورد  دخ رک نفشوارد مغا ه شدند و فروشنده نفش
و به حسام لفت:» انگار  به پاهایش نگاهی انداخت و با تحسر ر  جلوی رینه

بینج حسام؛ من اون ختاس رو بپوشج با این نفشا؛ ا  خوشی  دارم خوا  می
 ننجا« غش می

خوا م نگران لفت:» راس ی حسام؛ من نه یه قلمج  ی دفعه ابرو نج نرد و د 
 ررایش ندارم! تا ه داش ه باشج هج نه بلد نیس ج ررایش ننج!« 

حسام با اخج نمرنگی تیزبینانه نگاهی انداخت و نرم نرمک ختخند رو ختش 
لی! خرا من هیچوقت دقت ن ردم نه تو هیچی ررایش  نشست:» راست می

 ننی؟! حالا ررایش هیچی اص  سیتیخ داری!« نمی
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با لونه و  رنگ لرفت  حسام    هایش  با وی  به  رهس ه  خب لزید؛  خجاخت 
های ورخیده لفت:» هیچج سیتیخ ندارم  مشت  د و نگاهش را د دیدا با خب

 یخورده نرک داره همین!« 

نتودند ح ما دخ رک را در   با ار  حسام شیرین و مردانه خندید؛ الر وسط 
فشردا میان خنده لفت:»  اش را میان دو انگشت میلرفت و لونهرغوش می

نگف ج؛ خیلی هج خوشگلی؛ غصهب باباااا من نه خیزی  ررایشت رو  اشه  ی 
فرس مت ررایشگاها حالا هج نفشارو الر پسندیدی دررر تا حسا   نخور می

 ننجا« 

نیف و نفش ست سفیدرنگ را خریدند و ا  مغا ه بیرون رف ندا خند قدمی  
خش را  راه رف ند نه حسام ایس اد؛ دس ش را داخخ جیب فرو برد و نیف پو

 اش را مقابخ نیهان لرفتا بیرون روردا نارت بان ی

 دونیا برو هرخی لا م داری بخر؛ رمزش هج نه می -

نیهان رد نگاهش را لرفت؛ وق ی خشمش به رن مغا ه اف اد حینی نه با  
د دید نارت را لرفت و سمت مغا ه رفتا حسام نناری  شرم نگاهش را می
ای تنها شدن  تمام  در دست داشتا خحظههای خرید را  ایس اده بود و پانت

داد؛ خه بسا نه شاید هس ی هج  ف ر و  هنش را سمت هس ی سوق می
ای نامعلوم عمیر در ف ر بود نه صدای  مشغو  خرید باشدا خیره به نقطه

 نیهان به لوشش رسیدا

 خریدام تموم شد؛ ممنونا  -
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نرد؛ ختخند  مینارت را مقابلش لرف ه بود و م تسج و قدرشناسانه نگاهش  
  د و نارت را لرفتا

 قابلی نداشت  حالا بریج شام؟ دیگه خیزی لا م نداری؟  -

هایش را فشرد و به خپ و راست حرنت نیهان ابروهایش را بالا داد و خب
 دادا

 اوااام  یه خیزی بگج؟  -

 بگو! -

خواد اونج وسط ساخن خهار انو  بریج خونه بگو پی زا بیارن؛ دخج پی زا می  -
 شینج دو خُپی بخورم؛ حوصله با ن س خوردن و خقمه نوخیک لرف ن ندارم! ب

حرف نگاهش نرد و حینی نه نفسش را با صدا بیرون  ای بیحسام خحظه
 داد  سرش را به  رفین ت ان داد:» باشه  بریجا« می

 *** 

ختاس  نیف  نفش و هر خه نه خریده بود را وسط اتاق ننار هج لااشت و  
 د  های ختاس و سگک نیف و نفش برق میدو ینرد؛ سنگ  با حظ نگاهشان

لرفتا ا  جا بلند شد و ا  اتاق بیرون رفت؛  به دندان می  و نیهان با  وق خب
ای به  اش را بیرون دادا تقهپشت در اتاق حسام ایس اد و نفس حتس شده

 در  د نه صدای حسام بلند شد:» بیا داخخ نیهان« 
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ی تخت نشس ه بود و  و وارد اتاق شد؛ حسام ختهبا اح یاط در را با  نرد  
 هایش را در دو  رف س ون تنش نرده بودا دست

 ناری داش ی؟   -

سائید  هایش را به هج مینیهان با تردید جلو رفت و مقابلش ایس اد؛ ناخن
اوااام  راس شااا خیلی ا ت ممنونج نهااا نه  و با صدای ضعیفی لفت:» 

 خوبی حسام!«  اینارو واسج خریدی! تو خیلی 

ب فاصله و قتخ ا  این ه حسام فرصت جوا  دادن داش ه باشد  دخ رک در  
های  اش را بوسیدا خیلی سریع عقب لرد نرد و با قدمیک رن خج شد و لونه

و   پشت سرش نشیده شد  نگاه حسام  رفتا  بیرون  در  ا   پرش ا   و  بلند 
ابت رو بدم دخ ر  قهقهه  د  میان خنده صدایش را بالا برد:» خب وایسا جو

 ننی؟« خرا فرار می

بوسه   جای  و  بود  شده  داغ  تنش  درا  نشید؛  تخت  روی  و  داد  ت ان  سر 
اش دست نشید و نفسش را ر اد نرد:» دادا روی لونهپوس ش را قلقلک می
 ا  دست تو نیهان!« 

به پهلو درا  نشید و دس ش را  یر باخش برد نه ع س هس ی را خمس نردا  
شید و نگاهی انداخت؛ با  هرخندی لفت:» دیگه شدی  ن  ع س را بیرون ن

مردم؛ دیگه این ع س  یر باخش من نتاید باشه!« پلک فشرد و ع س را پاره  
 های ع س را وسط اتاق ریخت و به پهلوی دیگر خرخیدا نرد؛ ت ه پاره

 *** 
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با صدای رلارم لوشی خشج با  نرد؛ ساعت هفت و سی دقیقه لاش ه بودا  
ه تنش داد و با رخوت ا  جا برخاستا س نه س نه ا  اتاق  نش و قوسی ب

اش نتودا پشت در اتاقش  ی رمادهبیرون رفت؛ ختری ا  نیهان و میز صتحانه
 ای به در  د:» نیهانااا نیهان بیداری؟« رفت و تقه

 صدای ضعیفی شنید:» رره  بیدارما« 

ار در خودش و رهس ه در را با  نرد و داخخ اتاق سرک نشید؛ دخ رک جنین
جمع شده بود و پ و را تا  یر خانه بالا نشیده بودا نگاهی به حسام انداخت  

 شه من امرو  نیام مطب؟« و خب  د:» می

اش را خمس  حسام ابرو در هج نشید و نزدی ش رفت؛ با سرانگش ان لونه
 نردا 

 خوبی نیهان؟ خ ه؟ تب نه نداری؟! -

 شه مطب نیاما خوبج؛ فقط می -

حسام سر جنتاند و با نگرانی خب با  نرد:» رره نیا مطب؛ اما خی شده؟ خ ه؟  
 ننه؟« جاییت درد می

 رخود جوا  داد:» خیزی نیست؛ خو  میشجا« حا  و خوا نیهان بی

خوای بریج دن ر؟ یا  حسام اما خا رش جمع نتود و با  مصرانه لفت:» می
 مد بیاد هان؟« اص   نگ بزنج حا
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بار اما نیهان با ن فگی جوا  داد:» وای نه حسام؛ میگج اس راحت ننج  این
 خو  میشج؛ برو دیگه!« 

 حسام اندنی م ث نرد و بعد نرم نرمک ختخند روی ختش نشستا 

 ننه؟رهان  فهمیدم! دخت درد می -

های دخ رک سرخ شد و خب لزید؛ پ و را روی سرش نشید و با غیظ لونه
 » ای دردااا حسام میری یا نه؟« لفت:

 د خب لشود:» باشه  حسام نرم خندید و با صدایی نه خنده در رن موج می
 جوریشج اعصا  نداش ی!« بابا الان میرم؛ خدا بخیر بگارونه تو همین

 دار نیهان بلند شد:» حساااام« با  صدای مع رض و نش

ز را روشن نرد؛ داخخ  پ مرغسا  و تخج با نیشخندی ا  اتاق بیرون رفت؛ خای
مرغ ربپز و نمی نان لااشتا  نتات  خند خرما و تخج سینی یک خیوان خای

سینی را برداشت و پشت در رفت؛ رهس ه در  د نه صدای مع رض نیهان  
 بلند شد:» تو خرا نمیری مطب؟!« 

 صتحونه روردم واست! -

انگش ان دس   پ و را روی سرش نشیده بود و فقط  را فشرد؛  ش  دس گیره 
می و  دیده  رمد  خنده نش  به  ختش  بودا  خنگ  ده  مح ج  را  پ و  شد نه 

ا  روی  ور نه سینی را روی میز میهمان پ و رو  لااشت لفت:» ن رس  
 ارم روی میز  نِشج نه اینقدر مح ج لرف یش! مس ن واست میسرت نمی
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لا م   هیچی  بخوریا  صتحونه  قتلش  ح ما  اما  داش ی  لا م  الر  غااخوری 
 خوای بگوا« له خیزی مینداری؟ ا

 صدای نیهان  یر پ و خفه بود و خب  د:» نه!« 

اش را خورد و ای لفت و ا  اتاق بیرون رفت؛ خیلی  ود صتحانهحسام باشه
رفت صدایش را بالا برد:» ناهار خودم  ختاس عوض نردا ا  در نه بیرون می

 واست سفارش میدم بیارن؛ ناری داش ی تماس بگیرا خداحافظا« 

ظر جوا  نماند و ا  خانه بیرون رفت؛ جای خاخی نیهان را توی ماشین  من 
تنها حس می شاید  بود؛  عادت نرده  بودنش  به  مدت نج   در همین  نردا 

می ختش  روی  ختخند  رو ها  این  غصهدخیلی نه  و  فراموش رورد  را  هایش 
 نرد وجود همین دخ رک تخس و خموش بودامی

د هج پشت سرش ایس ادا نگاهی  جلوی مطب نه م وقف شد  ماشین حام
به رینه انداخت و نمربندش را با  نرد؛ پا ا  ماشین بیرون لااشت  حامد  

 بست لفت:» صتح بخیر شادومادااا خانومتااا« حینی نه در ماشین را می

حسام فورا دس ش را بالا برد و با غیظ تشر  د:» هیس! ندوم شادوماد؟!  
 خه خانومی؟!« 

 خی؟ مگه دروغ میگج؟«  عنیحامد م عجب پرسید:» ی 

تری قدمی جلو رفت و همراه هج سمت مطب رف ند نه حسام با خحن م یج 
بودی   عقد نردیج؛ همش صوری  دیدی تحت خه شرایطی  تو نه  لفت:» 
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واسه این ه دیگه نسی باج نخواد یا مزاحج نشه! ولرنه خیزی بینمون نیست  
 و قرار بر اینه جدا بشیجا« 

بالا ابروی حامد  اراده  تای  بابا! جدی میگی؟  نه  پولادین  پرید و لفت:»  ی 
 اید!« خونهخواد! یعنی فقط هج می

خواد اما نه برای من  ی پولادین میتفاوت جوا  داد:» رره  ارادهحسام بی
شونا نیهان  نه تمام عمرم رو ننار هس ی بزرگ شدم و تو مهمونیای مخ لط

 ی معموخیه!« برام فقط یه دخ ربچه

بعد به جای حسام  فردین  به  عنه لشود:» پس یادم باشه مِنحامد خب  
 صدات بزنج!« 

 به پالرد پله رسیده بودند و حسام با اخج ظریفی لفت:» برو باباااا « 

حامد نخودی خندید و درِ مطتش را با  نرد نه حسام به عقب برلشت و  
 لفت:» راس ی حامدااا« 

 ید و نگاهش نردا حامد نه وارد مطب شده بود؛ به بیرون سرک نش

یه نسخه بپیچ واسه رفع نتودی  جای سوخ گی و این خیزا! واسه نیهان    -
 خواما می

 حامد اخج ظریفی نرد و با ارتیا  نگاهی انداخت؛ خب  د:» باشه!« 

به نندی می بالا رفت؛  مان  پله  ا   و  به  حسام تش ر نرد  مدام  و  لاشت 
نردا حواخی ظهر بود نه  اق ش  اق شد و با رف ن بیمار   ساع ش نگاه می
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اش را ا  دست بیرون رورد و با پا پدا  سطخ  باخه را  های پزش یدس  ش
را لرفت   ی خانهها را انداخت و لوشی را برداشتا شمارهفشار داد؛ دس  ش

 و بعد ا  خند بوق پیاپی  صدای نا ک و ظریف نیهان  ختخند روی ختش نشاندا

 بله؟ -

 س م نیهان  خوبی؟ -

 رخود در یک نلمه جوا  داد:» رره « حا  و خوا بی

 خیزی لا م نداری؟ -

 نه! -

تر شد؛ خس گی انگار به نلی ا   اش را به صندخی داد و ختخندش عمیرت یه
 ه بوداتنش بیرون رف 

 به جز رره و نه  حرفی نداری؟! -

 خوام بخوابج مزاحمج نشو!خراااا می -

 نخودی خندید و سر ت ان داد:» ای دردااا  نگ بزنج ناهار بیارن واست؟!« 

 خیاخی جوا  داد:» رره « نیهان اما بدون تغییری در صدایش  با همان بی

فت:» اله بگج ناری اش را خاراند و با ختخند نجی لبا سرانگش ان پیشانی
 نداری لابد با م یک نلمه میگی نه! پس فع ااا« 
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لرفتا حینی نه   با خداحافظی نوتاهی تماس را قطع نرد و ب فاصله شماره
من ظر بود تماس وصخ شود  با سرانگش ان روی پایش ضر  لرف ه بود و  

  داها را به ترتیب روی  انو میانگشت

 جونج دُنی جون؟! -

گرنی بود نه ا  رن سوی خط به لوشش رسید؛ با ختخند عمیقی  صدای رضاج 
 خب با  نرد:» س م رضاجون  خوبی؟« 

 بخوبیت دن ر جون  جانج بفرما! -

ای به در خورد و حامد وارد اتاق  خب ا  خب برداشت تا جوابی بدهد نه تقه
شد؛ سر جنتاند و به حامد اشاره نرد تا بنشیند؛ و در جوا  رضا لفت:» یه  

ی تا ه و به قو  خودت مَش ی بفرست به ردرس  د سیخ جیگر و د  و قلوهخن
 اما« خونه

 شه قربونا شما جون بخواه!ای به خشجااا اخساعه ا اعت می -

 حسام با ختخند ملیحی جوا  داد:» قربونت ممنون  خطف نردی!« 

 ای سمت حسام لرفتا خداحافظی نرد و تماس را قطع نرد نه حامد برله

 ای نه خواس ی؛ ناری نداری؟! خهاین نس -

خحنش ل یه و  بود  دخخور  اخج  نگاهش  با  و  را لرفت  نسخه  حسام  مند؛ 
 ظریفی پرسید:» خیزی شده حامد؟!« 

 نگاه تند و تیز حامد به او خیره شد؛ خب فشرد و با غیظ لفت:» نه!« 
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 ی پا خرخید و سمت در رفتاروی پاشنه

 شده؟ خب حرف بزن پسر؛ خی -

 برلشت و دس ش را مقابخ حسام ت ان داداحامد سم ش 

بتین حسام  نارای تو و روابطی نه داری نام  به خودت مربو ه؛ اما او     -
 این ه اینقدر تیریپ بامرامی و فداناری برندار  بعدش منو احمر فرض ن ن!

حسام سرش را به  رفین ت ان داد و لنگ خب  د:» خی میگی حامد  درست 
 بگو بتینج!« 

ایج و ف نااا بعد پماد  خونه  ا دواج ندومه؟ هج دِ به من میگی هیچی نگو  -
اون  خمارو؟  نگ   دیدی  ا  نجا  تنش؟!  رد  خمای  واسه  میدی  سفارش 

  نی د  و جیگر سفارش میدی واسش؟!می

 ده لفت:» این خرندیات خیه  ست و قدمی جلو رمد؛ ماتحسام ا  جا برخا 
حامد؟ برای خرید ختاس واسه نامزدی هس ی رف ه بودیج نه بدنش رو موقع  

ننی نیست!  پرو ختاس دیدم  این ناهارم جریانش اص  اونی نه تو ف ر می
حقیقت  فرض نردما  احمر  رو  تو  نه  دارم  معرفت  و  مرام  ادعای  نه  من 

 ج!« همینی هست نه لف 

ی پیش  عصتی و حر به جانب رو به رویش ایس اده  حامد نه تا خند خحظه
هایش ا  هج با  شد و با م یمت خب با  نرد:» بتخشید؛ بد برداشت  بود؛ اخج 
 نردم!« 
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 خیا ؛ تو هج واسه مراسج عقد دعوتی؟«حسام پوفی نشید و خب فشرد:» بی

 رره  مهراد دعوتج نردا  -

 خوبها  -

 *** 

وتی سنگین فرو رف ه و نیهان ننار پنجره ایس اده؛ خشج به حیاط  خانه در س  
دوخ ه بودا رو ی نسخ نننده را پشت سر لااش ه و حالا با دخ نگی نگاهش  

شیشه برسدا  حسام  تا  بود  مانده  در  به  عرق نردهخیره  با  ی  را  پنجره  ی 
نور خراغسرانگش ان تمیز می بود؛  بنرد و من ظر  ا   یر در  ه  های ماشین  

اخ یار ا   داخخ حیاط اف اد و ختخند روی خب نیهان نشستا در نه با  شد بی
ی  جا پرید و سمت اتاقش رفت؛ پشت در ایس اد و دس ی به موها و یقه

دید و  همه شور و شوق را در نگاهش میشومیزش نشیدا حسام نتاید این
این ه دخش بیسعی داشت علی ده  خیا  و رسوتا  و مش اق بود  بیرغج 

 وانمود نندا صدای با  و بس ه شد در به لوشش رسید و خب به دندان لرفتا 

 نیهانااا نجایی دخ ر؟ خوابی یا بیدار؟ -

و   را لشود  در  رن نرد؛  را جایگزین  اخج نمرنگی  و  داد  قورت  را  ختخندش 
می بیرون  این  حینی نه  با  بودم  الر  خوابج  برد:»  بالا  را  صدایش  رفت 

 !« سروصدای تو بیدار شدم

 های میوه را روی میز غااخوری لااشت و سمت نیهان برلشتا حسام پانت
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 علیک س م  خوبی؟ -

 نیهان وارد رشپزخانه شد و سیب  ردی را ا  داخخ پانت برداشتا 

 ر! س م  بد نیس جا شام نگرف ی؟ من هیچی درست ن ردم -

می سرتااا  نگ  فدای  و لفت:»  پلک  د  ختخند  با  یا حسام  بیارنا     نج 
 خوای بریج بیرون؟« می

دخ رک سیب را  یر شیر ر  لرفت و شست؛ لا ی به سیب  د و با دهان  
نیمه پر جوا  داد:» اوااام  بریج بیرون خوبه  اما رس وران نه؛ هوس دیزی  

 نردم با دوغ و پیا  بعدشج یه دو سیب نعنا!« 

ی  هایش را در هج نشید و م عجب خب با  نرد:» نیهان! شب دیزحسام اخج 
 نشی تو؟« رخه؟! دیزی به ننارااا دو سیب نعنا خیه اونوقت؟! قلیون می

می  - خی  مگه  وق ی   وا  رره  لاهی  خب  قلیونج  بخوری؟  دیزی  شب  شه 
 تفریحی جایی برم بدم نمیاد!

حسام با تشر شیرینی سر ت ان داد:» برو بابا؛ یه نف دست بچه واسه من  
 دوسیب نعنا میخواد !« 

انداخت و تهدیدوار انگش ش را مقابخ صورت نیهان ت ان  ابروهایش را بالا  
 ر! « داد: » نیهان دیگه نشنوم

خب ورخید و لفت:» خب حالاااا نگف ج نه بشینیج پا منقخ و وافور؛ لف ج  
 قلیون!« 
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میاین حرفا  باری  ااا  نهیب  د:»  و  درشت نرد  خشج  حسام  شنوم!  بار 
 خجاخت ن شااا اونج پیشنهاد بده!« 

 ی خندید و حسام  یر خب  هرماری رهس ه لفتا نیهان پق 

 جونِ من حسام؛ تا حالا سیگار میگار ن شیدی؟! -

ا  تن بیرون می با اخج ظریفی پرسید:» تو  حسام حینی نه نُ ش را  رورد 
 نشیدی؟« 

نه اص ن منو خند بار سو وند   دخ رک ابرو بالا انداخت:» نه باباااا نه این
 ن  بدم اومد ا شا« 

نجی سوک خب حسام نشست:» خوبه! اما من اوایخ نه اومده بودم  ختخند  
نشیدما یه رو  دادفر سیگار رو  ی دادفر  لاهی وق ا یواش ی سیگار میخونه

دس ج دید؛ وایساد رو به روم و خند خحظه فقط نگام نردا بعد ی ی خوابوند  
نه  ی روشنی داش ه باشی ولر جا نه رینده یر لوشج و لفت من روردمت این

برو هموناله می ا  این غلطا ب نی   جایی نه بودی! منج خب قو   خوای 
 دادم ت رار ن نجا« 

و   شد  دنتاخش نشیده  به  نیهان  نگاه  رفت؛  اتاقش  سمت  و  را لفت  این 
 صدایش را بلند نردا

 ننی! مگه نگف ی بریج بیرون؟!تو نه داری ختاس عوض می -

 صدای بس ه شدن در اتاق بلند شدا 
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  نج پی زا بیارنا نهااا با پیشنهادی نه دادی ن  منصرف شدما  نگ می -

با خود  مزمه نرد:»   خُپش پر شد؛  نیهان لا ی لنده به سیب  د و هر دو 
می بزرگ  خیابونا  توو همون  الاناش  ری  جور  شدی   با هج  تخ ه  و  در  ن 

ی خودش پو خندی  د؛ سمت پنجره رفت و  بودیج!« و بعد به ف ر احمقانه
رخود بود؛ پرده را ننار  د  نگاهی به بیرون انداختا هوای بیرون  سرد و مه

 ور نه ای رنگش ا  اتاق بیرون رمد و همانحسام با ست لرم ن سورمه
 وری؟!« خ رفت پرسید:» خای میسمت رشپزخانه می

نه جوا  حسام را بدهد   رننیهان پرده را انداخت  سمت رشپزخانه رمد و بی
نگاه می این هوا  به  الان  لج خطور ننج میلفت:» جونِ سگ داش ج من  

می صتح  خیابون  تو  رو  شتا  عمرم  بعضی  شب  بدترین  نمُردم؟!  و  نردم 
 دونی خه شتی بود؟« می

 روی میز لااشتاسا  را روشن نرد و دو فنجان حسام خای

 خه شتی؟! -

نیهان صندخی را عقب نشید و نشست؛  هنش پر نشید به رن شب سرد و  
 دهش ناکا 

دخج    - بود نه  رورده  فشار  بهج  جوری  سرما  و  برفی  لرسنگی  شب  یه 
خواست هر ناری ننج تا یه غاای لرم و یه سقف بالای سرم داش ه باشجا  می

شد؛ رف ج  و لاهی وق ی ماشین رد می  نگام اف اد به خیابونااا رخرِ شب بود
ننج! یه ماشین جلو  فهمیدم دارم خ ار میننار خیابون وایسادم  خودمج نمی

niceroman



 

 
217

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

خوردا در  پام نگه داشت؛ راننده یه مرد جااف اده بود و خهخ به بالا بهش می
 ماشین رو با  نردم و جلو نشس جا 

؛ با تلخند ادامه  ها خرخاندخورده را نگاهی انداخت و بین انگشتسیب نیج 
و  ور لف ن؛ نه خه خوشگلی  و  به شر  بود  با  شده  مرتی ه دهنش  داد:» 
و  هرمارااا دس ش نه خرخید سم ج  حاخت تهوع لرف ج   دختری و نوفت 
انگار! یهو دخج خواست وسط همون برف باشج و تا صتح ا  لرسنگی جون  

و داد و بیداد راه   بَِ نَج اما ننار اون رشغا  نتاشجا مثخ سگ هار پریدم بهش
اص ااا   قاط  د! لُرخید  یهو  رف  ترمزااا  رو  بزن  و  شو  خفه  انداخ ج نه 
با   نَمیری  تو  بیرونا  شوتج نرد  خگد  و  خک  با  و  داشت  نگه  رو  ماشین 

 نهااا« این

دم را جلوی نیهان لااشت و ن مش را  پر ا  خای داغ و تا ه  حسام فنجان
جوری داره واسه ا  نوخه با اری همینبُرید:» رااای ری دخ رااا  دی نان

ر! لرخید  خک و خگد  شوتج نرد یعنی خی؟!  بونج مو خودت حرف میزنی
  نی!« دررورد بس نه لف ج درست حرف بزن! خوبی رااا یهو قاط می

ابروهای نیهان بالا پرید و بهت  ده صدایش را نش رورد:» خی؟! خی لف ی  
  نی!« حسام؟ لف ی قاط می

ای نرم  سر ت ان  ی دخ رک خانه را پُر نرد و حسام با خندهقهقهب فاصله  
 شه؛ تو عوض بشو نیس ی!« داد:» رخرشج من خحنج عوض می

 *** 
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ساعت بود؛ نیهان  نزده  حرف  و ن می  نشس ه  ررایشگاه  صندخی  روی  ها 
ی رخر نه دخ رک را  خانوم بود و حسام تا خحظهررایشگر ا  دوس ان شریفه

انده بود  تأنید داشت  یاد صحتت ن ند تا ناخواس ه خحنش  به ررایشگاه رس
 شدا وار نشودا مراسج عقد هس ی و مهراد تا ساع ی دیگر برلزار میخو ی

ررایشگر قدمی عقب رفت و با ختخند عمیقی لفت:» خبااا حالا بلند شد و  
 دم خودت رو نشناسی!« خودتو بتین؛ قو  می

اه نرد؛ دهانش ا  تعجب با  مانده  نیهان ا  جا برخاست و به پشت سر نگ
نمی پلک  و  بیبود  و  ابروهای ساده  بود    د!  مرتب  و  حالا نمانی  حاخ ش 

نمرنگ   یتاییخب یاسی  رژ  رن  با  نه  میهایی  خشج  به  و  شان  رمد 
رسیدا موهایش با بافت  یتایی  تر ا  همیشه به نظر میهایش درشتخشج 

  مزمه نرد:» ایو ااا دمت لرم!« حاخت داده شده بود؛  یر خب و نامحسوس  

 راضی هس ی عزیزم؟! -

تک سرفه رره   با  ررایشگر لفت:»  به  رو  و  و جور نرد  را جمع  ای خودش 
 ممنون عزیزم؛ خیلی باحاااا « 

به سرعت حرفش را قورت داد و با ختخند م یمی ادامه داد:» یعنیااا خیلی  
 قشنگ شده مرسی!« 

وارد ساخن ررایش شد و لفت:» رقای    نفسش را بیرون داد نه دخ ر جوانی 
 ای عزیزم؟« فرهیخ ه تشریف روردن  رماده

 اما بله  رماده -
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سمت پاخ و و شاخش رفت و پاخ و را روی همان ختاس مجلسی و بلند پوشید؛ 
شا  را به رهس گی روی سر انداخت و بعد ا  تش ر و خداحافظی ا  ررایشگاه  

 بیرون رفتا

گاه بود؛ به محض این ه داخخ ماشین نشست   ماشین حسام  مقابخ ررایش
تو!   با  وق رو به حسام لفت:» دمت لرم حسام  خودمو نشناخ ج جونِ 

 خیلی عوض شدم نه؟!« 

حسام اما با اخمی غلیظ  نیج نگاهی انداخت و حینی نه ماشین را روشن  
 نرد؛ رهس ه جوا  داد:» رره  عوض شدی!« می

نه سو ن  ده باشی؛ به ی تاره روی تمام  وق دخ رک نور شد و مثخ توپی  
صندخی وا رفت و به بیرون خیره شدا در دخش اما تق  داشت نه ناراحت  

هاستا  ترین شبنتاشد و حسام را درک نند؛ یح مخ امشب برایش ا  سخت
سرش را خرخاند و به حسام خیره شد نه نگاهش به خیابان بود و ف ش را  

های  دا دانهرجس ه بود و نتض میاش بهای شقیقهمنقتض نرده بود؛ رگ
هایی قرمز رنگ در سفیدی  اش دید و رلهشد روی پیشانیریز عرق را می

جویدا رهس ه  هایشا سوک خب به دندان لرف ه بود و با حرص میخشج 
 خب  د:» رهنگ باارم حسام؟« 

حسام بدون این ه نگاهی بیاندا د با تح ج جوا  داد:» نه رهنگ باار  نه  
 !« حرف بزن 
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نرد   شاید الر هر موقعیت دیگری جز این بود؛ نیهان خب به اع راض با  می
 اما امشب نه! ناخار س وت نرد و خشج به خیابان دوختا

ماشین حسام مقابخ منز  دادفر م وقف شد و هر دو پیاده شدند؛ ورودی در  
نت با  مردی  و  شده  تزئين  لخ  ا   و  با  اقی  ایس اده  مش ی  شلوار 

های شمشاد  ها و بوتهنردا سر تا سر حیاط و بین درخترمدلویی میخوش
بلند لااش ه  های پایهبندی بودا مسیر ورودی تا ساخ مان خانه مشعخریسه

 شده بودا

نش با رن  نیهان دس ش را دور با وی حسام حلقه نرد تا نمی روی راه رف 
بلند تمرنز داش ه باشد؛ نگاهی به ساخ مان خانه انداخت  های پاشنهنفش

 رسیدانه سر و صدای موسیقی و سوت و نف به لوش می

 شهرام بهرام ندارن اینا؟!  نونه مردونه یجاست؟  -

 رن نه نگاهش نند خب  د:» رره یجاست!« حسام بی

ا  حصار دست را  با ویش  ر ا  و بعد  د نرد؛ وارد ساخ مان  ظریف دخ رک 
هایی در ا رافا  شدند؛ ساخن پر بود ا  میزهای فلزی لرد و نوخک و صندخی

 ها خیده شده بوداروی میزها انواع میوه  شیرینی و نوشیدنی

هج  بودا  مهمانان  با  احواخپرسی  مشغو   جایگاه حسام  سمت  هج  با  قدم 
شریفه و  مهراد  و  هس ی  با  رف ند  داماد  و  عروس  خانوم نه  عروس  ننار 

ایس اده بود احواخپرسی نردندا هس ی نه نیهان را با رن ظاهر رراس ه و  یتا  
تو خیلی خوش نیهان لفت:»  به  رو  ختخند  با  دید   شانسی نه  ننار حسام 
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خونه؛ من الر شانس تو رو حسام وارد  ندلیت شد! ح ی به عنوان یه هج 
 شد!« ر میداش ج الان مراسج عقدم توی جزایر قناری باید برلزا 

نمایی  د و سر نج نرد:» شانس نیست اسمش عزیزم؛  نیهان ختخند دندان
 خیاق ه! « 

های هس ی ماسید و خشج درشت نرد نه حسام مع رض  ختخند روی خب
 خب  د:» نیهاااان!« 

 خیاخی لفت:» خیزی نگف ج نه!« دخ رک شانه بالا انداخت و با بی

هراد  معارت خواهی نوتاهی  حسام به  حمت ختخند  د و رو به هس ی و م
های بلند ا  عروس و داماد فاصله  نرد؛ مچ دست دخ رک را لرفت و با قدم

تونی لا  بشی؟!  هایی نلید شده   یر خب غرید:» نیهان نمیلرف ندا با دندانی
 خیاقت!« رسمأ بهش لف ی بی

رخود  خب ورخید و جوا  داد:» من نه لف ج اله بیام نسی حرف  نیهان اخج 
  ارم!« جوا  نمینه بیبز 

خرا     - برلردیج  تا  نسو ون  رتیش  ساعت  یه  بشین؛  جا  یه  برو  بیخود! 
 شدمون!

نگاه نارشنا و غریب نیهان  دور تا دور ساخن لشت و با دیدن تنها شخص 
ها  ختخند روی ختش نشستا ا  حسام جدا شد و سمت  رشنا میان مهمان

اش خیره  ی لوشیبه صفحهحامد رفت نه به تنهایی روی صندخی نشس ه و  
 بودا 
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 به س م حامدخان! -

حامد نگاهش را بالا لرفت و اخج ظریفی بین ابروهایش نشست؛ با اندک  
 هایش رمد و پرسید:» نیهان خودتی؟« تأملی ختخند نرمی روی خب

 پَ نه پَااا بد  نیهانج! -

ت؛  نشستای ابرویش را بالا انداخت و حینی نه روی صندخی نزدیک حامد می
خطا  به او نه با ختخند عمیقی خشج به صورتش دوخ ه بود لفت:» خب  

 حالاااا نخوری ما رو؛ خشاتو درویش نن!« 

خنده تک  با  با  نرد:» حسام نجاست  حامد  خب  و  برداشت  او  ا   نگاه  ای 
 ندیدمش؟!« 

رن خرخید؛ نمی  جمعیت  بین  مهمان رف  نگاهشان  بین  با  تر  حسام  ها  
 نردا ن دانشگاه صحتت میدورا  هم  سی قدیمی

شلواری ناربنی به تن داشت  مانلی نگاهی به سر تا پای حسام انداخت؛ نت
های ربی او انگار بیش ر ا  هر وق ی لیرایی داشت و صورتش با رن  و خشج 

تر بودا سر نج نرد و با خحنی پر ا  نا   موهای مجعد و خوش حاخت جاا 
بتینج حسام  هنو م   برداشت:»  خب  ا   به  میخب  بمونی؟ خرا  ایران  خوای 

 ننی؟ به سوئد!« پیشرفت ف ر نمی

ای جوا  داد:» سوئد!؟ مگه اقامت و مشغو  به نار شدن  حسام با تک خنده
 تو یه نشور دیگه به همین راح یه؟!« 
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 مانلی تای ابرویش را بالا انداخت و پشت خشمی نا ک نردا 

سا ی نن و  نت رو معاد جا  رره! تو فقط مدر الر رشنا داش ه باشی اون  -
ف ر اومدن باش؛ تمام نارهای اون  رف با من! حسام صندخی مقابخ مانلی  
را عقب نشید و روی رن نشست؛ ت یه به صندخی  د و پا روی پا انداختا  
نگاهش به هس ی بود نه خنده روی خب داشت و با مهراد لرم صحتت بود؛  

دادن به عروس  قت هدیهخندیدندا و نردند و میننار لوش هج پچ پچ می
ی نادویی نوخک و داماد بود؛ دس ش را داخخ جیب نت فرو برد و جعته

ماندن   ایران  برای  دخیلی  دیگر  خمس نردا  بود   هس ی لرف ه  برای  را نه 
 نداشت!

 ننجا میام سوئد!« رو به مانلی لفت:» باشه  من نارامو رو به راه می

مات رف همانلی  رف ه  و  انداخت  نگاهی  خب   ده  روی  عمیقی  هایش  ختخند 
نشستا ابروهایش بالا پرید و با خوشحاخی رمیخ ه به تعجب لفت:» خوبه!  

می ف ر  عاخیهااا  بیای این  وق ی  مطمئنج  نه!  بگی  بهج  همیشه  مثخ  نردم 
 جا ا  تنها خیزی نه پشیمون میشی اینه نه خرا  ودتر نیومدی؟!« اون

ت:» هر موقع نارام درست شد  حسام ا  جا بلند شد و با ختخندی تصنعی لف
 ننج برای اومدن« باهات هماهنگ می

 مانلی هج ا  جا برخاست و دس پاخه لفت:» شمارمو داری؟!« 

دو   میان  را  روردا نارت  بیرون  را  ویزی ش  و نارت  برد  جیب  توی  دست 
 ی من  یه تک بزن!« ستابه و میانی لرفت و لفت:» این شمارهانگشت  
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ی نوخک مخملی  نارت را به مانلی داد و سمت عروس و داماد رفتا جعته
را ا  داخخ جیب بیرون رورد؛  نجیر و پ نی نه روی رن اسج هس ی حک  

ها مهمان للویش بود را فرو خورد و  شده بود را برداشتا بغضی نه ساعت
هایش احساس نشودا به  حمت ختخند  اپی  د تا خیسی خشج خند پلک پی 

رفت؛ صدای نف  دن و سمت هس ی  می د  به لوش  رگها  های  رسیدا 
 د و سرش بشدت درد لرف ه بود؛ مقابخ هس ی ایس اد   اش نتض میشقیقه

اش حس  قدمیعطر سرد و م یمی نه خاص هس ی بود و همیشه در خند
اهش را ا  صورت  یتا و خندان هس ی لرفت  شد؛ مشامش را پر نردا نگمی

اش را  و  نجیر را دور لردنش انداخت؛ قفخ نوخ ش را نه بست  پیشانی
  د:» متارک باشه  خوشتخت بشی!« بوسید و خب

اشکهایش میخب پلکخر ید؛  و سرتر پشت  خجوج  بیهایی  قراری  هایش 
مان حسام  های سرخ خشنردند برای سرا یر شدنا نگاه هس ی به رلهمی

 خیره ماند و ختخند روی ختش یخ بست؛ با نگرانی خب  د:» خوبی حسام؟« 

 ننه  اله اجا ه بدی من برمااا فقط سرم درد می -

با   و  من ظر جوا  هس ی نماند و سمت مهراد خرخید؛ صورتش را بوسید 
ختخندی نمرنگ تتریک لفتا ا  جمعیت ا راف عروس و داماد فاصله لرفت  

  ا دور ساخن به دنتا  نیهان خرخید؛ با دیدن نیهان  خشج و نگاهش دور ت
درشت نرد و با غیظ خب به دندان لرفتا دخ رک روی صندخی رو به روی  

 د و حین صحتت با  حامد نشس ه بود و سیب درشت قرمزی را دندان می
 خندید!حامد می
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های بلند سم شان رفت و تشر  د:» معلوم هست نجایی تو؟! جمع  با قدم
 جور نن بریجا« و 

اش را جمع نرد و م عجب لفت:» وخی هنو  نهااا « با نهیب نیهان خنده
 حسام  صدا در للویش خفه شدا 

 لج رماده شو بریج!بهت می -

ی حامد  به دنتا  حسام   دهنیهان  ناخار ا  جا برخاست و مقابخ نگاه مات
 ندا باد سرد و رفت؛ حین راه رف ن  پاخ و را پوشید و ا  ساخ مان بیرون رف

ی پاخ و  سو نانی به پوست صورتش خورد و تنش خر ید؛ سرش را در یقه
 خورم  مین با این نفشا!«تر برو خب  الان میفرو برد و غروخند نرد:» یواش

توجه به نیهان ا  حیاط بیرون رفت؛ ماشین را روشن نرده بود  حسام اما بی
 د   ور نه نفس نفس میهماننه نیهان خودش را رساند و در را با  نردا  

رف ا  جا اش ا  سرما سرخ شده بود  در را بستا ماشین با تیکو توک بینی
ای برای انفجار  ننده شد و حسام نه مثخ انتاری ا  باروت  تنها من ظر جرقه

 بود با فریادی تمام عصتانی ش را سر دخ رک خاخی نردا 

ننی؟!  س ی ننارش هِر هِر مینردی هاااان؟! نش تو ننار حامد خه غلطی می  -
سیب بلد نیس ی مثخ ردم پوست بگیری  تی ه ننی بخوری نه وسط جمعیت 

 ننی؟!و مثخ اسب ربی با  میدهنت

حسام   بود نه  جمع نرده  را  خودش  و  برده  فرو  یقه  در  را  سرش  نیهان 
 با ویش را نشیدا 
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 لف ین به هج؟!با توامااا نری؟ با حامد خی می -

و با مظلومیت حسام را نگاه نرد؛ اص  رن ردمی نه همیشه     دهنیهان مات
 شناخت نتود! با ویش را عقب نشید و رهس ه خب  د:»هیچی!« می

لج؟! تا وق ی اسمت به عنوان همسر تو  خو  لوشاتو با  نن بتین خی می  -
هر  شناسنامه برو  بعد  دادم  باشها   قت نه  رف ارت  به  حواست  منه   ی 

 ن!غلطی دخت خواست ب 

نیهان با  هج دندان روی جگر لااشت و حرفی نزد؛ به خودش قو  داده  
درا ی ن ندا مراعات حا   ای سر به  یر باشد و  بانبود  یک امشب را برّه

میرشف ه را  برنمیی حسام  خب  ا   خب  و  خانه  نرد  مقابخ  ماشین  داشتا 
 رخود  نلید خانه را سمت نیهان لرفتام وقف شد؛ حسام اخج 

 ر برو تو!بگی -

تو   مگه  پرسید:»  و  انداخت  حسام  دست  توی  به نلید  نگاهی  دخ رک 
 نمیای؟!« 

 نه! -

لاس یک جیغ  صدای  شد؛  پیاده  ماشین  ا   و  برداشت  را  تأنی نلید  های  با 
ماشین روی رسفاخت بلند شدا نیهان نگاه غمتارش به ان های نوخه و رف ن  

ر  به تنش انداخت؛ بغض  حسام مانده بود نه صدای غرش ابرها بلند شد و خ
رسمان ترنیدا نلید را توی قفخ خرخاند و وارد حیاط شد؛ س نه س نه سمت  

ش ق و  شدت لرف ه  باران  رفتا  میخانه  شدن  وار  صدای نوبیده  بارید؛ 
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ها و رعد رسمان به لوش ی پنجرهقطرات درشت باران بر تن  مین  شیشه
برخورد ابرها به ی دیگر  نمی  رسیدا فضای تاریک خانه هر ا  لاهی با  می

می رینه  روشن  به  نگاهی  روشن نرد   را  خراغ  و  رفت  اتاقش  شدا سمت 
انداخت و پو خندی  دا خقدر برای این ظاهر رراس ه و اوخین مهمانی  وق  
داشت! دوش لرفت و با بلو  شلوار راح ی و لرمی نه به تن داشت  روی 

رمدا ساعت   به خشمانش نمیناناپه درا  نشید؛ دخواپس حسام بود و خوا 
ی نیمه شب لاش ه بود نه صدای بر هج نوبیده شدن در  دخ رک را  ا  سه

ا  جا پراندا سمت در ساخن دوید و خند قدمی فاصله داشت نه در با  شد؛ 
با دیدن حسام حینی نشید و دس ش را مقابخ دهان لرفتا رهس ه خب 

  د:» حساااام!« 

ژوخیده و  خیس  حسام  موهای  ختاسی  ا   و  ختر  تنش  به  خستیده  های 
ی پیراهنش  دادا ن ش را روی دوش لرف ه و یقهروی  یر باران را میپیاده

اش نتود شده و ردی ا  خون  پاره بودا جلوتر نه رمد روی لونه و پیشانی
می نمیدیده  را  نیهان  اص   انگار  با خشج شدا  و  نیمهدید  تلو  هایی  تلو  با  

  ننار نیهان  بوی تند سیگار در مشام دخ رک پیچیدا خورد؛ با عتورش امی
های خیس  ها را دررورد سمت اتاقش رفت و با ختاسبدون این ه ح ی نفش

 روی تخت اف ادا 

نیهان ر  دهانش را فرو برد و ننار درلاه اتاق ایس اد؛ خشج به حسام دوخ ه  
خی   ا   نهیب  د:»  خودش  به  د   در  نداشتا  شدن  نزدیک  جرأت  و  بود 
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خورت ملسه! نهای ش اینه خک و خگدت بزنهااا  ترسی دخ ر؟! تو نه ن کمی
 برو جلو بتین خه مرلشه؟!« 

 با اح یاط جلو رفت و صدا  د:» حسامااا حسام جانااا « 

فشردا دس ش سمت با وی حسام  جوابی نداد؛ بغض للوی دخ رک را می
 شنوی؟!« رفت و رهس ه ت ان داد:» حسامااا حسام صدامو می

ی  ایی لنگ و نامفهوم نه بیش ر شتیه ناخه بود شنید؛ دست روی لونهصد
لونه روی  اشک  سو ان!  و  داغ  بود   داغ  پوس ش  لااشتا  های  حسام 

عجله    با  و  مضطر   دویدا  تلفن  سمت لوشی  هراسان  و  غل ید  دخ رک 
رخود در لوشش  ی حامد را لرفتا بعد ا  خند بوق پیاپی صدای خوا شماره
 پیچیدا 

 اا بله؟!اخوا -

نیهان با صدایی مرتعش  میان لریه خب با  نرد:» حامد جون مادرت پاشو  
 بیاااا حسام حاخش خیلی بده!« 

 شده؟!نیهان تویی؟ خی-

دونج! وخی الان تب  حسام تا الان بیرون بوده  ف ر ننج دعوا نردهااا نمی  -
 داره حاخش بده بیاا 

 باشهااا باشه اومدم! -
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نردا  تماس را قطع نرد و سمت اتاق رفت؛ تا رسیدن حامد باید ناری می
دست روی لونهپشت  را  نزدیک  ها  مهار نردا  را  بغضش  و  هایش نشید 

جورا  و  و نفش  رفت  دنمهحسام  بیرون نشید؛  پاهایش  ا   را  های  ها 
و سینه با  نردا روی لردن  را  بود؛ پیراهنش  اش قرمز و جای خراشیدلی 

ی عض نی و س تر حسام ثابت ماند؛ خب لزید و  گاهش رو سینهای نخحظه
دخش خر ید اما فورأ نگاهش را د دید و سعی نرد پیراهن خیس را ا  تنش 

های ظریف و نوخ ش توان حرنت دادن جسج سنگین  بیرون روردا دست
شنوی؟ یه ت ونی او را نداشت؛ مل مسانه لفت:» حسامااا حسام صدامو می

 راهنو درررمااا حسام!« بخور  باار پی

شنید؛ دست ا  تق  برنداشتا با نمی ا   های خفیف حسام را میفقط ناخه
این پهلو به رن پهلو لرداندن حسام  پیراهن را ا  تنش جدا نرد؛ پ و را تا  

لرفت  ی نوخ ی برداشتا نج موهایش را میروی لردنش بالا نشید و حوخه
سمت ریفون دوید و با دیدن تصویر  نه صدای  نگ خانه بلند شد؛ سراسیمه  
 حامد  فورأ نلید را فشرد و در با  شدا 

  وخی ن شید نه حامد وارد خانه شدا 

 نو؟ نجاست؟ مگه با هج نیومدین خونه؟!  -

 نیهان سمت اتاق اشاره نردا

جاست! منو رسوند خودش رفتا انگار بیرون ن ک ناری نرده؛ سر  بیا این  -
 داره!و بدنش خراشیدلی و نوف گی 
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رم بیرون  ناری داش ی صدام  حامد وارد اتاق شد و نیهان لفت:» من می
 بزنا« 

ا  اتاق بیرون رفت و روی متخ به ان ظار نشست؛ نیج ساع ی  و  نشید تا  
 شد؟ حاخش خوبه؟« در اتاق با  شدا ا  جا پرید و دس پاخه پرسید:» خی

 خورده!« فقط سرما  به ره  نگران نتاش؛حامد نفسش را بیرون داد و لفت:»  

حرف  اخج  من  با  خون  بتینج  پرسید:»  با ن فگی  و  رمد  نیهان  سمت  رخود 
 خندیدی ناراحت شد و دعواتون شد؟«  دی  میمی

نه  یعنی ررها تو مسیر باهام دعوا نرد   نیهان خب نج نرد و جوا  داد:»  
 بعدم منو رسوند خونه و خودش رفت!« 

پرصدا و  نفس سنگین  با  همراه  بیرون میحامد  با  نرد:» خه  یی  خب  داد 
شه؛ به من لف ه بود نه هیچ حسی بهت نداره و  جوری میدونس ج اینمی

خواد   قت بده  ا  نجا بدونج باهات حرف  همه خی صوری بودها لفت می
 شه؟!« جوری غیرتی میبزنج  بخندم این

ارد و هایش دخخور شد؛ این نه لف ه بود هیچ حسی به او ندنیهان ا  حرف
دهد  حرصش را بالا رورده بودا با غيظ جوا  داد:» نخیرم  واسه    قش می

 من غیرتی نشده! هس ی ا دواج نرده  ناراح ه سر من بدبخت خاخی نرد« 

به دنتا  این حرف نگاهش به حامد خیره ماند نه لنگ و متهج خشج به او  
ا دو  به خا ر  خب  د:» خی؟!  و  در هج نشید  ابرو  بود؛  اج هس ی  دوخ ه 

 ناراح ه؟!« 
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دخ رک خب به دندان لرفت و مضطر  لفت:» اوخ  سوتی دادم! سر جدت  
 شج!« ر! بیچاره میهیچی نگی بهت لف ج 

 هس ی رو دوست داش ه؟! -

 نیهان مس رس خب لزید:» هیس! نشنوه باباااا « 

شنوه! اینقدر مُس ن  دم بهش نه الان توپ  جوا  منو بده نیهان؛ اون نمی  -
 شها« ی بیدار نمیب رنون 

نیج  بس هنیهان  در  به  اما  نگاهی  رره خب   جنتاند:»  و سر  انداخت  اتاق  ی 
هس ی بهش لف ه من مهراد رو دوست دارما اینج تریپ معرفت برداش ه و  
این دو تا رو بهج رسونده! الانج خودش مونده وسط واوی  و حاخش شده  

 اینااا« 

 نطور!« حامد  یر خب با تأسف  مرمه نرد:» نه ای

و  خحظه انداخت؛ هوا لرگ  پنجره  به  ای س وت حانج شد و حامد نگاهی 
رفت  رفتا دامن سیاه شب  پس میمیش بود و نرم نرمک رو به روشنی می

 لااشتا و رف ا  قدم پیش می

شتانه  - برم  اس راحت  من  برم خونه  بعدش  بیارما  بخرم  داروهاشو  رو ی 
 ننجا 

 ج خه لِلی به سر بگیرم؟!دونس  دمت لرم حامد؛ نتودی نمی -
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اش را مرتب نرد و با ختخند م یمی جوا  داد:» ناری  ی ناپشن خرمییقه
 ن ردم  انجام وظیفه بودا فع ا ا ا« 

های حسام عوض شده بود و  با رف ن حامد  نیهان سمت اتاق رفت؛ ختاس
ی تخت نشست و خیره به رن  معصومانه در خوا  عمیقی فرو رف ه بودا خته

مهربان و غرق در خوا  شد؛ دس ش خر ان و با اح یاط سمت موهای    صورت 
خوش حاخت و مجعد حسام رفتا پنجه میان موهایش فرو برد و دس ش  
به نرمی ا  ننار شقیقه سُر خورد تا روی لونه؛ تتش خیلی نم ر شده بودا  

اش رفت؛ با شست به نرمی روی خب  یرین حسام نشید  دس ش سمت خانه
سوک ختش نشستا  مزمه نرد:» خدایی حسام ا  صدتا پسر و ختخند نجی  
جوری لیج  ر نه؟!« ریز ریز خندید و با  ادامه داد:» حالا نه ایننثیف بدترم

تو   وق ی نه  ن نج؟  نوا شت  خرا  نزنج؟  حرف  باهات  خرا  خوابی  غرق  و 
 ها ااا محاخه  محاااا !« بیداریت این حرفا  این نوا ش

یش نشست و نفسش را سنگین نرد؛ دست روی میهمانی ناخوانده در للو
قلب حسام لااشت و با صدایی مرتعش و م حسر خب  د:» این قلب مهربون  

ای ا  این قلب جا  تپه اما خیلی دوسش دارم؛ ناش یه لوشهبرای من نمی
 داش ج و برای من بودا« 

 رهی بیرون داد و دست حسام را لرفتا

دونی! دِ رخه با  خوام  بخدا نه نمیحسام اله بدونی خقدر خا رت رو می  -
مروت با خودت نگف ی این دخ ر توو تمام عمرش ح ی یه بار  عج محتت  

شه؟! ناش  جوری محتت بتینه اسیر مینچشیده  نسی هواشو نداش ه  این
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نارت  خواد تا ابد ناینقدر خو  نتودی  ناش اینقدر هوامو نداش ی! دخج می
خوای  خب حر داریااا منه در به در و رواره رو  شه؛ تو نمیباشج اما نمی

 خه به دن ر ممل ت؟! 

ای نرم روی  اش سُرید و دست حسام را بالا برد  بوسهقطره اش ی روی لونه
خوای بری دنتا  بابام  لی میسرانگش انش نشاند و ادامه داد:» هربار نه می

ر و سامونج بدی و بفرس ی رد نارم  جیگرم  خوای به اصط   سبگردی  می
می رو   رتیش  اون  توااا ناش  جون  بشج  س خی  برم  قراره  انگار  لیرها 

 هیچوقت نرسه!« 

 ی ن مش را برید و ا  جا برخاستاصدای  نگ ریفون  رش ه

و به داخخ حیاط سرک   رف ا  سرد صتح  مس انی  روی دیوارها نشس ه 
داروها می پانت  حامد  با    نشید نه  دخ رک  رفت؛  و  داد  نیهان  دست  را 

 خس گی روی ناناپه درا  نشید و پلک روی هج لااشتا 

شد و تتش را  نگران حا  حسام بود و خوا  راح ی نداشت؛ مدام بیدار می
قابلمهخک می بود نه  ده صتح  ساعت  اجاق  نردا حدود  روی  ی نوخ ی 

ید و من ظر  لااشت و نمی سوپ بار لااشت؛ دس ی به سر و روی خانه نش
ی  بیدار شدن حسام بود اما ختری نشدا ناخار سمت لوشی رفت و شماره

 رمر حامد به لوشش رسید:» جانج؟« دار و بیحامد را لرفت؛ صدای خش

خوره! اش اخی  اخو حامدااا این حسام مثخ خرس اف اده رو تخت ت ون نمی  -
 نداره؟ 
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مطب نرف ج تا   حامد رن سوی خط  نرم خندید و لفت:» دخ ر خو   منج 
الان خوا  بودم؛ خه برسه به حسام نه مریض بوده و نلی هج مس ن بهش 

جا وضعی ش تزریر نردما هیچ اش اخی نداره  باار بخوابها منج الان میام اون
 ننجا« رو خک می

 رخه ا  دیشب هیچی نخورده نه! -

 نگران نتاش  دیشب بهش سِرُم  دم همون نافیه! -

 خب  د:» رها  باشها« نیهان سر نج نرد و 

 رمیز و با تحسر لفت:» خوش به حا  حسام!« حامد  عنه

و لاش شدنج خوش به دخ رک ابرو بالا پراند و م عجب پرسید:» وا ااا رش
 حا  لف ن داره؟!« 

حامد با خحنی رمیخ ه به خنده جوا  داد:» نه! این ه یه پرس ار مثخ تو داره  
 ف ن داره!« نه تا این حد نگرانشه خوش به حا  ل

بی و  پوفی نشید  مینیهان  خیزیت  یه  خوبه شهحوصله لفت:»  حامد!  ر 
 ااا فع  خداحافظ« خوا  بودی اینقدر پرحرفی نردی

ی  بعد ا  قطع تماس  سمت اتاقش رفت و ختاس عوض نرد  شومیز خهارخانه
اش  ای قرمز و شلوار جین  موهایش را بافت و ا  یک  رف روی شانهسورمه

 انداختا
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ساع ی بعد  حامد ا  راه رسید و دخ رک به اس قتاخش رفتا حامد حینی نه 
 رورد با دیدن نیهان ختخند  د و لفت:» س م مادما  !« نفش درمی

 خی   ؟« نیهان ابرو در هج نشید و پرسید:» خی

 ای جوا  داد:» مادما  ؛ همون دوشیزه!« حامد با تک خنده

ر  خب  و  یر  انداخت  بالا  ابرو  نیهان  نیهان  وارد ساخن شدند نه  هان لفت؛ 
 خوری یا قهوه؟!« لفت:» خای می

 رفت و لفت:» قهوه خطفا!« حامد سمت اتاق می

سا  را روشن این را لفت و وارد اتاق شد؛ نیهان سمت رشپزخانه رفت و قهوه
 لااشت نه حامد وارد رشپزخانه شدا های قهوه را روی میز مینردا فنجان

 جوابمو داد صداش  دم؛ الاناست نه بیدار بشها   حاخش خیلی به ره  -

این را لفت و صندخی میز غااخوری را عقب نشید و نشست نه نیهان خب  
 جا!« نشس ی  میاوردم اونبا  نرد:» ساخن می

 جا خوبه همین -

 نیهان مقابلش نشست  حامد ختخند نمرنگی  د و پرسید:» دوسش داری؟!« 

 و؟!« و؟ خیخب  د:» نی دخ رک با ارتیا  نگاهی انداخت و

 لج؛ دوسش داری؟ حسام رو می -
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های قلتش تندتر اما با ظاهری ررام  ختخند  د  دخ رک فرو ریخت و تپش
نس و  سواد و بیخیاخی جوا  داد:» هه! نه باباااا منه بینجی  د و با بی

 نار رو خه به دن ر؟!« 

ی حسام مثخ تو نتوده؟  خونی! مثخ خودش؛ مگه لاش هخب درس می  -
 جا!حمایت شده  ت ش نرده درس خونده رسیده به این

ش ف ر  دونج  تا حالا بهنیهان دست  یر خانه لااشت و خب نج نرد:» نمی
 ن ردما« 

های دخ رک  هایش را روی میز لااشت و با ا مینان به خشج حامد دست
 ننجا« خیره شد و لفت:» اما بهش ح ما ف ر نن! منج حمای ت می

ی ن مشان را برید و هر دو ا  جا های پی در پی حسام  رش هصدای سرفه
 برخاس ندا 

ا  شدت درد    نرد؛ صورتشحسام روی تخت نشس ه بود و مدام سرفه می
اش نشست و لفت:» حاخت خطوره  شدا دست حامد روی شانهللو جمع می

 حسام؟ درد داری؟!« 

ننه   ها به سخ ی خب با  نرد:» للوم خیلی درد میها و سرفه دنمیان نفس
 اس!« تمام تنج نوف ه

پسر خو   توو بارون  مس ون خیس شدی بدون ختاس لرم؛ همین نه    -
 درد نه  تیعیه!اس   ای معجزه نده

niceroman



 

 
237

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

 خوری واست بیارم؟« نیهان ب فاصله لفت:» خیزی می

ابرو در هج   را دید؛ خشج ریز نرد و  نیهان  بالا لرفت و  را  حسام نگاهش 
 نشید  با حرص خب به دندان لرفتا

نیهان   به  نگاهش  با  و رهس ه سر جنتاند؛  انداخت  نیهان  به  نگاهی  حامد 
 ده  سر به  یر انداخت و  نگ و ماتفهماند نه اتاق را ترک نندا دخ رک ل 

ها صورتش را پوشانده و عمیر در  بیرون رفت؛ روی ناناپه نشستا با دست
 ف ر بود؛ حسام هنو  ا  او دخخور بود؟!

 وخی ن شید نه حامد ا  اتاق بیرون رفت؛ سراسیمه سم ش رفت و پرسید:» 
 شد؟ به ره؟!« خی

اهی به نیهان انداخت و خب  د:»  هایی در هج تنیده  نیج نگحامد اما با اخج 
 خوبه! فع  خداحافظااا« 

سمت در  قدم تند نرد و نیهان به دنتاخش:» عه واااا صتر نن بتینج  خی  
 لفت بهت؟! حامد!« 

 خیزی نگفت؛ خداحافظ! -

رن نه نگاهش نند این را لفت و ا  در بیرون رفتا نیهان هاج و واج  بی
دن در  سمت رشپزخانه رفتا نمی ا  لر بود و با بس ه شرف نش را نظاره

سوپ را داخخ ظرف نشید و وارد اتاق شدا حسام به پهلو و پشت به در  
درا  نشیده بودا ظرف سوپ را روی پاتخ ی لااشت و مردد خب با  نرد:»  

 جان واست سوپ روردم« حسام
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 خورم  برو بیرون!نمی -

 ا حالا خیزی نخوردیا«نیهان با اس یصا  اصرار نرد:» پاشو دیگه  ا  دیشب ت

 بار با خحنی تندتر نهیب  د:» لف ج نمیاااخورم! برو بیروااان« بار دیگر و این

 دونج ا  خی ناراح ی اما اله غااااا دونج ناراح ی  میمی -

با صدای بلند حسام  حرف در دهانش ماسید و قدمی به عقب برداشتا 
دونی  دونی؟! میمی  حسام روی تخت نشس ه و با صدایی بلند فریاد  د:»

اسج   وق ی  تا  نگف ج  بهت  دیشب  مگه من  بتینج!  بگو  خو  ناراح ج؟  ا  خی 
ی منه غلط  یادی ن ن هان؟ دیشب تا حالا نه من  خعن یت توو شناسنامه

نردین؟ این خه مثخ جنا ه رو تخت اف اده بودم تو با حامد خه غلطی می
 لردی؟! هان؟« سر و ش لیه نه تو جلو حامد می

با  خشج به حسام دوخ ه بود و خب  د:» ان مات و متهوت با دهانی نیمهنیه
می داری  میخی  خ ار  میلی؟  خی  داش ی  نردیج؟  تو  خب  لف یج؟! 

 سوخ ی توی تب؛ منجااا « می

و با  هج حسام حرفش را بُرید و رو ترش نرد:» برو بابا حرف مفت نزن؛  
دااا تو  مادرم  هس یااا  اورژانس نتود نه  نگ  دی حامد؟ هم ون مثخ همی

جوون خون  نرد  و   بابامو  مادرم  خودتونید!  منفعت  ف ر  و  هم ون  تر 
و  خوش یپ مهراد  خون  شد  مهراد  عاشر  هس ی  پیدا نرد   رو  بابام  ا   تر 
ا  منخانواده به ر  حالا  تو هج  بودن   ردم حسابی  پیدا نردیا  اش همه  و 
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فقط باار من   قت بدم    حامد اصاخت داره  خانواده داره  ردم حسابیه!ا
 بعد برو واسه ی ی دیگه دُم ت ون بده!« 

رفت؛ ای به قلب دخ رک فرو میهای حسام خون دشنهنلمه به نلمه حرف
رگ در  و خون  بود  شده  ساییدا  اق ش  اق  دندان  و  جوشید  هایش 

مونی هایش را مشت نرد:» بتند دهنت رو حسام! دیشب تا حالا لا دست
و درروردی؛ من سگ نیس ج نه واسه نردم اما دیگه شورش  لرف ج   مراعات

نسی دُم ت ون بدما دخت ا  ا دواج هس ی پُره سر من بدبخت خاخی ن ن! 
می خرج  به  نمیعرضه  بتو ل بیا  مثخ  در  دادی  خنگت  ا   مفت   اش ی 

 بیارنشا« 

را  فریاد نر نننده با مش ی نه روی تخت نوبید  دخ رک  ی حسام همراه 
 قب رانداقدمی به ع

 برو لمشو بیروااان! -

های نیهان ا  اشک؛ روی  های حسام ا  خون پر بود و خشج ی خشج ناسه
 ی پا خرخید و ا  اتاق بیرون رفتا  اقت ماندن در خانه را نداشتا پاشنه

پاخ ویش را ا  رویز جاختاسی خنگ  د و شا  روی سرش انداخت؛ دس ش  
های حسام  سدی شده  خوبیسمت دس گیره رفت اما پای رف ن نداشت   

و   تنها  حد  این  تا  حسام  حالا نه  نتود؛  رف ن  وقت  رف نش!  مقابخ  بود 
های حسام  ش س ه است  وقت رف ن نیست! رسمش نتود! صدای سرفهد 

 رسید و بغض دخ رک ترنیدا به لوش می
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ا  لونه اشک  سرانگش ان  با  و  فشرد  رشپزخانه  خب  به  برداشت؛  هایش 
برلشتا خیوانی شیرعسخ لرم رماده نرد و با  سمت اتاق رفت؛ وارد اتاق  

نردا خیوان را  نه شد  حسام دست روی پهلو لرف ه بود و مدام سرفه می
ت؛  بار حسام مقاوم ی ن رد و خیوان شیر را ا  نیهان لرفمقابلش لرفت و این

هایش تس ین پیدا نردا با نفسی عمیر  خیوان  نوشید و سرفهجرعه جرعه می
 خاخی را روی پاتخ ی لااشتا 

 نیهان بدون حرفی ا  اتاق بیرون رفتا 

های خشک و پراننده به خانه غرق در س وت بود و لاهی تنها صدای سرفه
مت رسیدا ساع ی تا غرو  رف ا  نمانده بود؛ ا  جا برخاست و سلوش می

 رشپزخانه رفتا 

ای لوشت مرغ ا  فریزر برداشت تا برای شام رماده نند؛ مشغو  خُرد  ت ه
حسام لرداند    سمت  را  نگاهش  شدا  حسام  م وجه  شد نه  پیا   نردن 

رنگ خشج صورتش  و  خبپریده  با  بودا  سرخ  نگاه  هایش  خش یده   هایی 
 !« خوام سردش را به نیهان دوخ ه بود و رهس ه خب  د:» معارت می

 نیهان با تلخندی خب با  نرد:» مهج نیست؛ حاخت به ره؟« 

 شجا« حسام نگاهش را د دید و سر به  یر جوا  داد:» خو  می

پیشانی   روی  را  دس ش  درا  نشید؛  روی ناناپه  و  برلشت  ساخن  سمت 
هایش را شست؛  لااشت و پلک بستا نیهان دست ا  نار نشید و دست
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نرد سمت حسام رفت و  ا خشک میهایش ر  ور نه با حوخه دستهمان
 خوری بیارم؟ داروهاتو خوردی؟!« پرسید:» خیزی می

خوام  فقط س وت و  های بس ه جوا  داد:» هیچی نمیحسام با همان پلک
 ررامش نیا  دارما برو به نارت برس!« 

 های دخ رک فرو اف اد و با اندک تأملی ناامید سمت رشپزخانه برلشتاشانه

دقیقهثانیه ساعتها   میها   نش  نمیها  انگارااا  مان  لاشت   رمدند 
های ساعت خون نوک سو ن بودند نه با هر حرنت خود  خراشی به عقربه

رور و ر اردهنده!  رور بود  مرگلااش ندا س وت خانه خفقانرو  دخ رک می
های حسام  خنده نهااا ختخندهایش  د  نوخک نیهان  تنگ بود برای خنده

 هج غنیمت بودا 

خواهد را داش ه باشد؛ تا خلوت  س وت نرده بود تا حسام ررامشی نه می
نند با دخش و  ره  ره د  بَِ نَد ا  این عشر پوشاخیااا تنها دخخوشی دخ رک  

خورد؛  این بود نه حسام حالا دیگر غاا و داروهایش را بدون مقاوم ی می
 دار لاشتا دو رو  در این س وت سنگین و تب

نرد؛ بیش ر اوقات را در اتاقش  به ر بود و نم ر سرفه می  حا  جسمانی حسام
برد؛ وقت ناهار بود و  و روی تخت بودا ح ی غاا را هج نیهان برایش می

ای به  دخ رک ظرف غاا را داخخ سینی لااشتا سمت اتاق رفت و با تقه
باخش روی هج  در  وارد شد؛ حسام روی تخت نشس ه و ت یه اش به دو 

ی اتاق بودا  انوها را بغخ لرف ه و نگاهش به پنجرهلااش ه پشت سرش  
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لرد نند و بدون  بود؛ دخ رک سینی را روی پاتخ ی لااشت و خواست عقب
حرفی ا  اتاق بیرون برود نه دست حسام دور مچ ظریفش لره شد و لفت:»  

 بشین نیهان!« 

خته رهس ه  و  انداخت  پرسید:»  نگاهی  ملیحی  ختخند  با  نشست؛  تخت  ی 
 خوای؟« خیزی می

سرش لااشت؛  پشت  دست  و  خرخید  دخ رک  صورت  روی  حسام  نگاه 
اش رو بوسید و خب  د:» ا ت  سم ش م مایخ شد و رهس ه و نرم  پیشانی

ممنونج نیهان  ممنون نه تو این شرایط ننارم بودی و ا م مراقتت نردی  نه  
 ا  بداخ قیام خس ه نشدیا« 

ی حسام روی پوس ش  جای بوسه  تپید  امان میتن دخ رک خر ید و قلتش بی
نرد   بان روی خب نشید و با ختخندی تصنعی لفت:» خیلی بیش ر  لزلز می

ا  اینا بهت بده ارم؛ جای خوا  و غاا و همه یه  رفااا امنی ی نه دارم یه  
  رفا دمت لرم!« 

های نیهان نش رمد:» دخج برای ختخند نرمی روی خب حسام نشست و خب
 د خدایی!« ختخندات تنگ شده بو

 ی لوشی حسام  توجهشان را جلب نرد؛ منز  دادفر! صدای ویتره

با تأنی لوشی را برداشت و جوا  داد؛ دست دیگرش هنو  دست نحیف  
 دخ رک را لرف ه بودا

 اخو  -
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 ااا -

 س م  ممنون  خوبجااا خیزی نیست یه نمی سرما خوردم! -

 ا ننجااا این خه حرفیه؟! خوش اومدیننه  خواهش می -

و دخش می بود  به حسام  نیهان  و  ها همانخواست ساعتنگاه  جا بشیند 
ی مهربانش و دس ش را رها ن ندا تماس نه  نگاهش نندا    بزند به خهره

جا!  قطع شد با تلخندی رو به دخ رک خب با  نرد:» شریفه خانج داره میاد این
 » 

 میخ   یرخب  مرمه نرد:» خوش اومد؛ خ ار ننج!« نیهان بی

ای نرد و لفت:» برو دخ ر  ناهار رو بتر رشپزخونه  روی  سام تک خندهح
 میز باار الان میام با هج ناهار بخوریج« 

ا  خوشحاخی برقی  د و بیخشج  اراده سمت حسام خج شد؛  های دخ رک 
 هوا بوسید و با  وق لفت:» ایو ااا شدی همون حسام او !«اش را بیلونه

انگار   بود  تا ه لرف ه  سمت    جانی  سرخوش  و  برداشت  شوق  با  را  سینی 
نمایی  وق و خوشحاخی نیهان را تماشا  رشپزخانه رفت؛ حسام با ختخنددندان

 نردا ا  جا برخاست و سمت تواخت رفتا می

اش را  خحظاتی بعد  هر دو مقابخ هج پشت میز نشس ه بودند؛ نیهان خقمه
 ننی؟!«   قا ی نمیقورت داد و مردد خب با  نرد:» حسام یه خیزی بپرسج با

 حسام نمی ر  خورد و سر جنتاند:» نه  بپرس« 
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خی لف ی نه   حامد  به  اومااا  پرسید:»  رهس ه  و  انداخت  بالا  ابرو  نیهان 
 ناراحت رفت  دیگه هج ختری ا ش نشد؟!« 

حسام نفسش را بیرون داد و لفت:» سؤا  پیچش نردم نه نی اومده؟ خرا  
 اومده؟ خی لف ین به هج؟! اونج فهمید منظورم خیه و بهش بر خورد  رفت!«

و  مزمه خب نج نرد  ایننیهان  بدبختااا  خب  د:»  بهمون خوبی  وار  همه 
 نرده بود!« 

 خیاخی مشغو  غاا خوردن شدا حسام با بی

 نتاش؛ رفیقمه خودم ا  دخش در میارما  تو نگران اون  -

 *** 

ها را ا   نیهان رخرین بشقا  را شست و داخخ ربچ ان لااشت؛ دس  ش
دست بیرون رورد و ا  رشپزخانه بیرون رفتا موهایش نمی نامرتب به نظر  

 مو را با  نرد و روی متخ نشست تا موهایش را شانه بزندا رسید؛ لخمی

 ور نه نگاهش به نیهان بود  روی متخ  همانحسام ا  اتاق بیرون رمد و  
 نشست و لفت:» باار من واست بتافجا« 

های دست  د  دخ رک قنج رفت برای پیچ و تا  موهایش لا به لای انگشت
حسام  بدون مخاخف ی جلوی حسام و پشت به او نشستا دست حسام نه  
  موهای خوش جعد و ش ن او را به با ی لرفت  وجودش پر ا  خوشی شدا 

 بافی! معمولا رقایون بلد نیس نا« با ختخند لفت:» خه مرتب هج می
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 باف ج؛ ا  اون موقع یاد لرف ج!یه موقعی موهای هس ی رو می -

اش را  ایخ نرد و با حرص خب به دندان لرفت؛ با جوا  حسام تمام خوشی
 بافی؟! « و میخحنی مغموم لفت:» به یاد اون داری موهای من

سر   م عجب  نهااا  حسام  انداخت:»  دخ رک  به  نگاهی  و  نرد  نج 
 جوری!ااا« همین

نیهان موهایش را با غیظ ا  دست حسام جدا نرد و ا  جا برخاست:» من  
 هس ی نیس ج! به یاد اون واسه من ناری ن ن خواهشاا« 

مقابخ نگاه لنگ حسام سمت اتاقش رفت نه صدای  نگ ریفون بلند شد؛  
 اش رمده بودا ندهخواخانوم برای دیدن پسر شریفه

ی پنجاه  خحظاتی بعد شریفه روی متخ مقابخ حسام نشس ه بود؛ با این ه دهه
اش را  لاراند اما هنو  سر نده و دخشاد بودا روسری  رش یاش را می ندلی

خب و  بود  دور   یر للو لره  ده  عینک  بود   روسری  باری ش همرنگ  های 
د و م تسج لفت:» بتخش اش را نمی با سرانگشت بالا   مش ی مس طیلی

 پسرم نه حاخت خو  نتود و نیومدما این خند رو  لرف ار بودما« 

این خه حرفیه؟! شما بتخش نه این مدت اص  نم ی به ون ن ردما شب    -
 مجلس حاخج اص  خو  نتود؛ ن ونس ج بمونجا 

مقابخ شریفه را  و خای  رمد  بیرون  رشپزخانه  ا   با سینی خای  خانج  نیهان 
د؛ شریفه نگاهی به قامت دخ رک انداخت و با تش ری  یر خب   تعارف نر 

 فنجان را برداشتا 
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 جان بوده ننارت؛ تنها نتودی!با  خوبه نیهان -

حسام نگاهی به نیهان انداخت و با ختخند ملیحی جوا  داد:» رره   فلی  
 خیلی  حم ج رو نشیدا حسابی ا یت شدا« 

 ردم!« هوا جوا  داد:» مخلصج  ناری ن نیهان بی

های نیهان دوخ ه شد و دخ رک خب  ای نگاه سر نشگر حسام به خشج خحظه
  نی!« لزید؛ شریفه نخودی خندید و لفت:» بامزه حرف می

پیشانی رهس ه  سرانگشت  با  عادت حسام  هنو   بتخشید   خاراند:»  را  اش 
 ن رده خحنش رو عوض ننه!« 

تخ  د؛ پا روی پا لرداند  اش را به منیهان به رشپزخانه برلشت و شریفه ت یه
دست دعوتیج؛  و  مهمونی  هف ه  رخر  متخ لااشت:»  دو  رف  را  هایش 
 ریزی نن ح ما بیای«ی مهراد دعوتمون نردنا برنامهخانواده

فراری میرشوبهحسام در د  راه  دنتا   این  ی  هنش  بار  برای  یر  لشت 
 مهمانی نرف نا 

ر هف ه نیس جا با دوس ام قرار  اوااامااا راس ش  خطور بگج؟! خبااا من رخ   -
و   تعطیخ نردم  هج  رو  مطب  رو   خند  سفر  این  بخا ر  مسافرت لااش ج؛ 

 شه!ها رو جا به جا نردما اله ننسخ ننج خیلی بد مینوبت

ا  روی عسلی برداشت و حینی نه به خب هایش نزدیک  شریفه فنجان را 
 شه فردای مهمونی بری سفر؟!« نرد لفت:» نمیمی
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 هوا جوا  داد:» نه  تاریخ سفر دو رو  قتخ ا  مهمونیِ!« حسام بی

 ابروی شریفه بالا پرید و با ختخند پرسید:» من نه نگف ج خند شنته دعوتیج!« 

و داد و مِن مِن ننان جوا  داد:» عهااا اومااا لف ین  حسام ر  دهانش را فر 
 رخر هف ه دیگه! خب یعنی ح ما پنجشنته!« 

 نه  رو  جمعه برای ناهار دعوت شدیجا  -

 ی بعدش نیس جا رهان! خب به هر حا  من سه شنته تا شنته -

 ای لفت و بیش ا  رن اصرار ن رداشریفه با م ثی نوتاه  باشه

داد؛ را مشغو  نار و رشپزی در رشپزخانه نشان مینیهان حینی نه خودش  
 های حسام و شریفه بوداتمام هوش و حواسش پی صحتت

بعد ا  خداحافظی شریفه  با شور و شوق سمت حسام رفت و ننارش روی  
 متخ نشستا 

 حسام خداونیلی راست میگی؟ برنامه سفر داریج؟! -

ب با  نرد:» نه باباااا  تفاوت خحسام نفسش را بیرون داد و خب نج نرد؛ بی
خوام  سفر نجا بود؟! یه خیزی لف ج نه فقط مهمونی نرما تا یه مدت نمی

 اص  هس ی یا مهراد رو بتینجا« 

نیهان خب ورخید و  وقش نور شد؛  انوهایش را بغخ لرفت و با صدایی  
غمگین و ضعیف  یر خب  مزمه نرد:» خه حیف! ف ر نردم برای یه بارم شده  

 یرم مسافرتااا« توو عمرم م 
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به سرامیک را  نگاهش  و  با  رهی نشید  ساخن دوخت نه حسام  های نف 
 ختخند نجی پرسید:» تا حالا سفر نرف ی یعنی؟« 

دخ رک نگاه خپ خپی به حسام انداخت و با تمسخر و ننایه جوا  داد:»  
برد سفر! این رخریا ایران دیگه  خرا رف جااا اص ن هر شیش ماه یه بار می

نردیج نه خوشی  د  یر  ده بود داش یج جهانگردی رو شروع میت راری ش
 دخج ا  قصر اص ن فرار نردم!« 

هایش خنده را بلعیدا  حسام بلند خندید اما به سرفه اف اد و میان تک سرفه
رد پای خنده هنو  روی صورتش مانده بود نه سر ت ان داد و لفت:» باشهااا  

 برمت  خوبه؟!« مسافرتج می

هایش را مشت نرد و روی متخ با خوشحاخی بالا پرید:» دمت نیهان دست
 بریج شما   دریا بتینج؟« لرم حسام  جون ننه بگو راست میگی! یعنی می

حسام به متخ ت یه  د و با نگاه خندانش به نیهان خشج دوخ ه بود:» رره  
بریج سمت  می باید  بریج رخه؟  نه! هوای سرد شما  نجا  اما شما   برمت 

 جنو ا« 

 ی نمی ا  حسام نشستا هان جلو خزید و با فاصلهنی

 حسام  جونِ من  نیهان بمیره  بریج شما ااا تو رو خدا! -

حسام خشج درشت نرد و با تشر شیرینی لفت:» عه! میگج سرده؛ برف و 
 بارونه! شما  نجا بریج دخ ر؟!« 
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های نیهان  دور لردنش حلقه شد و صورتش را جلو رورد  مصرانه  دست
بتینج؛  ادامه   رو  شما   جنگ ی  و  دریا  دارم  رر و  خدا!  رو  تو  داد:» حسام 

 هج قشنگهااا بریج دیگه!«    مس ونشج قشنگه! جنگخ برفی

این فاصله ا   را  بود و لرمای تنش  پر نرده  را  نیهان  مشامش  ی  عطر تن 
نرد؛ نگاهش روی صورت دخ رک خرخید و ختخندش محو  نزدیک حس می

نزدی  این  ا   و  ی  دستشدا ن فه  ر اد نرد  دور لردنش  ا   را  نیهان  های 
ریج جنو ا  خاست لفت:» بهار میریج شما   الان میحینی نه ا  جا برمی

 جا هج دریا دارها« اون

 دخ رک خب ورخید و رهس ه لفت:» باشه  ناخی به ر ا  هیچی!« 

 فهمیا تره  حالا بری بتینی میدریای جنو  خیلی قشنگ -

بود نه جیغ و فریاد خوشحاخی نیهان خانه را پر نرد؛  اش تمام نشده  جمله
های  پرید و با  وق دستنیج نگاهی به نیهان انداخت نه بالا و پایین می

 دادا اش را در هوا ت ان میمشت شده

 ایو ااا مخلص ج  خیلی للی  دمت لرمااا  -

اش بردارد و سمت اتاقش رفت؛  های دخ رانهترجیح داد خشج ا  شیطنت
 یش به ختخند عمیقی نش رمده بودا هاخب

خودمج نه    - تعمیر   بفرس ج  باید  داغونه  ماشینج  هف ه؛  رخر  همون  اما 
 بینی!می
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قدم با  و  نیهان  خودت  مخلص  ما  رساند:»  حسام  به  را  خودش  بلند  های 
 ی دعوا خی بود؟« ماشین یج! راس ی واسج نگف ی قضیه

دس گیره روی  خرخید:»  دست حسام  دخ رک  و سمت  ماند  ثابت  اتاق  ی 
ستز شده بود اما من حرنت ن ردما  رف شانی  هیچی  حواسج نتود و خراغ

 شد وااا دیگه خودت تا ته قضیه رو بخون!« 

 *** 

خورد  نیهان پلک با  نرد و  یهای ررام و پی در پی نه به در اتاق م با ضربه
 ابرو در هج نشیدا

 هاااا خیه؟ خ ار داری؟ -

رو    - ناهار  بیوف یج نه  راه  باید  دیگه  ساعت  یه  تا  میشه   دیر  دخ ر  پاشو 
 اصفهان باشیجا 

با  و هایی نیمهدخ رک با رخوت ا  جا بلند شد و سمت در رفت  با خشج 
وق تا خود صتح خوابج نترد   رخود در را با  نرد و لفت:» دیشب ا   خوا 

 تا ه دو ساع ه خوابیدما« 

اش انداخت و با ختخند جوا  داد:»  ی در هج و ژوخیدهحسام نگاهی به خهره
ات این ش لی نتاشه  برو یه ر  به صورتت بزن  خوابیدی نه الان قیافهمی

 ی درست و حسابی هج بخور نه تو مسیر حاخت بد نشها« یه صتحونه

 ش را ا  خارخو  در لرفت و س نه س نه سمت تواخت رفتا انیهان ت یه
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خوردند نه  خحظاتی بعد هر دو مقابخ هج پشت میز نشس ه و صتحانه می
 نشه برسیج دریا؟« نیهان با دهانی نیمه پر لفت:» خقدر  و  می

ها و  بانش را  حسام نمی ا  خای شیرین داغ نوشید و داغی خای  نمی خب
وا  داد:» اله بدون توقف تو مسیر بریج نه شب  سو اند  خب فشرد و ج 

لج اصفهان و شیرا  نه تو مسیر هست رو هر ندوم یه  رسیج اما من میمی
 نصف رو  یا یه رو  نامخ بمونیج و جاهای دیدنیش رو بتینیجا« 

نیهان سر روی شانه نج نرد و مل مسانه لفت:» نه تو رو خداااا لا نو  
دیدن   فقط  وق  بریج  بریج نیش  من  برلشت  راه  تو  اص   دارما  رو  دریا 

 اصفهان و شیرا  باشه؟« 

 حسام پلک  د و با عطوفت خب  د:» باشه  هر جور تو دوست داریا« 

بعد ا  صتحانه وسایخ سفر را داخخ ماشین لااش ند و ساع ی بعد حرنت  
و مدام دست بود  را لااش ه  نیهان رهنگ شادی  را در هوا نردند؛  هایش 

هایش فضای ماشین را پر نرده  هنرد  صدای خندو شیطنت میداد  ت ان می
بودا نمی نه ا  مسیر  ی شد  صدای مو یک را نم ر نرد و ت یه به صندخی  

 د لفت:» حسام دقت نردی این اواخر    د؛ با خحنی نه خنده در رن موج می
یعنی ن  ا  وق ی قدم نحس من اومده توو  ندلیت  ن  مطب همش تعطیخ  

 پره ها!« هات میمش ری میشه؟
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اوخندش نه قدمت نحس نیست و خوش بوده نه مانع    - به قو  خودت 
هام نج  شدی تنها بشینج و غصه بخورما دومندش مهج نیست نه مش ری

 بشه  خون موندلار نیس جا 

 نیهان ابرو در هج تنید و لنگ خب  د:» یعنی خی نه موندلار نیس ی؟!« 

ا  روی  حسام خحظه را  و پنجه میان موهایش ای دس ش  برداشت  فرمان 
 نشید  ختخند تلخی روی خب داشتا 

ا  این سفر نه برلردیج اوخش پیگیر میشج تو بری درس بخونی  بعدش    -
می پدرت  دنتا   پی هج  خدا  امید  به  بری  بود  حسابی  ردم  اله  لردم نه 

 ندلیت و با پدرت  ندلی ننی؛ الر نتود نه با م واست یه جای امن برای  
ننج نه برم خارج   هام رو ردیف میننجا خودم هج برنامهلی پیدا می ند 

 ای نداره!جا موندنج فایدهدیگه این

باره ا  دخش پر نشید و حجج سنگینی ا  غج   های دخ رک یکتمام خوشی
اش را فشرد  با نگاهی حیران و مشوش به حسام خشج دوخت و خب  سینه

  د:» خوبه  به ر ا  این نمیشها« 

را میرو  نگاه نرد  بغض للویش  بیرون  به  و  و نج اشک در لرداند  فشرد 
حسام لفت:»  خشج  انداخت نه  صورتش  روی  را  شا   نشستا  هایش 
 خوای بخوابی نیهان؟« می
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اشکهمان و  داشت  صندخی  به  ت یه  بی ور نه  لونه هایش  روی  صدا 
   غل ید و با صدایی نن ر  شده جوا  داد:» رره  لف ج نه دیشب خومی

 نخوابیدما« 

اش را سنگین نرد و خوابش برد؛ س وت ماشین و  های خس هاشک  پلک
خند ساعت رانندلی مداوم  حسام را خس ه و ن فه نرده بودا به رس ورانی 
بین راهی رسیدند و حسام با نگاهی به ساعت  ماشین را ننار جاده م وقف  

 جانا« اننردا نگاهی به نیهان انداخت و صدا  د:» نیهانااا نیه 

های قتخ ا  خوا   ح ما حالا  دانست با لریهنیهان خشج با  نرد و خو  می
رن نه شا  را ا  روی صورتش ننار بزند خب  د:»  هایش ورم دارد؛ بیپلک

 هوم؟« 

 وقت ناهاره  پیاده شوا  -

ت یه ا  صندخی برداشت و شا  ا  روی صورتش اف اد  سعی داشت نگاهی  
را نمی پایین لرف ه بود؛ شا  را روی سرش مرتب    به حسام نیندا د و سرش

نرد نه حسام نگاهی مش وک انداخت و خب با  نرد:» نیهانااا نگام نن  می
 بتینج!« 

ی او را میان  بار حسام دست درا  نرد و خانهدخ رک با  رو لرفت نه این
وش حسام  های ربیدو انگشت لرفت و به اجتار نگاهش را بالا بردا خشج 

 رت دخ رک خرخید و لنگ خب  د:» لریه نردی نیهان؟!« روی صو 
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ی دخ رک خر ید و سرش را عقب نشید  به تندی خب با  نرد:» ای  با  خانه
 ننی!« و خرا  میلا  بشی نه همیشه حا  خوش من

 خرا؟! خی لف ج مگه؟! -

شد وق ی ا  سفر برلش یج بعدش  خر ید و لفت:» نمیصدایش ا  بغض می
 بهج بگی نه قراره با  رواره بشج و تو بری خارج؟« 

و م حیر برای خحظاتی نگاهش نرد و بعد نخودی خندید و سر    حسام مات
خوام ننار   د لفت:» مگه میت ان داد؛ حینی نه خنده در صدایش موج می

نه ا  الان ماتج لرف ی؟ لف ج نه تا خا رم ا ت جمع  خیابون وخت ننج برم  
اس نه من ب فاصله بعد ا  برلش نج  ی خاخهرم! بعد مگه خارج خونهنشه نمی

جهت این سفر رو  برم؟ نلی نار دارم قتلش باید انجام بدما پس بیخود و بی
 به خودت  هر ن ن  پاک نن اون اش اتو! بیا بریج ناهار بخوریجا« 

هایش را ا  اشک پاک نرد و به دنتا  حسام  ها  لونهشت دستنیهان با پ
 ا  ماشین پیاده شدا 

پشت میز خوبی رس وران نشس ه و من ظر سفارشات بودند؛ نیهان هنو  هج  
ی رس وران به بیرون دوخ ه و  هایی در هج نگاهش را ا  شیشهبا سگرمه

جانااا اخمو  ان د نه حسام دخجویانه خب با  نرد:» نیهانااا نیهحرفی نمی
نتاش دیگه! من نه واست توضیح دادم؛ به خدا حا  من ا  تو بدتره  خیلی  

 ی خودمج ندارم خه برسه به اخمای تو!« بدترا دیگه حوصله
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رن نه نگاه ا  فضای بیرون بردارد خب  نیهان دست  یر خانه لااشت و بی
 ی منو نداری!«  د:» معلومه نه حوصله

 هاتو نه دوست دارم!ندارم  خندهی اخماتو لف ج حوصله  -

اخ یار نش رمد و ختخند ملیحی  د نه حسام با ختخند  های دخ رک بیخب
 نمایی لفت:» رهانااا اینه! بخندااا بیش رااا « دندان

تر شد و دس ش را ا   یر خانه برداشت  با  شد  رف ه رف ه ختخند نیهان عمیر
 واسج ا  اونا بخری!«   همان دخ رک تخس و شرور و لفت:» به شر ی نه

ای را مقابخ رس وران  حسام با اخج شیرینی رد نگاه نیهان را لرفت و مغا ه
اخ ه و دیگر تنق ت بود؛ با خنده لفت:»  دید نه پر ا  رخوخه و خواشک و  غا 

 خرما« باشه  تو بخند من هر خی بخوای واست می

دوخندان غاا    پیشخدمت غاا را رورد و روی میز خید؛ دخ رک با اش هایی
ی سفر و این ه  پرسید در مورد برنامهخورد و حین خوردن مدام سؤا  میمی

 بیند؟قرار است شب را نجا باشند و خه ساع ی دریا را می

بعد ا  غاا  حسام  تر قوخش برای نیهان تنق ت خرید و با  سوار ماشین  
 ی راهااا شدند برای ادامه

در دست داشت و با دست دیگر رخوهای  نیهان ظرف نوخ ی ا  ترشک رخو را  
می ستابه  و  انگشت شست  دو  میان  را  ربدار  و  دهان  خیس  در  و  لرفت 

هایش جمع  بست و خبهایش را می اشت  ا  ترشی  یاد رخوها خشج می
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خورد ا   ریخت  با هر رخویی نه میهای نوخ ش میمیشدا ر  رخو روی خب
 م یدا یهایش را م لفت و انگشتسر خات اوااام می

 اسااا به بهااا اوااام  خه خشمزه -

هایش  با اخج ظریفی تشر  د:» درست بخور  با صدای ملچ ملوچ و اوم لف ن
 دخ ر!« 

 نیهان با  خشج ریز نرد و لفت:» وا خب تُرشه  خجوری بخورم؟!« 

اع نا با  مشغو  خوردن شد  حسام برای خ ص شدن ا  این صدا دست  و بی
ا بلند نرد تا صدای نیهان را نشنود اما نیهان ب فاصله  برد و صدای مو یک ر 

نَنَ ه؟   عروسی  مگه  خختره؟!  اوااای   مع رضانه لفت:»  و  را نج نرد  صدا 
 لوشام نر شد!« 

قتخ ا  این ه حسام جوابی بدهد  نیهان دس ش را جلو برد و رخویی را مقابخ  
 دهانش لرفتا

 خوری؟ می -

های دخ رک نگاه نرد و با اخج نمرنگی  ای به رخوی میان انگشتحسام خحظه
ملوچ   ملچ  بودن  دهنت  تو  الان  نیس ن نه  انگش ا  همون  اینا  پرسید:» 

 نردی؟!« می

خوری نیهان ریز خندید و لفت:» خرا هموناست  ده تا دست نه ندارما نمی
 نخور!« 
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شیطنت ختخند  با  حسام  ب شد نه  عقب  را  دس ش  خیلی  خواست  رمیزی 
را جلو برد با  و انگشت  سریع سرش  های نیهان را در دهان لرفتا نیهان 

جیغ نوتاهی دو انگش ش را ا  دهان حسام بیرون نشید و با صورت جمع  
وار خب با  نرد:» اییااا خوبه بدت میومد  انگش امو تا نصفه  شده و خندش

ی رخوها رو بخورم؟ دن ر ممل ت  توو دهنت نردی! حالا من خجوری بقیه
 اینقدر خندش رخه؟!« 

حسام سرخوش و مردانه قهقهه  د و دخ رک  یر خب  هرماری لفتا ظرف  
خورد و با دست دیگر  رخو را روی پاها لااشت و با یک دست خودش رخو می

نرد و لا   لااشت و او هج هر ا  لاهی شیطنت میرخو در دهان حسام می
  دا ریزی به سرانگش ان نیهان می

ای نشید و    رسیدند  حسام خمیا هحواخی غرو  بود نه به پاسارلاد شیرا 
ی رانندلی  مونیج  سرم درد لرف ه و اص  حوصلهجا میلفت:» امشب رو این

 رسیج نیش!« ندارما فردا صتح نه راه بیوف یج تا ظهر می

 ننج!« نیهان با ختخند لفت:» خب من رانندلی می

 جوجو؟«  ابروهای حسام بالا پرید و با ختخند نجی لفت:» عه! رانندلی بلدی

 خب رره  -

 وقت؟!لواهینامه خی اون  -

 نه دیگه  این یه قلج رو ندارم! -

niceroman



 

 
258

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

 حسام در للو خندید و خب  د:» پس حرف نتاشه!« 

ماشین مقابخ ه خ م وقف شد و حسام با با  نردن نمربند  نش و قوسی  
همه جای دیدنی رد با ی دیگه  اصفهان رو با اونتنش داد و لفت:» خجبه  

جا هج نلی نردیج و فقط سی ی سن ر رف یج؛ حالا هج نه اومدیج شیرا ا این
 جاهای قشنگ داره وخی تو فقط عشر دیدن دریا داری!« 

جا  من ا  جاهای تاریخی خوشج نمیاد  لخ و بوته و درخت هج نه همه  -
 عشقه!هستا دریا رو 

هر دو ا  ماشین پیاده شدند و با برداش ن خمدان  سمت ه خ رف ند  نیهان  
می نگاه  ننج اوی  و  با  وق  را  قدم  ا رافش  حسام  دنتا   به  و  نرد 

سم ش  برمی و  ر رو نرد  اتاق  تا حسام  ماند  من ظر  لابی  در  داشتا نمی 
بخوریج    قهوه  و  یه نیک  و  اس راحت ننیج  ساع ی  یه  و لفت:»  برلشت 

 عدش بریج بگردیجا« ب

ی لش ن داری نیهان خب به اع راض با  نرد:» اله خس ه نتودی و حوصله
 ی راه رو نریج؟« دیگه خرا ادامه

های حسام به ختخند نش رمد و لفت:» خون دوست دارم شب رو شیرا   خب
 باشیج!« 

وارد نابین رسانسور   دخ رک  یر خب » بدجنس« لفت و به دنتا  حسام 
ید نه با  ختخند  د و لفت:» اما ن  خوش لاشت  اص  یه شد   وخی ن ش
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انگار فرق داره! خ صه نه حا  دیگه ای داره سفرااا ماشین سواریش هج 
 دمت لرما« 

 حسام با ختخند شیرینی جوا  داد:» مخلصیج« 

لیری خجوری  دخ رک نخودی خندید و خب  د:» خوبه  داری نج نج یاد می
 مش ی حرف بزنی!« 

خندیدند نه در نابین با  شد و بیرون رف ندا وارد اتاقشان نه    هر دو نرم
شدند  نیهان ب فاصله شا  را ا  روی سرش برداشت و روی ناناپه انداختا  

نشید  مو را با  نرد و حینی نه دس ش را لا به لای موهای بلندش میلخ
لفت:» رخیشااا ا  صتح  یر شا  بودن  خه راحت شدم! همچین بدم نشد  

 رو راحت اس راحت ننیجا« شب 

نرد لفت:»   ور نه رن را با  میحسام خمدان را روی تخت لااشت و همان
 میرم دوش بگیرم  ناری نداری؟« 

های راح ی  نیهان »نه« لفت و روی ناناپه خج داد  حسام با برداش ن ختاس
 سمت حمام رفتا 

ی ا  سفید  دخ رک نگاهی به دور تا دور اتاق انداخت؛ رنگ دنوراسیون ترنیت 
ی نمی ا  هج  ننار ی دیگر بودندا دو  و ربی بودا دو تخت ی نفره با فاصله
ای نوخ ی بینشان بود و روی میز للدان  متخ در دو  رف پنجره و میز شیشه

 های ر ا نریس اخی با لخ
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های نامرتب حسام  داخخ خمدان اف اد و پوفی نشیدا ا   نگاهش به ختاس
اتاق رویزان نرد تا خروک به جاختاسی لوشهها را  جا برخاست و ختاس ی 
های راح ی را مرتب نرد و نناری لااشتا نگاهش ا  نشوند و مابقی ختاس

پنجره به فضای ستز و  یتای بیرون ه خ اف اد؛ دو مرتته شا  را روی سرش  
 انداخت و ا  اتاق بیرون رفتا 

اسپرت مش ی  خحظاتی بعد حسام ا  حمام بیرون رمد؛ تیشرت سفید و شلوار  
ی نوخ ی  نج موهایش را خشک  های سفید به تن داشت و با حوخهبا خط

 نردا می

و   نتود  ختری   » نیهان!  نیهانااا   « صدا  د:  و  انداخت  ا راف  به  نگاهی 
نگران ناپشنش را برداشت و روی شانه انداخت  با برداش ن نلید اتاق   د 

  م صدی ه خ لرفت اما  بیرون رفتا با رسانسور پایین رفت و سراغش را ا 
دخی ا  ه خ بیرون رفت و ا راف را لشت اما ختری  ا  عی نداشت؛ با رشف ه

بیش ر احساس می را  نج موها  سرما  به خا ر  ا  ساع ی  نتودا  بعد  و  نرد 
داشت و  ن یجه با  به ه خ برلشتا میان اتاق با حرص قدم برمیلش نِ بی

ای به  ی درد لرف ه بودا تقه د و سرش نم جویدا لاهی عطسه میخب می
 در خورد و فورأ سمت در خیز برداشتا

در را نه با نرد با دیدن نیهان  خون به صورتش هجوم رورد و نهیب  د:»  
 معلوم هست ندوم لوری رف ی؟!« 

نیهان قدمی به عقب برداشت و با صدایی ضعیف خب  د:» رف ج ا راف ه خ 
 رو بتینج!« 
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 و را به داخخ اتاق نشاند و در را بستا مچ دس ش را لرفت و با غیظ ا 

نگران میشج؟ نگف ی اتفاقی  ی خاخه بود نه رف ی دور دور؟! نمیگی د خونه  -
 واست بیوف ه؟

 حالا نه اتفاقی واسج نیوف اده! -

 منج نه به درک نگران شدم رره؟! -

نیهان با شیطنت و صدایی نودنانه خب  د:» خو بتخشید دیگه! فقط ننج او  
 هر ن ن جون من!« شدما ق

ای س وت نرد و به این ف ر نرد نه خقدر در این یک ساعت  حسام خحظه
مقابلش   ساخج  و  نیهان صحیح  بود نه  خوشحا   خقدر  حالا  و  بود  رشف ه 

اخ یار دس ش را جلو برد و دخ رک را در رغوش نشید  صورتش ایس ادها بی
و لونه برد  جلو  دفعهرا ننار صورتش  بوسید:»  نرم  را  باشه  اش  رخرت  ی 

 ننی !« جوری منو نگران میاین

تیله قهوهدو  در ناسهی  به  ی خشج ای  نگاه لنگی  و  خرخید  دخ رک  های 
حسام انداخت  نم ر ا  خند ثانیه بینشان س وت بود و نرم نرمک حریر اشک  

خشج  تحیر  در  با  و  نشید  هج  در  ابرو  حسام  نشستا  دخ رک  های 
بتخشید نیهان  ناریت ندارما فقط نگران    هایش را ر اد نرد و خب  د:» دست

 شده بودم! قصد ا یت نردن نداش جا« 
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دونج مَش ی! تو  ی دخ رک خ ید و خب با  نرد:» میقطره اش ی روی لونه
دونج این خیزا واسه تو  تیعیه وخی حواست  اهخ این حرفا نیس یا اینج می

 صاحا  منج باشها من نه ا  بچگی هر خی مردااا« به د  بی

م ثی نرد و با تلخندی ادامه داد:» مرد نه نهااا هر خی نر دیدم جز  ور با و  
خیزی نتودن! عادت ندارم نسی ا م تعریف ننه  بغلج بگیره  بوسج ننه و 

 بگه نگرانج بوده!« 

وق ی  اشک داد:»  ادامه  و  غل ید  روی لونه  بیش ری  با شدت  های لرمش 
یهان تنها و بدبخ ی نه بودمااا  قراره بری  وق ی قراره من با م بشج همون ن

پس بد اَدا ن ن منو با مرام  عادتج نده نه بعدش مرض ترک عادت بیوف ه  
جا هج دخج رف ه واسه مرامت  دیگه بیش ر ا  این اسیرم  به جونج! تا همین

 ن نا باار بعد ا  تو ب ونج یه سر راحت رو باخِش باارم و هوایی نشج!« 

های نیهان سیلی مح می بود به حسام نه او را به خودش رورد؛ رنقدر حرف
با   بود  رف ه  یادش  نه  بود  نرده  ف ر  خرابش  حا   و  خودش  د   به 

 هایش مم ن است خقدر دخ رک وابس ه شود!محتت

نرد نه در نهایت  خند قدمی به عقب برداشت و هاج و واج نیهان را نگاه می
اش حرف  ده بودا خب به دندان یی و دختس گیسادلی و معصومیت  ا  تنها 

ای ا  خودش بیزار شد  ا  این ه ناخواس ه به جای نمک  لرفت و برای خحظه
ای داش ه باشد!  رن نه خودش ع قهبه نیهان  روحش را اسیر نرده بود  بی

اش را  ها صورتش را پوشاند  نفس حتس شدهروی متخ نشست و با دست
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هایش نشید و به پشت سر ا ا  دو  رف روی شقیقهها ر بیرون داد و دست
 اندا  شدا بردا با  صدای نیهان  نین

خوای پَرمو با  ننی؛ بیش ر ا  این ننارت بمونج  خوبه نه وق ی برلردیج می -
 شج!جَلدت می

ای ف ر نرد  به رف ن نیهان  به نتودنش   حسام نگاهش را بالا لرفت و خحظه
ی دادفر نیهان سرراهش ظاهر  ر بعد ا  رف نش ا  خانهبه تنهاییااا به این ه ال 

ای به رف ن او راضی  شد و تنها بود  حالا خه حاخی داشت؟! دخش  رهنمی
 نتود  نه ا  روی ع قه  نه فقط به خا ر ترس ا  تنها شدن!

ری! حداقخ به این  ودی اش را به متخ داد و خب  د:» تو جایی نمیت یه
 نه!« 

رم   رخود و خجوجانه لفت:» میهایش نشید و اخج ونهدخ رک دست روی ل
ی یه مرد باشج   خوام همخونهرم! اص  من نمیپام برسه تهران ا  پیشت می

 اونوقت خی میگی تو؟!« 

حسام خب به دندان لرفت و با حرص لفت:» مگه تو قتخ ا  من با وحید و  
 بر و همخونه نتودی؟ حالا با من مش خ داری؟« 

ها نرد و با غروخند جوا  داد:»  اند و خودش را سرلرم ختاسنیهان رو لرد
 نردم!« اونا مثخ تو نتودن  نه اله بودن دس شون رو قلج می
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جنته! دیگه حسام دس ش را در هوا ت ان داد و خب با  نرد:» باشه باباااا بی
سم ت نمیام وخی تو هج حر رف ن نداری! قت  نه بهت لف ج؛ تا اسمت تو  

 منه باید مثخ ردم  ندلی ننی! «   یشناسنامه

نیهان با حرص ختاسی نه در دست داشت را روی  مین پرت نرد و لفت:»  
اهااا مگه ا  من نظر خواس ی برای عقد؟ خودت بریدی  دوخ ی و تنج نردی!  

ننی واسه منفعت  دونی خیه؟ تو خیلی خودخواهیااا هرناری میاص  می
نیوف ی  نگهج داش ی تا خودت تنها    خودته  عقدم نردی نه خودت به دردسر 

نشی  هرموقع هج حس نردی نه دیگه حا  و هوای اون دخ ره ا  سرت  
ایران بری بعد منو عینهو   ا   یا نارات راست و ریست بشه  بخوای  پریده 

 ننی بیرون! لور بابای نیهان و دخشا« رشغا  پرت می

سام ن فه  پشت به حسام روی  مین نشست و  انوهایش را بغخ لرفتا ح
پوفی نشید و با م یمت لفت:» حالا میگی خ ار ننج؟ حالا نه عقد نردیج و  
باید یه مدت بگاره تا ب ونیج جدا بشیج  منج نه لف ج دیگه نزدی ت نمیشج  

 خوبه؟! پاشو اخ ی این سفر رو به دوتامون  هر ن ن!« 

ردا نیهان اما ت انی نخورد و قهررخود نشس ه بود نه لوشی حسام  نگ خو
خانج حسام ا  جا برخاست و لوشی را ا  داخخ جیب ن ش برداشت؛ شریفه

 بودا 

 خانومااا اخو  س م شریفه -
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پایید و لوش تیز نرده ها   یر خشمی حسام را مینیهان ا  پس همان اخج 
نمی را  شریفه  صدای  میبودا  اما  و  شنید  پرید  حسام  رخ  ا   رنگ  دید نه 

رفت و با رخوت تماس ش هرخحظه تحلیخ میهایش به خر  اف ادا صدایدست
 شده حسام ؟!« را قطع نردا ر  دهانش را فرو برد و پرسید:» خی

 هایش را به  حمت جنتاند و جوا  داد:» دادفر س  ه نرده!« خب

 *** 

فامیخااا همه در عرض  ی دادفر همهمهخانه و  بود؛ دوست و رشنا  بپا  ای 
نیده بودند برای عرض تسلیت و  همین خند ساعت نه ختر فوت دادفر را ش

ی سیاهی را جلوی در   شان رمده بودندا مهراد پارخهابرا  همدردی به خانه
خانه نصب نرده بود و داخخ حیاط خندین نفر ا  بس گان ایس اده و صحتت  

 نردندا می

رسیدا در  حیاط با   ها به لوش میا  داخخ خانه صدای ناخه و شیون  ن
ای پریشان و م عجب  انه م وقف شد؛ حسام با خهرهبود و ماشین مقابخ خ

های خیس  ا  ماشین پیاده شد و نگاه ناباورش خیره به مهراد بود نه با خشج 
 رو به رویش ایس اده بودا 

هایی سست  سمت مهراد رفت نه او را برادرانه در رغوش نشید و  با قدم
 خب  د:» دیر رسیدی حسام!« 

ه اش ی بریزد  خودش را ا  رغوش او جدا  رن نه حرفی بزند یا ح ی قطر بی
داشتا  صدا به دنتاخش قدم برمینرد و سمت ساخ مان خانه رفت؛ نیهان بی
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تمام مسیر را س وت نرده بود و جز به ضرورت حرفی نزده بودندا نیهان در  
نرد اتفاقی برای  تمام مسیر شاهد نگرانی حسام بود و این ه مدام دعا می

گار دست تقدیر خیز دیگری برایشان رقج  ده بود و قتخ ا   دادفر نیوف د اما ان 
 این ه حسام برسد  دادفر تمام نرده بودا

ها بیش ر شد؛ هس ی ا  جا  وارد ساخ مان خانه نه شدند صدای ناخه و شیون
 بلند شد و سمت حسام رمدا 

بیچاره شدم حساااام  بابام رفتااا بابای نا نیجا بخدا خو  بود  حاخش    -
 ننجا و  بودا باور نمیخیلی خ 

نمی را  هیچ س  انگار  اما  نمیحسام  خیزی  و  به  دید  نگاهش  تنها  شنید؛ 
رفتا مقابلش  انو  د و سر  های سست سمت او میشریفه بود و با قدم

روی  انوهای شریفه لااشت  شریفه میان هر هر لریه  دست نوا ش روی  
با  نرد:» نجا بودی پسرم؟ ناش   رف ی  ناش نمیسر حسام نشید و خب 

 بیش ر ننارش بودیا تو پسرش بودی  عزیز دخش بودیا تنهامون لااش ی!«

بغض حسام ش ست و مثخ نودنی سر روی  انوهای شریفه لااشت و اشک  
اراده اشک  ها  بیای ایس اده بود و با دیدن این صحنهریختا نیهان لوشه

 ریختا می

 *** 

این مدت نیهان و حسام در    سه رو  در تب و تا  عزاداری لاشت و تمام
خانه بودندا  دادفر  شبمنز   بود نه  جادار  و  بزرگ  رنقدر  در  شان  را  ها 
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با  های جدالانه میاتاق را  ارتتاط  نیهان  نم رین  رو   این سه  و  خوابیدند 
نردا بعد ا  رف ن حسام داشت؛ انثر اوقات را در اتاق و به تنهایی سر می

یفه روی ناناپه نشست و هس ی  مهراد  های مراسج خ ج  شر رخرین مهمان
حسام و نیهان هج در ا رافش نشس ندا مه اج با سینی خای و خرما وارد  
پایرایی شد و مقابخ شریفه خج شد؛ شریفه فنجان خای برداشت و رو به  

خواد برلردی به این  حسام لفت:» ا ت یه خواهش دارم حسام؛ دخج می
 خونه و ما رو تنها نااری!« 

های حسام دوخت  حسام ک هُری ریخت و نگاه نگرانش را به خبد  دخ ر 
اما بدون هیچ تعللی جوا  داد:» خشج  من الان میرم خونه و تا شب وسایلج  

 لردم این خونها« ننج  فردا صتح او  وقت برمیرو جمع می

خب روی  رضایت  سر  ا   شد نه  ختخندی  خوشحا   و  نشست  شریفه  های 
قر  حالا نه  اتاقی نه اره  تقههس ی لفت:» پس  این  بالا  ندلی ننی   ی 
رو  بوده رو می این خند  بیاد  نیهان  نیهان  رماده ننه و  لیج مه اج خانوم 

 جا پیش خودمون« همین

 تر هج هس یج!جا با هج راحترره  پیشنهاد خوبیها خند تا خانوم این -

شریفه این را در تأیید صحتت هس ی لفت و نیهان اما با دخی رشف ه  تنها  
 به حسام خشج دوخ ه بودا

با هج    - باشه  یه امشب رو همراهج بیاد نه وسایلش رو جمع ننها فردا 
 لردیجا برمی
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را  حرف مشغو  خای خوهمگی بی ردن شدند و نیهان به سخ ی بغضش 
ای بعد   نرد و حس غریتی داشتا خحظهنگه داش ه بود؛ نفسش سنگینی می

 حسام ا  جا برخاست و دس ی به پیراهن مش ی تنش نشیدا 

خبااا با اجا ه من برم خونه و وسایلج رو جمع ننجا فردا صتح به امید    -
 لردما خدا برمی

 خوای نسی رو بفرس ج برای نمک؟!« داد:» میشریفه با ختخند م یمی جوا   

 ننیجا نه ممنون  خهارتا خرت و پرت رو خودمون جمع می -

نیهان و حسام با خداحافظی نوتاهی  دوشادوش هج ا  خانه بیرون رف ندا  
رف ندا  بعد ا  سه رو   با  با هج تنها شدند و در س وتی سنگین سمت خانه می

حرف  ه اخج غلیظی بین ابروها داشت و بینیهان نگاهی به حسام انداخت ن
نرد  ر  دهانش را قورت داد و با خحن ررامی پرسید:» واقعا رانندلی می

 خانوم  ندلی ننج؟« من باید برم پیش شریفه

همینو  مگه  رره   خب  د:»  خیابان  به  خیره  و  رانندلی  حین  حسام 
 خواس ی؟!« نمی

 س ج!« خواسر به  یر انداخت و  مزمه نرد:» نه  نمی

های در هج شماتت بار لفت:» مگه تو اون شب توی  حسام اما با همان اخج 
خوای با من همخونه باشی؟ مگه نگف ی نتاید بهت نزدیک  شیرا  نگف ی نمی

 ی امن و بدون مرد!« بشج؟ خب بیا اینج یه خونه
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ی عتوس و خحن تند حسام را دوست نداشت؛ بخا ر مرگ دادفر  این خهره
ت برای  یا  نمیبود  را نتیه  سابر  مهربان  حسام  همان  دخش  اما  دانست 

بتخشید می مظلومیت لفت:»  با  و  شد  مایخ  خواستا نمی سمت حسام 
 دیگه هیچی نمیگج  قو  میدما تو رو خدا منو نفرست پایین!« 

نرد نه  جوابی نداد و با همان اخج جا خوش نرده روی پیشانی رانندلی می
ن ماشین بود را لرفت و مل مسانه خب  د:»  بار نیهان دس ی نه روی فرما این

 حسامااا تو رو خدا  بتخشید دیگه!« 

تو   اومدی من هیچ محدوی ی  الر  داد:»  پر تح ج جوا   و  خحنی جدی  با 
نیست!   موندن  و  داش ن  دوست  بر  دخیخ  رف اری  هیچ  و  ندارم   رف ارم 

باشج رف ار میخ صه ما   ارم میر ننج  تهشج میاش ننجااا هر  ور راحت 
ت فرو نن و یادت باشه نه الر اومدی  دو رو  دیگه نگی  اینو خو  تو لوش

هج   الر  حرفاااا  این  ا   نردی  وابس ه  منو  و  نردی  با ی  احساساتج  با 
 خوای و نمی ونی نه الان دارم میگج  تقه پایین واست هستا« نمی

  رو و مهربان بود  های نیهان ا  بغض خر ید و دخ نگ همان حسام خندهخب
دونی خیه به سخ ی بغض را در للو مهار نرد و خب ا  خب برداشت:» می

حسام؟ اوخش نه باهات رشنا شدم ف ر نردم جفت شیش روردم؛ وخی الانااا  
سر  فهمج رشنایی با تو  ته بدبخ ی بوده! حس سرما و لرسنگی و بیالان می

ر به ر ا  پناه بودن  صدبار به ر ا  حس خه شدن غرور و تحقیر شدنه! صد با
اینه نه ی ی بهت حاخی ننه نه در حدش نیس ی! نه به روت بیاره خقدر  

 مح اجی بهش!« 
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حاشیه و  را ننار نشید  ماشین  با ن فگی  با  حسام  شد؛  م وقف  خیابان  ی 
هایی سرخ و برافروخ ه و خحنی مس أصخ لفت:» اونی نه مح اجِ منج  خشج 

 ریا من بدون توااا « نه تو! تو بدون من فقط جای خوا  و  ندلی ندا

 بغضش را فرو برد و رو ا  دخ رک لرداندا

خوره  ا  خودم نه ن ونس ج  دونی خیه نیهان؟ حاخج ا  خودم بهج میمی  -
هیچ ناری رو درست انجام بدما خواس ج نم ت ننج اما ا  تو ی ی ساخ ج  

اینقدر حواسج پی د  خودم بود نه خحظه ای ف ر ن ردم نه  عینهو خودما 
نشج خون   نج و با پا پیش میبهج وابس ه بشی! حالا با دست پس می  شاید

خواد واسه  خورم! دخج میننج  نم ر غصه میننارت حاخج خوبه  نم ر ف ر می
همیشه تو  ندلیج باشیااا وخی ا  خودم بدم میاد نه نگهت دارم بدون این ه 

احابج رو نجا  صدونی د  بیعاشقت باشج! تو نه ا  دخج ختر داری  تو نه می
خوام تحقیرت ننج  نه میگج در حدم نیس ی و نه مح اجی جا لااش ج! نه می

نردی به ر  جا نار میی دادفر  اونبردمت خونهبهج! ای ناش همون او  می
 ا  این بود نه حالا من به حضورت وابس ه بشج و تو به من دختس ه بشی!

شد؛ هوا سرد و سو ناک   با حرص مشت روی فرمان نوبید و ا  ماشین پیاده
ریخت و خشج به حسام دوخ ه صدا اشک میبود و نیهان داخخ ماشین بی

بود نه پشت به او ایس اده و به ناپوت ماشین ت یه  ده بودا ا  ماشین پیاده  
 های سست سم ش رفتا شد؛ باد سردی به صورتش خورد و با قدم

ماشین  سرما می  - تو  بشین  بیا  به خحسامااا  به هیچی  خوری!  دیگه  دا 
ننجا هر تصمیمی تو بگیری میگج خشجا تا حاخت خو  نشده  اع راض نمی
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سر و صدا ا   ندلیت میرما به جون خودم    ننارت هس ج و هروقت بگی بی
 حسامااا 

خجوری  بی برم؛  ا   ندلیت  نه  رو ی  اون  خب  د:»  نند  نگاهش  رن ه 
 و نیهان؟« بخشی منمی

خشج؟! مگه تو ا  هس ی ناراح ی؟ مگه هس ی  دخ رک با تلخندی پرسید:» بت 
مقصر بود نه تو رو دوست نداشت؟ حالا تو هج مثخ اونااا نه ا ت ناراح ج   
نه تو مقصری نه بخوام بتخشج یا نتخشجا تو فقط مردونگی خرج نردی و 

 خواس ی هوامو داش ه باشی  من وخی جنته نداش ج  هوا بَرَم داشتا« 

هجاخج  در  بیش ر  حسام  دیر    های  ماشین   تو  بشین  و لفت:»  رفت  فرو 
 میشها« 

ی مسیر  در س وت  ی شد؛ نیهان سر به صندخی  هر دو نشس ند و ادامه
نردا در د  خودش را  ت یه داده بود و به شب و رو های لاش ه ف ر می

اش نزده  نرد نه ای ناش رن شب توی ه خ  حرفی ا  دختس گیم مت می
رسید و دادفر هنو   نده بودااا ناشااا  می  بود! ناش رن سفر به سرانجام

 ناشااا 

سینی   توی  خای  فنجان  دو  نیهان   بود نه  شده  جمع  تقریتا  وسایلشان 
با  بود و با نزدیک شدن به  لااشت و سمت اتاق حسام رفت؛ در اتاق نیمه

صدا  اتاق ا  لای در دید نه حسام قا  ع سی ا  دادفر را توی دست دارد و بی
می خهره  ریزدااشک  میهربار نه  را  حسام  غمگین  فشرده  ی  قلتش  دید  
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شدا نمی للویش را صاف  های شادی نه داش ند میشد و دخ نگ خحظهمی
ها پاک نرد و  ای وارد اتاق شد؛ حسام اشک ا  روی لونهنرد و با تک سرفه

 قا  ع س را داخخ خمدان لااشتا 

انوهایش را دخ رک سینی را روی  مین لااشت و خودش هج نشست؛   
نردم تا این ها را دور  انوها ق   نرد و لفت:» ف ر نمیجمع نرد و دست

 حد دادفر رو دوست داش ه باشی!« 

حسام خند ن ا  را روی هج لااشت و مرتب نرد  داخخ نارتن لااشت و  
جوا  داد:» خطور دوسش نداش ه باشج؟ برام پدری نرد  این مرد الر نتود  

 لان تو خه وضعی ی بودم!« دونه من افقط خدا می

اش را روی  انوانش لااشت و لفت:»هوم  مثخ منااا نه اله  دخ رک خانه
 تو نتودیااا!« 

حسام حین نار نردن با پو خندی جوا  داد:» من نه واسه نفع خودم تو  
 رو روردم تو این خونه؛ یادت رف ه؟« 

هایش را ر اد نرد  فنجان خای را ا  داخخ سینی  دخ رک پوفی نشید و دست
خیا   برداشت و سمت حسام لرفت:» من یه ش ری خوردم  تو میشه بی

شیرا  لف جا  تو  شب  اون  هرخی  فراموش نن  اص   نگی؟!  دیگه  و  بشی 
لف ی  بابای در به در منو پیدا نن  برو دنتا   نه خودت می  قرارمونج همون

 دلیت!«  ن
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حرف  حسام فنجان را ا  دست نیهان لرفت و حته قندی ا  قندان برداشت؛ بی
 مشغو  نوشیدن خای شدا

 *** 

ها انداخ ه و ننار پنجره  شریفه اشارپ عن توتی ش  تی رنگش را روی شانه
مچی ساعت  به  ا  لاهی  هر  بود؛  من ظر  ایس اده  و  میانداخت  نگاهی  اش 

وت با  شد و ماشین حسام وارد حیاط شد؛ با  حسام بودا بالاخره در با ریم
 دیدنش ختخند م یمی  د و برای اس قتا  سمت در رفتا 

در را نه با  نرد  نیهان با نارتن نوخ ی نه در دست داشت  هو  هوخ ی  
پله ا   و سریع  به  س م نرد  نگاهش  با س می نوتاه   رفتا شریفه  بالا  ها 

و رو به حسام ن نیهان نشیده شد  بزرلی نه در دست  دنتا   با خمدان  ه 
رمد لفت:» س م مادر  خرا رفت بالا؟ مگه قرار نتود بیاد  داشت و جلو می

 پایین؟!« 

ی او  لااشت و نفسش را بیرون داد  هس ی هج حسام خمدان را روی پله
ا  خانه بیرون رمده و ننار مادرش ایس اده بود نه حسام با اندنی درنگ   

نهاا با  نرد:»  خب  خودم  مردد  پیش  بالا  شد  قرار  هج صحتت نردیج   با  ا 
 باشه!« 

شماتت نگاهی  با  خونه شریفه  دیرو   تا  جان   حسام  اع راض نرد:»  بار 
 ندلیت جدا بود من ناری نداش ج؛ اما الان دیگه ص   نیست با یه دخ ر  

 غریته بالا سر ما باشیا بگو بیاد پایین!« 
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یین انداخت  مردد خب  د:»  اش نشید و نگاهش را پاحسام دس ی به خانه
 راس شااا خجوری بگج؛ ماااا « 

هایش دوخ ه  نگاهی به شریفه و هس ی انداخت نه من ظر خشج به خبنیج 
مَحرمیج   هج  به  ما  برداشت:»  خب  ا   خب  و  د دید  را  نگاهش  بودند  

 خانوم!« شریفه

شریفه و هس ی م عجب به ی دیگر نگاهی انداخ ند و حسام خب به دندان  
پاشنه؛ شریفه بیلرفت وارد خانه شدا  حرف روی  قهررخود  و  پا خرخید  ی 

 هس ی خب نج نرد و با تأسف لفت:» واقعا نه حسامااا ان خابت این بود؟!« 

ی هس ی  به دنتا  شریفه وارد خانه شدا پشت در  توجه به  عنهحسام بی
 ای به در  دا اتاق شریفه ایس اد و تقه

 صدای شریفه به لوش رسیدا 

 فرماییدا ب -

ی بزرگ  حسام رهس ه در را با  نرد  شریفه روی صندخی راک مقابخ پنجره
ی بیرون دوخ ه بودا صدای دخخور و  اتاقش نشس ه بود و خشج به منظره

 ناراحت شریفه بلند شدا

ننیا لف ی  دونی  خیزی ا م پنهون نمینردم منو مادر خودت میف ر می  -
 منج باور نردما  اید فقط بهش پناه دادی و همخونه
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با ختخند نرمی  جلو رفت و ننار پای شریفه روی  انوها نشست و   حسام 
 رهس ه دست او را لرفتا با خحنی م یج و دخجویانه خب با  نرد: 

اخهی من دورت بگردم  شما تاج سرمیا به خداوندی خدا الر تا حالا مادر    -
ی خوبی  د و خا رهصداتون نزدم فقط واسه اینه نه ا  این نلمه خوشج نمیا

ا ش ندارم! ولرنه شما مهر مادری رو در حقج تموم نردی و ح ی بیش ر ا   
یه مادر دوس ت دارما نشد نه بگج خون خیلی یهویی شد! شب خواس گاری  
هس ی نه رف ج  یه جریاناتی پیش اومد نه پلیس ما رو با هج لرفتا مجتور  

م افات داش یجا به جون  رفت دادسرا و  شدیج عقد ننیج ولرنه پرونده می
 مون نیست!ایج فقط  هیچی بینخودم الانج همون همخونه

وش حسام خیره شد  های ربیشریفه نگاهش را ا  پنجره لرفت و به خشج 
 و خب  د: 

 دوسش داری؟  -

 هایش در هج رفت و سر به  یر انداختا حسام سگرمه

 هی میگج نه!دونجا لاهی میگج   قش میدم و لا دونج  خودمج نمینمی -

 شریفه نیمچه ختخندی  د و با ررامشی نه در ن مش بود لفت: 

ها لیر ننه  بارم دوس ت دارم لف نت  بغض بشه و سا حسام! ناار این  -
 توی للوتا 

 ابروهای حسام در هج نشست و با ارتیا  خب  د: 
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 بار؟!شما خی لف ی؟! این -

نگاه حیران حسام سم  و مقابخ  برخاست  ا دجا  ت در رفت؛ حسام شریفه 
 دنتاخش راه اف ادا 

 خانوم؟ بار خی بود شریفهمنظورتون ا  این -

 شریفه ا  در بیرون رفت و دس ش را در هوا ت ان دادا 

  نیجا بیا حالا بعد با هج حرف می -

 وخی شریفه خانومااا -

 دوباره شریفه با تأنید لفت: 

 حساااام! -

های بلند دنتا  شریفه ا  خانه بیرون رفت و به اجتار  س وت نرد و با قدم
 ها بالا رف ندا وارد خانه نه شدند حسام صدا  د: ا  پله

 نیهانااا نیهان نجایی؟  -

 جا بودند بلند شدا ها رنصدای نیهان ا  ان های راهرویی نه اتاق

خونه رو و  ننی    جا خفنه! خره خجوری دخت اومد اینحسام خقدر این  -
 دونس ج بالا اینقدراااجا؟ من میبیای اون

نزدیک و  نزدیک  میصدایش  دیدن  تر  با  و  رمد  بیرون  راهرو  ا   و  شد 
در  شریفه حرف  داشت   خب  روی  ختخند  و  ایس اده  حسام  خانوم نه ننار 

niceroman



 

 
277

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

دهانش خش ید و با نگاه به صورت سرخ ا  خشج حسام  صدایش تحلیخ  
 رفتا

 لا بودی؟! بتخشید خب  یه یالایی خیزیااا عهااا شمام با -

 حسام تشر  د: 

 نیهاااان  -

 شریفه نخودی خندید و لفت: 

 ننی! ای؛ همینه نه ا  خودت دورش نمی بون و بامزهماشالاااا دخ ر شیرین  -

 قلب حسام خر ید و نگاهش را د دیدا 

 ها رو بیارما ی نارتنمن میرم بقیه -

اخن بود و حسام با خس گی روی ناناپه  ساع ی بعد تمامی وسایخ  وسط س
 خمیده بود نه نیهان نزدی ش نشست و با  وق لفت: 

حسام میشه اون اتاق بزرله نه رو به حیاط پنجره داره برای من باشه؟    -
 بینه!ای رو میننه ا  این بالا حیاط به اون لندهخیلی باحاخه  ردم نیف می

 حسام خشج باریک نرد و لفت: 

بره نه حیاط به اون بزرلی  ه نه خیلی قشنگه و ردم خات میمنظورت این   -
 بینه دیگه؟!رو می

 واااای حسام! باشه همون نه تو میگی  حالا برای من باشه یا نه؟  -
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هایش را دور لردن ق   نرد و برای  حسام نوخی نرد و رو لرداند  دست
 رفع خس گی نمی سرش را به عقب فشردا 

 ق دیگه ان خا  ننا اون اتاق خودمه  یه اتا -

 نیهان خب ورخید و با مظلومیت لفت: 

خواما برای  ی اتاقارو نگاه نردما فقط همونو میخوس نشو دیگه  من همه  -
 خودتج تنوع میشه!

ی اتاق  بیرون را  ای ف ر نرد و یاد خحظاتی اف اد نه ا  پنجرهحسام خحظه
می میتماشا  خاتی  خه  عصرها  نردا  هس ی نه  دیدن  ا   رلاخیر  برد  توی 

خواندا با یادروری رن خا رات   خورد یا ن ا  مینشست و عصرانه میمی
 ابروهایش در هج رفت و خب  د: 

 باشه  اون اتاق برای توااا  -

اش را مح ج هایش را دور لردن حسام انداخت و لونه ده دستنیهان  وق
 و با صدا بوسیدا 

 دمت لرااام  عشقی به مولا  -

 ختخند نجی روی خب حسام نشست و لفت: 

 بینه  ش ه!خانج میاد میبشین دخ ر  در با ه الان شریفه -

ا  شدت    ای نهتوجه به حرف حسام ا  جا پرید و با ورجه وورجهنیهان بی
خوشحاخی بود سمت اتاق رفتا نگاه خندان حسام دنتاخش نشیده شد و  
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سرش را به  رفین ت ان داد  نفسش را بیرون داد نه صدای شریفه بلند  
 شدا

 یالاااا حسامااا  -

 نگاهی سمت در انداخت و ا  جا بلند شدا

 جانج؟ بفرماییدا  -

خیدن وسایخ و تا    با مه اج اومدیج نم  ون  سه خهار نفری شروع ننیج   -
 رخر شب تمومش ننیجا 

مرتب    - خودمون  نیست نه  خیز  یادی  واس ونا  میشه  بابا  حمت  نه 
 ننیجا می

جوری  نه مادر  پایین نشس ج بی ارم هزار جور ف ر و خیا  میاد تو سرما این  -
 سرم لرم میشه!

باشه ناخار  وسایخ  حسام  خیدن  و  خانه  مرتب نردن  مشغو   و  ای لفت 
 شدندا

** * 

نیهان لرمالرم خوا  بود و سرش را  یر پ و پنهان نرده بود نه حسام در  
 اتاق را با  نرد و صدا  د:

 نیهاااا ن  پاشو دخ را پاشو بریج دیر شد! نیهاااا ن!-
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 نیهان با ن فگی سرش را ا   یر پ و بیرون برد و غروخند نردا

 نیهان بشیااا ای اخهی بی -

 ه دادا صدایش را بالاتر برد و ادام

 ی صتح؟! دیشب تا بوق سگ نار نردیج باار ب پج بابا!نجا بریج نله  -

 حسام دس ش را به خارخو  در ت یه داد و خشج باریک نردا 

ی او ! پاشو  به به! خند وقت نرف یج مطب ن  خحنت برلش ه سر خونه  -
 بریج دخ ر دیر شدها

 لیر نده جونِ ننه او  صتحی  نجا بریج؟   -

ریج مطب  ده رو   بریج سر نار! رو لنج نه نخوابیدم دو رو  می  نجا بریج؟  -
 ریجا نمی

ای باباااا خهار رو  ا  فوت دادفر نه نگاش ه؛ یه هف ه ده رو  نرو مطب   -
 خی میشه خب؟ 

 حسام سمت رشپزخانه رفت و با صدای بلند لفت: 

ی تو خونه نشس ن و بی اری رو ندارم  میای نه پاشو  نیهان من حوصله  -
 رماده شوا نمیای هج روضه نخون واسج  بمون تو خونه تا شب!

نیهان با حرص پ و را نناری انداخت و ناخار ا  جا بلند شد  نگاهش به پنجره  
خاراند سمت پنجره رفتا هس ی را دید نه اف اد و حینی نه سرش را می
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رمیزی روی ختش نشست و پنجره را با   مشغو  ور ش بود؛ ختخند شیطنت
 نردا 

 هس یااا  -

 رخودش را بالا لرفت نه نیهان صدایش را بالا برداهس ی نگاه اخج 

 ف ر نردم نیس ی! بتین ش ج پهلو بیش ر نار نن؛ یه نوخوخو ش ج داری! -

هس ی با حرص خب جوید و دندان فشرد؛ خواست جوابی بدهد نه نیهان با  
ی بلندی پنجره را بست و سمت در اتاق دویدا با بیرون رف نش ا  اتاق   خنده

 حسام لفت: 

 خندی تو؟خرا با خودت می -

 اما هیچی  تا یه ربع دیگه رماده -

نیهان با  ساع ی بعد جلوی مطب بودند و هر دو وارد ساخ مان شدند نه  
پله ایس اده بود  سر جایش ایس اد و نگاه هردو به  دیدن دخ ری نه در راه

 هج قفخ شدا 

ی دو دخ ر به ی دیگر شد و سرش را نزدیک نیهان حسام م وجه نگاه خیره
 برد و رهس ه خب  د:

 شناسیش؟!نیه نیهان؟ می  -

 شناسج  ویداستا خواهر وحید! رره می -
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یادرو  با  با نفرت  ری ن کقدمی جلو رفت و  بود  ا  وحید خورده  هایی نه 
 پرسید: 

 ننی؟ جا خ ار میتو این -

 ویدا قدمی جلو رمد و رو در روی نیهان ایس ادا 

 خوام! جون هر نی دوست داری رضایت بده داشج ر اد بشها رضایت می -

 نیهان پو خندی  د و لفت: 

دونی خقدر  ههااا به همین هوا باش! نه من رضایت میدم نه حساما می  -
 ن ک  د منو؟ رضایت بدم؟ 

 ویدا مل مسانه و با اس یصا  خب با  نرد:

نرد  ی بر و بودا به اخ یار خودش ناری نمیتو نه ختر داری  وحید نوخه -
بود  سایه داشج  وحید  تو نه مینه!  بود!  پناهج  بود   سرم  دونی خقدر  ی 

ه پر ا  لرگِ تنها  سخ ه دخ ر باشی و تو این شهر هزار خهره و هزار رنگ ن
 باشی؛ جون عزیزت رضایت بده وحید ر اد بشها 

ی سر داش ج؟ خطور ا  پس خودم براومدم؟  مگه من داداش داش ج؟ سایه -
 ر ادش ننیج نه با  و  بشه تو نوخه و خیابون و ب ی جون مردم بشه؟ 

 ویدا با حرص لفت:

دونی ا  سر دِ رخه لامصب انگار خودت  عج بدبخ ی رو نچشیدی نه نمی -
 نردیج!ناخاری و لشنگی خ ف می
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 نیهان سری بالا انداخت و با اخج لفت:

 من رضایت بده نیس جا  -

حسام نه تا رن خحظه س وت نرده بود  جلو رمد و دست نیهان را لرفتا 
 رو به ویدا لفت: 

 دیج! بیخود وقت خودت رو تلف ن ن  ما رو هج ا  نار نندا ا ما رضایت نمی  -

ا  پله بالا بروند نه ویدا دست دیگر نیهان را لرفت و رو به حسام   خواس ند
 لفت: 

 خوام به خودش بگجا فقط یه جمله می -

های مل مس دخ رک نگاهی انداخت و رهس ه دست نیهان حسام به خشج 
 ای بالاتر رفت و من ظر ماندا را رها نرد  خند پله

 ید خب  د:خر ویدا ننار لوش نیهان  با صدایی نه ا  بغض می

یادت رف ه خجوری رشنا شدیج نه؟ ننار خیابون ا   ور لشنگی و سرما مثخ    -
ریخ یا من بودم نه نااش ج؛ رره خونمون نوخیک بود و به  بارون اشک می

دونی اما جات نه لرم بود! ش مت رو با پو  نیف  شتیه سگقو  خودت  
وحید   بدون  من  حالا  خوابیدی؟  نخوابیدی   وخی لشنه  سیر نردیج  قاپی 
رسیدم به ته همون خطی نه تو رسیده بودیا وحید ر اد نشه منج میرم ننار  

 خیابون وامیس ج! بعد تو بمون و وجدانتااا
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نار نیهان رد شد و رفت؛ حسام ابرو  های ویدا را خیس نرد و ا  نلونه  اشک
 در هج تنید و پرسید:

 خی لفت؟! -

 دخ رک با اخج ظریفی خب  د: 

 هیچی  بریج بالاا  -

 ها را بالا رفتا قدم تند نرد و پله

لاشت نه در با  شد و حامد وارد  ساع ی ا  شروع به نارشان در مطب می
 ساخن شدا جلو رمد و با ختخند محوی س م نردا 

 حامد خان  نج پیدایی! س م -

 حامد با تلخندی جوا  داد:

 مگه دیگه جرأت دارم رف ابی بشج؟  -

 نیهان با اخج ظریفی پرسید: 

 خطور؟  -

 حامد نفسش را بیرون داد و لفت: 

خواد  لفت همه خی صوریه  میدونج والا؛ تا دو رو  پیش حسام میخه می  -
غیرتی میشه! ظاهرأ به بقیه    قت بده و ا  این حرفا؛ حالا اسمت رو میارم   

 هج لف ه خانومشی!
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 نیهان دخش قنج رفت و  وق  ده خب با  نرد: 

 نی غیرتی شد؟ به نیا لف ه خانومشج؟ درست بگو بتینج!  -

 حامد با پو خند لفت:

 انگار تو هج بدت نیومد نه؟! -

بالا   را  ابرویش  تای  و  جمع نرد  را  پهنش  ختخند  و  رمد  خودش  به  نیهان 
 انداختا

 نخیرم  فقط ننج او شدما  -

تو مراسج دادفر پیدات ن ردم  ا ش سراغت رو لرف ج اونج یه جوری بد    -
جوا  داد نه ن  پشیمون شدم ا  سؤاخجا امرو م نه مهراد  نگ  ده میگه  

خانوم  راس ه نه حسام  نیهان رو عقد نرده؟! لفت نه خود حسام به شریفه
 و هس ی اینو لف ه!

 ر شد و لفت: نیهان اما  وقش نو

به    - بودم   سردرد  خون  نیومدم  خودم  نه  دادفر  مراسج  خب  رهانااا 
خانوم و هس ی هج لف ه عقد نردیج نه دست ا  سر نچلمون بردارنا  شریفه

 شریفه لیر داده بود برم پایین و با حسام تو یه خونه نتاشج!

 خب خرا نرف ی؟ پیشنهاد خوبی بوده نه! -

 ت و لفت:نیهان خینی به دماغش انداخ
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نرف ج؛    - من  اما  پایین  برو  حسام لفت  نمیاد!  خوشج  هس ی  ا   راس ش 
ی پررو بار اوخی نه منو دید به حسام میگه بیارش به مه اج نمک دخ ره
 ننه!

 حامد س وت نرد و سرش را پایین انداخت  نمی ف ر نرد و پرسید: 

 نیهان لوشی نداری نه؟! -

 خرها نه  اما سفر بودیج صحت ش شد لفت واسج می -

 نخودی خندید و ادامه داد: 

 رخه رف ه بودم بیرون  نگران شده بودا -

ترسج با  قا ی ننه خواس ج واست بخرم اما با اوضاع پیش اومده میمی  -
 نه خرا من واست لرف ج! حالا هروقت واست خرید شمارتو بهج بده؛ میدی؟ 

 نه لااشت و با ختخند جوا  داد: نیهان دست  یر خا 

 خرا نه نه حامد خان؟  -

 ممنون؛ من برم تا با  حسام نیومده و لیر نداده! فع  خداحافظا -

نیهان  یر خب خداحافظی لفت و حامد رفتا رف ار حامد برایش نمی لنگ 
ناراح ی علت  بود   نامفهوم  نمیو  را  با   اش  و  انداخت  بالا  شانه  فهمیدا 

 امشغو  نار شد
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حواخی غرو  بود نه مطب را تعطیخ نردند و راهی خانه شدندا پشت خراغ  
 قرمز بودند نه نیهان لفت: 

 حسام  -

 حسام نگاهش به روبرو بود و خب  د:

 جانج؟  -

داشت نمی   خحنی نه سعی  با  و  نشست  دخ رک  خب  روی  ملیحی  ختخند 
 دختری نند لفت: 

 ننی؟ یه خیزی بگج قتو  می -

 ه؟!بس گی داره خی باش -

 نمی سمت حسام مایخ شد و خواهشمند خب با  نرد: 

 میشه فردا بریج ن ن ری و رضایت بدیج نه وحید ر اد بشه؟  -

 حسام خشج درشت نرد و م عجب نگاهی انداختا 

تر ا  قتخ میاد سراغت  ننی! دیوونه شدی؟ ر اد میشه با   خمیشوخی می  -
اون خواهرش خی ننار لوش ایندخ ر!  اومدی؟  جو ت لفت نه  ری نوتاه 

 تهدیدت نرد؟ 

 خراغ ستز شد و حسام راه اف اد نه نیهان لفت: 
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تو  نه شوخی می  - بر و  بود   بر و  ردم  وحیدم  اون  دیوونه شدم!  نه  ننج  
رسها خواهرشج تهدیدم ن رد  فقط  حلفدونی باشه وحید ر ارش به نسی نمی

 ا  موقعی ش لفت و منج دخج واسش سوختا 

بسو  - خودت  واسه  خوبه  دخت  و نتودت ننه؛  سیاه  بزنه  نیاد  با    ه نه 
 ترسی!نمی

 نما و خحن شیرینی جوا  داد:نیهان با ختخند دندان

 ترسج!نس و هیچ خیز نمیتو نه باشی ا  هیچ -

 ختخند روی خب حسام نشست و سرش را به  رفین ت ان دادا

 نردیا رخ ا  دست تو و اون  بونت دخ رااا نه منو با اون  بون بیچاره   -

 نیهان دست دور لردنش انداخت و با  مل مسانه لفت: 

 قتو  دیگه! رضایت میدیج؟  -

 حسام با تشر شیرینی لفت: 

 بشین سر جات دخ ر  ش ه عه! باشه رضایت میدیجا  -

 ی حسام را بوسید و لفت: نیهان با شوقی س ررور لونه

 دمت لرم حسام  ه ک این مرام ج! -

 ننن  ش ه!بشین دخ ر  پشت فرمونجا نگامون می -

 دخ رک سر جایش نشست و  یر خب لفت:

niceroman



 

 
289

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

 در بیاد خشمشونااا  -

حاشیهخحظه ماشین  بعد   نه  ای  حینی  حسام  و  شد  م وقف  خیابان  ی 
 نرد لفت: نمربندش را با  می

 پیاده شو  -

 و پرسید:نیهان نگاهی به ا رافش انداخت  

 جا خرا؟ این -

 ی موبایخ فروشی نرد و خب  د: ای به مغا هحسام اشاره

 نه واست لوشی بخرما   -

بار  های دخ رک ا  خوشحاخی برق  د و خیز برداشت سم ش  نه اینخشج 
 حسام خودش را عقب نشید و خشج ریز نرد: 

بوسی  بعد ننی و میخه جوریاست نه تو هروقت دخت بخواد بغخ می  -
 نه بدبخت بوسیدمت اونجوری قیامت بپا نردی؟!م

ی رویزان روی صندخی نشست  سر به  یر  نیهان عقب رفت و با خب و خوخه
 انداخت و لفت: 

خوای بااری بری منو هوایی ن ن؛ وخی تو نه هوایی  من لف ج تو نه می  -
 نمیشیااا منج نه نمیرم!

 خت و خب با  نرد: باری تای ابرویش را بالا انداحسام با ختخند شیطنت
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 وقت ا  نجا اینقدر مطمئنی نه من هوایی نمیشج؟! عجب! اون -

 نیهان نگاهش را بالا لرفت و  مزمه نرد:

 میشی؟! -

را نزدیک برد و نفس با همان نگاه تخس  صورتش  ی  هایش لونهحسام 
 دادادخ رک را قلقلک می

 لا ت بگیرم!خواد  جور وق ا دخج میخیلی بیش ر ا  توااا مث  این -

ای خودش را عقب نشید و به در  دهانش را با  نرد نه نیهان با جیغ خفه
ماشین خستیدا حسام مردانه خندید و دخ رک نفسش را بیرون داد؛ قلتش  

 تپید و خب  د: امان می بی

  هرمارااا  -

ای  اش را فرو برد و هر دو ا  ماشین پیاده شدند؛ نیهان خحظهحسام خنده
 های پشت وی رین نگاهی انداختا لوشی  ایس اد و به

 خوام!حسام اون صورتیه رو می -

 حسام با ختخند لفت:

خوای؟! لوشی مد  داره   خوای ختاس بخری نه اون صورتی رو میمگه می  -
 بد و خو  داره؛ بریج داخخ بتینج خی مناسته!

 *** 
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بود؛ دیس را خیده  میز شام  و سلیقه  با ظرافت  پلو  خورشت  مه اج  های 
 بادمجان و سالاد شیرا یااا قیمه

 هس ی نه روی متخ نشس ه بود  پا روی پا انداخت و با غیظ لفت: 

 یه  نگ بزنید خب؛ شاید اص  شب برنگردن خونه! -

خهره در  همیشه  خاصی نه  خونسردی  با  ا  ن شریفه  نگاه  بود؛  ابش  اش 
 لرفت و خب با  نرد:

می  - صتر  دیگه  دقیقه  ده  مییه  غاا  نیومدن  الر  نمیننیج   خوام  خوریجا 
 مزاحمشون بشج  باار هروقت خواس ن برلردن خونه؛  نگ نزنیدا 

هس ی نگاه معناداری به مهراد نه ننارش نشس ه بود انداخت و با حرص  
 رد: سر ت ان دادا  یر خب  وری نه مهراد بشنود غروخند ن

 ی د د خیابونیا حالا انگار با نی رف ه بیرون! دخ ره -

 تر نرد و لفت:مهراد نمی سرش را نزدیک

ساده  - اینقدر  حسام  نمیخرا  من  یه ن ه لشاد  اس  دخ ره  رخرش  دونج! 
 ی حسامجا  ارها نگران ریندهسرش می

رو    - مخ حسام  ن ونس ه  پایین؟ هنو   نیومد  خرا  ف ر نردی  دیگه؛  همون 
خواد بزنه  واسه همین بالا موندها حسامج نه به هر   ور نه دخش میاون

حا  یه مرد جوونه و خاخی ا  حس نیست  رخر دُم به تله میده و اونوق ه  
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این دخ ره ی پاخه ورماخیده هزارجور ادعا ننها منج دخج واسه سادلی  نه 
 سو ه!حسام می

 همان موقع مه اج رو به شریفه لفت: 

 اا من میرم صداشون بزنجا اومدن خانوما -

های تند و نوتاهش ا  خانه بیرون رفتا حسام ماشین را داخخ حیاط  با قدم
پرید و لوشی پارک نرد و هر دو پیاده شدند؛ نیهان نودنانه بالا و پایین می

 سفیدرنگی دس ش بودا 

  ودباش دیگه  بریج بالا واسج راست و ریس ش ننا جونمی جون! -

 دادا ی سر ت ان میحسام با ختخند نرم 

تونی اس فاده ننی؛ خند ساعت  باشه دخ ر  رروم بگیرا اونو نه امشب نمی  -
 باید به شارژر وصخ باشها 

های نیهان  به پله رسیدند و مه اج با ختخند و حین لف گو و با شوق پریدن
 مؤدبانه خب با  نرد:

 س م رقا  س م نیهان خانومااا خوش اومدینا  -

 دند نه مه اج ادامه داد:هر دو س م نر 

شام  شریفه  - میز  هج  الان  پایین   بیارید  تشریف  شام  نه  لف ن  خانوم 
 اس و همه من ظرنا رماده
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اندا ی نند و مشغو   اش را راهنیهان نه  وق داشت هر خه  ودتر لوشی
دهدا حسام  شود  ابرو نج نرد و خشج به حسام دوخت نه خه جوابی می

 اخت و رو به مه اج لفت: نگاهی به نیهان اندنیج 

 خشج  شما بفرماییدا الان میایجا  -

روی  مین   پا  نیهان  خانه شد نه  وارد  و خشمی لفت   جنتاند  مه اج سر 
 نوبید و نر  دا 

 خرا قتو  نردی حسام؟  -

 بینش جوا  داد:حسام با نگاه باریک

د     - واسه  هان؟  خونه   این  تو  برلش ج  نی  واسه  و  خی  واسه  من 
الانج هروقت بگه باید برم پیششا یه شام خوردنه دیگه   ود    خانج! شریفه
 لردیج بالاا برمی

میخ و ن فه دنتا  حسام راه اف اد و وارد خانه شدندا همگی دور  نیهان بی
میز شام نشس ه و من ظر بودند نه مهراد با دیدن حسام ا  جا برخاست و  

 پیش بردو خب به  عنه با  نرد:دس ش را 

 ختر!بهااا رقا دوماد! متارنهااا خه بیبه -

 حسام نیمچه ختخندی تحویخ داد و با فشردن دست مهراد در جوا  لفت: 

ندوم ا  رسومات رو نداش ه نه حالا بخوایج نسی رو ختر  ا دواجمون هیچ  -
 ننجا لیرم و اع م میننیجا به وق ش مهمونی می
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بار نوبت هس ی شد تا نیش ن مش را در تن و س د نه اینپشت میز نش
لوشت حسام فرو نند؛ پشت خشمی نا ک نرد و موجی به سر و لردنش 

 داد:

ننید یه  ها او   ندلی میدونس ج اینقدر بان سی حسام! مثخ غربینمی  -
ننید نه  ن و شوهرین!  مدتااا بعدش الر تفاهج داش ین رسمأ اع م می

 لیرنا بعضیاشون بعد ا  خند تا بچه  عروسی میتا ه اونا 

ی ختش را با حرص جوید نه نیهان ب فاصله  حسام ابرو در هج تنید و لوشه
 در جوا  لفت: 

ننن  ا  فضوخی مردم به س وه میان  خداها دارن  ندلیشون رو میاون بنده  -
ننن تا دهنشون  لیرن و ش ج خهار نفر رو سیر میو رخرش یه عروسی می

 س ه بشها تهشج بگن بابا ما ا دواج نردیج دیگه اینقدر  ر مفت نزنین!ب

 هس ی ا  شدت عصتانیت دندان سائيد و با غیظ خب  د:

جوری  نس تا حالا جرأت ن رده با من اینمواظب حرف  دنت باش؛ هیچ  -
 ر!حرف بزنه

 نیهان ب فاصله در نهایت مظلومیت ابرو نج نرد و با خحنی م یج لفت: 

ها بود نه این ه دور ا  جون  ای هس ی جونااا من منظورم همون غربیو   -
 شما و رقا مهراد!

 هس ی خب با  نرد تا جوابی بدهد نه شریفه با تح ج خب لشود:
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 دخ راااا نافیه! غااتون رو بخوریدا  -

هایی پرمعنا و پر ا   هس ی ناخار خب فرو بست و شام را در س وت و با نگاه
شد به اتمام رساندندا بعد ا  شام  حسام با  د و بد  میشان ر حرف نه بین

ی بالا بروند نه  تش ر ا  شریفه و مه اج خواست نه همراه نیهان به  تقه
 شریفه لفت: 

 حسامااا بیا اتاقج باهات حرف دارما  -

ای رویزان  قرار رف ن بود  با خب و خوخهسمت اتاقش رفت و نیهان نه بی
 نرداحسام را نگاه می

 و برو بالاااا من میاما ت -

 دخ رک ناخار به تنهایی رفت و حسام به دنتا  شریفه وارد اتاقش شدا 

شریفه روی متخ راح ی اتاقش نشست و حسام نمی با فاصله  روی صندخی 
ننار میز مطاخعه نشست و خشج به شریفه دوختا شریفه با ختخند م یج و  

   نرد:نگاه مادرانه خیره به نگاه پرسشگر حسام خب با

خوام  خوام بهت بگج قتخ ا  این ه دیر بشه؛ نمییه حرفایی هست نه می  -
باشجا هرخند دفعه رنج نشیدنت  نگف ج خون  دوباره شاهد  قتخ خیزی  ی 

 ای نداشتا فایده

 حسام مات و نامفهوم با اخج ظریفی بین ابروهایش خب  د:
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 دین و با  ی پیش نه باهام حرف  خانوم من لیج شدما مثخ دفعهشریفه  -
نلی سؤا  نه تو  هنج به وجود اومده بود  بحث رو تموم نردین! میشه  

 پرده باهام حرف بزنید؟ رُک و بی

شریفه با ررامش خاصی نه همیشه در نگاهش بود  با انگشت نمی عین ش  
 را روی بینی بالا  د و لفت: 

فهمیدم   حسام  - اینو  شدی  هس ی  عاشر  تو  او  نه  همون  ا   من  جان 
  ور نه ا  نگاه هس ی پی به عشقش نستت به مهراد بردماهمون

 با  ا  تعجب خب  د:حسام با دهانی نیمه

 وخیااا رخه خراااا  -

 شریفه با ختخند محوی  رهس ه پلک  د و میان حرف حسام پریدا 

 صترننااا یه خحظه لوش بده بتین خی میگج! -

 خیره به نگاه ننج او حسام  پا روی پا انداخت و خشج ریز نردا 

 شناسی؟ باار او  یه سؤا  ا ت بپرسجا تو نیلوفر رو می -

تر  ای تأمخ نرد و ابروهایش به هج نزدیک و نزدیکحسام لیج و لنگ خحظه
شد  خواست بگوید نه نه یک رن انگار نه خیزی یادش رمده باشد خب ا  خب  

 برداشت:

دانشگاه  رها  - هج  با  هس ی نه  دوست  اومدا  یادم  خیزایی  یه  ررهااا  ن 
 رف ن رره؟!می
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 رره  همونا  -

 خبااا نیلوفر خی؟ -

 شریفه با ختخند نجی لفت: 

تو ح ی نیلوفر رو یادت نمیاد؛ با شنیدن اسمش خند خحظه م ث نردی     -
نه ف ر نردی و بعد یادت اومد نه یه نیلوفری هج بودهااا حالا ختر داش ی  

 همون نیلوفر جونش واسه تو در میومد؟

 تفاوت لفت:ابروهای حسام بالا پرید و بی

 فهمیدم؟ نه! ا  نجا باید می -

 شریفه سر نج نرد و با خحن مادرانه و ختخند مهربانش لفت:

نفهمیدی  حس ن ردی خون تمام قلب و خشج و  هن تو رو هس ی پر    -
ی  دیدی! من ا  ع قهود هس ی میها رو فقط تو وجنرده بودا تمام  یتایی

دیدم نه هس ی  تو به هس ی ختر داش ج اما س وت نردم خون داش ج می
بینه! هرموقع بین من و دادفر  دیدی  تو رو نمیهج مثخ تو نه نیلوفر رو نمی

نرد؛ دوس ی  حرفی ا  تو بود  هس ی فقط به عنوان یه دوست ا ت یاد می
براش قابخ اح رام بودا من و دادفر تو رو    ی من و دادفر نه به خا ر ع قه
دونس یج اما هس ی ح ی تو رو به عنوان برادر هج قتو   پسر خودمون می

لفت من یه برادر داش ج  اونج همایون بودها به جز این اواخر  نداشت و می
 دونج خی شد و خند باری داداش صدات  د!نه نمی
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فشرد  دخش برای  و خب می  شدها فشرده میقلب حسام ا  شنیدن این حرف
می سادهخودش  میسوخت نه  ف ر  نگف ن  خوحانه  داداش  این  شاید  نرد 

 نشانی ا  ع قه باشد! 

 داد ادامه داد:شریفه حینی نه نفسش را بیرون می

ام فقط یه بار حرفامو بهت  ی مادرانهبتین حسام  من رو حسا  وظیفه  -
تتا هرخی باشه من دو تا  ننج توی تصمیمالج  دیگه هج دخاخ ی نمیمی

عشر به  نردم؛  پاره  تو  ا   بیش ر  و  پیراهن  رسیدن  و  دو  رفه  های 
پرسی  توی عشر یک  رفه بین اونی  شون ناری ندارم اما ا  من مینرسیدن

اونی نه دوس ت   نه دوسش داری و اونی نه دوس ت دارهااا برو سمت 
چ خاتی ا  با اون  داره! اونی نه فقط تو دوسش داری الر بهش برسی هج هی

نشیا خون با خشمات نخواس نش  بودن نمیتری نه بماند ح ی  جر هج می
بینی! مجتوری بسو ی و بسا یااا اما اله  ش را میمحت یها و بینج محلی

می محتت  بهت  اونقدر  ردم  اون  داره   دوس ت  ننه   بری سمت نسی نه 
 ی عشر رو حس ننه! ور ه نه شاید یه رو  دوباره دخت لرمااونقدر عشر می

به   دخی رشو   اما  ررامشی ظاهری  با  و  رن خحظه در س وت  تا  حسام نه 
 های شریفه لوش سپرده بود با  هرخندی خب  د: حرف

 لید برم سراغ نیلوفر؟!یعنی می -

ای نرد و سرش را به  رفین ت ان داد  نمی به جلو خج  شریفه تک خنده
 شد و با تأنید خب ا  خب برداشت: 
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 نظورم نیلوفر نیست؛ نیهان!نه م  -

 حسام ابرویی بالا پراند و پرسید: 

 نیهان به شما حرفی  ده؟! -

جا و!همیشه و همهبینج همه خینه  نیا ی نیست حرفی بزنه؛ من دارم می  -
باهات میاد  بهش پیشنهاد دادم بیاد پایین  ندلی ننه اما نیومدا بین تمام  

ا بین تمام قشنگیای اون خونه فقط محو  اتاقای بالا  اتاق تو رو ان خا  نرد
ی اینا یعنی عشر و دختس گیا وق ی اون  شه! همهع سای تو روی دیوار می

دونی   قش بدی یا نه؛ فهمیدم تو هج نستت بهش شب بهج لف ی نمی
 میخ نیس ی و فقط به خودت و احساست شک داری!بی

 اش را به متخ داد و با ختخندی رضای مند لفت: ت یه

ایدا منج تون نیست و فقط همخونهخیلی خوشحاخج نه لف ی خیزی بین  -
ا  خودت مطمئن نشدی و دخت صاف نشده  و ا ت میهمین تا  خوام  نه 

پناه و تنهاست  به  بون درا ش سم ش نری! متادا وخش ننی بره؛ نیهان بی
 نگاه ن ن خیلی مظلومها 

خوشایند  یر پوس ش  های حسام نشس ه بود و حسی  روی خب  ختخندی ملیح
نرد؛ با نگاهی قدرشناسانه رو به شریفه  مُخید و لرمایی در قلب حس میمی

 لفت: 

ممنون نه با م واسج مادری نردی و راه و خاه رو بهج نشون دادی  ممنون   -
 صحتت بودیا نه همیشه برام به رین راهنما و هج 
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 ی منه!قربونت برم این وظیفه -

 خطف و مهربونی شماست  بااجا ه من برم بالاا  -

ای روی  شریفه سر ت ان داد و حسام تا نزدی ی در رفت و با یادروری مسئله
 ی پا خرخید و پرسید: پاشنه

راس یااا خرا اون شب بهج لف ین ناارم این دفعه هج دوس ت دارم لف ن     -
 تو للوم بمونه؟! یعنی من اش تاه نردم به هس ی نگف ج؟ 

 شریفه خب نج نرد و شانه بالا انداختا

نرد!  فهمید  فقط شااااید  بهت ف ر میدونج  فقط میگج شاید اله مینمی  -
 ننیا مثخ تو نه الان با یه تلنگر  بیش ر به نیهان ف ر می

 حسام سر به  یر انداخت و با خحن مغمومی جوا  داد: 

 هراد ع قه دارها خواس ج بگج اماااا قتلش هس ی بهج لفت نه به ممی -

 شریفه با اخج ظریفی پرسشگر نگاهش نردا

 هس ی بهت لفت؟ خرا به تو بگه؟! -

 ا م خواست نم ش ننج توجه مهراد بهش جلب بشها  -

 شریفه ابروهایش را بالا انداخت و لفت:

 لفت داداش! پس تو نم ش نردیارها! همونه پس بهت می -

 فت: حسام سر جنتاند و با بیرون دادن نفسش ل
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 من دیگه با اجا تون برم بالا  نیهان خیلی وق ه تنهاستا -

بخیر لفت و ا  اتاق بیرون رفت؛ مه اج توی رشپزخانه مشغو  نار بود   شب
 با خداحافظی نوتاهی ا  خانه بیرون رفتا

 بست صدا  د: بالا نه رسید  حینی نه در را می

 نیهاااان  نجایی دخ ر؟ -

 صدایش ا  اتاق بلند شدا

ای دردااا یه ساع ه نجا رف ی تو؟ بیا این ماس ماسک رو راه بندا  دیگه    -
 همش خارج یه من بلد نیس جا 

با  بود و نگاهش به نیهان اف اد نه دمر روی  سمت اتاقش رفت  در نیمه
می ت ان  هوا  در  را  پاهایش  و  بود  نشیده  درا   بین  تخت  اخمی  داد؛ 

 ابروهایش نشست و لفت: 

 جمع نن؛ خه  ر  درا  نشیدنه؟  پاشو دخ ر خودتو  -

 و روبراه ننا لیر نده  بیا این  -

 به پشت غل ید و لوشی را سمت حسام لرفتا 

بده من بتینج  یعنی خی نه انگلیسی بلد نیس ی؟ یه ف ری هج باید واسه    -
 ادامه تحصیلت ننج!

 هوم  ررهااا حامد هج بهج لفت به ف ر ادامه تحصیخ باشجا  -
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 ا بالا انداخت و خشج ریز نرد: حسام تای ابرویش ر 

 نی لفت؟ واسه خی؟  -

جوری حرفش شد لفت درسِت اون شب نه تو حاخت خو  نتود  همین  -
 رو بخونا 

 حر به جانب ایس اد و خب  د: 

 خبااا دیگه خیا لف ین؟ انگار اون شب خیلی خترا بوده! -

 نیهان ن فه پوفی نشید و لفت: 

میدی   - اخ ی  شدی لیر  حساس  حامد  به  اینقدر  خرا  تو  حسام!  هوفااا 
 همش؟ 

 رفت غروخند نرد: رخود رو لرداند و حینی نه ا  در اتاق بیرون میحسام اخج 

خوای درس بخونی یا  ننه  به اون خه نه تو میخوشج نمیاد دخاخت می  -
 نه!

هایش را  دست  نیهان  یر خب »برو بابا« لفت و با  روی ش ج درا  نشید و 
 ا  دو  رف  یر باخش برد؛ پلک بست و با خس گی خوابیدا

 *** 

های دس ی را لا به لای موهایش حس  حسام غرق در خوا  بود نه نوا ش
ی تخت نشس ه و  نرد  نمی پلک با  نرد و نگاهش به نیهان اف اد نه خته
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می انگشتنوا شش  حرنت  هر  با  بین نند؛  دخ رک  و لرم  ظریف  های 
 لرفتایش  حسی ا  خوشی و خات وجودش را در بر میموها

 خانِ بدعنر  دیر میشه!پاشو تنتخ -

 های بس ه خب  د: با پلک

 مگه ساعت خنده؟ -

 ساعت شش و نیج! -

برای خ صی ا  رن حس خوشایند و ممنوعه  رو لرداند و سرش را  یر پ و  
 بردا

 خوایج بریج نله پزی؟ مگه می -

ت ننار  د و سمت حسام خج شد  با دو انگشت نوک  دخ رک پ و را با سماج
 دماغ حسام را نشید و لفت: 

پزی  خوایج بریج ن ن ری واسه رضایت اما خواس ی بعدش نلهنخیرم  می  -
 تونیج بریجا هج می

دست دوباره  و  را لفت  خوشاین  و  مجعد  موهای  توی  را  حاخت  هایش 
 حسام فرو بردا

تندتر شدهری ج تپش قلب حسام  را لرم    های  نیهان  تنش  نزدی ی  و  بود 
 نرده بودا با تشر شیرینی لفت: 
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 ی من ور نرو؛ ن ن ری هج فردا میریجا پاشو دخ ر اینقدر با سر و نله -

 ای نودنانه لفت: پروا موهای حسام را در هج ریخت و با خندهنیهان بی

 ور برم خی میشه؟!  -

ک را سخت در ختخند حسام نش رمد و دخش خواست همان خحظه دخ ر 
رغوش بگیرد؛ ا  جا برخاست و با حرن ی غافلگیرنننده با وهای دخ رک را  

های  های تیز و خندهدر دست لرفت و او را روی تخت خواباند  صدای جیغ
نیهان  اتاق را پر نرده بودا پهلوها و ش مش را رنقدر قلقلک داد نه دخ رک  

هایش دویده  اشک به خشج نفس نج رورده بود و در حاخی نه ا  شدت خنده   
 بود  میان خنده به  حمت صدایش را ر اد نردا

 واااای  حسامااا غلط نردمااا بسهاااحسام تو رو خداااا -

اش   ای روی لونهحسام دیت ا  قلقلک دادنش برداشت و با نشاندن بوسه
 احساسات سرنشش را مهار نرد و ا  جا برخاستا 

 ننی!دفعه رخر باشه ا ی ج می -

 ین را لفت و ا  اتاق بیرون رفت؛ صدای نیهان پشت سرش بلند شدا ا

 پس میریج ن ن ری؟ -

 رره  رماده شوا  -

 خانرخواتج مَش یااا  -
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خحظاتی بعد هر دو رماده و مرتب  دوشادوش هج ا  خانه بیرون رف ند؛ به  
پالرد پله نه رسیدند  با هس ی رو به رو شدند نه با لرم ن مش ی رنگش  

صورتی دس ش بودا حسام و نیهان را نه   روی پله ایس اده و  نا  ور شی
 دید  ابرو در هج نشید و با خحنی نه اص  دوس انه و م یج نتود لفت: 

ده راه  باارین حداقخ خهلج بابای من بگاره بعد تو خونه  صدای جیغ و خن  -
 بندا ینا حیا هج خو  خیزیه!

 حسام خشج درشت نرد و م عجب خب  د: 

 هس ی! -

شان شد و حسام به دنتاخش هس ی اما نایس اد و با قهر رو لرداند  وارد خانه
انرژی و  خوشحاخی  رف ار هس ی   این  با  نیهان نه  تند نردا  ا   قدم  ای نه 

ای رویزان  ا خب و خوخهحسام لرف ه بود به نخ ا  وجودش پر نشیده بود ب
سمت حیاط رفتا  یر خب غروخند نرد:» اهااا یه رو  نشد این هس ی لند  

ی خندشااا حالا با  حسام تا شب عینهو برج  هرمار  نزنه تو حا  ما! دخ ره
 میشها« 

اش را جلب نرد  لوش  رفت نه صدایی توجه نان سمت در حیاط میقدم
 شنیدا میتیز نرد و جلو رفت؛ صدای مهراد را 

ندا صتر ننااا خب میگی خ ار ننج؟ ااا مگه من لااش ج رف ج؟ یادت رف ه    -
 نه؟ ااا نداجان منااا بهج مهلت بده!

 ابرو در هج نشید و لنگ خب  د:
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 نداجان؟! ندا دیگه نیه؟! -

ی مهراد با نسی نه پشت خط بود دس گیرش  های پرانندهخیزی ا  حرف
و دخجویانه بودا با رمدن حسام  ا  در حیاط    شد اما خحن مهراد دوس انهنمی

 ی سر خب  د: رخود با اشارهفاصله لرفت و جلو رفت نه حسام اخج 

 سوار شو! -

حرف سوار ماشین شد و حسام با ریموت در را با  نرد؛ مهراد پشت در  بی
ایس اده بود و تماسش را قطع نردا سر ت ان دادند و به هج س م نردند و  

 شین را بیش ر نرد و دور شدندا حسام سرعت ما

می خو   دیگر  باید نیهان  تنها  است  و ن فه  عصتی  حسام  وق ی  دانست 
شودا تمام مسیر تا ن ن ری را  س وت نند و الر حرفی بزند اوضاع بدتر می

به ضرورت   وارد ن ن ری شدند  جز  وق ی  و  روی صندخی نشست  سانت 
 حرفی نزدا 

های حسام در هج بودا ا  و هنو  اخج   مراحخ قانونی رضایت را  ی نردند
فشرد و با تردید هایش را به هج مین ن ری نه بیرون رمدند نیهان انگشت

 خب با  نرد: 

 لج خیزه!اوااام  حسامااا می -

 رخود نگاهی انداخت و خب  د: حسام در ماشین را با  نرد و اخج 

 حرفت رو بزنا  -
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 ی)ااا( میشه بریج با ارخه -

 ا؟!جا خر اون -

 دخ رک ر  دهانش را فرو برد و لفت:

 جاست  برم بهش بگج رضایت دادم واااویدا پاتوقش اون -

 حسام خب فشرد و تشر  د: 

خیه؟    - دیگه  با  لف نت  ن رده   میلا م  خودش  بشه  او   ر اد نه  فهمها 
 صتحی هی ما رو بچرخون تو این خیابونا!

سوار ماشین شد و حرنت    نیهان خب به دندان لرفت و حرفی نزد؛ مطیعانه 
 نردندا 

داد سمت  ی راه بودند نه دید حسام خیابان را دور  د و مسیر نشان مینیمه
روندا ختخند نرمی ننج ختش نشست و با شیطنت حسام  همان با ارخه می

ی حسام نرم نرمک ا  هج با  شد و ختخند  را نگاه نرد؛ ابروهای در هج نشیده
  د   یر خب لفت: 

 اای درداا -

 نیهان پقی خندید و لفت:

 ه ک اون مرام ج! -

 به با ارخه نه رسیدند نیهان لفت: 
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 لردما تو بمون من  ودی برمی -

 !دیر ن نی -

ورودی  های تند سمت با ارخه رفتا  ای لفت و پیاده شد؛ با قدمنیهان باشه
 فروخ ندا با ار ویدا را دید و خند دخ ر بچه نه فا   ردامس و ش  ت می

های لخ انداخ ه ا  سرما و موهای پریشان نه  نما  خپهای نهنه و نخختاس
 های روسری بیرون بود وااا ا  نناره

رهی نشید و یاد خودش اف اد؛ یاد رو های سخت و دردنانی نه داشتا  
های خوبی مثخ دادفر و حسام بیش ر  ی میشد الر ردم یر خب  مزمه نرد:» خ

 های نار نتاشن!«ای بچهبودند  ناش رو ی سر هیچ خهارراه  با ار و با ارخه

 به ویدا نه رسید ختخند  د و لفت: 

 س م رفیر  -

 ویدا با اخج ظریفی  م عجب ا  دیدن نیهان خب  د: 

 س م  -

 اش لااشت و خب با  نرد: نیهان دست روی شانه

معرف ت یادم نرف ه نه بهج جا دادی  پناه دادیااا با حسام حرف  دم و   -
 امرو  رف یج رضایت دادیجا امیدوارم به  ودی وحید ر اد بشها 

 ویدا با ختخند عمیقی نیهان را در رغوش نشید و لفت: 
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 دمت لرم مش ی  خدایی خیلی با مرامیا  -

 ننه!نونرتج  من برم حسام من ظرها دیر برم قا ی می -

 ی هج را بوسیدند و نیهان دوان دوان سمت خیابان برلشتا لونه

اش  رو دوخ ه و من ظر برلش ن نیهان بود نه لوشیحسام خشج به پیاده
  نگ خورد؛ نگاهی به شماره انداخت و ابروهایش در هج رفتا

 بله؟ -

ای در لوشش پیچید نه سعی داشت نهایت نا  را در  صدای نا ک دخ رانه
 ای دهدا خحنش ج

 اما س م حسام  خوبی؟ مانلی -

 ای م ث جوا  داد:حسام با خحظه

 س م مانلی  ممنونا تو خوبی؟ -

قربونتااا خه خترا؟ رف ی دنتا  نارای ویزا و معاد  سا ی مدرک و این    -
 ها؟ برنامه

ریشش نشید و پلک  د  نفسش را بیرون داد و با تردید  حسام دس ی به ته
 لفت: 

 هااا رخهااافع  نه ن  -
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خرخید تا بگوید رخه نیهان رو خ ار ننج اما حرفش را بلعید و  بانش می
 ادامه داد:

رخه دادفر تا ه فوت شده  فع  تصمیمی ندارم تا بعد ا  خهلج بتینج خ ار    -
 ننج!می

 مانلی صدایش تحلیخ رفت و خب  د: 

 ام رو واست رماده نردم!جاااا به رین اتاق خونهمن این -

پنجه به  حسام  نگاهش  دندان لرفتا  به  خب  و  موهایش نشید  میان  ای 
ها را روی  ای خبرمد  خحظهرو اف اد نه نیهان دوان دوان سم ش میپیاده

 هج فشرد و قا عانه جوا  داد: 

ه اومدن بگیرمااا ح ما  ممنون مانلی  اما الرااا فقط الر رو ی تصمیج ب  -
 لیرم و همخونه نیس یج!ی جدا میخونه

 در ماشین با  شد و با نشس ن نیهان  حسام فورا لفت: 

 فع  خداحافظا  -

 رن ه من ظر جوا  بماند  تماس را قطع نردابی

 بست لفت:نیهان نشست و حینی نه در را می

 دیر نه نیومدم؟  -

 خب  د: های حسام نشست و ختخند ملیحی روی خب
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 نه! -

 *** 

مطب خلوت بود و نیهان ب خره فرص ی پیدا نرد تا نمی با لوشی موبایلش  
ی دیگری نتود  ی حسام شمارهسرلرم شود  در خیست مخا تینش جز شماره

ها  هایش را نج نردا دف رخه تلفن روی میز را برداشت و ا  بین شمارهو خب
میخ شماره شیطنت  دخش  را  خیره نردا  حامد  به ی  خب  سوک  و  چاست 

 هایش روی صفحه بالا و پایین رفت و پیامک  د:دندان لرفت  انگشت

 س م دُنی جونا  -

با ورود شخصی به مطب لوشی را روی میز لااشت و پسر جوان جلو رمد؛  
خیلی مؤدبانه س م نرد و وقت لرفتا نیهان وقت را تعیین نرد و نگاهش  

 پیامک را داده بودای لوشی اف اد نه حامد جوا  به صفحه

 شما؟  -

 نیشخندی  د و جوا  داد: 

 پانشوما! -

با وارد شدن خند نفر دیگر به مطب  با  سرلرم نار شد و خحظاتی لاشتا  
 وق ی ا  جوا  دادن حامد ناامید شد  پیامک فرس اد:

 خوبی حامدخان؟  -
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اما جوابی نداد؛ لوشی را روی سایلنت  این بار ب فاصله لوشی  نگ خورد 
ااشت و داخخ نیفش انداختا دقایقی نگاشت نه حامد وارد ساخن مطب  ل

 ای عادی لفت: اش لرفت اما مقاومت نرد و با خهرهشد  ا  دیدنش خنده

 س م  -

حامد با نیمچه ختخندی نه ننج ختش بود جلو رمد و یک دس ش را به میز  
 ت یه داد و خب با  نرد: 

 پس لوشی خریدی!  -

 و لنگ خب  د:  نیهان ابرو در هج نشید

 لوشی؟ نه!  -

 حامد نمی به جلو خج شد و مقابخ صورت نیهان با ختخند ادامه داد: 

 نه   و حامد صدا نمینس جز تو مندخ رجون پیام دومت تابلو بود! هیچ  -
 ننیا فوقش یه خان هج اضافه می

 ابروهای نیهان بالا پرید و لفت: 

  نن؟!واااا خب اسمت حامده دیگه  بقیه شمسی صدات می -

 ای جوا  داد: حامد با تک خنده
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نهااا بقیه میگن رقا حامد  رقای دن ر سپهری  رقای سپهری وااا فقط تویی    -
اینقدر ساده و صمیمی صدا می ا  همین اخ ق ه نه  نه  و منج دقیقأ   نی 

 خوشج میادا 

 د و خب به  عنه با  نرد: نیهان تای ابرویش را بالا پران

 خوشج باشه! ا   ن مردم خوشت میاد؟ -

 حامد خینی به دماغش انداخت و لفت:

 ن مردم؟!  نی نه درست و حسابی باشه  نه نش ی رب ی و صوریااا    -
 فقط یه اسج تو شناسنامه!

 دار حامد به مااق نیهان خوش نیامد و با اخج ظریفی لفت: حرف نیش

 و صوریااا هی ب و  تو سرم!حالا تو هج هی بگ -

 حامد نه حالا اثری ا  ختخند روی صورتش نتود  خیلی جدی ایس اد و لفت: 

نمیای؛   - به خشمش  داری نه اص   رو دوست  واسه خودت میگج  نسی 
 سو ه!ای نه دخش برات میواسش یه دخ ربچه

های نلید شده   وری نه سعی داست نسی م وجه نشود و  نیهان با دندان
 ایش را نن ر  نند تشر  د:صد

جا فضوخی  ندلی مردم رو  شما اح مالا مریض نداری تو مطب اومدی این -
واسه من همون حامدیااا بیمی واسه هرنی دن ری  اح رامی ننی  ننی؟ 

 ننج!ت میباهات تعارف ندارم  با خاک ی سان
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یر  حامد خب فشرد و غروخندننان ا  مطب بیرون رفتا نیهان پوفی نشید و   
اف ادم ر  تو خونه هس ی میره رو  خب با خودت  مزمه نرد:» عجب لیری 

 مُخج  تو مطب حامدااا اه اه اه « 

سعی نرد سرلرم نار باشد اما حواسش پی حرف حامد بود و صدایش مدام  
می نمیای   در لوش  خشمش  به  اص   داری نه  دوست  رو  پیچید: نسی 

خواست  ودتر  !ااا دخش میسو های نه دخش برات میواسش یه دخ ر بچه
 ساعت ناریشان تمام شودا 

خیزی به غرو  نمانده بود نه برایش پیامک رمد  اسج حامد روی صفحه به  
 خورداخشج می

 بتخشید باهات بد حرف  دما  -

 هنو  ا  حامد دخخور بود و جوابی نداد؛ خند دقیقه بعد دوباره پیامک فرس ادا

 این حرفایی!تر ا  بخشی  مهربوندونج میمی -

 با نیمچه ختخندی جوا  داد:

 باشه قتو   خر شدما -

 دور ا  جونا  -

تماس   رن  و  مهراد  موضوع  یاد  ی تاره  بگاارد نه  را ننار  خواست لوشی 
 مش ونش اف اد؛ پیامک فرس اد:

 شناسی؟!حامد تو خقدر مهراد رو می -
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 خطور؟ واسه خی؟ -

 نیهان همانطور نه عمیر در ف ر بود  نوشت: 

شون رو داری؟ فع  خون خودم مطمئن نیس ج  ردرس محخ نار و خونه  -
 تونج حرفی بزنج بهت اما نارم خِیره  شر نیست داداش!نمی

نردا  جوابی نیامد و نیهان با  مشغو  نار شد اما مدام لوشی را بررسی می
رورد نه ب خره  با رف ن رخرین بیمار  حسام روپوش سفیدش را ا  تن در می

 جوا  داد:حامد 

 فرس ج واستا این یعنی حسام ختر نداره! اما باشه می -

 پایید و هو  هوخ ی جوا  داد:نیهان  یر خشمی حسام را می

 دمت لرم  من ظرما -

لوشی را داخخ نیف انداخت و با ختخند رو به حسام خداقوت لفتا نمی  
 روی میزش را مرتب نرد و دوشادوش هج ا  مطب بیرون رف ندا 

 *** 

هان شب را تا دیروقت ف ر نرده بود نه خطور سر ا  نار مهراد در بیاورد؟!  نی
صتح نه بیدار شد ا  تخت بیرون نرفت و تصمیج لرفت با ترفند بیمار شدن   

ای نه  به مطب نرودا همانطور نه ان ظار داشت  حسام سراغش رمد؛ با تقه
 به در  د دخ رک فورا پلک بستا 

 نیهانااا نیهان جان -
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 دایی ناخه مانند خب  د: با ص

 هاااا  -

 ها نه و بله  پاشو دخ ر دیر شدا  -

 تونج بیامااا رییااا من نمی -

 نگران در اتاق را با  نرد و پرسید:حسام د 

 خی شده نیهان؟ خ ه؟! -

 دخ رک دس ش را روی سر لااشت و دردمند خب با  نرد:

 سرم داره ا  درد منفجر میشه حسام  تو برو من نمیاما  -

 رشف گی حسام بیش ر شد و با  پرسید: 

 سرت؟ فقط سردرد داری؟!  -

تر نشان دهد   را وخیج   خواست نمی اوضاعنیهان نه به خیا  خودش می
 جوا  داد:

 نهااا حاخت تهوع هج دارم! -

 حسام با دس پاخگی لفت: 

  نج حامد بیاد!باشه باشهااا ت ون نخور الان  نگ می -

ای بالا پرید  اما خیلی  ود خودش را  ش برای خحظهاخ یار ابروهای نیهان بی
 جمع و جور نرد و لفت: 
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 خوادا خودم خو  میشج  فقط باید اس راحت ننجا نه  نه نمی -

نه بابا حاخت تهوع و سردرد نه شوخی نیست؛ شاید مسمومی ی خیزی    -
 باشه!

  این را لفت و فورا ا  اتاق بیرون رفت؛ نیهان با حرص  نف دس ش را روی
پیشانی نوفت و  یرخب غروخند نرد: خاک تو سرم  با  حاخت تهوع خی بود  

 لف ج؟! اینج حالا مهربونیش لخ نرده!

 ای  و  ن شید نه حسام به اتاق برلشت و لفت: خحظه

 رسها رفت مطب  نزدی ه بهمون لفت الان  ود میحامد داشت می -

 نیهان  بان روی خب نشید و ابرو نج نرد:

 لج حسامااا اومااا دیرت نشه!می -

 جوری وخت ننج برما تونج نه اینفدای سرت دیرم شد  نمی -

دخ رک ا  روی حرص م فه را خنگ  د و خب فشرد نه حسام م وجه شد و  
 پرسید: 

 هان سرت تا این حد درد داره؟ پاشو بترمت بیمارس ان هان؟!نی -

 های نلید شده جوا  داد:نیهان با دندان

 نه  خیزی نیست! همون حامد بیاد خوبها  -
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احواخپرسی صدای  و  رسید  حامد  ن شید نه  به لوش   وخی  ساخن  ا   شان 
 رسیدا می

 شرمنده مزاحمت شدم  لف ج هوا سرده بیرون بترمش بدتر نشه! -

 اسا دشمنت شرمنده  وظیفه -

 ور  نردند  وارد اتاق شدند و نیهان همانحینی نه تعارف مآبانه لف گو می
محوی   ختخند  با  حامد  رهس ه س م نردا  بود  درا  نشیده  تخت  روی  نه 

ی تخت نشستا دس گاه فشارسنج نه همیشه به همراه  جوابش را داد و خته
 ا ا  داخخ نیف برداشتا ی ضروری دیگر همراهش بود ر خند وسیله

شود با صدایی  تر مینرد خو رف نش نزدیکنیهان نه هرخحظه احساس می
 ضعیف لفت: 

 حسام میشه یه ربی خیزی واسج بیاری؟ للوم خش ه! -

 ختر ا  ماجرا  لفت: حسام خواست برود نه حامد بی

 نه  باار فشارش رو بگیرم بعدااا  -

م م وجه نشود  رهس ه به حامد  نیهان با غیظ   انویش را  وری نه حسا
 د؛ حامد  یرنانه این  عنه را حس نرد و شس ش ختردار شد نه نیهان  

بدون تغییری در خهرهنقشه به  ای دارد!  و رو  را لرفت  اش فشار دخ رک 
 حسام نه نگران به ان ظار ایس اده بود لفت: 

 فشارش خیلی پایینه  یه خیز شیرین بیار بخورها  -
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ای لفتا با رف نش  حامد رو به نیهان  تاند و  یر خب باشهحسام فورا سر جن
 با صدایی خفه  تشر  د: 

 تو نه فشارت ا  منج به ره  جریان خیه؟ -

 نیهان مل مسانه و با صدایی  یر جوا  داد:

 خیا  بشه بره مطتش؛ بعد بهت میگج!ات یه ناری نن منو بیجون ننه -

قند را سمت  وارد اتاق شد؛ ر فرصت بیش ری برای حرف  دن نتود و حسام  
 نیهان لرفت و پرسید:

 شد حامد؟ حاخش خطوره؟ خی -

ی خو  بخوره و یه خند ساعت بخوابه خو   نگران نتاش  یه صتحونه  -
تا نزدیک صتح بیدار بوده و سرلرم لوشی! سردرد و   انگار  میشها دیشب 

 حاخت تهوع واسه همونها 

 حسام ابرو بالا پراند و م عجب خب  د:

خ ار    - تو لوشی  صتح  نزدیک  تا  رخه؟!  بود نردی  خه ناری  نیهان؟  رره 
 نردی؟می

 نیهان  بان روی خب نشید و مِن مِن نرد:

 دیدما تو این رنت!اومااا خیزهااا خب  فیلج می -
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حسام ن فه پوفی نشید و  یر خب غروخند نرد؛ حامد ا  جا برخاست و با  
 برداش ن نیفش لفت:

 بیا بریج مطب  این خند ساعت اس راحت ننه خو  میشها نگران نتاش! -

 ممنون  تو برو من یه نیج ساعت دیگه راه میوف جا  -

  حامد سر ت ان داد و خداحافظی نردا با رف نش حسام خب به م مت با  
 نرد: 

لوشی واست لرف ج نه نگرانت نشج  نه این ه تا صتح تو این رنت بچرخی    -
می سرم  خیر  ننی!  مریض  رو  تحصیخااا  خودت  دنتا   بفرس مت  خوام 

 خوای درس بخونی؟ جوری میاین

 نیهان با ن فگی خب به اع راض با  نرد:

با  - به اس راحت دارم  سانت  نیا   ش  عهااا بسه دیگه! خوبه حامد لفت 
 دیگها 

حسام با غیظ خب فشرد و  هرماری  یر خب نثارش نرد؛ داخخ یک سینی  
 نوخک  نمی نره و عسخ با یک خیوان شیر لرم برایش برد و لفت: 

صتحونه بخور بعد بخوا ؛ من میرم مطب اما ی ی دو ساعت دیگه بهت    -
  نگ میزنجا حواست به لوشی باشه  جوا  بدی!

باشه خنیهان  مشغو   و  صدای ای لفت  بعد  خحظاتی  شد؛  صتحانه  وردن 
حسام ا  ساخن بلند شد و خداحافظی نردا با بس ه شدن در  نیهان ا  روی  
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تخت پرید و سمت پنجره رفت؛ نمی پرده را ننار  د و من ظر ماند تا ا  رف ن  
 حسام مطمئن شودا

خا رش نه جمع شد  سمت جاختاسی رفت تا ختاس عوض نند نه موبایلش  
  نگ خوردا

 اخوااا  -

 صدای حامد ا  رن سوی خط بلند شدا 

ننی دخ ر؟ خرا خودت رو  ده بودی به مریضی؟  نیهان تو داری خ ار می  -
 ماجرا خیه؟ 

 نیهان ابرو نج نرد و لفت: 

 تونج بگج!الان نمی -

دونج  و به من میگی یا من هرخی میخی تونج؟! یا همهیعنی خی نه نمی -
 ماجرا پس باید بدونج خه ختره؟! به حسام میگجا منو نشوندی وسط

 نیهان با اندنی تأملی لفت: 

 حامد قو  میدی بین خودمون بمونه؟ -

 رره  مطمئن باشا  -

 د  بتین من خیلی اتفاقی یه حرفایی ا  مهراد شنیدم؛ داشت تلفنی حرف می  -
خوام سر  و انگار  رف اسمش ندا بود و قضیه هج یه جور خا رخواهی! می
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شد؛ واسه  جا باهامه نه نمیجوری هج نه حسام همهرما اینا  نارش در بیا
 همین خودمو  دم مریضی تا تنها بره مطبا

 حامد مع رضانه لفت:

 تو خرا خودت رو دخاخت میدی خب؟ بعدشج به حسام خرا نمیگی؟  -

دونج اله هس ی بدبخت بشه  شریفه و حسام غصه  دخاخت میدم خون می  -
نمیامی خوشج  هس ی  ا   دخمج  خورنا  نیس ج   راضی  بدبخ یش  به  اما  د 
فع   نمی هج  به حسام  بخورنا  غصه  خا رش  به  مادرش  و  خواد حسام 
 ترسج اخ ی فقط یه بلتشو راه بندا ما لج تا مطمئن بشج رخه مینمی

 خوای بری حالا؟ نمیگی حسام بفهمه رف ی بیرون؟ نجا می  -

را دور انگشت    اشای ا  موهای ابریشمیی تخت نشست و  رهنیهان خته
 پیچاندا 

تونه پیگیر بشه رمارش رو واسج دررره  میرم پیش اون  یه رفیر دارم می  -
بهش مشخصات و ردرس مهراد رو میدما حسامج لفت ی ی دو ساعت دیگه  

 لردما لردما با رژانس میرم  ود برمیمی نه تا اون موقع من بر  نگ می

 لا م ن رده با رژانس بری خانوم ناررلاه! بیا پایین با هج بریجا  -

 نیهان ابرو بالا پراند و خشج درشت نردا

 خی؟! مگه تو نرف ی مطب؟  -
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تون یه جا پارک نردم و من ظر موندم تا حسام بره بهت  نه  دور ا  خونه  -
  نگ بزنج بتینج جریان خیه؟!

بود   پیچیده  انگشت  را مثخ ستیخ مردانه پشت ختش  نیهان مویی نه دور 
 نشاند و لفت: 

بتینه منو لردن    - با هج  تا رو  باشه میام وخی اله یه درصد حسام ما دو 
 ر! نهمی

میگی خ ار ننج؟ حالا نه پای منو نشوندی به این ماجرا  حداقخ بیا خودم   -
 جوری تا بری و بیای منج باید نگران باشجا بترمت نه خا رم جمع باشها این

 باشه  بیا جلو در من الان تیز میاما  -

ها را با اح یاط و رهس ه پایین  تماس را قطع نرد و خیلی  ود رماده شد؛ پله
رفت و ا  خانه بیرون  دا حامد جلوی در من ظرش بود و با دیدنش دست 

 درا  نرد و در جلو را با  نردا نیهان نشست و با ختخند لفت:

 س م مجدد  -

 نگاهی انداخت  با حرص جوا  داد: نرد و نیج   حامد ماشین را روشن

 س م و  هرمارااا نار درست نردی واسج او  صتحیا  -

دیگه  - راه  خ ار ننج خب  بریج!  هج  با  خواس ی  عقلج  عهااا خودت  به  ای 
 نرسیدا 

 دنده را عوض نرد و با نیمچه ختخندی خب  د: 
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 مگه تو عقلج داری؟ -

 بار نیهان با اخج تشر  د: این

 شروع ن ن حامد  عقلج هرخی باشه ا  تو بیش ره! با   -

رخود و با قهر رو لرداند نه حامد ریز خندید و با خحنی نه خنده در رن  اخج 
 پیدا بود لفت: 

خوردم نه تو رو داره وخی امرو  خداییش دخج  تا امرو  به حسام غتطه می  -
 به حاخش سوخت؛ خیلی بدبخ ه!

 ابرویش را بالا داد: نیهان خشج ا  خیابان برداشت و تای

 مگه خ ار نردم؟! -

بدبخت اینقدر ترسیده بود بهج لفت واست ر مایش بنویسج شاید مش لت    -
 تری!جدی باشهااا ختر نداشت تو ا  دوتامون ساخج 

و با  خندید و نیهان ا  تصور این ه حسام نگرانش شده  ختخند ملیحی روی  
 هایش نشستا خب

با ارخه بعد جلوی  دخ رک لوشهای  ساع ی  بودا  ویدا  پاتوق  ای  بودند نه 
اش فرو برده و  هایش را توی جیب ناپشن رنگ و رو رف هایس اده و دست

 اش به س ون ننار دیوار بودا ت یه

 س م ویدا  -
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 سر خرخاند و نگاهی به سر تا پایش انداختا

 و علیکااا این  رفا؟!  -

 وحید ر اد شد؟  -

 ردامسش را جوید و سرش را بالا انداختا

 قاپی پاش لیره!نوچااا به خا ر نیف -

 ای؟ اوضاعت خطوره؟ هنو  تو همون خونه -

 ویدا ابرویی بالا انداخت و خپ خپ نگاهش نردا 

 جاما هیااا یه نون بخور نمیری در میارما اومدی اینارو بپرسی؟رره  همون  -

 رو به ویدا خب با  نرد:نیهان ا رافش را نگاهی انداخت و 

نهااا اومدم یه ناری واسج ب نی نه اله درست انجام بدی پو  خوبی بهت    -
 میدما 

 ویدا همراه با خشم ی  سؤاخی سرش را ت ان داد: 

 خه ناری؟  -

می  - رو  نفر  یه  دیگهرمار  با نس  ف ر ننج  اما  داره  نامزد  ای  خوام؛  رف 
 خوامااون دخ رم می پل ها بتین رره یا نه؟ اله رره  رمار می

 ی ختش را خاراند و لفت:ویدا با نوک انگشت نوخک  لوشه

 تنها نارم سخ ها خقدری میدی؟ باشه وخی وحید نیست؛ دست -
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 ننجا تو رمار بگیر  من راضیت می -

 ویدا خب لزید و نمی ف ر نرد و خب  د:

 حلهااا اسج و ردرس؟ -

رضای مندانه ختخند  برلهنیهان  و  را  ای  ای  د  مهراد  مشخصات  و  اسج  نه 
اندا   یادداشت نرده بود ا  جیب پاخ و بیرون رورد؛ همراه رن متلغی ا  پس

 داد را به ویدا داد و لفت:هایی نه حسام میتو جیتی  پو 

 اخحسا  بگیر  پو  اصلی رو بعد ا  تموم شدن نار بهت میدما اینو علی -

هج جدا شدندا سمت ماشین  ای لفت و با خداحافظی نوتاهی ا   ویدا باشه
لوشی نشست   نه  همین  و  برلشت  به  حامد  نگاهی  خوردا  اش  نگ 

 ی لوشی انداخت و با اضطرا  لفت: صفحه

 وای حامدااا حسامِ! -

وخش نن جوا  نده  الان بیرونیج یه موقع سر و صدایی میشه خو میریا    -
 تو نه امرو  اینهمه دروغ لف ی اینج روش!

 انداخت و خب  د:نیهان خپ خپ نگاهی 

 حالا ما یه غلطی نردیج  تو هج هی ب و  فرق سرمون! -

 ف ری نردیاخون ا ت ناراح ج  خیلی بی -
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شان س وت بود و حسام مدام  دخ رک با قهر رو لرداند و حرفی نزد  بین
لااشتا به خانه نه رسیدند   پاسخ میهایش را بی د و نیهان تماس نگ می

در  ثابت ماند و دخش هُری فرو ریخت؛ با دهان    نالهان نیهان خشمش به 
 نرد نه حامد نهیب  د: های لرد شده به در نگاه میبا  و خشج نیمه

 خ ه؟ پیاده شو برو دیگه الان حسام پا میشه میاد! -

  ده خب  د:هایش را با  و بس ه نرد و ماتبه سخ ی خب

 واااا ی نه! -

 خی شده؟  -

 حامد من نلید در خونه رو ندارم نهااا! فقط نلید بالا رو دارم! -

 اش  دا حامد با حرص پلک فشرد و نف دس ش را روی پیشانی

ات ن نه یعنی الان باید  نیهاااا ن! من ا  دست تو خ ار ننج رخه؟ خدا خفه -
  نگ بزنیااا!

 ا  نرد: نرد و ناخار خب بنیهان با ابروهای نج شده و مس اصخ نگاهش می

می  - داس انی سر هج  یه  من  بروااا  به  تو  میگج نه  خانوم  شریفه  به  ننج 
 حسام نگه بیرون بودما 

 حامد با غیظ نگاهش نرد و  عنه  د:

 شده؟!نقص و حسا قدر بیداس انت مثخ داس ان صتح  همین -
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 شد غروخند نرد:دخ رک با ن فگی پوفی نشید و در حاخی نه پیاده می

 وخمون نن حضرت عتاسیااا یه ش ری خوردم دیگه! -

تا پشت در رفت و برلشت به عقب نگاه نرد  حامد هنو  نرف ه بود نه با  
 ی سر خب  د: اشاره

 د برو دیگه! -

 تو برو داخخ  بعد من میرما  -

 با ختخند نجی لفت:

 اع ماد نداری دیگه نه؟! -

 برو تو! عصتانیج ن ن مزخرف نگو نیهان بیش ر ا  این   -

نیهان  نگ را فشرد و  وخی ن شید نه در با  شد؛ پا به داخخ حیاط لااشت  
های ماشین روی رسفاخت نوخه بلند شد و حامد نه صدای جیغ لاس یک

 رفتا

های بلند سمت نیهان  شریفه سراسیمه وارد حیاط شد و حینی نه با قدم
 رمد پرسید: می

نردی! حسام  نگ   دم  با  نمیج هرخی در میتو بیرون بودی نیهان؟ میگ   -
  ده بود نه تو بالا تنهایی بیام بهت سر بزنجا 

 دخ رک با رشف گی پرسید: 
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 حسام فهمید خونه نیس ج؟ -

ننه  لوشیت رو  دونس ج تو نیس ی! لف ج در رو با  نمینهااا من نه نمی  -
 دادی؛ نگران شد و ف ر ننج داره میاد خونها هج نه جوا  نمی

 نیهان خب لزید و مضطر  لفت: 

خانومااا جون هر نی دوست داری نگو من وای دس ج به دامنت شریفه  -
  اره منو!بیرون بودم؛ حسام  نده نمی

 شریفه نفسش را با ن فگی بیرون داد و م مت نرد: 

 دادی؟!رخه نجا رف ه بودی؟ خرا لوشی جوا  نمی -

 ن مِن ننان خب با  نرد:لشت و مِ نیهان دس پاخه دنتا  جوابی می

   رف ج خیز بخرمااا نار خصوصی داش جخیزهااا رف ه بودمااا رهان!   -

ای نم ین نش رمده بودند را به  حمت جمع  هایش نه به خندهشریفه خب
 نرد و سر ت ان داد:

 فرس ادمالف ی من مه اج رو میا  دست تو دخ ر! خب می -

ناری نن حسام نفهمه و ربروم پیشش    نونرتج  حالا نه یه غلطی نردما یه  -
 نریزها یه خیزی سر هج نن بگو دیگه!

 ننجاباشه  تو برو بالا من ررومش می -
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اش را بوسید و حینی نه  یر خب  شریفه این را لفت و نیهان با شوق  لونه
می نثارش   » دمت لرم  و  »  رفت  خانه  ساخ مان  دوان سمت  دوان  نرد  

 ی بلند تأنید نرد: دوید با صدا ور نه میهمان

 ر!نفهمه خیز بودم -

 ای لفتا شریفه در للو خندید و باشه

راه وارد  نیهان  این ه  و س م  به محض  در حیاط  با  شدن  شد  صدای  پله 
ی  ها را دو تا ی ی بالا رفت و روی پلهحسام به شریفه را شنیدا با عجله پله

خراشیده شد و   رخر  پایش سُر خورد یک پله به عقب برلشت؛ ساق پایش
توجه به درد و  درد عمیقی در پایش پیچید و صورتش ا  درد مچاخه شدا بی

دویدا  اتاقش  سمت  و  شد  خانه  وارد  هوخ ی  هو   پایش   ساق  سو ش 
ها را تند تند ا  تن بیرون  تپیدا ختاسهایش تند بود و قلتش خارنعخ مینفس
 ید داره!« رورد نه در  دند؛  یر خب  مزمه نرد:» حسام نه نلمی

این ف ر  نگاهی  با  خشمی  ا   و  رفت  در  سمت  باشد   مه اج  یا  شریفه  نه 
 خانج  نفسش را بیرون داد و در را با  نردا انداخت؛ با دیدن مه اج

 خی شد؟  -

 مه اج ابروهایش را بالا پراند و مضطر  لفت: 

جوا     - همین  واسه  و  بودی  حمام  شما  رقاحسام لف ن نه  به  خانوم 
ننن  شما سریع برو یه دوش دادی! الان دارن با رقاحسام صحتت مینمی

 خانوم دروغ نشها بگیر نه حرف شریفه

niceroman



 

 
331

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

ای لفتا با رف ن مه اج  سمت حمام رفت  نیهان تند تند سر ت ان داد و باشه
ها خودش را  یر دوش خیس نردا سو ش  و خیلی  ود با بیرون روردن ختاس
های تند و پیاپی ر  روی خب فشرد  قطرهخراشیدلی پایش بیش ر شد و  

رمدند و ر  دخ رک را در رغوش لرف ه بودا شامپو  ننان پایین میتنش رقص
به موهایش  د تا نمی عطر حمام نردن به بدنش بنشیند و خیلی  ود با  

ی تنی سفید را تن نرد؛ ا  حمام رب شی موهایش  دوش را بست و حوخه
اتا سمت  سراسیمه  و  رمد  روی بیرون  بود  نزدیک  رن  یک  دویدا  قش 

با  راه  سرامیک را به دیوار لرفت؛ م ثی نرد و  ها  مین بخورد و دس ش 
لرفت ی نوخ ی نج موهایش را میاف ادا بلو  شلوار راح ی پوشید و با حوخه

رو  و ن فه  اف اد؛ عصتی  به حسام  نگاهش  با  بهنه  و  بود  ایس اده  رویش 
 ساییداحرص دندان می

ترس بود؛  نگاه  شده  دوخ ه  حسام  شرربار  نگاه  به  دخ رک  مضطر   و  ان 
 ای س وت بود و نیهان به سخ ی و رهس ه خب  د: خحظه

 س م  -

 هایش را با غیظ روی هج فشردا حسام خشج باریک نرد و خب

 نج؟ مگه قرار نتود حواست  س م و  هرمار! مگه من بهت نگف ج  نگ می  -
دی نه یک ساع ه خودت رو تو حموم  به لوشی لامصب باشه؟ مگه برنج بو

 خیس لااش ی؟!
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بلندتر می ی ختاس فرو  شد و نیهان سر در یقهتُن صدای حسام رف ه رف ه 
خندهمی مثاخی نه  د  و  حسام  رخر  حرف  ا   دخ رک  و  برد   اش لرفت 
با  میخب به خنده  را نه  و روی هج  هایش  به سخ ی جمع نرد  را  شدند 

 حسام دور نماند و با غيظ توپید: فشردا ختخند محوش ا  نگاه 

نیش  - میبتند  درروردی  منو  پدر  رو!  معطخ  ت  رو  ردم  اون همه  خندی؟! 
جا  سه بار نزدیک بود تصادف ننج! خنده تحویلج میدی؟  لااش ج اومدم این

شریفه نمیاله  واسطه  میخانوم  من  اینشد  توااا  با  جوری نه  دونس ج 
ی برو حاضر شو بریج مطب  اوضاع رشف ه  معلومه تو حاخت ا  منج به ره!  ود

 مطب رو خودت باید سر و سامون بدیا

شد   هایی ا  خنده و شیطنت در برق نگاهش دیده مینیهان نه هنو  هج رله
ختاس بپوشدا موهای خیس و  سر به  یر و بی اتاقش برلشت تا  حرف به 

 دارش را با لیره پشت سرش بست و مان و شلوار تنش نردا نج 

با پا روی  مین ضر  لرف ه بود نه    حسام ان ظار نشس ه و  روی متخ به 
قدم با هج ا  خانه بیرون رف ند؛    نیهان حاضر و رماده به ساخن برلشتا هج 

 رخود خب  د: به پالرد پله نه رسیدند  حسام اخج 

 وایسا بتینجا  -

 دخ رک ایس اد و حسام در را  د  مه اج در را با  نرد نه حسام لفت: 

جا باشه! موهاش خیسه  منج وقت  این امان ی من تا شب نه برلردم این  -
 تونج تنهاش باارم!شون ننها نمیندارم صتر ننج تا خشک

niceroman



 

 
333

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

 نیهان خشج درشت نرد و م عجب خب با  نرد:

 حساااا م! -

 حرف نتاشه! -

 ای نخودی خب ا  خب برداشت:مه اج با خنده

 خیاخ ون راحت باشه رقا  رو خِشَجا  -

هان ناخار سر به  یر انداخت و حرفی نزد   یر خب خداحافظ لفت و پشت  نی
خانج وارد خانه شدا نگاهش نه به شریفه اف اد ختخندی به پهنای  سر مه اج

صورت  د و سم ش رفت؛  ن را در رغوش نشید و قدرشناسانه نگاهش نرد 
 و خب  د: 

شریفه  - خادمت لرم  خه  نتودی  اله  عشقهااا  مرام و  سرم  خانوم   نی 
 ریخ ج؟!می

 شریفه ریز ریز خندید و سرش را به  رفین ت ان داد و لفت:

ر! پسرم رنگ به  ننیجوری نگران میو اینی رخرت باشه نه پسرمدفعه  -
 رو نداشت  فلیااا معلومه نه خیلی دوس ت دارها 

 های دخ رک نشست و قدمی به عقب برداشتا ختخند تلخی روی خب

 ننها نَ ََ مهربونهااا خوبه نه خوبی میدوسج نداره!  اتش  -
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رویی دخ رک را سمت ناناپه هدایت نرد و هر  شریفه با م  فت و لشاده
 دو نشس ندا 

 خانوم دو اس  ان خای خطفا بیارامه اج -

به   رو  نرمی  ختخند  با  نیهان  رفت؛  رشپزخانه  و سمت  مه اج خشمی لفت 
 شریفه لفت: 

 قدر شما رو دوست دارها داره نه اینشما خیلی مهربونیااا حسام حر  -

 شریفه تای ابرویش را بالا انداخت و  یرنانه جوا  داد:

 به قو  خودت حسام  اتش مهربونه  دوسج ندارها  -

نیهان پقی خندید و خواست حرفی بزند نه هس ی وارد ساخن شد و دخ رک  
ه  اش را جمع نردا س می سرسنگین به ی دیگر نردند نه هس ی رو بخنده

 مادرش لفت: 

مامان من با شرنت خ ار ننج؟ این ررش  پسر مهندس امیری مدام  نگ    -
 نه نه شرنت اوضاعش ف نِ و بَهمانِااا من نه د  و دماغ شرنت رف ن  می

 رو ندارم  حسام و مهراد هج نه این نارای شرن ی رو بلد نیس ن!

 شریفه با اخج نمرنگی پرسید: 

 برای به ر شدن اوضاع خیه؟!خب ررش خی میگه؟ پیشنهادش  -

 هس ی نفسش را سنگین بیرون داد و با ن فگی لفت: 

niceroman



 

 
335

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

خوام برم شرنت حضوری صحتت ننیج بتینج  دونج به خداااا حالا مینمی  -
 خ ار میشه نردا من حداقخ تا خهلج بابا د  و دماغ نار رو ندارم!

ستزش  هس ی و شریفه مشغو  لف گو بودند نه لوشی نیهان خر ید و خراغ  
اش را با  نرد نه پیامک حامد را  دا لوشی را برداشت و صفحهخشمک می

 دیدا

 خوبی؟ اتفاقی نیوف اد؟ -

 ختخند محوی روی ختش نشست و جوا  داد: 

 خوبج  همه خی رو به راهه نگران نتاشا -

ی بعد خواس ی نقشه ب شی بیش ر ف ر نن خانوم خدا رو ش ر  اما دفعه  -
 نارالاه!

 خواندن پیامش  خب فشرد و تند تند نوشت: نیهان با  

بار دیگه بگی خانوم نارالاه منج یه اسج می  - رااا حواست   ارم واستیه 
 باشه!

 ای  و  نشید تا جوا  داد:خند ثانیه

 ننی خیزی جز حامد صدا بزنی  دخج به حامد لف نات خوشه!تو غلط می -

غروب  خب  و عصتی شد   یر  رفت  هج  در  نیهان  ند نرد:» خه  ود  ابروهای 
 پسرخاخه میشه! دخج به حامد لف نات خوشهااا هه!« 
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دیگر جوابی نداد و لوشی را ننارش روی متخ لااشت  نگاهی به هس ی  
 به جا نرد و رو به مادرش پرسید:  انداخت نه نیفش را روی دوش جا

 ناری نداری مامان؟  -

 نه دخ رمااا برو به س متا  -

نردا  ها لف گو میریفه و مه اج بود و مدام با رننیهان تمام رو  را ننار ش
هرخقدر هج نه ت ش داشت خودش را سرلرم نند با  جای خاخی حسام و  

میدوری حس  را  میاش  به نندی  بودا  مان  دخ نگش  و  و  نرد  لاشت 
قرار برلش ن حسام بودا صدای با  شدن در و وارد شدن ماشین دخ رک بی

مت حیاط دوید و صدای مه اج پشت سرش   ده س حسام را نه شنید   وق
 بلند شدا 

 خوری خدایی ن رده!جوری نرو تو حیاط  سرما میخانوم اوننیهان -

ها رها نرده بودا  بلو  شلوار راح ی تنش بود و موهای بلندش را روی شانه
توجه به حرف مه اج وارد حیاط شد و با دیدن حسام نه ا  ماشین پیاده  بی

 فت و با صدایی نه سراسر  وق و شوق بود لفت: شد  لخ ا  للش ش 

 س ااا م  -

حسام ختخند ملیحی روی خب داشت و نگاهش مثخ همیشه سراسر ررامش  
لااشت و سمت  و مهربانی بود؛ حینی نه سوئيچ را داخخ جیب ن ش می

 رمد خب  د: ساخ مان می
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 خوریا جوری اومدی بیرون؟! سرما میس م  خرا این -

 هوا و صادقانه با خحنی ش ربار جوا  داد: بیدخ رک 

 دخج تنگ شده بودا -

را عمیر ختخند حسام  نیهان   و مقابلش نه  شیرینی و سادلی ن م  تر نرد 
  تعی لفت: ایس اد او را در رغوش نشید؛ با شوخ

 اتفاقاَََ امرو  مطب در نهایت ررامش بود و من رو  خوبی داش جا  -

ا نرد و با مشت رهس ه روی با وی حسام  نیهان خودش را ا  رغوشش جد
 رخود لفت:نوبید و اخج 

 خیلی بدجنسی! -

 حسام در للو خندید و خب  د: 

نداخ ی نه ن   حقیقت رو میگج  الر صتح اون مسخره با ی رو راه نمی  -
 عاخی بود همه خی!

 تر شد  خب فشرد و با غیظ توپید:تر رفت و اخمش غلیظنیهان خند قدم عقب

خو  ناری نردم نه جوا  تلفن ندادم  اص  عمدی بودا هیچج دخج    اص   -
واست تنگ نشده بود! اخ ی لف ج خرت ننج نه به خا ر صتح با  اخ قت  

 لند نتاشه!
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ا  دیدن حرص خوردن های نیهان  با قهر به داخخ خانه برلشت و حسام 
 خندیدا اش لرف ه بود  مردانه و بلند میخنده

 به شریفه س م نرد نه پرسید:  وارد خانه نه شد  رو 

 دو مرتته خی شده؟ نرسیده دعواتون شد؟! -

سگرمه با  و  بغخ لرف ه  را  تلو یون  نیهان  انوهایش  مقابخ  هج  در  هایی 
 نشس ه بود و حسام با نیشخند جوا  داد:

اسااا من حرفی نزدم  فقط لف ج امرو  رو  خوبی بود  جنتهنه  نیهان بی  -
 واسج!

 گاهی انداخت و  یر خب غروخند نرد نه شریفه لفت: نیهان خپ خپ ن

 ننه دخ رم  به د  نگیر؛ بیا شام بخوریجا شوخی می -

 سر برلرداند و رو به مه اج ادامه داد: 

 مه اج خانوم یه  نگ به هس ی بزن  بتین شام نمیاد خونه؟! -

مه اج نه مشغو  خیدن میز شام بود  دست ا  نار نشید و ابروهایش در  
 ه خورداهج لر 

شام    - عصر  نگ  دن لف ن نه  خانوم  هس ی  بتخشید   خانوم  وای  ای 
 لردن  اما من یادم رفت به ون بگجا برنمی

 شریفه سر جنتاند و خب  د: 

niceroman



 

 
339

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

 اش اخی نداره  میز رو رماده نن! -

دست همانحسام  و  بود  شس ه  را  حوخههایش  با  نه  نوخ ی   ور  ی 
ختخندی نه سعی داشت نمایان  نرد  نزدیک نیهان رفت و با  شان میخشک

 نتاشد لفت: 

 پاشو دخ ر قهر ن ن  بیا شام بخوریج نه بریج بالاا  -

 رن ه نگاهش نند خب با  نرد:نیهان بی

 خورم  بالا هج نمیام!شام نمی -

 حسام با اخج ظریفی تشر  د: 

 خوری  بالا هج میای!بیخود! شام می -

ها خیره به تلو یون  همان اخج دخ رک اما بدون تغییر حاخ ی در خهره  با  
 بار نزدی ش رفت و خج شد؛ رهس ه پچ  د: بود و حرفی نزد نه حسام این

 باشه  منج دخج تنگ شده بودااا  -

های نیهان خر ید و به خنده نش رمد نه حسام با ختخند عمیقی ادامه  خب
 داد:

 اما واسه جیغ جیغات! -

 دخ رک خب به دندان لرفت و با حرص لفت:

 غ جیغو عم هااا!جی -
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شریفه  هقهقه نوبید؛  صورتش  به  را  نوسن  نیهان  و  شد  بلند  حسام  ی 
 لرانه صدا  د:توبیخ

 حساااا م  نیهاااا ن! بس ننید دیگه  بیاین شاما  -

 *** 

پرتوهای   یی خورشید  روی قاخی خوش نقش و نگار اتاق پهن بودند و  
 دادندا دیگر را نوید میها با سر و صدای  یادی  رسیدن صتحی لنجشک

حسام رهس ه وارد اتاق نیهان شد و با دیدن صورت معصومانه و غرق در  
ی تخت نشست و خیره به رن خوابش  ختخند روی خب نشاندا رهس ه خته

های نوخک و صورتی رنگ  دس ش را میان خرمن  لون و خبصورت لندم
 خغزیدا یشمی او میهایش لا به لای لیسوهای ابرموهای نیهان برد و انگشت

 جانااا پاشو دخ را نیهانااا نیهان -

های حسام  ختخند محوی روی  نیهان رهس ه پلک با  نرد و با حس نوا ش
 هایش نشست و با خات  دوباره پلک بستا خب

 خوبی؟  -

 حسام این را پرسید و نیهان بدون پلک با  نردنی  سر جنتاندا

 هومااا خیلی خوبجا  -

 ناما ات رو بگیریج و بترمت واسه ثتتو نه بریج پروندهپس پاشو حاضر ش -
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 دخ رک پلک با  نرد و لنگ پرسید: 

 نام نجا؟ ی خی؟ ثتتپرونده -

 ای جوا  داد: حسام با تک خنده

 نام مدرسه!ی تحصیلی  ثتت نی خرا؟ پروندهخی؟ نجا؟ لیج می -

 خیز شدا نیهان یک دس ش را س ون تن نرد و نیج 

 ؟!این وقت سا  -

مدرسه  - بری  باید  تو  بری؟  مهر  او   بخواد  نه  دبس انی  بچه  ی  مگه 
ای هج دو سه رو  بیش ر ن س نداریا اینج بهت بگج نه بزرلسالان  هف ه

 ر!باید تو سه ترم دیپلمت رو بگیری

 دخ رک تای ابرویش را بالا داد و صدایش را نش رورد:

دادیا  ی وحش ناک رو می اش ی خشمام وا شه بعد این خترااوااا ه! می  -
 یعنی ا  این به بعد باید درس بخونج؟!

 رفت لفت:حسام ا  جا برخاست و حینی نه ا  اتاق بیرون می

 بله نه باید درس بخونی  اونج تا دانشگاه! پاشو دخ ر  بجنب نه دیر شدا  -

 روی تخت نشست و خب نج نرد  با غروخند خب  د: 

 خیا  شو جون منااا بی -

 پاشو غرغر ن ن دخ ر! -
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میخ ا  اتاق بیرون رفتا رف ن به رن محله و  نیهان ناخار ا  جا بلند شد و بی
ها لریزان  نرد نه ا  رنرن مدرسه  خا رات ناخوشایندی را برایش تداعی می

 بودا 

و  نگ رنگ  ربی  در   مقابخ  حسام  ماشین  بعد نه  مدرسه  دهساع ی  ی 
 خ واش فرو برد و با انراه خب با  نرد: م وقف شد  نیهان سر در خزهای پا

 شه من نیام داخخ؟ ها نه دس ت هست  نمیشناسنامه -

 نه بیا شاید لا م بودیا -

تعلخ در ماشین را با  نرد و پیاده شدا نیهان س نه  حسام این را لفت و بی
س نه پشت سر حسام وارد مدرسه شد؛ ساعت درسی بود و حیاط خلوت 

به حیاط  تمام رن هیاهو و صداهای خند سا  پیش در    بود  اما با ورودش
 لوشش پیچید؛ پلک بست و یاد رخرین رو ی نه در مدرسه بود اف ادااا 

ای ا  حیاط نشس ه و ن ا  ادبیات دس ش بود  مشغو  حفظ شعر  لوشه
شان مقابلش ایس اد و با حرص خگدی  یر  بود نه دخ ر قلدر و تپخ ن س

رها شد و روی  مین اف اد  با اخج غليظی به دخ ر  ن ا   دا ن ا  ا  دس ش  
 ی مقابلش نگاه نرد و تشر  د:سیهچرده

 هوی خ ه وحشی؟!  -

 دو سه دخ ر دیگر هج در ا رافش بودند و دخ رک با خحنی  لت ارانه لفت: 

 واسه خی بهت اشاره نردم جوا  رو برسونی لوش ندادی هان؟  -
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 نیهان ا  جا برخاست و دست به نمر  دا

ای نه من بهت تقلب برسونج؟ جون ب ن خودت درس بخون  تو خ اره  -
 بل ه خربیات ر  شد یه نج!

 دخ ر رو ترش نرد و نهیب  د: 

 ر نزن  هر خی من بگج تو ی ی باید لوش ننی؛ ولرنه دهنج با  میشه و    -
 به همه میگج نی هس ی!

 ام من؟!دهن نجست رو با  نن بگو بتینجااا نی -

 را جوید و با پو خندی تمسخررمیز لفت:دخ ر ننج ختش 

ههااا! بگج واقعا؟! اله قو  بدی بهج تو ام حانا نمک برسونی خیلی واست    -
 ر!به ره

 با اخج جوا  داد:

 خواد ب نا ترسج! هر غلطی دخت میرسونج  نه ا ت مینه بهت تقلب می -

 باشهااا خودت خواس ی! -

بو انداخ ه  راه  نفر دیگر هج ا رافشان  ا  معرنه و بگومگویی نه  دند  خند 
های تپخ و تیره رنگش را به  جمع شده و همگی من ظر بودند نه دخ ر دست

 پهلوها  د و با وقاحت خب با  نرد: 
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ها شنیدین میگن ف نی ا   یر بوته عمخ اومده؟! ح ایت این نیهان  بچه  -
اص ن باباش نه  باباش نی  خانومه!  نیست  معلوم  به نخ   نیستااا  سگ 

 هست؟!

 ای  د و ادامه داد:ی مشمئزننندهقهقهه

جور نردن    - واسه  نیست  معلوم  ننشه!  خماری  حاصخ  خانوم  نیهان  این 
 موادااا 

خنده صدای  میان  سایید    دندان  غيظ  با  هو  نیهان  و  دخ ران  های نریه 
ها  سمت رن دخ ر هجوم برد و روی  مین خواباندش و با هج ل ویز  نشیدن

 رن رو   نیهان دیگر مدرسه نرفتااا شدند؛ بعد ا  

های نه خندان دور  با صدای حسام  به خودش رمد و ا  سفر خیاخش به سا 
ی م عجب و و  جررورش برلشتا صورتش ا  اشک خیس بود و به خهره

 نگران حسام خشج دوختا 

 نیهانااا خی شده دخ ر؟ خوبی؟  -

 سر جنتاند و خب  د:

 خوبج  یاد اون وق ا اف ادم! -

 سام دخسو انه لفت:ح

 برو یه ربی به صورتت بزن  من میرم تو دف را  -
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تلخ و پوسیدههر لوشه و ننار مدرسه نه نگاه می اش جان  نرد  خا رات 
های خوشمزه و  ای نه همیشه رر و داشت ا  رن ساندویچلرفتا بوفهمی

و بخورد  درختهای میوهبس نی بارها  یر سایهایش بخرد  شان  هایی نه 
س ه و اشک ریخ ه بود و تواخ ی نه یک رو  مجتور به شس ن رن شده  نش

 هایش!بود بابت تنتیه شیطنت

ا  شیشه رفت؛  به سر و صورتش  د و سمت ساخ مان مدرسه  نه  ربی  ی 
ی دف ر  نگاهی به داخخ انداختا مدیرشان هنو  همان  خندان تمیز پنجره

و خب بینی نشیده  با  بلند  و  مقنعه  های نلفت بود نه  ن قد  اش را صاف 
می عقب  به  تا  دن  نمایش  بدون  به  بیش ر  را  صورتش  و لردی  نشید 

و  یتارو  می جوان  بسیار  و  نی  بود  شده  عوض  اما  معاون   لااشتا 
 های درشت  مش ی و نافای داشتاجایگزینش شده بود نه خشج 

ای  ای وارد دف ر شد و س م نرد؛ مدیر تر  دهانش را فرو برد و با تک سرفه
براندا  می تا پایش را  انداخت و حینی نه سر  بالا  را  با اخج ابرویش  نرد  

 ظریفی جوا  س مش را داد و معاون با ختخند لفت: 

 تشریف داش ه باشید تا من برم ا  بایگانی  پرونده رو بیارما  -

بودندا  نیهان ننار حسام  روی صندخی نشست و هر دو در س وت من ظر 
سرخ دخ رک  دست  انگشت  پوست  و  ناخن نشید  بس نه  را  شد  هایش 

خواست  ودتر ا  رن جهنج خ ص شودا پرونده را نه روردند   فشرد؛ دخش می
های بلند ا   فورا جاهایی نه لا م بود را امضا  د و دوشادوش حسام  با قدم

 مدرسه بیرون رفتا
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مس وت و مغموم روی صندخی ماشین در خودش فرو رف ه بود و نگاهش  
ان بود نه حسام برای عوض نردن حا  و هوای دخ رک با خحنی به خیاب 

 رمیخ ه به خنده لفت:

بودی  - به مدیر لف ج   ر! همینمعلومه خیلی تخس  رو  فامیلی  و  اسج  نه 
 بینه!دس پاخه شدااا ف ر ننج هنو  نابوست رو می

 نیهان واننشی نشان نداد و حسام پرسید:

خیا ااا فراموش نن! من فردا تو  بیبتینج تو ا  خی ناراح ی؟ لاش ه رو    -
ننی   ننج؛ میری نلی نیف مینام میترین مدرسه ثتترو به رین و بان س

 ننیا دوس ای جدید پیدا می

 ور نه حواسش پی ی روی داشتورد دست درا  نرد و همانسمت پرونده
 رانندلی بود  نگاهی به ع س نیهان انداخت و لفت: 

 خوشگخ نی بودی تو؟  خه فنچ بودی!   جوااا نج  -

نیهان دیگر ن وانست مقاوم ی نند و ختخند نرمی روی ختش نشست و حسام  
 ادامه داد:

ی به بهااا انضتا ش رو نیگا! شونزده رخه؟! خدایی من نه پسرم  اندا ه  -
 تو تخس نتودم!

 تر شد و لفت: ختخند نیهان پهن

 هواااا مون دو م ر پرید  ترقه انداخ ج تو نانا  نوخر! معلج  -
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 ی حسام بلند شد و دخ رک ادامه داد:قهقهه

خشمت رو  بد نتینهااا اص ن رو خواس ن  اومد مدرسه؛ بعدش یک ن  ی    -
  د بهج!

 ختخند حسام روی ختش خشک شد و  یر خب  مزمه نرد: 

 بش نه دس ش! -

هایش  ای نوخک  غج نیهان اما م وجه حرفش نشد و مثخ نودنی نه با بهانه
ی پیش  لرم صحتت  نند  فارغ ا  حس و حا  بد خند خحظهمیرا فراموش 

 هایش شدا و تعریف خا رات مدرسه و شیطنت

های حسام پاک وقفه حرف  د و ختخند ا  روی خبتمام مسیر تا مطب را بی
 خندیدا صدا میشد و لاهی بلند و لاهی بینمی

نیهان پشت  به مطب نه رسیدند  مثخ هر رو  دیگر مشغو  به نار شدند و  
نرد نه نگاهش به حامد اف اد؛ در حاخی  میزش نشس ه و با تلفن صحتت می

اش به تن داشت   نه روپوش سفیدی روی پیراهن  وسی و شلوار مش ی
 ختخند به خب نزدیک میز نیهان شد و خب  د: 

 س م عرض شد خانوم ناررلاه! -

 ط لفت:نیهان پشت خشمی برای حامد نا ک نرد و رو به مخا ب پشت خ

 فردا ساعت یا ده یادتون نره خانوم  خداحافظا  -

 تماس را قطع نرد و ابرو در هج نشید:
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 تو مریض نداری؟ نار و  ندلی نداری همش میای بالا؟!  -

ی میز لااشت  نمی به جلو خج شد و  ختخند حامد نش رمد و دس ش را خته
 جوا  داد:

 هری؟ دارمااا وخی خ ار ننج وق ی جوابمو نمیدی؟! ق -

 ای م ث لفت: دخ رک با خحظه

رره قهرم! خون خیلی داری پررو میشی! یعنی خی نه میگی دخج به حامد    -
 نج و میگج حامد   ام  اله راحت صدات میلف نات خوشه؟ من ردم راح ی

 شه ختراییه نه!دخیخ نمی

 حامد با نیشخندی خب با  نرد: 

 ننی نیست!می  ننی  منظور من اون نه تو ف ر داری اش تاه می -

 نیهان دست  یر خانه لااشت و با جدیت پرسید: 

 منظورت خیه اونوقت؟! -

حالا بعد بهت میگج  به وق ش! اما فع  تو ا م ناراحت نتاش و همچین    -
 ف رایی ن نا فع ااا 

لرد نرد و رفتا نیهان  لنگ و نامفهوم   حامد این را لفت و با ختخند  عقب
داد شانه بالا انداخت و با  مشغو  به نارش  بیرون میهمراه با نفسی نه  

 شدا
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 *** 

ن س شروع  به  با  سرش  مدام  و  بود  شده  بیش ر  نارهایش  نیهان  ها  
ا   های درسین ا  بودا یک رو  در میان  نه ن س داشت؛ ظهر  اش لرم 

لاراند و نزدیک غرو  به  نرد و تا عصر را در مدرسه میمطب تعطیخ می
 تا لشخانه برمی

 ننار خیابان ایس اده و برای تانسی دست ت ان دادا 

 دربست! -

اش  تانسی مقابلش م وقف شد و نیهان با با  نردن در  ماشین  تن خس ه
را روی صندخی عقب ماشین انداخت و ردرس را به راننده لفتا به صندخی  

اش را روی هج لااشت نه موبایلش  نگ خورد؛ های سنگینت یه  د و پلک
 ناشناس بود و مردد خب  د:  شماره

 این نیه؟! -

یادش ا  ویدا رمد نه قرار بود برایش خترهایی بیاورد! دس ش روی صفحه  
 خغزید و وصخ نرد: 

 اخوااا  -

 س م نیهان  ویدام! -

  دم! خه ختر؟ س م  حدس می -

   پو خند  د و لفت: ویدا رن سوی خط
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 ن نه یادت نرف ه؟!اخوعده وفا! نلی ختر دارم واست  وخی قرارمو  -

 رااا تو خترا رو بگو  پوخت فردا حاضرها دمت لرم ویدا! رفیقیج ناس م ی -

 عرضج به حضور شما نه این رق مهراد رف ه سرنارااا بدجورم رف ه! -

 نیهان ابرو در هج نشید و لنگ خب  د:

 یعنی خی؟! -

نوچ! دخ ره  راس ش او  ف ر نردم قضیه عشر و عاشقی! وخی بعد فهمیدم    -
  نه و اص  خا رخواهش نیست!داره مهراد رو دور می

اش را ا  صندخی برداشت و صاف نشست  صدایش را نمی بالا  نیهان ت یه
 برد:

 درست توضیح بده ویدا! لیجج نردیا -

قتخ همو می  - انگاری خند سا   نداسا  اسج دخ ره  نیهان   شناخ ن؛  بتین 
شاپ قرار داشت و  یرو  با مهراد نافیمهراد دوسش داره وخی دخ ره نه! د

تر نشس جا مهراد نه رفت  دیدم دخ ره هنو  نشس ها   رفمنج یه میز اون
جا بود نه فهمیدم  یه ده دقیقه  یه ربع بعد  یه پسر جوون دیگه اومد و اون

خوان سر مهراد رو ن ه باارن! درست و درمون  نداخانوم با اون پسره می
خی جریانشون  شرنت نفهمیدم  یه  ا   حرف  و  بود  ررش  پسره  اسج  وخی  ه 

  دن!می
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های ویدا لوش سپرده بود و در د  نن اش  نیهان مات و متهوت به حرف
تا این حد برایش  می نرد نه اسج ررش و شرنت خقدر را نجا شنیده نه 

 رشناست!

 های ویدا  به خودش رمد و لفت: با صدای اخو لف ن

 رسونجا فع ااا!پو  رو تا فردا بهت می  باشه  باشه ویداااا دس ت   !  -

همان حین نگاهش به خیابان اف اد نه نزدیک مقصد بود و رو به راننده خب  
 با  نرد: 

 نگه دارید  ممنون رقاا -

هایی  ی خیابان را با قدمنرایه را حسا  نرد و پیاده شد؛ خند قدمی ا  حاشیه
رده و عمیر در ف ر  هایش را در جیب پاخ و فرو برهس ه  ی نرد و دست

 مان ماشین هس ی ا  فرعی به خیابان پیچید؛ با  بودا وارد نوخه شد نه هج 
ای خورد و به یاد رورد  هس ی قت  ا  شخصی  دیدن هس ی   هنش جرقه

 نند حرف  ده بود! به اسج ررش  نه در شرنت دادفر نار می

ررش و شرنت  توانست ربط ندا و  با  هنی رشف ه و درلیر  در حاخی نه نمی
را به ی دیگر بفهمد  سمت خانه رفتا دس ش بالا رفت تا  نگ را فشار دهد  

ی حامد  ا   نگ  دن منصرف شد  اش  نگ خورد  با دیدن شمارهنه لوشی
 و تماس را وصخ نردا

 اخو  س م حامدخان -
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 س م  خوبی؟ ن ست تموم شد؟  -

 ب با  نرد: دخ رک با ناخن شست  تاج ابرویش را نمی خاراند و خ 

 ام!با اجا ه شما بلهااا الانج جلو در خونه -

 عهااا خه  ود رسیدی! خواس ج بیام دنتاختا  -

 نیهان خینی به دماغش انداخت و پرسید:

 دنتاخج؟ نه خی بشه؟! -

 حامد رن سوی خط  ختخند نم ینی روی ختش نشست و جوا  داد:

 نه باهات حرف بزنجا   -

  با م ث  نداخت و سوک خب به دندان لرفتدخ رک تای ابرویش را بالا ا
 اندنی خب  د: 

 در مورد خی؟  -

ننی؟ خواس ج دخیلش رو بهت  یادته بهت لف ج در مورد من اش تاه ف ر می  -
بگج  بگج خرا بهت میگج دخج به حامد لف نات خوشه! امرو  یه ناری داش ج  

رون و حرف  و مطب رو تعطیخ نردم؛ دیدم وق ج ر اده لف ج بهت بگج بریج بی
 بزنیجا 

 نیهان نفسش را بیرون داد و لفت: 
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قا ی   - با   بفهمه  حسام  نیست!  مهج  هست  هرخی  دخیلش  نونرتج   نه 
 ننها می

 حامد اما مصرانه و مل مس خب با  نرد:

ننج نیهان  همین یه بار! حسام تا دو سه ساعت دیگه مطب  خواهش می -
 خواد بفهمه؟!نار داره؛ ا  نجا می

 اما با ن فگی پوفی نشیدا نیهان 

وخمون نن تو رو خدا! اص  حسش نیستا من الان  هنج درلیره پو  ویدا    -
رو نه بهش قو  دادم ا  نجا بیارم؟ اص  خجوری با  بهونه جور ننج و برم  

 دیدن ویدا؟ حالا تو هج این وسط وقت لیر روردی!

 ای س وت نرد و لفت: حامد خحظه

 نیج؛  یش ویدا  پوخشج من میدم! بین راه حرفج میبرمت پخب بیا الان می  -
 موافقی؟ 

 اش را به دیوار  د و با نیشخند لفت: نیهان ت یه

خوای بده ارم ننی نه ترش ن نی یه وقت حامدخان! پوخ ج نخواس ج  می  -
 نه نیارم تو نار؟ 

 بار صدایش نمی بالا رفت و ن فه جوا  داد: حامد این

 میدم  بعد نج نج بهج برلردونا خوبه؟!ای باباااا پو  رو قرض  -
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 ای تأمخ  ناخار قتو  نرد و لفت: نیهان با خحظه

 ر !باشه  میام سر خیابونا  ود اومدی -

 *** 

های مداومش   ای نُه ساخه بود نه با لریهرخرین مراجع حسام  دخ ربچه
حسام را ن فه و عصتی نرده بودا با رف نش پوفی نشید و روی صندخی خمید  

 ه خانج غفاری لفت:ن

 خرا اینقدر عصتی شدین رقای دن ر؟ صتورتر ا  این حرفا بودین! -

 حسام با ن فگی  دس ی روی صورتش نشید و خب  د: 

 اما حوصلهخیزی نیست  فقط بی -

به ساعت مچی ایننگاهی  ف ر  و  با دیدن ساعت  انداخت   نه ساع ی  اش 
ا  جا برخاست و روپوش   بیند؛ ختخند روی ختش نشستابعد  نیهان را می

و صورتش را ربی    سفید را ا  تن دررورد و روی جاختاسی رویزان نرد؛ دست
 د و دست خیسش را تا پشت لردن نشیدا نگاهش به رینه خیره ماند و 

می رخرینف ر  این  نرد نه  شده؟!  دخ نگش  یا  ف ر نرده  به هس ی  بار نی 
د نه با نتودنش او را  رو ها تمام ف رش رن دخ ر خموش و جیغ جیغو بو

 نردا حوصله مین فه و بی

 تونج برم؟ خوبید دن ر؟ من می -
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ی اف ارش پاره شد و نگاهش را سمت او خرخاند  با صدای خانج غفاری  رش ه
 نه نیفش را روی دوش انداخ ه و جلوی در ایس اده بودا

 ننج  خس ه نتاشید بفرماییدا بله  خوبجا خواهش می -

 داحافظا بااجا هااا خ -

هایش  نیفش را ا   یر میز   یر خب خداحافظ لفت و با خشک نردن دست
دنتا    و  ف ر نرد  را  خانه  تا  مسیر  تمام  رفتا  بیرون  مطب  ا   و  برداشت 

اش به نیهان را بفهمد؛ اما در  لشت تا حس واقعیای در قلتش مینشانه
اده شدا  ن یجه ماشین را داخخ حیاط پارک نرد و پینهایت  سردرلج و بی

ای  ی پایین ایس اد و خحظهوارد ساخ مان خانه نه شد  مقابخ در   تقه
درنگ نرد؛ یک پایش روی پله و نگاهش سمت در خیره بودا تصمیمش را 

ا  روی پله برداشت؛ تقه ای به در  د نه  وخی ن شید   لرفت و پایش را 
اش را  س گیها  خمه اج در را با  نردا مثخ همیشه با ختخند عمیر روی خب

 های صورتش پنهان نرد و با خوشرویی لفت: لا به لای خین و خروک

 اومدین  بفرماییدا س م رقا حسامااا خیلی خوش -

 خانوم بیداره؟ خواس ج بتینمشا س م  ممنونا شریفه -

 خونن؛ بفرماییدابله رقا  دارن ن ا  می -

خانج را  خن  شریفها  جلوی در ننار رفت و حسام وارد شد؛ با ورودش به سا 
خواندا خند قدم جلو دید نه ننار شومینه روی صندخی نشس ه و ن ا  می
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رفت نه شریفه  نگاهش را ا  ن ا  برداشت و با دیدن حسام  ختخند روی  
 ختش نشستا 

 س ما  -

 س م مادر  خوبی؟ خس ه نتاشیا  -

 رویی لفت: لشادهحسام جلو رمد و نیفش را ننار متخ لااشت  با  

 ممنون  شما خس ه نتاشی! مزاحم ون شدم؟  -

شریفه ن ا  را بست و روی پاهایش لااشت  حینی نه عینک را ا  روی  
 داشت خب  د: ها برمیخشج 

 نه پسرم  خیلی هج خوشحا  شدما خو  ناری نردی اومدی! -

 حسام مقابلش نشست و خب با  نرد: 

 درلمج!اومدم باهاتون حرف بزنج  خیلی سر  -

 شریفه با اخج ظریفی پرسید: 

 راجع به خی؟  -

 حسام ختخند محوی  د و سر به  یر جوا  داد:

 نیهان! -

 شریفه با م یمت ختخندی  د و لفت: 

 پس ب خره دخت رو باخ ی  رره؟  -
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نمی  - یعنی  ا تون  نهااا  و  بزنج  حرف  باهاتون  اومدم  همین  واسه  دونج! 
ه و بعضی رو ا مطب نیست  خیلی  خون مشورت بخواما ا  وق ی درس می

خواست برم دنتا  پدرش بگردم  ننجا اوایخ دخج میجای خاخیش رو حس می
خواد بمونه  برای  یا راضیش ننج بیاد پایین پیش شما  اما الان نه! دخج می

 همیشه!

 نگاهش رنگ شرم به خود لرفت و ادامه داد: 

دخیخ نه من هیچوقت  ننج یه  بتخشید نه اینو میگج  اما همیشه ف ر می  -
ی تاریک و نداش ن خانواده بود؛ وخی نیهان  به خشج هس ی نیومدم  لاش ه
تونیج من ی روی سر اون ی ی داش ه ندوم نمیمثخ خودمه  رنگ خودم  هیچ

این شتاهت   این  اینباشیجا  دارم   ررامش  ننارش  بهش  نه  حواسج  نه 
 !ی اینا باعث شده تا بگج ح ما دوسش دارم هست  همه

 خبااا پس خرا دو دخی؟  -

حسام نفسی سنگین ا  سینه برنشید و دس ش را با ن فگی میان موها برد  
 و لفت: 

عشر هس ی  عشر ی ی دو رو ه نتود نه به این  ودی ا  دخج برهااا هرخند    -
خر ه   ننج و مثخ قتخ با دیدنش  دخج نمیالان خیلی وق ه نه بهش ف ر نمی

خوام ا  حسج به نیهان مطمئن بشجا بین  درلیرما میاما با خودم  با دخج  
تراشی  بس ه شدم یا وابس ه  موندم! مدام برای خودم دخیخنه بهش د این
خوام برم سم شا لاهی هج  ننج نه دوسش دارم  نه ا  سر تنهایی نمیمی
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ناراحت بشه؟ رخه من   نیهان  ن نه  به خودم میگج  با   نه مطمئن میشج  
م به هس ی  بهش لف جا بهش لف ج فقط به خا ر تنهایی  اهمیشه ا  ع قه

 خودم  خواس ج نه پیشج بمونه و بهش ع قه ندارما حالا بهش خی بگج؟!

شریفه با ختخند عمیقی  نمی سمت حسام م مایخ شد و ررنج روی  انوها  
 لااشت و خب با  نرد:

نه  یننه مطمئنج نیهان رو دوست داری و جای ش ی نیست  دوم ا او  این  -
ننی   الانج ا  حست نستت به هس ی بهش بگو! بگو نه دیگه بهش ف ر نمی

خر ه  دیگه دخ نگش نمیشی و در عوض جای  نه دیگه با دیدنش دخت نمی
ننها درس ه نه عشر او  قرارت میریزه و بیخاخی اونه نه تو رو بهج می

به  همیشه  نیست نه  قرار  اما  موندلاره   و  نشدنی  فراموش  رین  همیشه 
 ان خا  باشه و همیشه ننارش خوشتخت بودا 

ا  سر رضایت  د و خب به دندان لرفت؛ شوق شیرینی در   حسام ختخندی 
  د و پرسید:نگاهش موج می

اجا ه میدین اله قتو  نرد  یه حلقه واسش بگیرم و فع  دس ش باشه تا   -
 بعد ا  ساخگرد رقای دادفر براش مراسج بگیرم؟ 

 وا  داد:شریفه با مهربانی ج

 خرا نه نه؟ خیلی هج خوشحا  میشجا  -

دخگرمی به  بود  شده  قرص  و  نتود  راهی  دو  سر  دیگر  نه  دخی  های  با 
 خانج  ا  جا برخاست و لفت: شریفه
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با     - مش لج  ا   و لره  میدین  حرفام لوش  به  مادرانه  همیشه  ممنون نه 
 تون من برم بالاا ننینا بااجا همی

 شالله خیر باشه و به س م ی اونج موافقت ننها انبرو پسرم   -

شالله لفت و با خداحافظی نوتاهی  ا  خانه بیرون رفتا  حسام  یر خب ان
رمد  د  توی دخش نتود تا نیهان را بتیندا نلید انداخت  ها را نه بالا میپله

 و وارد خانه شد  با صدای بلند لفت: 

 س ااا م  من اومدما -

ی متخ انداخت و صدا توی ساخن نتود  ن ش را روی دس هختری ا  نیهان  
  د:

 نیهان نجایی؟ عجب اس قتا  لرمی! -

 ی دخ رک  ا  اتاق به لوش رسید: حوصلهبار صدای بیاین

 خونجا هاااا تو اتاقج  درس می -

با شنیدن صدای نیهان  ختخند روی ختش نشست و سمت اتاق رفت؛ در را 
نیهان   ت و ن ا   با  نرد نه دید  درا  نشیده  دمر روی تخت  عادتش   ر 

 دهدامقابلش با  است  پاهایش را ت ان می

خون شدی نه ا  اتاق ها نه و بله! علیک س مااا ا  نی تا حالا اینقدر درس  -
 بیرون نمیای؟! شامج نه ظاهرا رماده ن ردی!

 رن ه نگاهش نند  خب با  نرد:دخ رک بی
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 نردن نداش ج!  نونرتج مگه؟ حوصله شام درست -

 حسام با ختخند نجی لفت: 

 خوری  نگ بزنج بیارن؟ نهااا من نونرتج! خی می -

 هیچی  میخ ندارما -

خحظه نگاهش  ایس اد   سرش  بالای  و  رفت  دخ رک  جلوتر  اندام  روی  ای 
 خرخید و خب  د: 

 مدخی درا  ن ش؟ نگام نن بتینج  خ ه؟!صد دفعه نگف ج این -

های برخیده جوا   ا ابروهایی در هج تنیده و خبنیهان به پهلو خرخید و ب
 داد:

 اما هیچی نشده  خس ه -

هایش نمی م ورم و سرخ بود و حسام نگاهش را باریک نرد و با ارتیا   پلک
 خب ا  خب برداشت: 

 لریه نردی نیهان؟  -

 نیهان رو لرداند و لفت: 

 نخیر  فقط خوابج میادا  -

 یب  د: نگران  ابرو در هج نشید و نه حسام د 

 اخ ی نگو دخ ر  مطمئنج لریه نردی! تو مدرسه خیزی پیش اومده؟  -
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نیهان با حرص روی تخت نشست و موهای پریشانش را ننار  د  سر بلند  
ی  نرد تا جوابی بدهد نه موبایلش دو پیامک پیاپی ارسا  شد؛ نگاه رشف ه

دخ رک و نگاه مش وک حسام  هر دو سمت موبایخ خرخید و حسام ابرو  
 بالا انداخت: 

 تو نداره! نیه؟جز من نسی شماره -

 اش داشت و حر به جانب لفت:نیهان سعی در پنهان نردن رشف گی درونی

ا  نجا می  - نداره؟ هج تو  تو شماره  اینقدر  دونی نسی جز  ن سیمه  بعدم 
 شک داری بهج  خب خرا لوشی لرف ی؟

 وجود حسام پر نشیدا باره ا   تمام حس خوشحاخی و دخ نگی  همه یک

 شک ندارم  سؤا  شد واسج! -

این را لفت و قهررخود ا  اتاق بیرون رفت؛ دیگر میلی به خوردن شام نداشت  
خحظه ف رش  درا  نشیدا  روی ناناپه  با ن فگی  نمیو  ر اد  مدام  ای  و  شد 

درلیر بود؛ خه نسی پیام داده بود؟ خرا نیهان لریه نرده بود؟! خرا ناراحت  
 بود؟!

بعد ا  ساع ی نلنجار رف ن با دخش   اق ش  اق شد و ا  جا برخاست؛ سمت  
 اتاق رفت و رهس ه و با اح یاط  در را با  نردا 

خراغ اتاق خاموش و تنها رباژور نوخک روی پاتخ ی روشن بودا نیهان روی  
هاش بس ه بود؛ پاورخین پاورخین سمت تخت رفت  تخت خوابیده و پلک
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ظرافت و ررام ا  روی تخت برداشتا رمز نداشت و به راح ی و لوشی را با 
ها و خیست تماس  خاخی بود! بیش ر ا   اش با  شد اما صندوق پیامصفحه

قتخ نفری شد و شک وجودش را فرا لرفتا لوشی را سر جایش لااشت  
 نه همزمان صدای نیهان بلند شد و حسام ی ه خوردا 

 ننی؟ و خک میموبایلج  -

 ر هج نشید و تشر  د: حسام ابرو د

و ا م مخفی ها رو پاک نردی؟ تو داری خیها و تماسی پیامخرا همه  -
 ننی نیهان؟ می

 نیهان روی تخت نشست و خب به اع راض با  نرد: 

نارای من به تو خه ربطی داره؟ مگه من حر دخاخت تو نارای تو رو دارم    -
 ننی؟ نه تو همه خیه منو خک می

اش را تهدیدلونه مقابلش ت ان  سایید و انگشت ستابهحسام با غیظ دندان 
 داد:

 ننی؟ ربط داره  خون  نمی! حر دارم بدونج داری خه غلطی می -

 نیهان روی  انوها بلند شد و دست به نمر  د: 

لردی میری پایین و یک ساعت عه! حالا شدم  نت؟ وق ی ا  سر نار برمی -
 شینی من  نت نیس ج؟پیش هس ی جونت می

 اش شدا ای م ث نرد و با نگاهی باریک بین خیرهام خحظهحس
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حسودخانوم خب همون او  بگو دردت خیه! من پایین رف ج وخی هس ی    -
رو ندیدم نه؛ پیش شریفه خانوم بودما حالا بگو نی بود پیام داد؟ خرا لریه  

 نردی؟

 رخود جوا  داد:نیهان بغض

نی بود؟ حامد بود  اینج دونی  دروغ میگی؛ رف ی دیدن هس ی! اص  می  -
 نه خه نارم داشت به خودم مربو ه نه تو!

نفس با  دس ش  حسام  دخ رک   لس اخی  ا   ن فه  عصتی   و  تند  هایی 
 اخ یار بالا رفت و روی صورت نیهان نشستا بی

خبهج  و  حس نرد  قلتش  در  سو شی  سیلی   درد  با  خر ید؛   مان  هایش 
های خیسش خیره به جای اش لااشت و خشج ناباورانه دست روی لونه

 خاخی حسام بود نه ا  اتاق بیرون رف ه بودا 

 *** 

با   روشنی اتاق را دید و بعد ا   های نیمهنیهان روی تخت غل ید و با خشج 
نه  دادا با ف ر اینرن  ساعت رومیزی   یی رنگ نه نه صتح را نشان می

  لیج بود ا   مطب دیر شده فورا ا  جا پرید و سراسیمه  در حاخی نه هنو 
اش  ای لیج رفت و ایس اد  دست روی شقیقهتخت پایین رمدا سرش خحظه

 لااشت و بعد ا  خند ثانیه  ا  اتاق بیرون رفتا 

ای به در اتاق حسام  د و در را رهس ه با  نرد  با دیدن جای خاخی او  تقه
 قلتش فرو ریخت و ناباور به عقب برلشت و صدا  د: 
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 حساااا م  حساما  -

پاسخ ماند؛ ی موبایلش را لرفت اما تماسش بیشی را برداشت و شمارهلو
ی مطب را لرفت نه بعد ا  خند بوق  صدای جدی و خشک  بار شمارهاین

 حسام در لوشش پیچیدا 

 بله؟ -

 رف ی مطب؟ خرا بیدارم ن ردی؟! -

 با همان خحن سرد جوا  داد:

 خواد ب نا مهج نیست!میدیگه بهت ناری ندارم  هر ناری دخت  -

 دس پاخه خب با  نرد:

 حساااا  -

هایش نشست   با قطع شدن تماس  حرف در دهانش ماسید و اشک در خشج 
با قدم و  را لااشت  های سست  سمت تواخت رفت؛ مش ی ر  به  لوشی 

انگشت رد  به  نگاهش  و  لونهصورتش  د  روی  حسام  اف ادا  های  اش 
و هر  داخانه خر ید  بغض  ا   ا  نتودی روی صورتش  اش  ردی  با  هج  اا 

 نشس ه بود  با  هج دس ی رویش بلند شد!

ها رها  اش را شانه  د و روی شانهبا خشک نردن صورتش  موهای رشف ه
 نه صتحانه بخورد ا  خانه بیرون رفتا رننرد؛ بی
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ای بعد  مه اج در  ی شریفه  بغضش را فرو برد و در  د؛ خحظهپشت در خانه
 ش با  نرد و با ختخند پهنی ا  دخ رک اس قتا  نردارا به روی

 س م نیهان خانوم  صتح بخیرا  -

 با ختخندی تصنعی جوا  داد:

 خانوم هست؟ س م  شریفه -

 بله  بفرمایید داخخا -

 یر خب بتخشیدی لفت و وارد خانه شد  مه اج پشت سرش در را بست و  
 ها لفت: با اشاره به ی ی ا  اتاق

 س نا اون اتاق ه  -

ای به در  د  صدای شریفه  نیهان با تش ری رهس ه  سمت اتاق رفت و تقه
 به لوش رسیدا 

 بفرماییدا  -

ای بزرگ اف اد  در را با  نرد و داخخ اتاق سرک نشیدا خشمش به ن ابخانه
اش یک میز خوبی و شش صندخی در ا رافش بودندا روی میز نه ننار پنجره
ا  لخ بود  للدانی  قرمز  ر   ا  صندخیهای  و  و شریفه روی ی ی  ها نشس ه 

 فنجانی نوخک روی میز و ننارش ن ا  قطوری با  بودا 

 س م  صتح بخیرا  -
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هایش برداشت و با ختخند م یمی خب با  شریفه عینک مطاخعه را ا  خشج 
 نرد: 

 س م دخ رم  صتحت بخیرا مطب نرف ی؟ بیا توا  -

 نیهان وارد اتاق شد و در را بستا 

  دما تون شدم  اما باید باهاتون حرف می جا بتخشید نه مزاحج نه نرف -

 تر شدا  ن  ن ا  را بست و ختخندش عمیرعاقله

 مراحمی جانج  بیا بشینا  -

ترین صندخی به شریفه نشست  شریفه  س نه س نه جلو رفت و روی نزدیک
 ابرو در هج نشید و نگاهش با دقت بیش ری روی صورت دخ رک خرخیدا 

 ات نتود شده؟ نیهان  لونه -

 اش سُر خورد و سر به  یر انداختا قطره اش ی ا  لونه

 مون شد!حسام  د  بحث -

 شریفه ا  تعجب  یاد  ابروهایش بالا پرید و صدایش نش رمد: 

خی؟! حسام  د؟ اون دستِ بزن نداره نهااا! بعدم دیشب نه حاخش خیلی    -
 ج!جا نلی با هج حرف  دیخو  بودا اومد این

 نیهان با حرف شریفه  بیش ر ا  قتخ شرمنده شد و ابرو نج نرد: 
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  باهاش تندی نردما  لفت پیش شما بوده؟ من باور ن ردمپس راست می  -
 الانج باهام قهره  منو نترده مطب!

بلند    - این حد عصتانی شده؟ نه دست روت  تا  بهش لف ی نه  حالا خی 
 نرده؟!

منج لف ج حامد بود  بو تو هج ربطی نداره واسج پیامک اومد  لفت نیه؟    -
 خ ارم داره!؟ اون خیلی رو حامد حساسه!

 بار نگاهش نرد و سرش را به  رفین ت ان داد:شریفه شماتت

 دونی؟ نیهان! تو ماجرای مادر حسام رو نمی -

 رفت و سر جنتاند: های دس ش ور میدخ رک سر به  یر با انگشت

 دونجا خرا  می -

ریزی دخ ر خو ؟ خه حرفی بوده نه  زم به رتیش حسام میخب خرا هی  -
 تو  دی؟!

 با صدایی مرتعش خب با  نرد: 

 خب خ ار ننج؟ منااا -

 با اندک م ثی ادامه داد:

 رفه! ا  خجج  لیره ا  این دوست داش ن یکمن دوسش دارم  حرصج می  -
 خواس ج حرصش بدما
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 شریفه با ن فگی نفسش را بیرون داد و لفت: 

ننه و به ف رته   همه داره حمای ت میدونی دوس ت نداره؟ ایننجا می  ا    -
 بعد میگی دوس ت نداره؟ 

ننه  دخش  قلتی و مهربونیش این نارارو میقت  هج لف جااا به خا ر خوش  -
 سو ه  دوسج نداره!واسج می

 شریفه ررنجش را به میز ت یه داد و سر روی شانه خماندا

قلتی باشه  این  اریش به خا ر دخسو ی و خوشلیرم نه حمایت و هواد  -
سیلی خی؟ این نشون نمیده نه خیلی روت تعصب داره و بهش برخورده؟!  

 لرفت!اله براش مهج نتودی اینقدر ا  شنیدن این حرف رتیش نمی

به حرف در س وت  ایننیهان  ا  تصور  و  بود  نه  های شریفه لوش سپرده 
ختخن  باشد   او ع قه داش ه  به  و دخش  حسام  ختش نشست  د محوی روی 

 خر یدا 

الر هج دوسج داشت نه من حالا خیلی لند  دم! الان نه اینقدر ا م ناراح ه     -
 خجوری درس ش ننج؟ 

نگاه سراسر ررامش و عطوفت  ن به دخ رک دوخ ه شده بود و خب ا  خب  
 برداشت:

نگران نتاش  باار تا شب نه سرناره تو حا  خودش باشه و عصتانی ش    -
پیام عارخواهی بفرستا من ظر جوا  ن اما  ج بشه  دیگه بهش  نگ نزن 
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دونج جوا  بده؛ صتر نن  شب نه اومد برو بشین باهاش  نتاش  بعید می
خیزی ا ش پنهون  حرف بزنا حقیقت اون پیامک رو بگو و سعی نن هیچ

 ن نیا تو باید اع ماد حسام رو جلب ننی  باید ا ت مطمئن باشها 

اش  نمایی ا  جا بلند شد و سمت شریفه خج شد  لونهدندان  نیهان با ختخند
 را بوسیدا 

دونس ج رگ خوا  حسام دس  ها من برم بالاااا جون  میدمت لرم شریفه  -
 براش یه شام باحا  درست ننج و ا  دخش در بیارما 

 صدایش لفت: های بیخند قدمی نرف ه بود نه شریفه میان خنده

نت رو هج درست نن  حسام صددفعه نگف ه  وایسا دخ ر خو ! حرف  د  -
 جوری حرف نزنی؟این

 جون  میرم یه شام خوشمزه درست ننجا حله؟ رها  باشها مرسی شریفه -

 شریفه خب به دندان لرفت و خب  د: 

 اس! برو دخ رجونا فایدهبی -

نیمه تا  بیرون دوید   اتاق  ا   با خوشحاخی  و  ی ساخن  نیهان نخودی خندید 
با  نالهان ایس اد و سمت اتاق برلشت؛ بدون این ه در بزند  در را  رفت نه  

نرد   با  نرد و وارد اتاق شدا دس پاخه رو به شریفه نه با بُهت نگاهش می
 لفت: 

 عهااا بتخشید  یادم رفت در بزنج؛ ن ا  رشپزی دارین؟  -
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خف صدای  برخاست؛  جا  ا   و  داد  ت ان  سر  محوی  ختخند  با  خف   شریفه 
ها رفتا  ی ن ا ها بلند شد و سمت قفسهاش روی پارنت تیهای  نفش

 با اندنی تعلخ  ن ابی را برداشت و سمت نیهان رمدا 

 بیا عزیزم  فقط یادت باشه غاای شیرین درست ن نی! حسام دوست ندارها  -

 نیهان با شیطنت  دس ش را ختردار بالا برد و خب  د:

 خشج قربانا  -

با   و  لرفت  را  حرفقدمن ا   با  رفتا  بیرون  اتاق  ا   بلند  های  های 
خانج  انرژی دوخندانی لرف ه و امید در دخش جوانه  ده بود نه شاید  شریفه

 حسام هج عاشر شود!

ای مفصخ  شروع به تمیز نردن و برق انداخ ن خانه  بعد ا  خوردن صتحانه
دم   هنردا نزدیک ظهر بود نه تمیزناری خانه تمام شد؛ یک فنجان خای تا

اش را برداشت و برای خودش ریخت و با خس گی روی متخ خمید؛ لوشی
 برای حسام  پیامک فرس ادا 

خوام  عصتانی بودم و  ود قضاوتت نردم؛  به خا ر دیشب معارت می  -
 دونج حرف بدی  دم!می

اما  تر پیش نیامدا دخ رک خب نج نرد  نیهان  برای  بینی شریفه  جوابی 
ر  و ن ا   نشد  همانناامید  برداشتا  را  را  شپزی  خای  ررام  ررام   ور نه 

 خواندا نوشید  دس ور پخت فسنجان را هج میمی
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 بعد ا  تمام شدن خای  ن ا  را بست و سمت رشپزخانه رفتااا

 *** 

شده و    بوی فسنجان در فضای خانه پیچیده بود و نیهان با موهایی باف ه
متخ  به ان ظار رمدن رنگی به تن داشت و روی  مرتب  شومیز بنفش خوش

حسام نشس ه بودا نلید نه در قفخ خانه خرخید  دخ رک ا  جا برخاست و  
 سمت در رفت؛ با دیدن حسام  ختخند نرمی  د و لفت: 

 س م  خس ه نتاشیا -

رن ه نگاهش نند؛ نلید را روی جانلیدی جلوی در رویزان نرد  حسام  اما بی
 و با خحن سرد و خش ی جوا  داد: 

 علیک  -

شد ا  دیدن این رف ار  نیهان خب فشرد تا بغض ن ند  اما قلتش فشرده می
های مربعی ش خ  سرد و نامهربان حساما سمت رشپزخانه رفت و بشقا 

ی  یر  خینی را روی میز خید و  رف سالاد و نوشابه را هج لااشت؛ شعله
  غاا را خاموش نرد و ا  رشپزخانه بیرون رفتا پشت در اتاق حسام ایس اد

 ای به در  د و صدایش را نمی بالا بردا و ر  دهانش را فرو برد؛ تقه

 اس حساما شام رماده -

  وخی ن شید نه با صدای بلند  جوا  داد:

 میخ ندارم! -

niceroman



 

 
372

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

ی در را فشرد و در را با  نرد  در خارخو  در ایس اد و  با اح یاط دس گیره
راح   و شلوار  با  یرپیراهنی  اف اد نه  به حسام  روی  نگاهش  ی سفیدرنگ 

 ی لوشی بودا تخت درا  نشیده بود و نگاهش به صفحه

 میشه با هج حرف بزنیج؟  -

 های در هج تنیده و نگاه خیره به لوشی جوا  داد: با همان اخج 

 من حرفی باهات ندارما  -

 دخ رک مل مسانه خب با  نرد: 

 من دارم  تو رو خدا به حرفام لوش نن  بعدش هرخی تو بگیا  -

توانست حرف بزند؛ نفسش را رهس ه  داد و این س وت یعنی میجوابی ن
ی رن  هایی نوتاه  سمت تخت رفت و ختهبیرون داد و وارد اتاق شدا با قدم

 رفت و لفت: های دس ش ور مینشست  با انگشت

 راس شااا راس ش منااا  -

لف ن حقیقت برایش سخت بود و ا  واننش حسام خوف داشت؛ خب فشرد 
 جرأتش را به نار برد تا حرفش را ادامه دهدا و تمام 

 من دیرو  بعد ا  ن س  با حامد رف ج بیرون! -

 نگاه تند و تیز حسام  سم ش خرخید و تشر  د: 

 شناسمت!لاره  بیش ر میعه! خه خو ! رفرین  خوبهااا هر خی بیش ر می  -
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 نیهان با دس پاخگی لفت:

حرفام رو لوش نن  بعد هر    حسام تو رو جون هر نی دوست داری تا ته  -
 خی دخت خواست بارم نن!

 حسام نگاه خشمگینش را ا  دخ رک لرفت و خشج به  مین دوختا 

خند وقت پیش  حامد یه خورده صمیمی باهام حرف  د  منج ا ش شانی    -
ننج  شدم و توپیدم بهش نه هوا مَوا برت ندارهااا اونج لفت اش تاه ف ر می

خواد باهام حرف میده! دیرو   نگ  د نه میو اوخین فرصت بهج توضیح  
بزنه؛ خداونیلی دخج به رف ن راضی نتود اما خیلی اصرار نردا وق ی باهاش  
رف ج  یه ع س بهج نشون دادا یه دخ ر به سن و سا  خودم بود؛ تو نمیری  

ام نه  خیلی اس یخ صورتش و خشاش شتیه من بود! بیش ر شتیه اون قیافه
ه بودم ررایشگاه  اون ش لی بودا بعدش حامد لفت  شب نامزدی هس ی رف 

حنانه خواهرش  ع س  این   مینه  و  اس!  بودن  رفیر  هج  با  خیلی  لفت 
 رف نا ی خدا با هج تفریح و لردش میهمیشه

بغض به للوی نیهان دوید و م ثی نرد  خب به دندان لرفت و غج  خاشنی  
 صدایش شدا 

میشه  - تموم  نه  دانشگاهش  خدا   بنده  بچهحامد  و  بر  با  میاد  های  ؛ 
با  ن س بودن نه  جاده  تو  تفریحا  و  جشن  واسه  شهر  بیرون  میره  شون 

این حنانه  فخ معصوم هی  رفقاش سر نل خ میوف ن و نورس می  ارن! 
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اح یاط ننمی نرو   تند  حامد  و  لف ه  نتوده  بده ار  حامد لوشش  وخی  ر! 
 رف هااا لا  میجوری تخ ههمین

بالا را  باخشج نیهان نگاهش  نمنانش خیره به حسام شد و   لرفت و  های 
 ادامه داد:

پا میشه تو سراشیتی و حامد  پیچه! ماشین نلهپیچه و حامد نمیپیچ می  -
 ا  ماشین پرت میشه بیرون وخیااا 

 داد  لفت: اش سُر خورد و همراه با رهی نه بیرون میاشک روی لونه

 سو ه!خواهرش جلو خشاش  تو ماشین می -

 ای س وت شد و دخ رک بغضش را فرو بردا خحظه

حامد تا خند وقت  تحت نظر روانپزشک بوده و الان  یاد نمیشه نه یه نج    -
 دونس ی نه؟!حاخش به ره و مشغو  به نار شده! تو اینا رو نمی

های نیهان  ابروهایش را بیش ر در هج فرو برده بود و حسام نه  هر حرف
 اوقاتش تلخ شده بود  خب  د: 

نه  ختر نداش جا دوس یج با حامد ا  وق ی شروع شد نه تو اون ساخ مون    -
 شناخ مش!مطب اجاره نردما قتلش نه نمی

 اش را بالا نشید و لفت: هایی سرخ ا  اشک  بینینیهان با خشج 

ام و یاد اون میندا مش باهام صمیمی برخورد  بهج لفت خون شتیه حنانه  -
 خواد سوءتفاهمی بشه!م و دخش نمینرده  لفت واسش فقط مثخ خواهر 
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 حسام تای ابرویش را بالا انداخت و با جدیت پرسید: 

خبااا اینا نه لف ی قتو ! وخی خه ربطی داشت نه تو دیشب بهج بگی با    -
 حامد حرف  دی و به من خه نه خی لف ین؟!

 نیهان با شرمندلی نیمچه ختخندی  د و جوا  داد:

بود    - رخه حرصج لرف ه  تو هج حرص  خب  پایین! لف ج نه  رف ی  تو  نه 
بخوریا وخی امرو  شریفه خانوم لفت نه پیشش بودی و فهمیدم نه اش تاه  

 نردم!

 حسام خب به م مت با  نرد: 

نگف ج؟ نه پیش شریفه  - اینو  بهت  نه  مگه خود من دیشب  خانوم بودم  
 هس ی!

 نمایی لفت: نیهان سر نج نرد و ختخند دندان

 بتخشید دیگه!خب  -

خب اخج  رو  م یمی  ختخند  و  شد  محو  صورتش  ا   رف ه  رف ه  حسام   های 
 نشاندا 

 برو شام رو ب ش  لشنمه! -

 نیهان با  وق ا  جا برخاست و لفت: 

 نشج!ای به خَشج؛ الان غاا رو می -
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 های بلند ا  اتاق بیرون رفت و خیلی  ود میز شام را رماده نردا با قدم

ست و با دیدن فسنجان  ختخند نجی روی خب نشاند  حسام  پشت میز نش
 و تای ابرویش بالا پرید: 

 رفرین نیهان خانوم! لف ه بودی فسنجون یاد نداری نه! -

 نشید  لفت: ور نه برنج را توی بشقا  میدخ رک همان

 ا  روی ن ا  رشپزی درست نردما  -

دهانش برد؛  حسام سر جنتاند و قاشقش را ا  مح وای ظرف  پُر نرد و سمت  
هایی  حرنت ماند و با خشج ی غاا را خشید  دهانش بینه مزهبه محض این

تنها ترش یا ملس نتود نه بسیار  لرد شده به نیهان خیره شدا فسنجان نه
 شیرین شده بود!

 اش وا رفت و خب  د: نیهان با خوردن اوخین قاشر ا  غاا  خهره

   نچشیدم اص !قدر شیرین شده؟! خاک تو سرماین خرا این -

 قدر ش ر ریخ ی نیهان؟!خرا این -

ام  نوش ه بود دو قاشر منج همون اندا ه ریخ ج! خهار قاشر  به جون ننه  -
 هج ر  انار  دما 

 اش را بلعیدا میلی خقمهحسام با بی

 راس ی ما نه اص  ر  انار نداش یج! -
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 عصر رف ج ا  سوپری محخ خریدم خبا -

ی ر  انار    جا برخاست و سمت یخچا  رفت؛ شیشهو به دنتا  این حرف  ا
 را ا  داخخ یخچا  برداشت و برای حسام روردا

 ایناهاشا  -

به   رو  و  انداخت  خب نج نرد  ا  دس ش س اند و نگاهی  را  حسام شیشه 
 نیهان لفت: 

 بد نتود یه نگاه به روی شیشه مینداخ ی! نوش ه ر  انار شیرین! -

پ را  نگاهش  و  دخ رک بغض نرده   رمد  به رحج  انداخت  د  حسام  ایین 
 نم ین خندیدا 

 خورما اس  میحالا فدای سرت! خوشمزه -

خوردا  نیهان  نگاه م عجتش را بالا لرفت نه دید حسام  با وخع غاا را می
 ختخند روی ختش نشست و با  با اش یاق  قاشر را برداشتا

انش نشست  دخ رک خند قاشقی بیش ر نخورده بود نه درد عمیقی به دند
و قاشر را توی ظرف رها نرد؛ با دست  روی ف ش را لرف ه بود نه حسام 

 نگران پرسید: د 

 شد؟ دندونت درد لرفت؟خی -

 نه  نه خیزی نیست! -
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 اخج ظریفی بین ابروهای حسام نشست و لفت: 

 و خیزی نیست؟ برو دهنت رو بشور بیا بتینج!خی خی -

 خیزی نیست دیگها خیا  تو رو خداااا میگج بی -

 بار حسام تشر  د:این

 دِ میگج پاشو! -

ای بعد  برلشت و  نیهان به اجتار ا  جا برخاست تا دهانش را بشوید؛ خحظه
 ی ظریف دخ رک را در دست لرفت و لفت: حسام مقابلش ایس ادا خانه

 با  نن دهنت رو! -

ا دقیر  نگاهی  هج   در  ابروهایی  با  و حسام  با  نرد  دهان  نداختا  نیهان 
ی دخ رک اف اد و با شست  رهس ه  خشمش به نتودی نمرنگ روی لونه

 رن را خمس نرد و لفت:

بعد  جور دیگه  - به  این  ا   ننهااا  قو  خودت  جون  به  نیهان!  ای  م أسفج 
 جوری بهج بریزما حرصج بده! غیرتج رو نشونه نگیر نه این

های نیهان  داننیهان رهس ه پلک  د و حسام با  حواسش را به ردیف دن
 جمع نرد و با دیدن دو سه دندان پوسیده لفت: 

تر شد بیا درست  ر! فردا مطب خلوتاوضاع خند تا ا  دندونات خو  نیست  -
 ننج واستا 
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 نیهان سرش را عقب برد و با دخهره لفت:

 ترسجا نه تو رو خدا! من می -

نمیگه!  ترسی؟ یه  ره بچه میاد مطب  رخ  خجاخت ب ش دخ ر  ا  خی می  -
 درد نداره نهااا 

روی لونه دست  و  س وت نرد  داخخ  نیهان   ا   حسام  بود؛  اش لااش ه 
 نابینت  قرصی برداشت و سمت نیهان لرفتا

 ننجا بیا ا  این یه دونه بخور تا دردت رروم بگیره  فردا درس ش می -

 *** 

  ساعت پایانی نار مطب بود و ساخن خلوت بود؛ رخرین بیمار  داخخ اتاق بود
اش را روی میز لااش ه و مشغو  خواندن بود نه پسر  و نیهان  ن ا  درسی

 جوانی وارد مطب شدا

های اخیر بود و خند نوبت برای ترمیج  ننندهشناخت  ا  مراجعهپسر را می
هایش رمده بود؛ با دیدنش اخج ظریفی روی پیشانی نشاند و نگاهش  دندان

 نرد نه پسر لفت: 

 زاد هس ج!س م  وقت بخیرا پان -

دونج نوبت ندارین و نارِتون تموم  جا نه میس م  بله یادم هستا تا اون  -
 شدها 

 پسر جوان  ختخند ملیحی  د و جوا  داد:
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 ای مزاحم ون شدم!بله  درس ها برای امر دیگه -

 دخ رک تای ابرویش را بالا انداخت و ننج او پرسید: 

 بفرمایید  امرتون؟  -

های تیره و  نشید و للویی صاف نرد  با خشج   ی ن شپسر دس ی به یقه
 ی من ظر نیهان انداخت و خب با  نرد:نافاش نگاهی به خهره

دونج هر  اومااا مااا بنده جهت امر خیر مزاحج شدما اخت ه بتخشیدر! می  -
نه  ای نتود جز اینناری ردا  و رسوم خودش رو داره وخیااا وخی خب خاره

 ا با خودتون در میون باارماا

 دخ رک م عجب و نامفهوم  میان حرفش پرید و خشج ریز نرد: 

 بتخشید  مل فت نشدم! امر خیر؟! -

 اش سرخ شد  سر جنتاند: های اس خوانیپسرک شرمگین ختخند  د و لونه

بلهااا بله درس ه! خواس ج بدونج نه شما اجا ه میدین نه بنده با خانواده    -
 بیش ری باهاتون داش ه باشج؟!خدمت برسج و اف خار رشنایی  

 ور نه ابرویش را بالا انداخ ه بود  نگاهی به سر تا پای پسر  نیهان همان
 جوان انداخت و قامت نشیده و به نستت لاغر پسر را ا  نظر لاراندا 

نه بیای اجا ه خواس گاری بخوای  بد نیست یه  داش من  شما قتخ ا  این -
 نج تحقیر ننی! بنده نامزد دارما 
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 جوان با تظاهر به ختخند لفت: 

ربدارخی    - خانوم  اون  و  غفاری  خانوم  ا   من  خون  نیست!  مم ن  نهااا 
 پرسیدم  اما لف ن شما مجردی؛ در ضمن شما حلقه هج نداری! 

 ام ندارم خون هنو  نامزدی رسمی نشدها اونا در جریان نیس ن خب؛ حلقه  -

 رم دیگه!خب  وق ی میگی رسمی نشده  پس من هنو  فرصت دا  -

 بار با ن فگی برخاست و خحنش نمی تند شد: نیهان این

 ای باااا با! فرصت خی داری رقا؟ من نامزدم رو دوست دارم! -

همان حین  در اتاق با  شد و خانج غفاری و حسام به ترتیب بیرون رمدند  
 و حسام با اخج نمرنگی پرسید: 

 مش لی پیش اومده خانوم پورسلیج؟! -

توجه به وضعیت  خداحافظی نرد گاهی سرسری انداخت و بیخانج غفاری ن
و رفتا نیهان خب به دندان لرفت و نگاه مرددش بین پانزاد و حسام در  

 دس ی نرد و لفت: لردش بودا پسر جوان پیش

جا مزاحج شدم؛ در واقع برای  خس ه نتاشید رقای دن ر  بتخشید نه این  -
 ه خواس جااا امر خیر اومدم  ا  خانوم پورسلیج اجا  

های او  خون در رلش جوشید و با غیظ  ننج خب به  حسام با شنیدن حرف
 رخود و با خحنی نه اص  دوس انه و ررام نتود  تشر  د: دندان لرفتا اخج 
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جا جای این حرفاست؟! بعدم این خانوم نامزد داره! تشریف بترید  مگه این  -
 رقا  مطب تعطیله!

  عنه با  نرد:  پسر ابرو در هج نشید و خب به 

 تون تعصب داش ه باشید!نردم اینقدر روی منشیبتخشیدااا ف ر نمی -

 ی پسر  ع ا  نرد:  عنه ه توجه ببی

 بخیر رقا!شب -

 جوان  غروخندننان و عصتی ا  مطب بیرون رفتا 

خهره با  دخ رک   حسام  انداخت نه  نیهان  به  تندی  نگاه  برافروخ ه   ای 
 انداخت و ابرو نج نرد؛ خب  د: مظلومانه شانه بالا  

ام تقصیر من خیه خب؟ خودت تو محخ نار به همه لف ی مجردم! حلقه  -
 نه ندارمااا خب ا  نجا بدونه بدبخت؟! 

 حسام با پو خند  ننایه  د:

 انگار بدت نیومد نه؟! -

 نیهان خب به اع راض با  نرد: 

من    - به  تو  خواس گاری نه  بیاد  من لف ج  مگه  باباااا  رو  ای  دادی؟!  لیر 
ننوش ه همسر سیاه رقای دن ر! خب  رف  پیشونیج نه  و صوری  پیشونی 

 اومده خواس گاری نرده دیگه!
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 اش لرفت اما ختخندش را جمع نرد و تشر شیرینی  د:ای خندهحسام خحظه

 خوبه خوبهااا  بون نریزا بیا برو تو اتاق! -

 نیهان خشج درست نرد و پرسید: 

 خرا؟ اتاق دیگه  -

 حسام سر روی شانه نج نرد و جوا  داد:

  نی خرا؟ قرار بود دندونت رو درست ننج دیگه!لیج می  -

 *** 

می هج  پی  در  رو   و  میشب  و  هف هرفت  یک  حسام  و  در  رمد  تمام   ی 
خانه   دست  یر  بودا  نقیضش لرف ار  و  ضد  احساسات  و  اف ار  نشانش 

تمام ف ر و  هنش را مشغو   لااش ه و به دخ رنی خیره بود نه این رو ها  
د  تمام  ا   خس ه  بودا  سلب نرده  او  ا   را  ررامش  و  و  مشغوخینرده  ها 

 ها خب با  نرد:سردرلمی

 نیهانااا! -

نیج  بود؛  شس ن  ظرف  مشغو   ظرفشویی  سینک  مقابخ  به نیهان   نگاهی 
 حسام انداخت نه پشت میز غااخوری نشس ه بود و لفت:

 هان؟  -
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ن یجه برای عوض  داد و ن فه ا  این همه ت ش بی  حسام نفسش را بیرون
 نردن خحن دخ رک  خب  د:

 هان نه بله! بیا بشین حرف دارم باهاتا  -

 باار ظرفارو بشورم  میاما  -

 ترهااا بیا بشینا حرفای من واجب -

 نیهان شیر ر  را بست و هوفی نشیدا

 بلهااا بفرما! -

ح  مقابخ حسام نشستا  و  عقب نشید  را  خانه  صندخی  ا   یر  دست  سام 
 ای نردا برداشت و صاف نشست؛ ر  دهانش را فرو برد و تک سرفه

 اوااا م  راس شااا  -

ای اما پر ا   های ساده و قهوهای م ث نرد و نگاهش را به رن خشج خحظه
 شر و شور انداخت و ادامه داد:

م  خواخوام بگج نهااا نه من ا  این وضعیت خس ه شدم؛ میخوام  میمی  -
 ت لیف همه خی معلوم بشها 

خب   ا   خب  به  حمت  اف اد   ت  ج  به  قلتش  و  ریخت  فرو  دخش  دخ رک 
 برداشت:

 خوای بری خارج؟ ت لیف؟! ت لیف خی؟ می -
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 ای نرد و سر ت ان داد:حسام تک خنده

 نهااا نه اص ا اماااا -

خواست بگوید یا ننارم باش برای همیشه و یا برو برای همیشهااا  دخش می
 اما ترسید  ا  ان خا  دوم نیهان ترسید و حرفش را  ور دیگری بر  بان روردا

بهت لف ج     - هس ی  یاد  به  احساسج  ا   اوایخ  من  درس ه  نیهانااا  بتین 
ترس ا  تنها شدن خواس ج ننارم    لف ج  فقط ا  سر نیا  ودرس ه نه بهت می

 باشی اماااا 

 دخ رک لنگ خب  د:

 اما خی؟  -

 تلخندی روی خب نشاند و پرسید:حسام  

ننج؟! دیگه  باورت میشه اله بگج  الان ح ی یه خحظه به هس ی ف ر نمی  -
 ریزم؟ ا  دیدنش بهج نمی

 نیهان با ختخند عمیقی لفت: 

خوردم وق ی حا  بدت  نه خیلی خوبه  من خیلی غصه میخقدر عاخی! این  -
ظورت ا  روشن شدن دیدما خوشحاخج نه با دخت ننار اومدی! پس منرو می

 ت لیف خی بود؟ 

niceroman



 

 
386

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

و خوش مجعد  موهای  ا   و نمی  انداخت  به  یر  سر  روی  حسام  حاخ ش 
می دختری  و  ریخت  صدایی  پیشانی  با  دندان لرفت   به  خب  سوک  نردا 

 رهس ه  مزمه نرد: 

 خوام بدونجااا ت لیف منااا من و توااا منااا من می -

 نگاه لیج و لنگ دخ رک ادامه داد:دارش را بالا لرفت و خیره به نگاه تب

 خوام بدونج  حاضری برای همیشه تو  ندلیج بمونی؟می -

و   حسام  دهان  به  دوخ ه  خشج  ناباور   و  رشف ه  متهوت   و  مات  نیهان 
به  خوردا به لوشهایش ت ان نمیخب به واقعی بودن رن خحظه   هایش  

 هایی نه شنید و همه و همه شک داشت!حرف

خوام خون تو یه مدت باهام  خوام نیهان! الان جوا  میا ت جوا  می  -
دونی  حاضری   ندلی نردی  خو  و بد اخ قج دس  ه  لاش ه و الانج رو می

ننار من با تمام خوبیا  بدیا  همه و همهااا بمونی؟ بمونی و دیگه  ن صوری  
 نتاشی و به ا دواجمون رسمیت بدیج؟ 

سو اند     تا بنالوش را میدخ رک دهانش خشک شده بود و حرارت تنش
خرخیدا خند بار خب  بان در دهانش مثخ ت ه خوبی خشک شده بود و نمی

 با  و بس ه نرد تا صدایش ا  للو خارج شدا 

 مااا منااا خبااا رخهااا  -
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هایش  نرد و نفسش حتس شده بود  حریر اشک در خشج  بانش یاری نمی
شد و میان اشک  ختخند  اش خر ید  اشک ا  خشمش سرا یر  نشست و خانه

 دا حسام  جوابش را لرف ه بود و با ختخند عمیقی  دست نیهان را در دست  
 ای بر سرانگش انش نشاندالرفت و بوسه

ای   دونج نه مراسج خواس گاری داش ی  نه مراسج عقد و هیچ خیز دیگهمی  -
 ما اما بهت قو  میدم  بعد ا  ساخگرد دادفر  واست به رین عروسی رو بگیر 

بود  دست روی لونهنیهان نه شونه و هیجان بالا   ده  با  و  هایش نشید 
 اش  ا  جا برخاست و لفت:نشیدن بینی

 خبااا منااا من برم ظرف بشورما  -

 سمت سینک رفت نه حسام ابروهایش را بالا انداخت و م عجب خب  د: 

 نیهاااا ن! این همه احساسات به خرج دادم نه بگی برم ظرف بشورم؟   -
 الان وقت ظرف شس نه؟!

 هایی سرخ شده   جوا  داد: دخ رک با لونه

 خبااا خب خی بگج؟ اینقدر یهویی لف ی خب هو  شدم! غافلگیر شدم! -

  نرد ی ده نگاهش م رفت؛ دخ رک مات  هانیحسام ا  جا بلند شد و سمت ن
در رغوشش جا    یجدا شد و خون نودن   نی ا   م  یرن  مثخ پر ناه   کینه  

 لرفتا 

 وقت خواِ  خانوم خانوما  نه ظرف شس ن! -
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 لفت:  ن ی شرمگ ییهاو پا  د و با خنده دست

 منوااا حساااا م! نییباار پا  ؟ینن یحساااا م  خ ار م یوا -

تخت خواباند نه   یدخ رک او را سمت اتاقش برد و رو  یبه تق ها   توجه یب
 شد و لفت:  ز یخج ین  هان ین

  ج ی پس الان نامزد ؟ یریلیم یواسج عروس   ی مگه نگف   جا؟نیا   ج ی خرا رورد  -
 برم اتاق خودما  خوامیو دوران عقدمونِ! وخج نن  م 

شانه  حسام  خنده  شی ها ا   با  خواباندش   با   و  و   ز یرم طنتیش   یالرفت 
 جوا  داد:   نیرتش ینگاه 

باشه نه    ادت ی!  خوابن؟یمگه نامزدا ننار هج نم  یوخ   ج  ی معلومه نه نامزد   -
 !جاست نی ا  امشب  جات فقط ا

 ااا م!خوایعهااا وخج نن تو رو خدا  نم  -

 ی برا  هان ین  ی هاخفه نرد و ت ش  شی حرنت صدا را در للو  ک یاما با    حسام 
  ی به ت ف    یو  ولان   ن یریش   یاا  بوسه  را یبودا س   هودهیا  دس ش  ب  یخ ص 

 حس نردنش بار کی  یبرا دینه دخش خر    یتمام خحظات

  هان  ی را عقب برد و با حظ  به صورت للگون ا  شرم و نگاه خمار ن  سرش
مل مسانه و    هان یخشج دوختا دس ش صورت دخ رک را نوا ش نرد و ن 

 هراسان خب  د: 

 حساااا م! -
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 لفت:  یختخند مچه ی ن با

 نردم؟   یتا حالا بهت بدقوخ  من -

 نه؟ -

ا بهج  دونج یالان حد و حدودم رو م   یعن ی  رم یلیم  ی لف ج عروس  یپس وق   -
 ااا!شهیاع ماد نن  مثخ هم 

 *** 

ی پنجره بلند شده و نیهان پلک  صدای خک خک قطرات باران روی شیشه
ننارش خوا  بود  با  نرد  نگاهش به صورت غرق در خوا  حسام اف اد نه  

های دخ رک  م یمی بر خبو پ و را تا روی لردنش بالا نشیده بودا ختخند  
 نشست و حسی خوشایند تمام وجودش را در بر لرفتا 

پچ و  باران  پای  قطرهصدای  شیشهپچ  با  صدای  ها  به  رمیخ ه  پنجره  ی 
های منظج حسامااا ررامشی وصف نشدنی را در وجود نیهان تزریر  نفس
ی  یتا بنشیندا  ها به تماشای این خحظهخواست  ساعتنرد و دخش میمی

ی  اش بود نه صدای بج و لرف هی  ندلیغرق در تماشای حامی و اسطوره
 حسام به لوشش رسید:

 داری ا  من؟ ننی  یه ساع ه خشج برنمیبه خی ف ر می -

و به دنتا  حرفش پلک با  نرد و ختخند عمیقی  د  نیهان هینی نشید و ابرو  
 بالا انداخت: 
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 بیداری تو؟  -

 رره  -

 ردی؟پس خرا خشاتو با  ن   -

 حسام ررنج را روی باخش لااشت و به دس ش ت یه  دا 

 جوا  منو بده؟  -

 هایش را غنچه نرد و لفت: نیهان خب

 اومااا خبااا  -

 و با ختخند پهنی ادامه داد: 

 تربی ی!نه تا ه دیشب فهمیدم تو خقدر بیبه این -

 حسام بلند خندید و خب  د: 

 تربی ی بتینی!مونده تا بی -

تخت نشست و موهای بلند و پریشانش را ا  روی صورت ننار  نیهان روی  
  د:

والا به خداااا تمام  هنی ج رو ا  ردمای تحصیل رده و دن ر مهندسا خرا     -
 تربیت؟نردی! دن ر ممل ت اینقدر بی

 حسام در للو خندید و لفت: 
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پاشوااا پاشو دخ ر برو رماده شو بریج مطب نه اله بیش ر ا  این ادامه    -
 ننج!و حرف ا  دیشب بزنی  مطب رو امرو  تعطیخ می بدی

و   م عجب  نگاه  رن  ا   رفت  قنج  حسام  د   و  درشت نرد  خشج  دخ رک 
های ختاسش را نه  های فشرده شده روی هج؛ نیهان ا  جا بلند شد و ختهخب

 های رن ا  هج با  بود  به هج نزدیک نرد و لفت: دنمه

ظهر ن س دارم  دیشتج نه تا نصف شب  نمیشه تو امرو  تنها بری مطب؟    -
 ام!نااش ی بخوابج؛ خس ه

 حسام ابرو بالا انداخت و خب با  نرد: 

اندا ه  - بیا   نه  نمیشه! نصف رو  نیس ی به  ی نافی ن فه میشج  امرو م 
جمعه باارم  ود  فردا  میدم  قو   شتج  بخوا ا  خواس ی  هروقت  تا  اس 

 بخوابیا 

 فت:نیهان پشت خشمی نا ک نرد و ل

 نه تو رو خداااا امشتج ناار بخوابجا خه خوبج بلده خر ننه! -

 خب نج نرد و به تقلید ا  حسام لفت: 

 ی نافی  ن فه میشج ایااا ش!نصف رو  نیس ی به اندا ه -

ا  اتاق بیرون رفت و نگاه خندان و پر ا  عشر حسام به دنتاخش بودا بعد ا   
لاش ه  انگار نه هزار بار بیش ر ا  قتخ     شب  رن اع راف شیرین به عشر و

 دخ رک را دوست داشتا
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روی تخت غل ید و برای خحظاتی پلک روی هج لااشت نه صدای نیهان ا   
 ساخن بلند شد: 

خوام  با  خوابیدی حسام؟ حداقخ امرو  صتحونه رو تو رماده نن  من می  -
 برم دوش بگیرما 

  ا  روی تخت پایین رمد  حسام خشج با  نرد و نش و قوسی به تنش داد
 و صدایش را بالا برد:

 باشه  تو برو حموما اومدمااا  -

با پوشیدن  یرپیراهنی سفید رنگ  ا  اتاق بیرون رفتا خحظاتی بعد  هر دو  
نرد  اش را مرتب میی رف ن بودند؛ نیهان مقابخ رینه  مقنعهحاضر و رماده

ای  و او را در رغوش لرفت و فشرد  بوسهنه حسام پشت سرش ایس اد   
 اش نشاند نه نیهان با ختخند عریضی لفت: روی لونه

من موندم تو نه ا  دیشب تا حالا اینقدر خپ میری  راست میری منو بغخ    -
 ننی؛ این مدت خجوری در امان بودم؟!ننی  ماچ میمی

 حسام نخودی خندید و خب  د: 

س نه این مدت تو جلوی من جوخون دادی و من دست همین دیگهااا ب   -
 ننج! ای شدم الان دست خودم نیستا دارم ت فی میو باخج بس ه بود؛ عقده

اش  های حسام ر اد نرد و با برداش ن نوخهنیهان خودش را ا  حصار دست
 لفت: 
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جا نم ر بهج دس رسی داش ه باشی   بریج تو رو خداااا بریج مطب  بل ه اون  -
 جا شد بس نه فشارم دادی! بههام جاننج دندهیحس م 

سمت در رفت و حسام ریز ریز خندید  به دنتاخش راه اف اد و ا  خانه بیرون  
 رف ندا 

 پله نه رسیدند  نیهان ایس اد و رو به حسام خب  د: به پالرد راه

برم   ودی    - برو ماشین رو روشن نن  من یه سر جای مامان شریفه  تو 
 میاما 

ی شریفه قدم برداشت نه مچ دس ش  اسیر دست حسام شد  خانه  سمت در 
 و با اخج ظریفی پرسید:

 وایسا بتینج  خی لف ی تو؟ مامان شریفه! ا  نی تا حالا شده مامان شریفه؟   -

 نیهان با شیطنت تای ابرویش را بالا پراند و جوا  داد: 

 بله دیگه  ا  وق ی شدم عروسش شده مامان شریفه! -

 ندید و سر ت ان داد: حسام نرم خ 

 وای ا  دست تو و اون  بونت دخ رااا برو  ود بیای ر! -

ای به در  د و من ظر ماند نه مه اج  حسام رفت و نیهان پشت در ایس اد  تقه
در را با  نردا مثخ همیشه روسری نخی و بلندی را  یر للو سنجاق  ده و  

 انداخ ها هایش لخ اش پر ا  محتت بود و خپنگاه مش ی
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 جونااا مامان شریفه رو یه خحظه نار دارما س م مه اج -

 خورنا س م خانوم  صتح بخیرا بفرمایید داخخ  دارن صتحونه می -

های بلند سمت رشپزخانه رفت  با دیدن شریفه  شور  نیهان وارد شد و با قدم
 و شوقش دوخندان شد و با صدایی بلند لفت:

 ختر خو  دارم!واااا ی مامان شریفه  یه  -

 های شریفه لره خوردا هایش دور شانهاین را لفت و دست

 شریفه با عطوفت و ختخند  خب ا  خب برداشت:

 صتحت بخیر  خوش ختر باشیا خی شده؟  -

 ا  شریفه فاصله لرفت و با هیجان جوا  داد:

وای بتخشید س م  صتح بخیرااا دیشب حسام لفت دوسج داره  باورت    -
 خواد ا  هج جدا بشیجا مامان شریفه؟! لفت نمیمیشه 

 ای نم ین لفت: ی شریفه را بوسید وشریفه با خندهو به دنتا  حرفش  لونه

متارنه عزیزم  خیلی خوشحا  شدما اما همین او  بهت بگج و یادت باشه    -
 نه نقطه ضعف حسام  پنهون ناریِ! هچی رو ا ش پنهون ن نیا 

غج روی دخش سنگینی نرد  تنها ماجرای پنهان  ای  د  دخ رک خر ید و خحظه
رفت  شاید  ندلی هس ی  ا  حسام  ماجرای مهراد بود! ماجرایی نه الر خو می
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شد برای  ندلی نیهان! نه متادا د  حسام  پاشید و  نگ خطری میا  هج می
 با  هوایی عشر اوخش شودا با ختخندی تصنعی خب با  نرد:

 حسام من ظرها  خشج  حواسج هست؛ من برم نه -

 شریفه پلک بر هج  د و لفت: 

دادفر    - دیگه خهلج  رو   پایین؛ خند  بیاین  با حسام  شام  فقط  عزیزم   برو 
 ریزی ننیجا هست و باید برای مراسج خهلج برنامه

 خدا رحم شون ننه  خشج میایجا  -

 خداحافظی نرد و ا  خانه بیرون رفتا 

 *** 

نه من ظر نیهان بود  هس ی را  حسام ت یه به ماشینش  ده و جلوی در  خا
ان های نوخه  قدم ا   رید؛ نگاهش را به  مین   نان سمت خانه میدید نه 

 ی رهس ه به  مین  دادوخت و با نوک نفش  خند ضربه

 س م  صتح بخیرا  -

 با شنیدن صدای هس ی  سرش را بالا لرفت و ختخند محوی روی خب نشاندا 

 بودی؟س م  صتح بخیرا او  صتح بیرون  -

 رویا رف ه بودم پیاده -

 رهان  خیلی هج عاخی! -
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ای منصرف شد و ایس اد  به عقب  هس ی خواست وارد خانه شود نه خحظه
 برلشت و رو به حسام لفت: 

ننی؟ نی میره دنتا   راس ی حسامااا! نی ت لیف این دخ ره رو روشن می -
  ندلیش؟ 

 حسام ابرو در هج نشید و در جوابش پرسید: 

رو    - تو  رف ار! من  این  بود  بعید  تو  ا   نیهان خیه؟  با  تو مش لت  هس ی 
جوری نشناخ ه بودم نه به نسی  صرفا به خا ر موقعیت اج ماعی یا  این

 اح رامی ننیا خرا با نیهان خو  نیس ی؟ ی بد  بیداش ن لاش ه

 هس ی نفسش را بیرون داد و خب  د: 

خواما بابا همیشه  ت رو میخون برادرمی  دوس ت دارم حسام! خوشتخ ی  -
می ان خا   رو  نسب  و  اصخ  با  دخ رهای  به رین  تو  من ظر  برای  و  نرد 

ا دواجت بود اما تو دست این دخ ره رو نه معلوم نیست اص   باباش نیه  
 اس رو  لرف ی روردی خونه نه خی؟!و خ اره

 حسام با نیمچه ختخندی ا  سر اجتار  رو به هس ی خب با  نرد: 

ج داری  خواهشا به سلیقه و ان خابج     نه به ف رمی  اما اله دوس  ممنون  -
 اح رام باارا 

 ابروهای دخ رک ا  تعجتی رش ار  بالا پرید و ت رار نرد؟ 

 سلیقه و ان خا ؟! -
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 حسام با پو خند م یمی  پلک  د و تأیید نرد: 

  ن ا دواج رو ی خوام امند شدم و میرره  سلیقه و ان خا ! من بهش ع قه  -
برام جنته نداره! انرسمی ننج  دیگه  ا  ساخگرد دادفر   ی صوری  بعد  شالله 

 لیرما مراسج عروسی می

هس ی نه ا  شنیدن ختر  اص  خوشحا  نتود؛ با حرص خب فشرد و  یر خب 
 لفت: 

 خوبه  تتریک میگجا خوشتخت بشینا -

ن   همان موقع نیهان  ا  در بیرون رمد و هس ی  با نگاهی خپ خپ به نیها
توجه به برخورد سرد  رو ا  حسام لرداند و وارد حیاط خانه شدا نیهان  بی

 ختخند نان لفت: هس ی  سمت ماشین رمد و 

 من اومدمااا  -

و درماشین را با  نرد و هردو نشس ندا حسام حینی نه ماشین را روشن  
 نرد  با ختخند م یمی نه ننج خب داشت  پرسید: می

 یا لف ین به هج؟ حالا با مامان شریفه خ -

 نیهان  قری به سر و لردنش داد و جوا  داد:

 دیگه دیگهااا بین مادرشوهر و عروس بود! -

 ختخند حسام نش رمد و خب  د:
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 وای ا  دست تو و اون  بونت  رتیش پاره! -

 ای نخودی  خب ا  خب برداشت:دخ رک با خنده

بریج پایین؛ خهلج  رهان  راس یااا مامان شریفه لفت نه بهت بگج شام    -
 ریزی ننیدا خواد با هج واسه مراسج  برنامهدادفر نزدی ه و می

 ابروهای حسام در هج رفت و ختخندش خش ید  با خحنی محزون لفت: 

باورم نمیشه نه خهخ رو  لاشتااا خهخ رو   دادفر رو ندیدما به جرأت    -
تو  می رو  پدرم  رخه  داش ج؛  بیش ر دوسش  پدرم  ا   بگج نه  ا   تونج  بچگی 

دادفر بزرگ شدم  سر سفره با  اما  و تربیت  دست دادم  اون قد نشیدم  ی 
 شدما

 اش لرف ه بود؛ ابرو نج نرد و خب با  نرد: نیهان نه ا  دیدن غج حسام  غصه

خوبه با  توی  ندلیت ردمایی بودن نه دوسشون داش ه باشی  من نه   -
ا  اص ن بهج    هیچوقت نسی رو دوست نداش ج و دخ نگ نسی نشدم! حاخج 

ام م نفر بودما اوخین نفری نه دوسش دارم تویی و دومی   خورد و ا  ننهمی
 مامان شریفه!

 ی دخ رک را میان دو انگشت فشرد و با  وق لفت: حسام لونه

ام تو دوسج داریااا ای جاااا نج! جهانج  قربونت برم من نه اوخین نفری  -
 تو اخف ندارد خانومیا بی
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های رنگ لرف ه بود  ختخند عمیقی صورتش را پوشاند و با  نیهان نه لونه
 ی رخر حسام  م ف رانه پرسید: جمله

 خی خی؟ جهانج بی توااا  -

مابقی جمله را  یر خب  مزمه نرد و جمله را در  هنش ح جی نرد و ی تاره  
 لفت: 

 رهاااا ن! جهانج بی اخف میشه جهنج! -

م وقف نردن ماشین  پشت خراغ قرمز  حسام شیرین و مردانه خندید و با  
 خب با  نرد: 

  رنگ نی بودی تو؟ خه دیر لرف ی مطلب رو! -

 عه خب نشنیده بودم! خنگج خودتا  -

 و با  حسام ریز ریز خندیدا 

 راس ی نیهان  یه خیزی میگج نه نگو  باشه؟  -

 نیهان تای ابرویش را بالا انداخت و لفت:

 تا خی باشه؟! -

 بگو باشه! خوس نشو دیگهااا  -

 نیهان با غیظ خب  د:

 تونج بگج باشه!خب حالا تو بگو  نشنیده نه نمی -
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 نگاهی به دخ رک انداخت و لفت: حسام نیج 

 بعد ا  خهلج دادفر  بیا و سفت و سخت  بگردیج دنتا  پدرتا باشه؟  -

 ماشین ا  خهارراه عتور نرد و دخ رک با ن فگی هوفی نشید و لفت: 

خوام خ ار؟ اله ردم حسابی  ر! من اون بابا رو میمیشیخیا  نحسام بی  -
 نتاشه  تو ی ی خودت ا م دخسرد نمیشی؟

 حسام ابرو بالا انداخت و م عجب خب با  نرد:

نیهان این خه حرفیه؟! خرا باید ا ت دخسرد بشج؟ یه درصد ف رنن بابات    -
 ردم خوبی باشه و تو عروسیمون حضور داش ه باشه  قشنگ نیست؟ 

 ن با نگاهی حر به جانب رو به حسام م مایخ شد و خب ا  خب با  نرد: نیها

لردی مادرت رو پیدا ننی؟ عروسیمون حضور  بتینج  تو خودت خرا نمی  -
 ر! داش ه باشه  قشنگه

 حسام با عصتانیت  صدایش را نمی بالا برد و تشر  د: 

من شریفه  - مادر  نیار!  رو  اون  نی ه  داره؛ اسج  بعدم    خانومه نه حضورم 
ختره  اما اون  ی اون  ن با پدر تو خیلی فرق دارها پدرت ا  وجود تو بیقضیه

  ن منو رها نرده!

 ی رویزان لفت: نیهان نمی در خودش جمع شد و با خب و خوخه

  نی حالا؟ خو بگرد دنتاخش  خوبه؟ خب باباااا خرا می -
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 و برای ا  بین بردن عصتانیت حسام  با شیطنت پرسید: 

 لف ید دم در؟!بگو بتینج  صتح با هس ی خی می حالا -

 حسام  یرنانه با ختخند جوا  داد: 

 دیگه دیگهااا بین خواهر و برادر بود! -

 دخ رک  مش ی رهس ه به با وی حسام نوفت و لفت: 

 خیلی خوسیااا جوا  خودم رو به خودم میگی؟  -

 جوریاس!بله دیگهااا این -

 *** 

رو ها  نیهان تا ظهر را مطب بود و ظهر  راهی مدرسه  ی دیگر   تر برنامه
نردا  تر ا  قتخ بود و خوشتخ ی را بیش ر حس میشدا هررو  برایش شیرین

ها رنج و سخ ی   ندلی روی خوش به دخ رک نشان داده و  بعد ا  سا 
 نردا ررامش را در  ندلی تجربه می

خه و پاخ واش ا   حواخی غرو  بود نه ن سش تعطیخ شد و با برداش ن نو
مدرسه خارج شد؛ خیزی تا رسیدن بهار نمانده بود و هوا سو  و سرمای سابر 

اش انداخ ه  های پاخ و را با  لااش ه و نوخه را روی شانهرا نداشتا دنمه
نه ننار خیابان ایس اد و خواست برای تانسی  دست ت ان دهد؛  بود  همین

ش را جلب نردا حسام را پشت  اصدای بوق ماشینی رن سوی خیابان  توجه
 نند و رهس ه دست ت ان دادا فرمان دید نه با ختخند  نگاهش می
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با ختخند عمیقی  نگاهش نرد و سمت خط عابر پیاده رفت؛ عرض خیابان را 
ا  داخخ   با قدم را  بلند   ی نرد و سمت ماشین رفت نه حسام در  های 

 برایش با  نردا 

 تاخج؟ س م علی ج  خی شده اومدی دن  -

  نی؟علیک س م  خودت خه حدسی می -

 هایش را جمع نردا نیهان ابرویی بالا انداخت و خب

نردی و   نج توی مطب ا  بی اری داش ی مگس نیش میاومااا حدس می  -
 مریض نداش ی   ده به سرت تا بیای دنتا  من!

 حسام با خحنی رمیخ ه به خنده لفت: 

م بهشون و ننسخ نردم نه تو بهج بگی  ای دردااا اونهمه ردم رو  نگ  د  -
 ا  بی اری اومدم دنتاخت؟!

 ای  هنج نرسیداخو خ ار ننج؟! خیز دیگه -

 حسام با ختخند نجی لفت: 

 باشه  پس نمیگج تا خودت بتینی! راس ی یه خیزیااا  -

 خی؟  -

 ی دخ رک را فشرد و خب  د:لونه

 دخج برات خیلی تنگ شده بود! -
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 نمایی فورا جوا  داد:نیهان با ختخند دندان

 وخی من یه نصف رو   ا  دس ت ررامش داش ج و رو  خوبی بود! -

  ور نه حواسش پی رانندلی بود  لفت: حسام بلند خندید و همان

 ر!خو  بلدی ت فی ننی -

 ااا خه! هنو  یادم نرف ه اون شب خجوری  دی تو پرم و حاخمو لرف ی    -
 جنا !

د  میان  را  دخ رک  دست  بوسهحسام   و  لرفت  روی  ست  نرم   ای 
 سرانگش انش نشاندا

ی رف ارای اون موقع من  به خا ر این بود نه  یادی احساساتی نشج  همه  -
جوری  و جو رو عوض ننجا منج اون شب دخج خیلی تنگ شده بود  اما اون

 لف ج تا خودم هوایی نشج!

یزان  ی رو دخ رک دس ش را ا  دست حسام  بیرون نشید و با خب و خوخه
 لفت: 

 خوسااا واست هج مهج نتود نه من خه حاخی میشج؟! -

 ننج  غصه خوردی؟ جتران می -

ی خیابان پارک نرد و نیهان نگاهی  خحظاتی بعد  حسام ماشین را در حاشیه
 اش را جلب نرد و پرسید: به ا راف انداخت؛ مرنز خرید  توجه
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 اومدیج خرید؟  -

حرفی نزد  دخ رک نمی ف ر نرد و حسام  تنها ختخندی روی خب داشت و  
 خب  د: 

 خوای ختاس بخریج؟!رهاااا واسه خهلج دادفر می -

 نرد  لفت:رفت و با ش می ور نه دس ش سمت در میبار حسام  هماناین

 پیاده شو دخ ر  نج سؤا  نن! -

پیاده شدا دوشادوش هج   به دنتا  حسام   نامفهوم خب نج نرد و  نیهان  
ای  و نیهان ننج او بود نه بفهمد حسام  سمت خه مغا هسمت پاساژ رف ند  

رودا با نزدیک شدنشان به جواهرفروشی و ف ری نه در سر دخ رک  پیچ می
رفت و مردد و ناباور  ننار  خورد  ضربان قلتش هرخحظه بالاتر میو تا  می

 داشتاحسام قدم برمی

جوا  مرد  نه  فروشنده  به  رو  حسام  و  شدند  جواهرفروشی  و  وارد  ن 
 پوشی بود  لفت:شیک

 های ست رو میشه خطف ننید بیارید؟ س م  وقت بخیرا حلقه -

 اخ یار هینی نشید و با  وق خب با  نرد: نیهان بی

 حساااا م! حلقه؟! -
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تر رفت و   رفها خند قدمی رنفروشنده با ختخند محوی  برای روردن حلقه
رفت و با ختخند عمیقی   اش را مقابخ بینی لبا رف نش حسام  انگشت اشاره

 تشر شیرینی  د: 

 هیس!  ش ه دخ رااا -

 ی حرفش  پچ  د: تر بود و در ادامهسپس سرش را نزدیک

 ترسیدم با  واست خواس گار پیدا بشه! -

اش را ت ان های مشت شدهنیهان ررام و قرار نداشت و مدام با  وق  دست
 فشردا داد و خب میمی

جعته حلقهای  فروشنده   ا   مقابخمخملی  را  ست  و  های  لااشت  شان 
حلقهخشج  روی  نگاهش  و  برقی  د  هیجان   و  شور  ا   دخ رک  ها  های 

حلقه رنخرخیدا  ا   هرندام  روی  با ننار  هایی نه  و  بود  قلب  ا   نیمی  ها 
قرار لرف ن میی دیگر  قلب نامخ  حلقهشان   جلب نرد؛  را  نظرش  ی  شد  

 ی داماد ساده و خاخی ا  نگینا ی بود و حلقهناری قلتش  نگینعروس  نیمه

 حسام رد نگاه نیهان را لرفت و با انگشت اشاره نرد:

 خوای  درس ه؟ اونا رو می -

 دخ رک فورا سر جنتاند و خب با  نرد:

 رره رره  خیلی باحاااا -

niceroman



 

 
406

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

م ث نرد و نگاهی  یر خشمی به فروشنده انداخت و شمرده شمرده ادامه  
 داد:

 ت و خاص هس ن عزیزم!خیلی م فاو -

ی  نانه را برداشت و دست نیهان را لرفتا  ای نرد و حلقهحسام تک خنده
را  دس ش  حسام  بود   بار  اوخین  انگار   نه  داشت  رنقدر  وق  دخ رک 

تپید و تنش به عرق نشس ه بودا حلقه میان  لرفت! قلتش به شدت میمی
 ش بزرگ به  های ظریف و سفید نیهان نشست و نمی برای انگشانگشت
 رسید نه حسام رهس ه و  وری نه فروشنده م وجه نشود پچ  د:نظر می

 ای من قربون دس ای نوخوخوت  فنچ خودمی! -

لنجیدا نگاه نیهان روی حلقه ثابت بود و ا  خوشحاخی در پوست خود نمی
 حسام  حلقه را بیرون رورد و رو به فروشنده لفت: 

 نوخی  رش ننید خطفااهمین رو یه سایز   -

های خرم و مش ی رنگ  ی خودش  سمت متخو بعد ا  ام حان نردن حلقه
 مغا ه رف ند و با ان ظار رماده شدن حلقه  نشس ندا 

بعد ا  رماده شدن حلقه و خریدشان  ا  جواهرفروشی نه بیرون رف ند  نیهان  
ا مح ج  نرد  نه حسام دس ش ر پرید و خوشحاخی میمدام بالا و پایین می

 فشرد و نهیب  د: 

 رروم بگیر دخ ر   ش ه! حداقخ باار برسیج خونها  -
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های بلند  ننار حسام  دخ رک به سخ ی   وق و شوقش را پنهان نرد و با قدم
هایش  داشتا به محض این ه روی صندخی ماشین نشست؛ دستقدم برمی

رش ش  های ریز و درا دور لردن حسام  حلقه نرد و صورتش را رماج بوسه
 لفت: اش میهای پیاپیقرار داد و میان بوسه

 وای عاشق ج حسام  خانرخواتج  مخلص جااا  -

بی میحسام  باصدا  و  حصار  اراده  ا   را  صورتش  به  حمت   و  خندید 
شان داشت  هایی نه سعی بر نن ر های نیهان ر اد نرد و میان خندهدست

 خب  د: 

 جوری! نننااا ن ن این ش ه  نگامون می -

در   اشک  نج  بود نه  حسام  خندان  نگاه  به  خیره  و  ررام لرفت  دخ رک 
 اش ا  بغض خر ید؛ حسام با اخج ظریفی پرسید: هایش نشست و خانهخشج 

 ننی؟ نیهاااا ن! لریه می -

اش دویده بود را با اش را نمی بالا نشید و قطره اش ی نه روی لونهبینی
 سرانگشت  دود  با صدایی مرتعش جوا  داد:

شه نه همه خی اینقدر خوبها یعنی واقعا  شه حسام  باورم نمیباورم نمی -
ی دخ ر  نردم عاقت ج مثخ همهبدبخ یام تموم شد؟ من نه همیشه ف ر می

میفراری شدم؟  خوشتخت  اینقدر  من  ف ن هااا  و  سیاهی  ته  ترسج   ها  
ا  دست بدمت  میمی ه  جایی نترسج یه رو   دوباره برلردم همونترسج 

 بودم!
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 حسام با ختخندی ملیحی روی خب  دخ رک را در رغوش نشید و لفت: 

عزیزترینجااا هیچ  - نیهانا  تویی  نمیرره   تنهات  قرار   ارم  هیچوقت  وقت 
 جا! تا ابد ننار خودمی و توی قلتجا نیست دوباره برلردی اون

 *** 

  وقت صرف شام بود و همگی در س وت  مشغو  غاا خوردن بودند و تنها
نگاهی به  رسیدا حسام نیج صدای بر هج خوردن ظروف بود نه به لوش می

 هس ی انداخت و پرسید: 

 ا  شرنت خه ختر؟ نارا خو  پیش میره؟  -

 نرد  جوا  داد:  ور نه خیوانش را ا  نوشابه پر میهس ی همان

 نج؛ هرجا لا مه به عنوان مدیر   هر خند رو ی  یه بار میرم شرنت و سر می  -
 ی نارارو پیش میترها  نج و میاما ررش خودش همهمیامضا 

 ی ختش را تمیز نرد و ادامه داد:نمی ا  نوشابه نوشید و با دس ما   لوشه

بهج میگه وناخت تام بدم  دیگه همون خند رو ی یه بار رو هج نرم شرنت     -
 اما من هنو  تصمیج نگرف ج!

ردنش ادامه دهد   نیهان در حاخی نه سعی داشت خیلی  تیعی به غااخو 
 های حسام و هس ی بودا لوش تیز نرده بود و تمام حواسش پی صحتت

 با تمام شدن شام  شریفه روی متخ نشست و لفت: 
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 جا تا خیست مهمونا رو بنویسیجا جان  هس ی  عزیزمااا بیاین اینحسام -

ریزی برای  هس ی و حسام  در دو  رف شریفه نشس ند و مشغو  برنامه
ای نشس ه و با لوشی سرلرم بود نه  د؛ مهراد روی متخ تک نفرهمراسج بودن

ترین متخ به مهراد نشست و نمی سم ش م مایخ شد   نیهان روی نزدیک
 اروم خب  د: 

 مهراد  حرفای خیلی مهمی باهات دارما باید با هج حرف بزنیج! -

 مهراد تای ابرویش را بالا انداخت و خشج ا  لوشی برداشت  با خحن م عجتی 
 پرسید: 

 حرفای مهج؟ خه حرفی؟! -

 دخ رک ا راف را پایید و رهس ه پچ  د:

 رره  راجع به ندا! -

 رخود با خحنی نمی تند  پرسید:رش ارا رنگ ا  رخ مهراد پرید و اخج 

 خی میگی نیهان؟  -

   هیچی! فع  خداحافظاتونج بگج حامدالان هیچی نمی -

تماس را قطع نرد و لوشی را روی صندخی ننارش انداخت  با روشن نردن  
ماشین  راهی خانه شدا س وت حانج بر فضای ماشین  نتودن نیهان را مثخ  

نردا اش را با بند بند وجودش حس مینوبید و جای خاخیپ ک بر سرش می
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شد میهایش دور نای ا  مقابخ خشج ی نیهان خحظهی ناباور و درماندهخهره
 شدا و قلتش ا  یادروری رن خحظات فشرده می

پله  هس ی ا  خانه بیرون رمد و  به خانه نه رسید به محض ورودش به راه
 نگران پرسید: د 

 حساااام  نجا بودی تو؟ خرا اینقد دیر اومدی؟ نیهان نجاست؟! -

با شنیدن اسج نیهان  بغض به للویش خنگ  د و خب فشرد  قطره اش ی  
 اش غل ید و هس ی با تحیر خب  د: روی لونه

 ننی حسام؟ نیهان خیزیش شده؟ شده؟ لریه میخی -

 شد جوا  داد: سر ت ان داد و با صدایی نه به سخ ی شنیده می

 بیا بالا هس ی  حاخج اص  خو  نیست! -

هس ی نگاه متهج و م حیرش را به حسام دوخت و دنتاخش قدم برداشتا  
نردند و نجی میای خانه لویی به حسام دهنوارد خانه نه شدند  دیواره
خواست وق ی قدم به خانه نشیدندا دخش مینتود نیهان را به رُخش می

و  می پرشور  هرشب  مثخ  نیهان  و  باشد  پیچیده  خانه  در  غاا  بوی  لاارد  
و دست بیاید  اس قتاخش  به  با   رغوش  با  دو مش اق   را  ش  ر های ظریفش 

خس گی را ا  تنش بیرون  اش   به لونه  پی های پی در  حلقه نند و با بوسه
ا    وحش ناک  یک نابوس  مثخ  امرو   اتفاقات  تمام  و  با  نند  خشج  نند؛ 
اماااااما حیف نه حالا   است   براه  رو  بتیند همه خیز  و  ب شد  پر  خا رش 
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واقعیت بیش ر ا  هر وق ی مقابلش قد علج نرده و دخترش دیگر در این خانه  
 نیست!

دیوار  و  در  ا   نشست   خانه  نگاه  متخ  روی  و  برداشت  و نورش  سوت  ی 
  اقت پرسید:ها پوشاند و هس ی بیصورتش را با دست

  نی؟ خی شده حسام؟ خرا حرف نمی -

 نفسی سنگین بیرون داد  سرش را بالا لرفت و با صدایی لرف ه جوا  داد: 

خندوقت پیگیر شدم تا پدرش رو پیدا ننج  لف ج شاید ردم حسابی بود و    -
ی خو  رو خشید  بالاخره هج پدرش رو پیدا  هان هج  عج داش ن خانوادهنی

 نردم  اماااا 

 س وت نرد و هس ی ننج اوتر ا  قتخ پرسید: 

 اما خی؟ ردم بدی بود؟! -

 حسام با تأیید سر جنتاند و خب  د: 

نشیدم  رره  بدترین و منفورترین ردم! نسی نه یه رو ی تو  هنج نقشه می  -
 تا پیداش ننج و ب شمش  نسی نه مادرم به خا رش منو رواره نرد و رفتا

 دخ رک با دهان با  ا  تعجب و ابروهایی بالا پریده  مزمه نرد:

 نهااا! جدی میگی؟ ا  نجا فهمیدی؟  -

 بودا نش رو دیدم   وبی بود! خودش  -
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 هس ی پو خندی  د و تای ابرویش را بالا انداخت: 

ههااادیدی حر با من بود؟ ا  اوخش هج ا  این دخ ره خوشج نمیومد و    -
 لف ج یه جوریه! بیاااادخ ر دشمنت ا  ر  در اومد  حالا الان ندوم لوریه؟می

 رخود پلک فشرد و لفت: حسام حرص

 جوری حرف نزنی؟ هس ی میشه راجع بهش این -

 هس ی خشج درشت نرد و نهیب  د: 

 ننی حسام؟ عه عه عهااا! هنو م ا ش دفاع می -

 حسام با اس یصا  خب  د: 

 لناه نیهان خیه رخه؟  -

دونی نه  جوریه خرا الان باهات نیست؟ خون خودت هج خو  میاله این  -
ننی؟ اص  ت لیفت هاشه! بعد داری ا ش دفاعج میخون خه ردمی تو رگ

 مه؟!با خودت معلو

ا برخاست و با هر دو دست پنجه میان موهایش  جحسام عصتی و ن فه ا   
 فرو نرد و صدایش را بالا برد: 

 نهااا نهااا ت لیفج معلوم نیست! اص  برو هس ی  برو تنهام باارا  -

های بلند ا  خانه  هس ی سری با تأسف ت ان داد و با قهر رو لرداند  با قدم
اخ یار روی  روی ناناپه درا  نشید و دس ش بیبیرون رفتا با رف ن هس ی   
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رغوش می در  را  دخ رک  هر شب نه  نشست   انگشتقلتش  های  لرفت  
و نشیده میظریف  حسام  قلب  روی  را  ملیحی  اش  ختخند  با  و  لااشت 

روی سینهمی را  واسج!« سرش  لالاییِ  مثخ  قلتت  تپیدن  اش  لفت:» حس 
 خوابید  اما حالاااا لااشت و میمی

هایی بس ه رنقدر ف ر  هایش سرا یر شد  با پلکوی هج فشرد واشکپلک ر 
 های شب خوابش برداااو خیا  نرد تا نیمه

نردا با  رور را تحمخ میدید و خوابی عاا تمام خحظات خوا  را نابوس می
اش انداخت  صدای تر تر در  خانه پلک با  نرد و نگاهی به ساعت مچی

 دادانه هشت صتح را نشان می

های لرف ه و نرخ ش را رهس ه ماساژ داد     روی ناناپه بلند شد و شانها
 سمت در رفت و ا  خشمی رن نگاهی انداختا با دیدن هس ی در را با  نردا

 صتح بخیر  واست صتحونه روردما  -

نگاهی به سینی نوخک دس ش انداخت نه نمی نره و عسخ  پنیر و لردو  
 داخلش بودا ای نان با دو خیوان شیر لرم و ت ه

 صتح بخیر  صتحونه داش ج تو خونها نیا ی نتود  حمت ب شیا  -

اینبی و  حوصله  شد  وارد  هس ی  برلشت   ناناپه  سمت  و  را لفت  ها 
 بست خب با  نرد: ور نه در را میهمان
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حاخج    - تو  مثخ  منج  بیرون   بریج  هج  بعد  بخوریج  صتحونه  هج  با  اومدم 
 رما ی خونه رو ندااس و حوصلهلرف ه

 سینی را روی میز عسلی لااشت و مقابخ حسام نشستا 

 مطمئنج دیشب هج شام نخوردی  یه خیزی بخورا  -

 میلی به صتحانه انداخت و خب  د: حسام نگاه بی

 خوای خ ار ننی هس ی؟ جدا میشی؟!تو می -

 هایش را جمع نردا اش را به متخ  د و خبهس ی ت یه

دونجااا واقعا سخ ه! درست مثخ توام نه دوسش داری  اما راه موندن  نمی  -
 باهاش واست سخ ها

 رخود جوا  داد:حسام بغض

ررهااا منج صد دفعه ا  دیشب لف ج میرم میارمش  وخی د  خرنینج  یه    -
 حس تنفری ته قلتج هست نهااا 

بلعید و نفسش را پر صدا بیرون داد  ت یه به متخ  د و پنجه میان    حرفش را 
 موهایش فرو بردا 

 به مامان شریفه نه نگف ی هان؟  -

 هس ی با اخج ظریفی پرسید: 

 مامان شریفه؟! ا  نی تا حالا میگی مامان؟  -
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ا  لوشه اش ی  قطره  و  خب لزید  با  حسام  غل ید   روی لونه  خشمش  ی 
 تلخندی لفت: 

 لفتااا رو  بون منج انداخ ه!ینیهان م  -

 هس ی تای ابرویش را بالا انداخت و خب  د: 

 خرا نگج؟ لف ج بهشااا  -

ها را روی  انو لااشت  اع راض  اش را ا  متخ لرفت و ررنجحسام فورا ت یه
 نرد: 

باهاش  ندلی    - نیهان و  برم دنتا   خرا لف ی هس ی؟ شاید من خواس ج 
 نج!ننج  همه خیز رو هج فراموش ن

تونیا بیاریش هج   نی  نمیههااا فراموش ننی؟ داری خودت رو لو  می  -
 دیگه مثخ قتخ عاشقش نیس ی!

حسام خب با  نرد تا حرفی بزند نه صدای  نگ خانه بلند شد  نگاهی به در  
 انداخت و ا  جا برخاستا با دیدن شریفه ا  خشمی در  غروخند نرد: 

 الا واسه نصیحت!بیاااا لف ی نه او  صتحی اومده ب -

ای خیره نگاهش  در را با  نرد و با ختخندی تصنعی س م لفت  شریفه خحظه
مح ج   سیلی  بزند   حرفی  این ه حسام  ا   قتخ  فشردا  خب  با حرص  و  نرد 

ی هس ی بلند شد؛ شریفه سرش را روی شانه خج نرد و صدای جیغ خفه
 رف دیگر    حسام دس ش را روی لونه نگااش ه بود نه جای سیلی دوم هج 
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اش را سو اندا مقابخ نگاه متهوت و م عجب حسام و هس ی  شریفه  لونه
 اش لفت: هایی نلید شدهخشج ریز نرد ا  بین دندان

اوخی رو  دم خون حرفامو یادت رف ه بود  دومی رو  دم تا حرفایی نه الان    -
  نج را یادت بمونه! تو نه به احساست مطمئن نتودی  تو نه تا این حدمی

لاش ه و اصخ و نسب نیهان واست مهج بود خیلی بیجا نردی بهش ابرا   
درا ی نردی!  نت رو معلوم ع قه نردیا خیلی غلط نردی نه بهش دست

این اومدی  و  با عشر نیست نجا وخش نردی  با خیا  راحت نشس ی  جا 
 خورین؟!اوخت  با  ن مردم خلوت نردی و دو نفره صتحونه می

 خب  د: هس ی م حیر و لنگ 

 خی میگی مامان؟ ما فقطااا  -

 تشر شریفه حرف را در دهانش خش اند و  ن با صدای بلندتری نهیب  د: 

 خفه شو هس ی! -

 با خشمی عیان و نگاهی رتشین رو به حسام ادامه داد:

ننی و برای همیشه لورت رو ا  این  همین الان بند و بسا ت رو جمع می  -
جا باشه و پسر  غیرت و نامردی مثخ تو اینننیا ننگج میاد بیخونه لج می

خودم بدونمش! اما قتلش خو  لوشاتو با  نن بشنو خی میگج؟! رخرین  
 مو لوش نن و بعد بروااای مادرانهقصه
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هایی به اشک نشس ه و صدایی نه ا  شدت بغض و  نفسی لرفت و با خشج 
 خر ید ادامه داد:عصتانیت می

ا   شهتا  ریاحیااا! یه برادر نه فقط اسمش  من یه برادر داش ج به اسج شهت  -
و بند  شرطبرادر بود و جز ر ار و ا یت خیزی برای من و مادرم نداشتا یه  

مون نرد و پو  حرومش تو خونه  قاخاقچی به تمام معنا! خدا رو ش ر ترک
 ندلی ما نیومدا تا این ه مادرم به رحمت خدا رفتااا رو  خ ج مادرم  دیدم  

تر ا  عا فههتا  پیدا شدا واسه مرگ مادرش نیومده بود  بیی شسر و نله
این حرفا بودا بوی پو  به دماغش خورده بود  بوی ارث! رو ی نه اومد ا   

بچهفاصله با  رو  یه  ن  دور  میی  دیدم نه  بغلش  بچهی  و  ی  لف ن  ن 
شهتا ن  دیگه نه ن می باهاش حرف  دم و نه ا  نزدیک دیدمش! خند سا   

مون شدیا وق ی نشس ج باهات حرف  دم  ا  پدر و مادر  و وارد  ندلیبعد  ت
 ات پرسیدم  وق ی ع س پدرت رو نشونج دادیاااو خانواده

 هایش پاک نرد و لفت:ا  لونه شریفه اشک

 فهمیدم تو پسر شهتا ی! -

 قلب حسام فرو ریخت و نگاه تند و تیزش را به شریفه دوختا 

پسر همون شهتا  نه اونقدر تو خ ف غرق شده بود نه اسمش رو ا  شهتا     -
ریاحی به نما  فرهیخ ه تغییر داده بودا اون رو  به دادفر لف ج تا تو رو  
برلردونه تو همون خیابون نه بودی  لف ج پسر شهتا  یه نامرد مثخ پدرش  
میشه  اما دادفر مخاخفت نرد! لفت این بچه لناهی نداره  نتاید تقاص نار  

niceroman



 

 
418

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

ی ما بزرگ میشه و ما تربی ش  پدرش رو پس بدها لفت این بچه سر سفره
 ننیج پس باار بمونه!می

 شریفه سرش را بالا و پایین ت ان داد و با تأنید لفت: 

لفت الر ما تو  نه می  نردی منی! دادفر اش تاه میرره حسام  تو برادر اده  -
با این نارت ثابت نردی نه   رو تربیت ننیج  مثخ پدرت نامرد نمیشی! تو 

هاته! الر تا امرو  حرفی ا  پدرت بهت نزدم  به این  خون اون مرد تو رگ
دونس ج  شناخ ج و نمیسوخت  مادرت رو نمیخا ر بود نه دخج واست می

ا  مادرت  تصویر قشنگی نه  خجور  نی بوده  وخی نخواس ج با وجود نفرت  
ا  پدرت داری جلوی خشمات بش نه و به هج بریزه! الان هج برو نه الر قرار 

 باشه نسی تاوان نار پدرش رو بده اون تویی نه نیهان!

ها پایین رفت  هس ی رنقدر شونه بود  ننان رو لرداند و ا  پلهشریفه لریه
نرد تمام دنیا  س مینه ح ی توان پلک بر هج  دن نداشتا حسام نه ح 

جا  روی سرش روار شده و توان ایس ادن ندارد   انوهایش خج خورد و همان
 جلوی در نشستا 

 *** 

صدای قخ قخ سماور  بر هج خوردن اس  ان و نعلت ی و بوی نان تا ه  نوید  
 دادارمدن صتحی دیگر را می

لااشت   ریخت و روی میز    های دور   ییصفورا خانج خای را داخخ اس  ان
قفسه سینهدر  سخت  ی  نفسش نمی  و  داشت  درد  و  سنگینی  اش حس 
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رمد  اما اع نایی ن رد و بعد ا  خیدن میز صتحانه  سمت اتاق حامد بیرون می
 ای به در  د و لفت: رفتا تقه

 اسا حامد پسرم  پاشو مادرااا صتحونه رماده -

 بیدارم مامان  اومدما -

اتاق   را نه شنید سمت  دخ رش رفت  دخ ری نه خند سا   صدای حامد 
ای  شد نه ا  دست داده و اتاقش خاخی بود  اما دیشب مهمان ناخواندهمی

اش  ی سفر نردهشتاهت به حنانهبه رن اتاق قدم لااش ه بودا دخ ری نه بی
 نتود! رهس ه در  د:

 جانااا نیهانااا نیهان -

ک نشید و دخ رک  صدایی نشنید و با اح یاط در را با  نرد  داخخ اتاق سر 
را غرق در خوا  دیدا صورت معصومانه و  یتای او  دخش را هوایی دخ رش  

اخ یار داخخ اتاق قدم لااشت  هایش نشاندا بینرد و ختخند ملیحی روی خب
داخخ   با خسب  انداخت نه  رنژیونت  به  نگاهی  شد   نزدیک  تخت  به  و 

دسترگ ظریف  تا   های  دس ش  بودا  قرار لرف ه  نیهان  نزدی ی   نحیف 
نه صدای حامد به لوشش رسید و دس ش    اش رفت تا نوا شش نندلونه
 ی راه ماندا نیمه

 بیدارش ن ن مامان! -

به پشت سر نگاه نرد نه حامد را دید  داخخ اتاق سرک نشیده و با صدای  
 ضعیفی این را لفتا
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 خرا مادر؟ صتحونه نخوره؟  -

 ی سر خب  د: حامد ختخند  د و با اشاره

 بیرونا  بیا -

 صفورا نه ا  در بیرون رفت  حامد نمی صدایش را ر اد نرد: 

 خواد بخوابها قربونت برم  دیشب دیروقت خوابش بردا باار تا هروقت می  -

 صفورا دخسو انه پرسید:

 دوس ت  نگ نزد؟ لناه داره این  فلی  خیلی حاخش بدها  -

 رفت و جوا  داد: حامد سمت رشپزخانه می

هج صحتت نردیج  حا  اونج خو  نیستا یه نج ا  هج دور  خرا اتفاقا با    -
 فهمه اش تاه نرده و میاد سراغشا باشن به ره  خودش می

 ن  صندخی رشپزخانه را عقب نشید و نشست  اس  ان خای را پیش نشید  
 و خب با  نرد: 

شالله نه رش ی ننن و  ود برلرده سر خونه  ندلیش  وخی میشه با م  ان  -
ای بیاد  حالا همهجا؟ شتیه حنانهننیهان  تا  یاد حنانه  اس  دیشب  منو  ش 

 میندا ها 

 نگاه حامد به غج نشست و رهی نشیدا

 خشج مامان  میگج بیادا  -
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راه  خقمه سس ی  به  نیهان  شد   با   اتاق  در  دهانش لااشت نه  داخخ  ای 
و نیفش را روی دوش انداخ ه بودا با دیدن حامد و مادرش  ختخند  رفت  می
 جانی  د و س م نردا بی

 حامد ب فاصله ا  جا برخاست و سم ش رفتا 

 برداش ی؟  نجا نیهان؟ خرا نیف  -

 شد لفت: دخ رک با صدایی نه به  حمت شنیده می

  میرم پیش مامان شریفه  اون رگ خوا  حسام دس شه؛ اون بلده حسام   -
 رو رروم ننه  میرم بهش بگجا 

 حامد مقابلش ایس اد و مل مسانه خب ا  خب برداشت: 

 جان  حاخت اص  خو  نیست! بمون اس راحت نن  بعد با هج میریجا نیهان  -

 ی اش ش جوشید و خب  د: خشمه

 حا  من با حسام خوبه  باید برم پیششااا  -

شاید حسا  - ف ر نن  خحظه  یه  نیهان   نیست  وق ش  شریفه  الان  نخواد  م 
 جا روااا ننه؛ بیا خودت بتین اینتر میخانوم بفهمه! رف نت نار رو خرا 

ها  ای رنگش بیرون نشید و خیست تماسموبایلش را ا  جیب لرم ن قهوه
 را مقابخ نیهان لرفت:

niceroman



 

 
422

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

جا باشی  من مراقتت باشج  خودت بتین  دیشب بهج  نگ  دا لفت تو این  -
لرده  اون  ه! من مطمئنج حسام خیلی  ود برمیتا اون یه خورده تنها باش

 دوس ت دارها 

هایش سرا یر  ی لوشی خب به دندان لرفت و اشکنیهان خیره به صفحه
 های مهربان صفورا دور با وانش حلقه شد و مادرانه نجوا نرد:شد  دست

دخ ر للج  به حرف حامد لوش ننا رنگ به رو نداری عزیزمااا بیا بریج    -
 را صتحونه بخو

های صفورا سمت رشپزخانه رفت  پشت میز نه  نیهان ناخار با هدایت دست
 نشست حامد لفت:

 تر صتحونه بخوریا باار اونو ا  دس ت درررم  راحت -

حرف رن را مقابخ حامد لرفت  حامد نیهان نگاهی به دس ش انداخت و بی
یرون  با روردن پنته و خسب  خیلی رهس ه و با م حظه سو ن را ا  دس ش ب

 نشید و جای سو ن را خسب  دا 

 دیشب خوابت برده بود  بیرون ن شیدم نه یه موقع بدخوا  نشیا  -

دستهمان و  میانداخت  سطخ  باخه  داخخ  را  رنژیونت  را   ور نه  هایش 
های حامد  با نگاهی خیره  توجه به حرفشست این را لفت و نیهان بیمی

 رو خب  د: هبه روب

 حامدااا  -
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 جانج؟  -

 روی نیهان نشستا هخی را عقب نشید و ننار مادرش و روب صند

 خنگه!من خیلی ف ر نردم حامد  یه جای نار می -

 نگاهی به مادرش انداخت و تای ابرویش بالا پرید:حامد نیج 

 نجای نار؟   -

سی  - الان  ترنش  حسام  مادرش  بوده نه  خیلی نوخیک  و  ساخشه  یک  و 
   پیش رویزون خعیا بوده نهااا؟!ننه! اما این سیاوش نه تا بیست سامی

 حامد با اخج ظریفی به ف ر فرو رفت و خب با  نرد: 

یعنی مم نه سیاوش اون مردی نتاشه نه  وبی به خا رش ا  پدر حسام    -
شده! یه مدت با اون مرد بوده  به هر دخیلی ا  هج جدا شدن و بعد با  جدا  

 پدر تو ا دواج نرده  رره؟!

 نیهان ختخند نجی  د و لفت: 

جوری خیزی ا  نفرت حسام به مادرش نج  ایو ااا قربون ردم خیزفهج! این  -
 بینه!نمیشه  وخی حداقخ سیاوش رو ردم بده نمی

 ی تعلخ پرسید:حامد شانه بالا انداخت و با نم

 خوای بریج با پدرت و  وبی خانوم حرف بزنیج؟میگج می -
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نیهان خب نج نرد و حرفی نزده بود نه یک رن م وجه صفورا شد  رنگش به  
 سینه لااشت و فشرداقفسه د و دس ش را روی سرخی می

 حامد با دیدن مادرش دس پاخه خب با  نرد: 

 شدی؟  مامانااا مامان خوبی؟ خی -

 به سخ ی خب  د:  صفورا

 ننه!قلتجااا قلتج درد می -

جا بود دوید  های مادرش رنی قرصحامد سراسیمه سمت نابین ی نه جعته
و نیهان هراسان ننار  ن ایس اده بودا قرص را نه در دهانش لااش ند  حامد  

 با رشف گی رو به دخ رک لفت: 

 اش ننیج باید بترمش بیمارس ان!نیهان نمک نن رماده -

حاضر شدن حامد  نیهان مان وی یشمی رنگ را تن صفورا نرد و با انداخ ن    تا
های اش   یر بغلش را لرفت و نمک نرد تا با قدمشا  روی موهای  ی ونی

 رهس ه ا  خانه بیرون برودا 

روی صندخی عقب ماشین نشس ند و راهی بیمارس ان شدند  در تمام  و   
فشردا هر ا  لاهی به ه بود و میمسیر دخ رک دست او را مهربانانه لرف 

نرد   د در رینه نگاه میهای خانس ری حامد نه نگرانی در رن موج میخشج 
دوخت نه ت یه به صندخی  ده و پلک بر هج لااش ه   و با  به صفورا خشج می

 نشیدا رهس ه و دردمند نفس می
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برای    با رسیدن به بیمارس ان  ب فاصله  ن را سمت اورژانس بردند و حامد 
انجام نارهای بس ری  نیهان را تنها لااشت و او پشت در  بخش  به ان ظار  

 نشستا 

اش به  نی جلب شد نه روی نیم ت مقابلش نشس ه و رهس ه اشک توجه
ریختا خادری سیاه و رنگ و رو رف ه روی سر داشت نه قسمت بالای  می

خنگه نفشش  شدا در  یک  سرش  به خا ر نهنگی  یاد نمی  ردرنگ دیده می
 رخود بودنداهای شلوارش خاکنمی با  بود و پاخه

رشف ه اوضاع  دیدن  و  با  اف اد  دور خودش  خندان  نه  رو های  یاد  ی  ن  
تن میهای نهنهختاس رو ها  ای نه  به همان  با  هج  به  ودی  نرد؛ شاید 
بیبرمی در خشج لشت!  اشک  به للویش  اخ یار  بغض  و  هایش جمع شد 

انس با  شد و نگاه نیهان و رن  ن  هر دو سمت در خرخیدا دویدا در  اورژ 
 ن با دیدن دن ر  مثخ تیری نه ا  خله ر اد شده باشد ا  جا پرید و سمت  

 دن ر دویدا

 پسرم خی شد؟ خی شد دن ر؟  -

ها را با رشف گی و هراسان پرسید و دن ر نه مردی خهارشانه با قدی   ن این
  انی داد و با تأسف خب  د: م وسط بود  صورت لوش اخودش را ت 

 ن ونس ج ناری واسش ب نج! -

های نیهان را روی لونه غل اند و قلتش را به درد  شیون و  اری  ن  اشک
روردا دو پرس ار برای ررام نردنش جلو رمدند  نیهان خواست سم ش برود  
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حس نرد تمام تنش یخ    برداردو او را تسلی دهد  اما قتخ ا  این ه قدمی  
و ن  به خود خر یدا نگاه تارش  تیره شد و مثخ پر ناه ستک و بیبس ه و  

 شدااا

خشج نه با  نرد روی تخت بیمارس ان بود و حامد ننار تخت روی صندخی  
 اش را ا  هج با  نرد:های خش یدهنشس ه بود  با دیدن حامد خب

 مامانت خی شد حامد؟  -

 حامد با تأثر نگاهش نرد و پرسید: 

 خوبی نیهان؟  -

 حا  جوا  داد: بی

 خوبج  مامانت خی شد؟  -

 حامد مغموم و رهس ه خب  د: 

شد ننارش باشج؛ اومدم پیش توا باید اس  نمیهای ویژهبخش مراقتت  -
 رنژیو بشه!

 ای س وت برقرار شد و حامد با دخسو ی سر روی شانه خج نرد و لفت: خحظه

می  - ربمیوه  و  یا نیک  بیارم؟  واست  داری  میخ  سیب  ا   نمپوت  خوری؟ 
یه خیزی   باید  میشه  بد  حاخت  مدام  واسه همین  نخوردی  دیشب خیزی 

 بخوریا 
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 نیهان رو لرداند و  مزمه نرد: 

 خوام!هیچی نمی -

 ید و با اع راض و ننایه لفت: حامد ابرو در هج نش

هیچی نخوری مدام باید  یر سِرُم باشی! ن نه حسام لف ه اله غاا نخوری    -
و  برمی پدرت  بری پیش  ب ونی  تا  بیای  یه خیزی بخور نه سرحا   لردم؟ 

 خوای؟خوری؟ غاای لرم میباهاش حرف بزنیا حالا خی می

 دخ رک خب  د: 

 همون نمپوت خوبها -

هایش در هج فرو رف ه و  ست و ا  اتاق بیرون رفت  سگرمهحامد ا  جا برخا
اش  نگ خورد  رفت نه لوشینگران حا  بد مادرش بودا ا  پله پایین مید 

 اش نه ناشناس بود انداخت و تماس را وصخ نرد: نگاهی به شماره

 بله؟ -

 ای در لوشش پیچید: صدای نا ک و دخ رانه

   هس ی دادفر! س م دن ر  وقت بخیرا دادفر هس ج  -

 س م هس ی خانوم  خو  هس ین؟ بفرماییدا  -

مچ رم  غرض ا  مزاحمت این ه خواس ج بدونج شما ا  حسام ختر نداری؟    -
  نگ نزده به ون؟
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 حامد ابرو بالا پراند و پرسید:

 بار دیشب باهاش حرف  دما من؟ نهااا مگه خونه نیست؟ رخرین -

 فه لفت: هس ی نفسش را پر صدا بیرون داد و ن 

نداش ها    - خیزی  دردسر  جز  شده  پیداش  وق ی  ا   دخ ره  این  بگج؟!  خی 
راس ش صتح مامانج باهاش سر این دخ ره نیهان دعوا نرد  اونج لااشت و  

 رفتا حاخش خیلی بد بود  نگرانشج!

تر شد و با خحنی نه نمی تند بود خب  اخج ش خ لرف ه بین ابروهایش غلیظ
 با  نرد: 

دونج این نیهان بود نه شرنت شما  جا نه من میه؟! تا اوندردسر؟ دخ ر   -
انصافیه رو ا  یه ورش س گی ح می و ن هترداری بزرگ نجات داد  خیلی بی

ی  نه بعد ا  اون خطفی نه نیهان در حق ون نرد حالا به خا ر یه اخ  ف ساده
 جوری در موردش حرف بزنید! ن و شوهری این

ای م ث نرد و  ردی را ا  حامد نداشت  خحظههس ی نه ان ظار خنین برخو
 بعد با ارتیا  پرسید:

 نیهان؟ اون خه ربطی به شرنت داش ه؟ -

تونید  بله نیهان  اوخین نفر اون م وجه این قضیه شد و به مهراد لفتا می  -
 ا  خود مهراد بپرسیدا

 وق ی س وت هس ی را نه ناشی ا  بهت و تعجب بود دید  ادامه داد:
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 د قطع ننج  م أسفانه ا  حسام هج ختری ندارما فع ااا من بای -

دانست نه نیهان حرفی ا  این ماجرا تماس را قطع نرد و پوفی نشید  می
به حسام نزده  اما رنقدر عصتانی بود نه ن وانست خیزی نگوید و ا  نیهان 

 دفاع ن ند!

ق نیهان  ی بالا و اتابا خریدن نپموت  ربمیوه و نمی تنق ت دیگر به  تقه
دست و  نشس ه  صندخی  روی  و برلشتا  بود  سر نرده  س ون  را  هایش 

ای سیب خورد و جانی تا ه لرف ه بود  خب با   اندیشید  نیهان خند ت همی
 نرد: 

 حامد مادرت خو  میشه  اینقدر غصه نخورا  -

 دار بود: صدایش محزون و خش

تونج خودم رو بتخشج نیهان! خیلی بده نه یه عاا  وجدان  هیچوقت نمی  -
م رو ا   همیشه همراهت باشه و ر ارت بده! من با یه ندونج ناری خانواده

ی حنانه دق نرد و جوش و غصه قلب مادرم رو  هج پاشوندم  پدرم ا  غصه
 ضعیف نردا اله خیزیش بشه من خ ار ننج؟!

 ه حامد دوخت و با تأثر لفت: نیهان نگاه غمتارش را ب

اتفاق بودها مگه خودت نج خا رخواه    - یه  اون  خودت رو سر نش ن ن  
بره؟! مادرتج مطمئنج   به پاش  بودی خار  بودی؟ خداونیلی راضی  ربجیت 

 خو  میشه!

niceroman



 

 
430

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

به  حمت   تغییر دهد   را  رمده  وجود  به  و سنگین  این ه جو غمگین  برای 
 ختخندی  د و ادامه داد:

راه بشه نه دوتایی واست بریج    هب  ها نار داریج  مادرت باید روحالا حالا   -
 ر!خواس گاری! داری پیر پسر میشی

است  شده  موفر  دید  نیهان نه  و  نشست  حامد  خب  سوک  ختخند نجی 
 ختخندی هرخند نمرنگ بر ختانش بنشاند  خب لشود: 

یه عروس خوشگخ واسه مادرت بیاری خونه و منج بشج یه خواهرشوهر    -
 نهو هس ی! هی ا  اون یاد بگیرم و بیام به  نت قلمته بگج  ری حا  میده!عی

 حامد ریز خندید و لفت: 

شو تغییر بدی! بعد ترسج نه خهجهتو بلد نیس ی ا یت ننی  اما خیلی می  -
ی حسام نه نمابیش خندوقت بتینج بهج بگه دمت لرم عند مرامی! خهجه

 نرد! داشت تغییر می

 ن خش ید و مغموم خب  د: ختخند روی خب نیها 

 بینج؟ حامدااا دوباره حسام رو می -

نتینی دیوونه؟! شما دوتایی همو خیلی دوست دارینا حسام فقط    - خرا 
 لرده شک ندارم!خوادا برمیدونه خی میاس  خودش هج نمیشونه

ا  روی صندخی بلند شد و نزدیک نیهان رمد  نگاهی به صورتش انداخت و 
 پرسید: 
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 رنگ و روت نه خیلی به رها  به ری؟ -

 جا شد و سر جنتاند: هنیهان نمی روی تخت جاب

 رره  دخج حا  اومد یه نج نمپوت خوردما -

  نج مهراد بیاد دنتاخت  باشه؟ خوبه  پس من  نگ می -

 ابرو بالا پراند و خب با  نرد:

 مهراد خرا؟! -

 حامد  بان روی خب نشید و با اندنی م ث جوا  داد: 

بای  - نمیمن  بمونج   بیمارس ان  سا   د  هج  امشب  باارم   تنها  رو  تو  تونج 
 ی مهراداتحویخ میشه؛ به ره بری خونه

 نیهان اخج نرد و خب ورخید: 

 رم  میرم پیش دوس ج ویدا!جا نمیمن اون -

ر! خونه فامیخ به ره  نه لف ج! ناس م ی با مهراد فامیلیلا م ن رده  همین  -
 ااا!یا رفیر؟ اونج خه رفیقی

 اش را برداشت تا با مهراد تماس بگیردامن ظر جوا  نیهان نماند و لوشی

 وخی ن شید نه مهراد خودش را به بیمارس ان رساند  حامد درست مثخ  
واقعی د  برادر  مهراد سفارش مییک  به  مدام  و  بود  نیهان  تا  نگران  نرد 

 هوادارش باشدا 
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 نیهان بانارضای ی و ا  سر اجتار همراه مهراد راهی منزخشان شدا 

های  ین ی و ستزها  ای وی یی بزرگ نه حیا ش پر بود ا  درخ ان  لخخانه
بوته و  درخ ان  و  تمام  بودند  جوانه  ده  می  یادرور ها  بهار  شدندا  رسیدن 

ای پر  ههای بلند و با عظمت  اخمانساخ مان خانه  ر  رومی بود با س ون
 ناری شدها ی نندههای ریز و برجس ه رق و برق و خونس در ورودی و نقش

لاراند به دنتا  مهراد وارد خانه شد    ور نه ا راف را ا  نظر مینیهان همان
 ای به اس قتا  رمد و سر خج نرد: های فرم سفید سورمه نی جوان با ختاس

 اومدینااا خوش -

 مهراد سر جنتاند و لفت: 

های بالا راهنمایی نن تا اس راحت ننه  براش یه  ان رو به ی ی ا  اتاقنیه  -
 غاای لرم و نوشیدنی بترا 

 بله رقا  ح ما! -

 نیهان قتخ ا  این ه دنتا  مس خدم قدم بردارد رو به مهراد لفت:

 من با حامد حرف  ده بودم  قرار بود بریج با سیاوش حرف بزنیجااا  -

 ن داد و میان حرفش رمدا مهراد سرش را با تأیید ت ا

 دونج بهج لف ه  اما الان به ره ناهار بخوری  اس راحت ننی  عصر میریجا می  -

niceroman



 

 
433

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

های ساخن بالا رفتا وارد ای  یر خب لفت و دنتا  مس خدم ا  پلهنیهان باشه
ی بالا شد و با خس گی تنش را روی تخت انداخت و  های  تقهی ی ا  اتاق

وقت هر  الر  شاید  بستا  خانه   پلک  این  به  پا  موقعیت   این  جز  دیگری 
ای نه  ماند و با شوق به خانهلااشت دهانش ا  ننج اوی و تحیر با  میمی

نرد؛ اما حالا تمام این  ی دادفر بود نگاه میتر ا  خانهخیلی  یتاتر و خونس
های  ها  خوس رهای بزرگ نریس اخی  فرشهای دیوار ناریناری و رینهسنگ

رمد  ی لوشه و ننار خانه به خشمش نمیاخجثههای عظیج سمهدس تاف و مج 
 خیز  یتا نتوداو هیچ

لفت خون  تنها خیزی نه با دیدن خانه یادش رمد  حرف حسام بود نه می
ام هیچوقت به خشج هس ی  من مثخ مهراد خانواده و ثروت و مقام نداش ه

 ام!نیامده

 تلخندی  د و با خودش  مزمه نرد: 

 ود حسامااا تو این خیزا رو نداش ی!حر با تو ب -

ی قدی ننار اتاق اف اد   ی خودش در رینهروی تخت غل ید و نگاهش به خهره
 با دیدن ش خ و شمایخ خودش  پو خندی  د و لفت: 

ها و ا  این خهره بیزارم   مرتته توی عمرم ا  خودم  ا  این خشج   برای اوخین  -
سگ بود   ن ردم تو  ندلی من اص نم نفرمااا! تو حر داری حسام  منفورتری

نرد  اله  اله یه پسر داشت نه ف ونپی خودش بود و ا م خواس گاری می
 لف ج نه!بود  با  من میها هج میاخ قش مثخ پیغمتر اده
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وار در خودش  ی اش ش جوشید و پش ش را به رینه لرداند  جنینخشمه
 ریختا جمع شد و برای حا  و رو  خودش اشک می

 ای به در اتاق خوردا تقه

 اجا ه هست؟  -

هایش را با سرانگش ان پاک نرد و خب  با شنیدن صدای  ن خدم  ار  اشک
  د:

 ا  بفرما -

در با  شد و  ن با سینی نوخ ی وارد شد نه داخخ رن یک پرس خلونتا   
 با تمام مخلفات بودا سینی را روی میز لااشت و  یر خب لفت:

 امری ندارید خانوم؟ -

را  رهس   اش هایش  غاا  بوی  رفتا  بیرون  اح رام  با  و  ن  داد  ت ان  سر  ه 
رفت و  تحریک نرد و سمت سینی رفت  دخش ا  شدت لرسنگی ضعف می

سینی را روی تخت لااشتا قاشر و خنگا  را برداشت و با وخع شروع به  
هایش  خوردن نرد  اما دو سه قاشر بیش ر نخورده بود نه یاد رس وران رف ن

خورد حسام با ختخند نمرنگی  ف ادا هروقت اینقدر تند و دوخپی میبا حسام ا
می خشج نگاهش  مقابخ  نگاهش  در  نرد؛  غاا  و  جان لرفت  نیهان  های 

 مند خب با  نرد: اش خ ید و ل یهللویش سنگ شد  قطره اش ی روی لونه

 معرفت؟ دخج برات تنگ شده!نجایی بی  -
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ل ید  پلک روی هج لااشت و  سینی را به عقب هخ داد و با  روی تخت غ
جا   ا   رسیدا  به لوشش  بیرون  ا   بخوابد نه صداهایی  داشت نمی  سعی 
برخاست و پاورخین پاورخین تا پشت در رفت و لوشش را به در نزدیک 

 نرد  صدای عصتانی مادر مهراد را شنید:

شونج فرس ادن  شون راه نمیدن بعد عروس خیابونیخوبه والاااا تو رو خونه  -
 جا!این

 هیسااا!  ش ه مامان  میشنوه! -

لف ید نه  خب بشنوه! مگه غیر ا  اینه؟ مگه خود جنابعاخی و هس ی نمی  -
لف ید حسام دست دخ ره رو ا  ننار خیابون لرف ه رورده خونه؟ مگه نمی

 دس ش نجِ و اومده خونه حسام د دی؟

هایشان پشت در نشست و دس ش را مح ج مقابخ نیهان با شنیدن حرف
حرص صدای  نشود   بلند  هقش  هر  صدای  تا  لرفت  و  دهانش  رخود 

 لفت: خشمگین مهراد بود نه می

واااا ی مامان  من یه ش ری خوردم! غلط نردما نه خیابونیِ و نه دس ش    -
 ن ن!  جا مهمون ما هست خواهشا رشو  بپانجِااا دو رو  این

خواد ا ش دفاع ننی و د  بسو ونی واسش! برو یه ف ری خُته خُته تو نمی  -
به حا  خودت بردار نه اله اون هس ی ورپریده ا  خر شیطون پایین نیاد  

 تو باید خدا تومن پو  مهریه بدی!
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هایشان سمت تخت رفت  نیفش را برداشت و روی دوش  با شنیدن صحتت
 رو شداهنه با مهراد و مادرش روبانداخت؛ ا  اتاق بیرون رفت  

های برجس ه   هایی لوش اخود و لونه نی قد بلند با بینی عملی و سر بالا  خب
رن میبا  موج  نگاهش  در  و خشج  عصتانیت  بوتانس نه  ابروهای  اما   د  
 اش ثابت بوداخورد و روی پیشانیای ت ان نمیاش  رهشده

 ت خشمی نا ک نرد: نیهان با خحنی م یج س م نرد و  ن پش

 برید؟ تا ه اومدین نه  در خدمت باشیج!علیکااا تشریف می -

 های نلید شده  یر خب غرید: مهراد خب فشرد و با دندان

 ماماااا ن! -

 وا! حرف بدی  دم مگه؟  -

 نیهان با ختخندی تصنعی خب با  نرد: 

 تونا مزاحج نمیشج!بله  ممنون ا  مهمون نوا ی -

 برداشت نه مهراد دنتاخش رفت و بند نیف را لرفتاها  قدمی سمت پله

 نجا نیهان؟ بمون!  -

نگاهی سمت  ن انداخت و نه با  بغضش را به سخ ی نگه داش ه بود و نیج 
 پو خندی تحقیررمیز سمت ان های ساخن رفت؛ رو به مهراد لفت:
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با اون تنفری نه  ننج میلرده مهراد! هرخقدر ف ر میحسام برنمی  - بینج 
ی این و اون  تونج خونها  مادرش داشت محاخه برلرده! من تا نی می  حسام

 جایی نه ا  او  بودم!ی ویدا  همونبرم؟ میرم خونه

بینی  من عشقش  لرده! تو تنفر به مادرش رو میاتفاقا من مطمئنج برمی  -
 به تو رو! بیا برلرد اتاقتااا 

 خب برداشت:  ای س وت حانج شد و نیهان با اندک تأملی خب ا  خحظه

 تونج صتر ننج  حداقخ میرم با سیاوش و  وبی حرف بزنجا نمی -

 مهراد نه اصرار دخ رک را دید  نفسی سنگین برنشید و لفت:

 پس صتر نن با هج بریجا  -

سمت اتاقش رفت و با برداش ن نت و سوئيچ  همراه نیهان ا  پله پایین  
یفون بلند شد  مهراد  رفتا نزدیک در  ورودی ساخن بودند نه صدای  نگ ر 

 تر بود نگاهی به تصویر انداخت و با اخج ظریفی خب  د:نه نزدیک

 هس ی! -

درنگ دنمه را فشرد و سمت حیاط رفت  صدای مادرش ا  بالای راه پله  بی
 بلند شدا 

 قربون رو بفرستااا اله سفارشات رو روردن مش -

 ند نرد:نیهان نه دید مهراد ا  خانه بیرون رف ه  صدایش را بل
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 نهااا انگار هس ی بود  مهرادخان رفت تو حیاط! -

های تند  غروخندننان ا  پله   ن با شنیدن اسج هس ی عصتانی شد و با قدم
 پایین رمدا 

ساخی نه ن وست ا  بهارش پیداس! بتین تو رو خداااا سا  تحویخ نشده    -
نمی شده!  با   خونه  به  قدم نیا  موندهپا  ته  شایدم  والاااا  نحسی  دونج  ی 

ی  امساِ  نه داره میره رد نارش! بتین تو رو خداااا تا خونه باباش بود برّه
 اومد! سر به  یر بود  عروس ما نه شد هفت خط رو لار ا  نار در 

نگاهبی به  ماتاع نا  و سمت حیاط  دههای  شد  رد  مقابلش  ا   دخ رک  ی 
رفت  وارد حیاط نه شد  نیهان نگاهش را ا  او برداشت و رو سمت خدم  ار  

 خانه لرداند و لفت:

ش دو م ر  بون  نردم مهراد اینقدر بدبخت باشه  ننهوقت ف ر نمیهیچ  -
این بلتشو رو هرجور در نظر بگیری با   داره   نش دو م ر و نیج! یعنی رخر  

 مهراد بدبخ ه! رش ی ن نه ننه هست  رش ی ننه ننه و  ن با هج!

خنده به  حمت  خبخدم  ار  و  خورد  فرو  رو  فشرده  اش  هج  روی  هایش 
 شد  سر به  یر انداخت و سمت رشپزخانه رفتا می

را تماشا     حیاطهای نوتاه تا نزدیک در رفت و ا  پشت شیشهنیهان با قدم
نرد نه هس ی  مهراد و مادرش در حا  جر و بحث بودندا نگاه هس ی  می

به در اف اد و با دیدن نیهان خشج درشت نرد و ابرو بالا پراند  صدایش بالاتر  
 رفت:
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لاره  جا تشریف دارن! بین شما دو تا خی میبه بهااا خود نیهان خانوم این  -
تون سَر و سِری نتاشه نیهان  نت؟! تا بیننه نیهان باید ختر داش ه باشه ا  شر 

 ا  نجا بدونه؟ 

 و رو به مهراد با تأسف لفت: 

 بوته و لدا صفتِ!ی بیخیاق ت همین دخ ره -

ی صترش را ختریز نرده بود  با  نیهان نه این حجج ا  تحقیر و توهین  ناسه
های بلند خودش را های هس ی ا  خانه بیرون رفت و با قدمشنیدن حرف

 سایید و غرید:  ها لرفت و دنداناش را میان دستاو رساندا یقه به

نمی  - تو دهنت  نمیاله  خانومه نه  شریفه  به حرمت  دونج خجوری   نج 
همچین  ن مهربونی یه عفری ه مثخ تو دخ رشه؟! من فهمیدم خون مثخ تو  
پخمه و شاسگو  نیس ج! خون حسام بهج لف ه بود نه ررش قت  خواس گارت 

بعدشج نه خودت لف ی وناخت خواس ه شس ج ختردار شد نه دنتا     بوده 
اس نه توااا! به مهراد لف ج و اونج پیگیر شد نه لندش در اومد و  پو  و پَله

 فهمیدم  دم تو خا !

اش جدا نرد و هر دو قدمی به  های نیهان را ا  یقههس ی با انزجار دست
 عقب برداش ندا 

 ه ربطی به وناخت لرف ن داره؟ بتند دهنت رو! خواس گاریش خ -
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احمر وارث دادفر نیه؟ توااا! مثخ رو  برام روشنه نه اون ع سا هج نار    -
خواس ه بین تو و مهراد ش رر  بشها ررش خا رخواهت  خود نامردشه و می

 نتوده و اومده داماد دادفر بشه نه نشده!

را در  هنش ح جی میهس ی به ف ر فرو رفت و حرف نیهان  رد   نهای 
برد ا  مادر مهراد با پو خند نجی به عروسش خشج دوخ ه بود و خات می

 نه نیهان جوابش را داده بودا این

 هس ی با نمی تأمخ لفت: 

لیرم اینایی نه لف ی درست  اما ا  لناه مهراد نه خیزی نج نمیشه  ع سا    -
 نه ف وشاپ نتودن  واقعی بودن!

   خب با  نرد: بار مهراد مداخله نرد و با اس یصا این

نامردی  مون بوده  هس ی من بهت  من نه لف ج اونا ما  قتخ ا  ا دواج  -
 ن ردم!

نگاه بود   شده  برقرار  سنگین  ی دیگر  س وتی  بین  حرفشان  ا   پر  های 
خرخید و هس ی سر به  یر انداخت  بدون حرفی س نه س نه سمت در  می

 د: رفتا دورتر نه شد مادر مهراد با نیشخندی ننایه   

 یاد بگیر! مثخ نیهان باید این هس ی رو بنشونی سر جاش! -

 و بعد نگاهش را سمت نیهان خرخاند و ختخندش نش رمد:

 جا باش!باری   داریااا امشب رو ح ما این -
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 نیهان با ختخندی تصنعی لفت: 

 ممنون  باید برم جایی نار دارما  -

 به هر حا  بمونی من خوشحا  میشجا  -

ی  ای سمت ساخ مان خانه برلشتا مهراد با ن فگی خته مندانهبا ختخند پیرو 
 ها را س ون سر نرد  نیهان پرسید: باغچه نشست و دست

 من تنها برم یا میای باهام؟ حاخشو داری؟ -

 مهراد سر جنتاند و خب  د: 

 رره میام  برو تو ماشین! -

 ور  های نوتاه و رهس ه سمت ماشین رف ند و نشس ند  مهراد همانبا قدم
 نرد با اخج ظریفی لفت: نه ماشین را روشن می

 ممنون نه ربروم رو جلوی هس ی حفظ نردی و حرفی ا  ندا نزدی! -

 مخلصج ناری ن ردم  اماااا  -

 نگاهی به مهراد انداخت و با م ث نوتاهی ادامه داد: 

با من حا  نمیخداونیلی دی  - ندارم  رو دور نزن  ناری  و  گه هس ی  ننه 
بار خ ج به خیر شد  خشج دیدنج رو نداره؛ تو رو خدایی دوست داره  اله این

 حواست رو جمع ننا

 مهراد دنده عوض نرد و نفسش را فوت نرد: 
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 تو دعا نن درست بشه همه خی  من غلط ب نج دیگه! -

 نرد:   نیهان نمی سمت مهراد خرخید و خب با  

به ررش   - این خه ربطی  بود؟  ندا خی  این  و حسینی جریان  راست  حالا 
 داشت؟

 مهراد سرش را به  رفین ت ان داد و خب لشود:

ای ب شه! یه  نردم یه رو  ندا واسج همچین نقشهخی بگجااا اص  ف ر نمی  -
 مانی قرار ا دواج لااش ه بودیج  اون اوایخ دانشجوییااا نزدیک یک سا   

هامون با هج سا لار نتودن  یه جلسه  در ارتتاط بودیج  اما خب خانواده  با هج 
قید همو   او  مادرامون بحثشون شد!  تو همون جلسه  رف یج خواس گاری 

م رو ترک ننجا نگو ندا نینه   دیج  خون من پسری نتودم نه بخوام خانواده
ربه  جوری با هم اری نردن با ررش  به من ض به د  لرف ه و خواس ه این

 بزنه!

 ای م ف رانه لفت: نیهان با خهره

ش درست  اما ندا خجوری با ررش رشنا شده نه بخواد این قضیه همه  -
 ی تو و هس ی رو بهج بزنه؟!باهاش هم اری ننه و میونه

 مهراد نگاهش به خیابان بود و شانه بالا انداخت: 

ی رو بهج ی من و هس اح مالا ررش برای این ه به هدفش برسه و میونه  -
بزنه و خودش بیاد جلو  دنتا  ا  عات ا  من بوده! تو مراسج نامزدیمون  
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ررش دعوت بود  دوست و رشنا و فامیخ منج بودن  مراسج خ ج دادفر هج  
پیدا  همین ندا بهش لف ه و بعدش هج نه  با  نامزدیج  ا   نفر   ور! لابد یه 

م بین  و  بودیج  هم  سی  خون  نتوده!  سخ ی  نار  ندا  ندا  نردن  و  ن 
دوستدوست مش رک  یاده   مراسج های  این  تو  هایی نه لف ج  هایی نه 

 حضور داش ن!

 نیهان نفسش را بیرون داد هوفی نشید:

 ر! عجب ماجرایی شد -

 با اندنی م ث رو به مهراد لفت: 

میگه    - ردمی نه حسام  اون  منج  بابای  و  بتخشه  رو  تو  امیدوارم هس ی 
باشه من میرم دنتا  حسامااا خداننه امشب  نتاشه! اله ماجرا یه خی دیگه  

 رو واسه تحویخ سا  ننار هج باشیج!

دیدن   با  نیهان  شد   م وقف  رپارتمان  مقابخ  مهراد  ماشین  بعد  خحظاتی 
 ی رپارتمان یاد رن رو  تلخ اف اد و ابرو در هج نشیدادوباره

هج بگو مونج تا تو بری با پدرت حرف بزنی  بعد ا  حرفاتون ب جا میمن این  -
 لردی؟مونی یا باهام برمینه می

 نیهان سر جنتاند و خب  د: 

 باشه  ممنون نه هوامو داری! -

 مهراد نیمچه ختخندی  د و لفت: 
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 به قو  خودت مخلصیج  ناری ن ردما -

ای نرد و ا  ماشین پیاده شد  نگاه مهراد تا پشت در رپارتمان  نیهان تک خنده
همراهش بودا نیهان نه وارد رپارتمان شد  مهراد نگاهش را ا  او لرفت و  

اش را ا  جیب بیرون رورد؛ خند بار برای هس ی پیامک نوشت و با   لوشی
اش  ین  شمارهپاک نردا رخر تصمیمش را لرفت و با بیرون دادن نفسی سنگ

بوق ماندا  من ظر  و  بیرا لرفت  و  پی  در  پی  و  های  ناامیدش نرد  جوا   
 خواست تماس را قطع نند نه صدای هس ی در لوشش پیچید: 

 بلهااا  -

  بان روی خب نشید و ت ه پ ه نرد: 

 اومااا عهااا س مااا خوبی؟  -

 تفاوتی جوا  داد:هس ی با خحن سرد و بی

 ش همو دیدیج  خو  بودم به نظرت؟ همین ی ی دو ساعت پی -

 مهراد با شرمندلی خب لزید و لفت: 

به  ندلی  - بتخش   منو  بده! حرفهس ی  فرصت  رو نه  مون  نیهان  های 
 شنیدی  اون ع سا همه پاپوش بودهااا 

 خر ید و بغض داشت: صدای هس ی می

وقت  دخج خیلی ش س ه مهراد! عشر من به تو خیلی صادقانه بودااا هیچ  -
 ف رم  قلتج نسی جز تو نتود  اما تواااتو 
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هر  دنخحظه و صدای  شد  س وت  رهس های  و  خفه  به  های  دخ رک  ی 
  اقت و مل مسانه خب با  نرد: رسیدا مهراد بیلوش می

 ننج  فقط یه فرصت دیگه!هس یااا خواهش می -

هایش نشید  با  هس ی رن سوی خط بغضش را بلعید و دست روی لونه
 نرد لفت:فسی نه سنگینی میبیرون دادن ن

حا  روحی خوبی ندارم  فوت باباااا اون ع ساااا خترای عجیب غریتی نه    -
ننها باار یه مدت ا  هج دور باشیج  من  م میشنوم داره دیوونهاین رو ا می

ننج به خا ر فرس ادن اون  تنها باشجا باید ف ر ننج! ا  ررش هج ش ایت می
 شده! ی بابا ع سا نه باعث س  ه

 ختخند نجی سوک خب مهراد نشست و نگاهش برق  د: 

 خوای ف ر ننی جای دخگرمی داره واسجا ممنونج هس ی! همین نه می -

 من باید قطع ننج  فع  ناری نداری؟  -

 نهااا مواظب خودت باشا  -

تماس را قطع نرد و نگاهی به ساعت انداخت  برلش ن نیهان  و  نشیده  
اش را به ماشین داد و نگاهی  ماشین پیاده شدا ت یهحوصلگی ا   بود و با بی

ای رفت نه تنگ نوخ ی در دست  به ا راف انداخت  حواسش پی دخ ربچه
 نرداداشت و با  وق به ماهی قرمز شناور در ر   نگاه می

 یاد رو های نودنی خودش اف اد و شور و شوقی نه برای عید نورو  داشتااا 
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 بتخشید دیر اومدم! -

هایی سرخ و  ن صدای نیهان به سمت دیگر نگاه نرد  نیهان با خشج با شنید 
های ورم نرده نه ناشی ا  لریه بود  مقابلش ایس اده بود و نگاهش  پلک
 های دخ رک خیره ماند و خب  د: نرد! نگاه لنگ و پرسشگرش به خشج می

 خی شده؟ بریج؟  -

 نیهان با صدای ضعیفی جوا  داد:

 بروااا ممنون نه باهام اومدی و من ظر موندی! مونج  توجا میمن این -

 مهراد ابرو بالا انداخت و پرسید: 

 ننه هست یا نه؟!پدرت اونی نه حسام ف ر می -

وسط   - این  من  اینه  مهج  نه   یا  هست  ردم  اون  پدرم  نیست نه  مهج 
 مونج  حسام الر منو بخواد خودش میاد دنتاخجااا جا میتقصیرم! من اینبی

 های مهراد تا حد مم ن درشت شد و م عجب خب با  نرد: خشج 

 الان میومدیج تو راه نگف ی نه اله بابام اون ردم نتاشه  میرم دنتا  حسام؟!  -

 نیهان با تلخندی جوا  داد:

بینج من برم به حسام خی بگج؟  ننج مینظرم عوض شد! الان نه ف ر می  -
ا دواج نرده  با مامانت  بابام  نداش ه؟! بگج    بگج بتخشید  و من روحج ختر 

 ی بابام شدم؟بتخشید نه من ناخواس ه ف ونپی برابر اصخ قیافه
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 های مهراد نشست و لفت: ای روی خبنرم نرمک خنده

بندم  بابا ایو ااا پدرت ا  راه نرسیده مغزت رو شست و شو داد! شرط می  -
 خان یادت داده!اینا رو الان سیاوش

 هایش نشس ه بود  ادامه داد: ی نه ننج خبنیهان با همان ختخند نج

می  - داده!  یادم  خعیا  هج  خی  میگه؟ یه  خی  بتین  میگه؟  نتین نی  لفت 
دونی یعنی خی؟! یعنی شاید یه ردم غلطی یه حرف درست بزنهااا وق ی  می

حرفش درس ه دیگه خ ار داری خودش غلطه؟! حالا بابای منج خو  یا بد   
وخت نرده رف ه  تو نرو دنتاخشااا منج میگج  داره بهج میگه حسام بیخودی  

 خشج!

قدم با  خب   به  ختخند  اف اد نه  سیاوش  به  مهراد  سم شان  نگاه  بلند  های 
رمد؛ نزدیک نه شد دس ش را پیش رورد و مهراد به لرمی دس ش را  می

 فشردا

 س م رقا مهراد  بفرمایید منز ااا در خدمت باشیجا  -

 :مهراد با ختخند نرمی جوا  داد

ان  - نمیشج   مناسبمزاحج  وقت  یه  میشالله  خدمت  با  تری  فع   رسجا 
 اجا تون باید برما 

niceroman



 

 
448

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

مراحمید  خدمت ا  ماستا هر موقع تشریف روردین قدم ون روی خشج     -
اجا ه نیهانصاحب  نه  ممنونج  ا تون  هج  خیلی  ایناید!  تا  رو  جا جان 

 رسوندینا 

 وظیفه بود  ناری ن ردمااا  -

و خوش و بش  مهراد خداحافظی نرد و رفتا نیهان نگاه  با نمی تعارف  
خانهمحتت رف ندا  خانه  سمت  هج  همراه  و  انداخت  پدرش  به  ی رمیزی 

دخ نگی   دخ نگی   ا   بود  پر  داشت   و عجیتی  غریتانه  برایش حس  سیاوش 
به راه حسام نتود   وبی    جا فقط خودش دخ نگ و خشج برای حسام  این

 هج مثخ او غصه داشت!

ی متخ نشس ه و نگاهش به قا  ع س  اهر روی دیوار بود  سیاوش با  رو 
 سینی خای سم ش رمد نه نیهان پرسید:

 جا نتود  نه؟!وق ی با حسام اومدیج این ع س این -

 سیاوش با ختخند نرمی جوا  داد: 

 نه   وبی برداش ه بودش! -

پوس ش  تره و  خدابیامر  خیلی شتیه حسامِ! یه نج بگی نگی ختاش درشت  -
 اش ف ونپی برابر اصخ!ستزه  اما بقیه

اون رو  تو مغا ه نه حسام رو دیدم    - اون شده!  به ره بگی حسام شتیه 
 شونه شدما شب نه اومدم خونه برای  وبی با هیجان تعریف نردما 
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ها را لفت و فنجان خای را سمت نیهان لرفت  دخ رک حینی  سیاوش این
 نرد لفت:یش نزدیک میهالرفت و به خبنه فنجان را می

 رقا سیاوش  شما شب عیدی نتاید با ار باشی؟ ناستی شما الان وق شه! -

نیستا    - اص  خو   دیده حاخش  رو  وق ی حسام  ا   اما خب  وبی  خرا  
 تونج تنهاش باارما نمی

 نیهان مشغو  نوشیدن خای بود نه سیاوش با ختخند پهنی پرسید: 

 ننی  نه؟!پدری واست ن ردم نه بابا صدام   -

 نیهان خب به دندان لرفت و شرمگین جوا  داد:

 بتخشیدااا عادت ندارم خب! -

 دونج دخ رمی حس خوبی دارما عیتی نداره  همین نه می -

 اش را به متخ  د و پا روی پا انداختا ای س وت شد و سیاوش ت یهخحظه

خواد  ا  خودت بیش ر بگو  من و  وبی هر خی نه بود بهت لف یجا دخج می  -
 ا ت بیش ر بدونجا 

 نیهان ختخند تلخی روی خب نشاند و ره ا  سینه برنشیدا 

م خ صه  ی ندلی من تعریف نردن نداره  هر خی بوده بدبخ ی بوده! بچگ  -
خوردن  نوجوونی هج هی فرار نردم  هی لیر نانون  شده تو شیطنت و ن ک

 نردم یه جور دیگه بدبخ ی داش جا و اص ن اف ادم؛ فرار هج نه می
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 خب فشرد و م ث نرد تا متادا اش ش سرا یر شود  سر به  یر ادامه داد: 

ا  خونه فجاخب این  - این ه اص ن منو نفروشه     رار نردمجاست به خا ر 
وخی بعد ا  فرار اونقدر بدبخ ی نشیدم نه خودم حاضر شده بودم تن به این  

 نردن  اما من جیگرش رو نداش جااا نار بدم! بعضیا خودنشی می

 اش غل ید و نگاهش را بالا لرفت: قطره اش ی خجوجانه روی لونه

بودی    - تو  بدبخ یام  این  تمام  بانی  و  باعث  وخی  وخیااا  نیاد   بدت 
 ا  لف ن بی پدراااهویت نه همه بهش میخان! یه دخ ر بییاوشس

ی دخ رک  سیاوش با تأثر نگاهش نرد و دس ش را بالا برد  اشک را ا  لونه
 پاک نرد و خب ا  خب برداشت: 

نردم! باور نن الر ا  وجودت ختر داش ج  شونه ا  بار مسئوخی ت خاخی نمی  -
ت قو  میدم ا  حالا به بعد واست  دونج هجده سا  سخ ی نشیدی  اما بهمی

 جتران ننجا ا  الان تا رخر دنیا باهاتج و پش تا 

های مهربان و پر ا  ررامش سیاوش بود و خب  اش به خشج نیهان نگاه خیره
  د:

منت  پدر داش ن خوبهااا باحاخه ی ی هوات رو داش ه باشه  محت ش بی  -
نداش ه باشه  اما    باشها بغخ لرف نش بدون حرص باشها هیچ نیا ی بهت

 های بد!ی خصلتدوس ت داش ه باشه  با وجود همه

 خر ید:هر  د و خب به دندان لرفت  صدایش ا  بغض می
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هوام  - میحسام  محتت  داشت   وق ی  و  تا  وخی  داشت   دوسج  نرد  
تونس ج ررومش ننج! ح ی وق ی دونست من دخ ر شمام! تا وق ی نه مینمی
مینمی بهج  اخندیدم  میلفت  خون  ندارم   دوست  و  خماتو  خندی 
 خوام ننارم باشی!خندونی میمی

دست با  را  صورتش  و  برید  را  امانش  دیدن  لریه  ا   سیاوش  پوشاند   ها 
اروم  اشک را در رغوش نشیدا  او  و  بود  رمده  به درد  قلتش  های دخ رک 

  مزمه نرد: 

ا  من تمام  من دوس ت دارم دخ رم  بهج بابا هج نگی  منو بابا هج ندونی ب  -
دونج و هواتو دارما بخندی یا اخج ننی  جاهلی حرف  عمر  خودم رو بابا می

 بزنی یا نزنی  هرجور باشی دوس ت دارما 

ها قا  لرفت  نگاهی به  نیهان را ا  خودش جدا نرد و صورتش را با دست
 های خیس ا  اشک و سرخ دخ رک انداخت و با ختخند لفت: خشج 

دار بشه  یه  تونه بچهاری نردم لفت هیچوقت نمیوق ی ا   وبی خواس گ  -
غصه نمیجورایی  هیچوقت  من  خانوادهام لرفتا لف ج  یه  ی نامخ  تونج 

دونی الان خقدر تونس ج بگارم! نمیداش ه باشج  اما خب ا   وبی هج نمی
به   یه دخ ر  دارم نه  تو خوشحاخج  خه حس خوبی  و داش ن  تو  ا  وجود 

ه تو   و خوشگلی  هج خانومی  و  میریشهمخون  و  خودمه  واسش ی  تونج 
 پدری ننجا 

 اراده خب با  نرد:های دخ رک ا   وق و خوشحاخی به ختخند با  شد و بیخب
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بابایی به جوونی  خوش یپی و خوشگلی تو دارما مرام و    - منج خوشحاخج 
 عشقه!

ن هر دو نخودی خندیدند نه در اتاق با  شد و  وبی س نه س نه ا  اتاق بیرو 
هایش رمدا نگاه هر دو سمت  وبی خرخید نه رنگ به رو نداشت و خشج 

رمد  ور نه جلو میفروغ بود  تلخندی روی خب داشت و همانسرد و بی
 لفت: 

 ها ا ش هیچ ختری نداش ج!نیهان ا  حسام برام بگوااا تو این سا  -

دست و  بود  نیهان  و  بین  وبی  سیاوش  نشس ند   روی ناناپه  سه   هر 
رش را در دست داشتا نیهان نیمچه ختخندی  د و مِن مِن ننان خب با   دخ 
 نرد: 

دونج نه بعد ا  شما  پدر حسام با یه  اوااا م  راس ش من همین اندا ه می -
ا یت می رو  ا دواج نرده نه خیلی حسام  پدر حسام نه فوت   نی  نردها 

د ساخی رو تو  ننه اون  نی ه هج حسام رو ا  خونه میندا ه بیرون؛ یه خنمی
نه یه رو  خیلی اتفاقی یه  خیابونا بوده و دس فروشی و این ناراااا تا این

دخ ر بچه رو ا  تصادف نجات میدها این میشه نه اون  ن و مرد  حسام رو  
ی خودشونا الانج نه درس خونده برن خونهننن و میبه فر ندی قتو  می

بنده دادفر  شده!  دندونپزشک  فوتو  تا ه  خدا  همین  مس ونیا    ی  شده  
 لفت انگار دوباره ی یج شدم  خیلی دوسش داشتاحسام می

  وبی ابرو در هج نشید و با ارتیا  پرسید:
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 دادفر؟ همون حامی حسام؟  -

 نیهان ختخند نم ینی  د و جوا  داد: 

لف ج مامان شریفه!  رره  دادفر و شریفه خانوما شریفه نه من بهش می  -
 بس نه مهربون و خوبه این  نا 

  وبی نگاهی لارا به سیاوش انداخت و با  خشج به دخ رک دوختا 

 بتینجااا شریفه ریاحی و خسرو دادفر  رره؟! -

 هایش را در هج نشید و م عجب لفت:بار نیهان هج اخج این

 شناخ ی؟!شما اونا رو می رره! مگه -

  وبی ابرو بالا انداخت و با تحیر خب با  نرد: 

 اش بزرگ نرده! شریفهااا پس حسام رو عمه -

اش میشها تا ه نه بابا  وبی جون! عمه ندومه؟ حسام نگفت شریفه عمه -
می ا ی ج  هروقت  میحسام  بهش  شریفه  جلو  من  وخی  نرد   عم ه!  لف ج 

 نه!  لف نندوم هیچی نمیهیچ

  ده لفت: اش را قورت داد و  وبی هیجانسیاوش خنده

مگه خندتا شریفه هست نه شوهرش خسرو دادفر باشه و خودش هج    -
شریفه خود  اون  ن  ندارم  شک  من  مهربون؟!  و  بار  خانوم  یه  فقط  اس! 
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دیدمش  اما همون یه بار یادمه نه خقدر خانومی و نجابت ا  سر و روش  
 بارید!می

 مل مسانه خب  د:  رو به سیاوش 

ی شریفه  بریج باهاش حرف بزنجا اون به  تو رو خدا پاشو الان بریج خونه  -
 لناه بودم!حسام بگه من بی

 سیاوش با خونسردی و م یمت لفت: 

عزیزم امشب سا  تحویخ میشه  مردم لرف ارن! خو  نیست سر ده بریج    -
 ریج!ج میجا  باشه نیهان  نگ بزنه  هماهنگ ننها فردا با ه اون

 رخود خب ا  خب برداشت: نرد و اخج  ده نگاهشان مینیهان لنگ و مات

ی حسام میشه؟ اله  صتر ننین بتینج! خی دارید میگید؟ واقعا شریفه عمه -
عمه بوده خرا حسام ختر نداشت؟ خرا شریفه به حسام نگفت بابات ردم  

 بدی بوده؟!

  وبی با ن فگی سرش را به  رفین ت ان داد:

 دونج عزیزما منج لیج شدم  اما باید بریج پیش شریفه!دونجااا نمینمی -

 سیاوش دخجویانه رو به  وبی لفت: 

عزیزم این همه سا  صتوری نردی  یه امشب رو هج تحمخ نن! فردا همه    -
خیز مشخص میشها اص  به شریفه میگیج برای فردا حسام هج باشها همه  

  نیج باشه؟ دور هج حرف می
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 به  یر انداخت و ناخار خب  د:  وبی سر 

 باشه سیاوش  هر خی تو بگیا  -

سیاوش برای این ه جو غمگین خانه را عوض نند  با ختخند ا  جا بلند شد و  
 رو به نیهان خطا  نرد: 

 سین رو بچینیجا پاشو دخ رم  پاشو هفت -

ها  نیهان نگاهی به  وبی انداخت و جلوتر نشست  دس ش را میان دست
 ت: لرفت و لف

دونج اله حقیقت رو بفهمه برمیگرده حسام خیلی مهربونه  وبی جون  می  -
ح ما   بیاره   راه  رو  حسام  خجوری  بلده  خو   شریفه  مامان  شماااا  پیش 

  نه!باهاش حرف می

  وبی سر ت ان داد و خب به اع راض با  نرد: 

خرا شریفه بهش نگف ه پدرش خطور ردمی بوده؟ خرا لااش ه این باورهای    -
 غلط تو  هن حسام جون بگیرن و رشد ننن؟ 

 نیجا الان غصه خوردن خیزی  ریج حرف میح ما دخیلی داش هااا فردا می  -
 ننه!رو درست نمی

ای ساده   وبی رهی سر داد و ا  جا برخاست  همراه نیهان و سیاوش سفره
های جدیدی   یتا پهن نردا سا  تحویخ م فاوتی برای نیهان بود  ننار ردمو  

 نه نستت خونی با او داش ند  مهربان و صمیمی بودندا 
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 *** 

را    ی رسمان  نور ضعیفی برای یک خحظه اتاق تاریک و دود لرف هبا صاعقه
با  روشن نرد و بعد ا  رن صدای غرش ابرها  تن خانه را خر اندا باران بهاری  

ها  د و صدای شرشر ر  ا  ناودانشدت و پر خروش بر تن شهر تا یانه می
 رسیدا به لوش می

در  تقه اش ان   اس خوانی  و  قامت نشیده  شد   با   و  خورد  اتاق  در  به  ای 
خارخو  در ظاهر شدا نور باری ی ا  ساخن وارد اتاق شد  دس ش را روی  

دن اتاق  حسام اخج نرد  دیوار لچی نشید و نلید را  دا به محض روشن ش
 و تشر  د: 

 خاموش نن! سردرد دارما  -

 اش ان ب فاصله خراغ را خاموش نرد و خب به م مت لشود:

این خه ناریه پسر؟ خفه نشدی اینقدر سیگار دود نردی؟! خرا باهام حرف   -
  نی خب؟ نمی

نفره  اق با  درا  نشیده و رتش سرخ سیگار در تاری ی    حسام روی تخت تک
 رخود خیره به سقف بودادرخشید  مس وت و اخج هایش میتاق بین انگشتا

انگشت بین  ا   را  سیگار  در  اش ان  رن  فشردن  با  و  بیرون نشید  هایش 
  یرسیگاری فلزی روی تخت  لفت: 
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خانوم  مهراد  نگ  د نلی قسج داد تا اله ا ت  ی شریفهپاشو برو خونه  -
این لف ج  بگجا  بهش  دارم  و  ختری  نه  جایی  بدم  پیغام  بهت  لفت 

 خانوم باهات نار مهمی داره!شریفه

 حسام حرفی نزد و اش ان با ن فگی پرسید:

 رسونت اص !شنوی خی میگج؟ پاشو خودم میمی -

 اش ان اله مزاحمج بگو تا برم  دیگه خراااا  -

 اش ان مع رضانه حرفش را قطع نرد: 

نرده! الانج پاشو بریج    خی میگی حسام؟ میگج مهراد پیگیر شده و پیدات  -
 جا قدمت روی خشجا بتین خ ارت دارن  بعد دوباره بیا همین

 من با نسی حرفی ندارم! -

بود نه   نگاش ه  دقایقی  رفت   بیرون  اتاق  ا   و ن فه  پوفی نشید  اش ان 
 لوشی به دست وارد اتاق شدا لوشی را سمت حسام لرفت:

 بیا خودت حرف بزن  مهراده! -

 دار خب  د: وش لرفت و با صدایی خشلوشی را ننار ل 

 اخوااا  -
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ها قهر نردی   اخو و دردااا اخو و مرضااا ندوم لوری رف ی تو؟! مثخ بچه  -
  بیا برو پیش اون نیهان بدبختااا خه مرل ه  نجا رف ی رخه؟ بیا حرف بزن

 تو؟ 

 قلتش به ت  ج اف اد و نفسش سنگین شد  با صدایی مرتعش لفت: 

؟ با ندوم دخخوشی؟ شریفه حرفاشو  د  تیر خ ص رو  د   نجا بیام مهراد  -
 الان دیگه د  به خی و به نی خوش ننج؟!

 ختری حسام  من الان میام دنتاخت  باشه؟خیلی حرفا هنو  مونده نه تو بی  -

 نه مهراد منااا  -

 حرفش ناتمام ماند و مهراد تشر  د: 

همینو نداره نه   خج ن ن! بیست سا   حم ی نه شریفه برات نشید ار ش  -
 خند دقیقه حرفاشو لوش بدی؟!

های پی در پی ا  لوشی بلند  پلک روی هج فشرد و حرفی نزد  صدای بوق
 شد و رن را روی تخت انداختا 

هایش با اش ان ا  ساخن  ساع ی نگاشت نه مهراد سر رسید  صدای صحتت
رسیدا با رخوت ا  جا بلند شد و پنجه میان موهایش نشیدا  به لوش می

انگار نش می و پیشانیتنش  با حس دهان خش ی  اش درد میرمد  نردا 
ی پارچ ر  خورد نه  شدید  دس ش را سمت پارچ روی پاتخ ی برد و ا  خته

هایش دور  اش درد لرفت و ب فاصله پارچ را ا  خبین جرعه  معدهبا دوم 
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نردا صورتش ا  درد جمع شد و دس ش را روی دخش مشت نرد و فشردا  
 یر خب » خعن ی « لفت و پارچ را با ضر  روی پاتخ ی لااشت  ر  داخخ  

 پارچ م   ج شد و نمی ا  رن روی دس ش ریختا 

ی تیشرت مش ی تن نرد و ا  اتاق بیرون  اش را رو با ن فگی پیراهن  رش ی
های خونین ثابت ماند  رفتا نگاه مهراد روی رن صورت رنگ پریده و خشج 

 و با م ثی نوتاه  رهس ه س م نردا 

حسام نگاهش را د دید و  یر خب جوا  س مش را داد و ا  خانه بیرون  
 نیداشد صدای خداحافظی مهراد ا  اش ان را ش رفت  به در  نه نزدیک می

وارد حیاط نه شد باران به سر و صورتش خورد و پلک بست  اما خیلی  ود 
 مهراد خ ر را روی سرش لرفت و لفت:

  ود باش بریج تو ماشینااا  -

قدم تند نرد و همراه مهراد  حیاط نوخک و سن ی را  ی نردند و ا  خانه  
   نرد:بیرون رف ند؛ سوار ماشین نه شدند مهراد حین بس ن نمربندش خب با

جا باشی سر  دیج یا  نگ  دیج!  نردیج اوندیشب تا حالا هر جا نه ف ر می  -
این اش ان نامرد صتح بهش  نگ  دم لفت ا ت ختر نداره  رخر عصر قسمش  

 دادم نه به حرف اومد!

 حسام ر  دهانش را فرو برد و لفت: 
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ی هیچ س و هیچ خیز رو ندارما تو من بهش لف ج حرفی نزنه! حوصله  -
 خانوم خ ارم داره؟ دونی شریفهنمی

رانندلی میمهراد همان اح یاط  با  بارانی   و  رشف ه  در هوای  نرد  ور نه 
 پرسید: 

 جنته با ی در نمیاری اله بهت بگج؟!بی -

 نهااا بگو! -

 نگاهی به حسام انداخت:مهراد ننج خب را به دندان لرفت و نیج 

 ه تو بیای  تا باهات حرف  دیشب مادرت تماس لرف ه و ا  شریفه خواس  -
خواست بیاد وخی دونیااا ا  صتح میبزنها انگار یه خیزایی هست نه تو نمی

 خب تو نتودی!

 ف ش منقتض شد و با حرص غروخند نرد: 

خواد بگه خون پدرم بد بوده   ق لرف ه خواد بگه؟ لابد میدیگه خی می -
 رره؟ رف ه پی خوشی خودشااا 

 اس یصا  ادامه داد:ای س وت شد و با خحظه

شو با خودش نترد؟ یا خرا به خا ر  خرا هیچوقت نیومد سراغج؟ خرا بچه  -
 مادری بود!من نموند؟ تمام بدبخ یایی نه نشیدم ا  بی

دونج حسام  اما تو الان میری تا دقیقا دخیخ همینارو بدونی! شاید منج نمی  -
 مونه!دردی ا ت دوا نشه  وخی حداقخ سؤاخی واست باقی نمی
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حسام س وت نرد و ت یه به صندخی  د  نگاهش را به خیابان بارانی شهر  
شتاهت به حا  د  خودش نتودا خحظاتی به دوخت نه حا  و هوایش بی

 س وت لاشت نه حسام با صدایی لرف ه پرسید: 

 با هس ی رش ی نردی؟ -

 هایش نشست و جوا  داد:مهراد ختخند نجی روی خب

 رره! خانومبه خطف نیهان -

ت یه و  رفت  در هج  مهراد  ابروهای حسام  ا  صندخی لرفت  سمت  را  اش 
 خرخید و م عجب خب  د: 

 نیهان؟! -

 رره نیهان! -

 سر ت ان داد و لیج و لنگ  مزمه نرد: 

 خطور؟  -

راس ش رو بخوای نیهان بود نه اوخین بار به ررش شک نرد و بعد منو    -
اجیر نرد تا برم شرنت  سر و لوش ر  بدما بعدم نه مطمئن شدیج ررش  
قصد بالا نشیدن اموا  رو داره  به هس ی لفت اون ع سا اح ما  خیلی  
 یاد نار ررش بوده تا منو ا  خشمش بندا ه و خودش بیاد جلو! هس ی خیلی  

لیره  اما خب لف ه بهش  رروم شده  اخت ه ا م دخخورهااا  یاد تحویلج نمی
  نه!فرصت بدم و دیگه حرف ا  جدایی نمی
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 مند لفت: حسام با ابروهایی در هج تنیده و ل یه

 خرا به من حرفی نزده؟  -

 مهراد شانه بالا انداخت و نگاهش به خیابان بود:

 اینه نارش خ ج به خیر شده  نه شر! دونج  حالا هر دخیلی داش ه مهج نمی -

حسام با  به صندخی ت یه  د و نگاهش را به بیرون دوخت  ا  ف ری نه در  
هایش نشستا ح ج داشت نیهان  جنتید ختخند محوی روی خب هنش می
نه او به هس ی نزدیک نشود  حرفی نزده! حساسیت نیهان به ا  ترس این

 فهمیدا هس ی را خو  می

 خانوم م وقف شد و مهراد رو به حسام لفت: منز  شریفهماشین مقابخ  

 تو بروااا من فع  ورودم به خونه ممنوعه! -

 پو خندی  د و حسام سر جنتاند و خب  د:

 ممنون  فع  خداحافظا  -

ا  ماشین پیاده شد و پشت در ایس اد  با بیرون دادن نفسش  نگ را فشردا  
با  شد و حسام وارد حیاط شدا     وخی ن شید نه بدون پاسخی ا  ریفون  در 

ی حیاط رسیده بود نه با دیدن نیهان  پاهایش خشک شد و قدم ا   نیمه
 قدم برنداشتا 
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نیهان مقابلش ایس اده و نفس هر دو حتس شده بود  نگاه غمتار و به خون  
قرار بود برای دیگری  اما ی هر دو در هج قفخ بودا رغوش هر دو بیدویده

 شان حائخ بودا و ندورت و دِ  ش س ه بیندیواری ا  جنس غج  

بدون نلمه به  یر   و سر  د دید  را  نگاهش  ا   نیهان  ای حرف خواست نه 
ننارش عتور نند  اما دست حسام دور مچ ظریفش پیچید و صدای خر ان و  

 دارش  نین انداخت:خش

دونج  دونج بهت بد نردم  میبمون نیهانااا بمون به حرفام لوش ننا می  -
 ننج به حرفام لوش نن!رو ش س ج  اما خواهش میدخت 

 دخ رک س وت نرد و ن می حرف نزد نه حسام ادامه داد:

قرارت بودما همون  ای نه ترنت نردم بیبه خداوندی خدا ا  اون خحظه  -
تونج بدون تو  ندلی ننجا تو  شب او  فهمیدم خه غلطی نردم و این ه نمی

فه با حرفاش دنیا رو روی سرم خرا   ف ر برلش ن و دخجویی بودم نه شری
ی منهااا ح ما بهت لف ه  دونی شریفه عمهجایی لابد مینردااا وق ی این

 بابام خه ردمی بوده؟!

های خیس ا  بارانش حالا قطرات اشک را هج  هایش سرا یر شد و لونهاشک
 در رغوش لرف ه بودا

  بابام ساخ ه بودم  من نه مادر خوبی داش ج و نه پدر خوبی! اون ب ی نه ا   -
هام نابود شدا تنها نسی نه الان دارم و برام مونده  تو یه خحظه جلوی خشج 

 تویی نیهانااا منو بتخش  تو این موقعیت تنهام ناار نیهان!
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خر ید  نیهان نگاهش را نرم نرمک بالا لرفت و به حسام دوخت  صدایش می
ها  نه ندام بیش ر لونههای پی در پی و قطرات باران در تق  بودند  و اشک

 را خیس نند!

 خواد باهات بمونج  اماااا مادرت  ن خوبی بوده حسامااا منااا من دخج می  -

 های خر انش خشج دوخ ه بودا م ث نرد و حسام من ظر به خب

اما خودت بهج یاد دادی نه هرنس باید تاوان نار پدرش رو بده! باورت    -
اعث و بانی تمام بدبخ یای بابای من میشه اله بگج این پدر تو بوده نه ب

 بوده؟ تمام اون روارلی و ا  هج پاشیدن  ندلیش!

 حسام لنگ و نامفهوم سر جنتاند: 

 خی میگی نیهان؟! -

دخ رک نگاهی به پنجره انداخت   وبی نگاه لریانش را به حسام دوخ ه  
 نردا با اشاره به خانه ادامه داد: بود و ا  دور تماشا می

 لوش نن  بابا و  وبی اومدن تا واقعیت رو بهت بگن!برو خودت   -

 دس ش را ا  دست حسام بیرون نشید و خب  د: 

 به بابا بگو تو ماشین من ظرم! -

ی حسام ا  حیاط بیرون رفتا   دهقدم تند نرد و مقابخ نگاه حیران و مات
حسام س نه س نه سمت خانه رفت  با ورودش به خانه  نگاهش دور تا  

اش  دور ساخن خرخیدا نمی ا  موهای خیسش با پیچ و تا  روی پیشانی
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نردند   ریخ ه بود  سیاوش و  وبی ننار هج ایس اده بودند و نگاهش می
تفاوت حسام  های  وبی ا  اشک خیس بود و خیره به نگاه سرد و بیخشج 

 س م نردا رهس ه 

حسام به  حمت خب ا  خب برداشت و جوا  س مش را داد نه شریفه با  
 اشاره به متخ لفت: 

 بشین حساما  -

هایی رهس ه و نوتاه سمت متلی نه در  حسام سر به  یر انداخت و با قدم
با   و  نشست  مقابلش  هج  سیاوش  نشست؛  و  رفت  بود  شریفه  نزدی ی 

 ن انداختا ابروهایی در هج تنیده نگاهش را پایی 

ای رنگش خند برله  ع س و سند ا دواج  وبی ا  داخخ نیف دوشی قهوه
 برداشت و مقابخ حسام لرفتا 

ننه با خودم  نردم صحت حرفای منو بهت ثابت میهر خیزی نه ف ر می  -
 روردم  بعد ا  شنیدن حرفام اینارو یه نگاهی بندا ا 

ها را مادرش لرفت  رندست خر ان حسام به نرمی بالا رمد و مدارک را ا   
حرف شنیدن  من ظر  و  میز لااشت  متخ  روی  روی  ماندا  ن  های  وبی 

ای نامعلوم ماند مقابلش و ننار سیاوش جای لرفت  نگاهش خیره به نقطه
هایی دور و  جررورااا با اندنی م ث خب  ی خیاخش پر نشید به سا و پرنده
 با  نرد: 
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برادر   - و  مادرم  با  بودم نه  استا پنج ساخه  یه محلهم  به  ی  نشی نردیج 
بودا  خوش لارونی  نرد و پی  میبندی  شرطجدیدا پدرم ردم درس ی نتود   

نه   ق بگیره   ندلیش  مادرم نه به ح   و حروم مع قد بود  بدون این
ا  لاهی سر و   ن نها هر  ا  پدرم جدا نرد تا پو  پدرم رو خرج  ندلی  رو 

رفت  ی ی دو شب خونه بود  با  بعدش می  شد و لاهیی پدرم پیدا مینله
نرد  ترشی و مربا برای  شدا مادرم خیا ی میو تا خند ماه ا ش ختری نمی

میهمسایه درست  درمیاوردا  ها  پو   ح خی  راه  هر  ا   حا   هر  به  و  نرد 
اون موقع ده بود بخواد تمام خرج  برادرم  اهر  و براش سخت  بود  ساخه 

 خرج بودا ندلی رو بده  وخی خب نمک 

 نگاهی به سیاوش انداخت و ادامه داد:رهی بیرون داد و نیج 

شد     - دوست  سیاوش  مادر  با  مادرم  بودیج   محله  اون  تو  مدت نه  یه 
ای بودنا من با سیاوش همسن بودم و همون  ی خو  و صمیمیخانواده

باعث شد ما هج دوست و همتا ی هج   با هج  مادرامون  رمدهای  و  رفت 
نردیج  انگار یه خانواده بودیجا  و حیاط خونه با هج با ی میبشیجا هررو  ت

میشب جمع  هج  دور  خونه  حیاط  تو  تابس ون  شبهای  و  نشینی  شدیج 
های  مس ون دور نرسی بودیجا هشت سا  لاشتااا  اهر  داش یج و شب

اومد؛ در نتود  اهر   تو یه شهرس ان سربا  بود و خند ماه یه بار مرخصی می
ای الر بود  انجام  من و مادرم رو داشت و خرید یا نار مردونه  سیاوش هوای

 دادا اون رو  هج قرار بود  اهر بیادااامی

 *** 
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 )نوجوانی  وبی و سیاوشااا ( 

می بر  مین  را  خود  پرتوهای   یی  رخرین  هوای لرم  خورشید  و  پاشید 
رف ن خورشید نمی خنک با پس  میتابس ان   نسیج  تر  ا  لاهی  هر  و  شد 

 و یدا  یمی میم

 وبی موهای   یی و خخ ش را ا  دو  رف باف ه بود و پیراهنی با نقش  
ی  ای در دست لرف ه و ختههای رف ابگردان بر تن داشت  قاچ هندوانهلخ

ی سرخ  شان نشس ه بودا با خات به هندوانهحوض خو ی ش خ حیاط خانه
به در دوخ ه و  شدا خشج   د و دهانش سرد و شیرین میو ربدار لا  می

من ظر رسیدن  اهر بود   اهری نه برایش نه تنها یک برادر نه یک دوست  
 و یک پدر هج بود!

نه  اهر رمده ا  جا  صدای خرخیدن نلید را در قفخ شنید و با هیجان این
 برخاست و دوان دوان تا پشت در رفت  اماااا 

های فربه  ستیخدر با  شد و قامت بلند و تنومند پدرش با رن ش ج بزرگ و  
پرپشت و ابروهای پهن و بلندش در خارخو  در ظاهر شدا ننارش نیز مردی 

های به رنگ شب و مرمو ش خر  به تن دخ رک  بود نه هر بار دیدن رن خشج 
و   شد  دهانش لس  در  هندوانه  شیرین  خحظه  عج  یک  در  میانداختا 

 پاره نرداای نشید و صدای نهیب پدرش  بند دخش را اخ یار جیغ خفهبی

 ی خشج سفید اَخپَرااا لمشو برو تو خونهااا دخ ره -
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و  رو لرداند  دوید   به للویش  بغض  و  اف اد  فرو  دس ش  ا   هندوانه  قاچ 
هراسان و دوان دوان وارد خانه شدا مادرش هوخناک جلو رمد و حینی نه  

 نشید  پرسید:به سمت حیاط سرک می

 خی شده مادر؟ خرا جيغ  دی؟  -

ش جوشید و مثخ لنجش ی نه  یر باران مانده باشد  خر ان و  ی اش  خشمه
 ت ه پ ه لویان خب با  نرد: 

 باباااا باباااا با شهتا  اومدهااا  -

 رخود لفت: مادرش دست پشت دست نوفت و خب لزید  با انزجار و حرص

اش پیدا شد  یه رو  پسرم خواست بیادا این شمر  ای خداااا با  سر و نله  -
 مار هفت خط با  ا  نجا پیداشون شد؟!  ملعون و اون

 عصمتااا ندوم لوری هس ین؟! دو خیوان شرب ی نوف ی خیزی بیارا  -

دانست به خا ر نداش ن روسری روی سر و  دخ رک به اتاقش پناه برد  می
ان ظارش   در  سخ ی  تنتیه  شهتا    رف ن  ا   بعد  ح ما  اف اد   اتفاقی نه  رن 

صدا اشک  هایش را بغخ لرف ه بود  بیی اتاق نز نرد و  انوهستا لوشه
 ریختااا می

رن هنو   شهتا   نشدااا  ا   اهر  ختری  و  شد  روسری  شب  بود   وبی  جا 
و  سورمه ترنیب سیاه  سفید  ا   رنگارنگ  و خادری  بود  رنگی سر نرده  ای 
ای به سر داشتا با نمک مادرش  سفره را در حیاط و ننار حوض  سورمه
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یونس و  شهتا   و  نردند  قهقهه  پهن  و  صحتت  و  میان  بلند  های 
خوردندا  وبی و عصمت هج در رشپزخانه شان غاا را با وخع میمشمئزنننده

 خوردندا نشس ه و شام می

اواخر شب بود نه شهتا   حم ش را نج نرد   وبی دخش رشو  بود و مدام  
ای برای ن ک دس ش بدهد  اما یونس  د ید تا متادا بهانهنگاهش را ا  پدر می

اش را  رفی نزد و تندی ن ردا  وبی رسوده خا ر به اتاق رفت و تن خس هح
 روی تشک انداخت و خیلی  ود به خوا  رفتا 

ضعیف لریهنیمه صدای  با  بود نه  شب  با  نرد  های  خشج  مادرش  ی 
 خرخید و لوش تیز نردا   هایش در ناسهنه درا  نشیده بود خشج  ور  همان

 رحج و مروتت نجا رف ه مرد؟!  وبی فقط سیزده ساخشه! -

با شنیدن اسج خودش  پاورخین پاورخین تا پشت در اتاق رفت و ا  لای در  
بیرون را نگاه نردا پدرش را دید نه روی تش چه به پهلو خمیده  دو باخش را  

لاا ررنج  بین   یر  سیگاری  استا  نرده  تن  س ون  را  دس ش  و  ش ه 
  د و رو به عصمت لفت:خیاخی پک میهایش بود و با بیانگشت

خوام  خوام س خیش ننج نه میگی رحج و مروتت نجا رف ه؟! میمگه می  -
ی بخت   همه دخ رای سیزده خهارده ساخه میرن خونهدخ ر شوهر بدم! این

 اینج ی ی!

 ونه برداشت و پیراهنش را نمی بالا  د و جلوتر خزیدامادرش اشک ا  روی ل
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ی بخت  اما با مردی نه فوقش بیست ساخشه  با عروسی  رره  میرن خونه  -
و مراسج! نه مردی نه سن باباشون رو داره  شهتا  سی و پنج ساخشه! مگه  

 خواد لوسفند بخره نه میاد و میترش؟!می

 هر  د و ادامه داد: 

 باخ یااا!بندی  شرط دونج تومن نه می -

اش نشست و  حرفش را نامخ نزده بود نه سیلی مح ج یونس روی لونه
هایش را روی   وبی هینی نشید  ترس وجودش را در بر لرف ه بود و دست

تپید و نفس  فشرد تا صدایش بیرون نرودا قلتش تند و نوبنده میدهان می
به پهنای صورت اشک    اش را به دیوار ننار در  د و اش حتس شده بودا ت یه

 ریختا می

ی عوضی ااا ب وخه اص ااا دخ رمه اخ یارش رو دارما  بتند دهنت رو  نی ه  -
 خواد بدم به پیرمرد هف اد ساخه  تو رو سننهااا!دخج می

رسیدا  ی عصمت به لوش میای س وت شد و تنها صدای هر هر لریهخحظه
ی مانده  ید پدرش ته وبی دوباره سمت در خزید و نگاهی انداخت نه د
 سیگار را روی  یر سیگاری سفاخی فشرد و غروخند نرد:

ا     - رو  دوتون  هر  باشی  ن رده  رماده  رو  میاد   وبی  شهتا   فرداشب 
 ننج!هاتون رویزون میلیس

 وبی تمام شب را تا صتح پلک روی هج نگااشت و در خود خر ید  اشک  
 ها فشرداریخت و ناخن به نف دست
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بر   بیرون  د  عصمت خادری روی سر  رف ا   ا  خانه  یونس  بود نه  رمده 
ی ساخن خوا  بودا  وبی خادر للدارش را روی سر انداخت  نشیده و لوشه
های نحیف و خر انش  در را  صدا ا  اتاق بیرون رفتا با دستو رهس ه و بی

رفت تا مادرش بیدار نشودا بی سر و صدا ی پاه راه میبا  نرد و روی پنجه
 خانه بیرون رفتا ا  

های شمشاد ا رافش ی نوخه بود و بوتهپشت درخت تنومندی نه حاشیه
ها و پَر  را لرف ه بودند  پنهان شد و خادرش را پیش نشیدا ا  لا به لای بوته

پایید و من ظر بود تا سیاوش ا  خانه  رقا پورسلیج را میی حاجخادرش  خانه
ستز  در  دقایقی لاشت نه  بیایدا  با  بیرون  سیاوش  و  شد  با   خانه  رنگ 

 اش ا  حیاط خانه بیرون رمدا دوخرخه

ها   وبی هراسان و با اح یاط ا رافش را نگاه نرد و رهس ه ا  پشت بوته
 بیرون خزیدا صدا  د:

 سیاوشااا  -

سیاوش نگاهی به ا راف انداخت نه  وبی برایش دست ت ان داد  توجه 
قدم با  و  شد  جلب  دخسیاوش  سمت  بلند  رنگ  های  دیدن  با  رفتا   رک 

 نگران پرسید:اش د های خش یدهپریدلی  وبی و خب

 ننی؟  اهر خیزیش شده؟ جا خ ار میخی شده  وبی؟ این وقت صتح این  -

 ی سرد دخ رک غل ید و خب با  نرد: اشک لرم روی لونه

 نهااا  اهر اص  دیشب نیومد! -
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ر بیادا خیلی پیش اومده  خب این نه نگرانی نداره  شاید ی ی دو رو  دیرت -
 تاریخ مرخصیش جا به جا شده!

  وبی سرش را به بالا ت ان داد و خب  د:

 ننجااا بابامااا دونج  واسه اون لریه نمیمی -

 بغض نرد و سیاوش با رشف گی پرسید:

 بابات خی؟ ن  ت  ده؟ خیزیت شده؟!  -

 رخود لفت: وبی با پر خادرش اشک ا  لونه پاک نرد و بغض

خواد منو بده به رفیقش شهتا ا امشب   د! بابام میهااا ناش ن  ج مین  -
 باخ ه! بندیشرطلفت منو تو میاد منو با خودش بترهااا مامانج می

اش بلند خادرش را در دست مشت نرد و به دهانش فشرد تا صدای لریه
نرد نشود  رنگ ا  رخ سیاوش پریده بود و مات و حیران دخ رک را نگاه می

 ریختاخر ید و اشک مینه در خود می

  ارم  وبیااا لریه ن نا نمی -

  نه!تو نه حریف بابام نیس ی سیاوش  اون ن  ت می -

 ش را به  رفین ت ان داد و خب  د: سیاوش دس پاخه سر 

 ارم نسی پیدات ننه!  اهر هج ح ما امرو   ننج  نمینهااا نه! قایمت می  -
  اریج تو رو بترن!فردا میرسه  ما نمی
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ای باعث شد تا  وبی ب فاصله بنشیند و با   صدای تیک با  شدن در  خانه
بوته بیرون  پشت  خانه  ا   همسایه  پیرمرد  شودا  پنهان  با نمر  ها  و  رمد 

هایی نوتاه و رهس ه ا  ننار سیاوش عتور نردا  اش عصا نان و با قدمخمیده
 نمی نه دورتر شد سیاوش با صدایی خفه لفت:

جا بمون  وبی  من برم نون بگیرم بعد نه برلش ج تو خونه سر و  همین  -
 مون تا وق ی  اهر برسه!برمت  یر مین خونهلوشی ر  بدم  میام می

 ای لفت و سیاوش رفتاااشه وبی با

لاشت و ثانیه به  خحظات ختریز ا  اس رس و تشویش بود   مان به نندی می
میثانیه خش  دخ ر  رو   و  تن  بر  نیج اش  نه انداختا  نگاشت  ساع ی 

نج  نوخه  برلشت   می  سیاوش  بیش ر  رمدش  و  رفت  و  وبی  نج  شد 
 ترااا نگراند 

فس سیاوش و  وبی حتس شد؛  ن  با عتور و  ن و دخ ری ا  ننار درخت  ن 
 نه عتور نرد سیاوش لفت:

پاشوااا پاشو  وبی  رقام رفت ن ابفروشی  مادرمج داره به سهرا  صتحونه    -
 میدها پاشو تا دیر نشده!

های بلندش را به دنتا  سیاوش برداشت و سمت  با نگاهی به ا راف  قدم
نگش را ا  پا دررورد  های ربی ر شان رفتا به پشت در نه رسید  دمپاییخانه

هایی تند سمت  یر مین رف ند و سیاوش  تا صدای پایش بلند نشودا با قدم
 فورا او را به داخخ  یر مین فرس اد و لفت: 
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 ننه  جک و جونور ندارهاااجا رو  ود به  ود سمپاشی میر ! رقام اینن رسی  -

را بست    نه  وبی حرفی بزند  سیاوش مضطر  و هو  هوخ ی در قتخ ا  این
نردا  یر مین پر و ا  پله بالا رفتا  وبی با ترس و دخهره ا راف را نگاه می

و  دیگ  و  روی  اقچه  و نو ه  دبه  خند  و نارتنااا  پرت  و  خرت  ا   بود 
 ای ننار دیوار بودا دیگچه

ای نه  تر و تمیزتر بود را ان خا  نرد و للیج نهنهای نه نمی خلوتلوشه
هن نردا  انوهایش را بغخ لرفت و نشست  دخش  نناری خو  شده بود را پ

می ضعف  لرسنگی  شدت  ننار  یر مین  ا   و  لوشه  خشمج  مدام  رفتا 
 ای دیگر سم ش نیاید!خرخید تا متادا موش  سوسک یا حشرهمی

پشت   را  خودش  ترس   با  و  وبی  شد  با   در  یر  مین  بعد   ساعت  یک 
 ها پنهان نرد نه صدای سیاوش را شنیدا نارتن

 جانااا  وبیااا  وبی -

 نفسی ا  سر رسودلی بیرون داد و خب  د:

 جا سیاوشااابیا این -

ای نان و پنیر دس ش بود و  ها رفت  خقمهپسرک به دنتا  صدا سمت نارتن
 رن را سمت  وبی لرفتا 

 نرد!بتخشید  فقط همین رو تونس ج بیارما مادرم شک می -

  وبی خقمه را لرفت و با ختخند لفت:
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 یلی هج  یاده  ممنونا خ -

نرد   وبی  تعلخ لا ی به خقمه  د و سیاوش با ختخند م یمی نگاهش میبی
خیره نگاه  دید  لونهنه  خودش  روی  را  سیاوش  و  ی  رنگ لرفت  هایش 

 جویدنش ررام شدا 

 نجا خیزی من میرم بالاااا هروقت فرصت پیش بیاد میام بهت سر می  -
 لا م نداری؟ 

 : دخ رک شرمگین خب  د

 نهااا ممنونا  -

ا  خشج  نگاه  ربیسیاوش  بیرون  های  ا   یر مین  و  برداشت  دخ رک  وش 
اش را تمام نرد و روی للیج درا  نشید  با وجود خس گی  رفتا  وبی خقمه

شد و   یاد تنش ا  نخوابیدن شب لاش ه  ترس و اس رس مانع ا  خوا  می
ون شنید  بلند شد و  ای ا  بیر هایش با  بودا ساع ی بعد صدای همهمهپلک

 هایش تند شده بوداجوید و نفسنشست و مدام سوک خب می

 ها رمده بودای رنننان به خانهعصمت بود نه لریه

منیژه خانوم بیچاره شدم دخ رم نیستااا  وبی نیستااا خاک بر سرم   -
 شدااا

منیژه خادر روی سرش انداخت و دست سهرا  را لرفت  پر خادرش را به  
 دندان لرف ه بود و همراه عصمت ا  خانه بیرون رفت تا پی  وبی بروندا 

niceroman



 

 
476

قه سادات محمدی)نگار( صدی| خوانده رمان خواهر   
 

سیاوش نه خانه را خلوت دید  فرصت را غنیمت شمرد و سمت  یر مین 
 رفتا  وبی با دیدن سیاوش  سراسیمه سم ش دوید و پرسید: 

 نرد نه؟!ه میلریمادرم بود؟  -

 پسرک نگاهش به غج نشست و سر روی شانه خج نرد: 

 ای نیست  وبی! باید صتر ننیج تا  اهر برسها خاره -

 دخ رک ناامید و مس أصخ خب  د: 

 اله  اهر نیومد خی؟ اله اونج ن ونست ناری ب نه خی؟! -

 دونج! اره  من میتونهااا  اهر نمیمی -

اش  ها پوشاند و هر هر لریها با دست وبی روی للیج نشست و صورتش ر 
می مادرش  برای  دخش  شد   دنتاخش بلند  پریشان  حا   رن  با  سوخت نه 

لشت  اما ا  برلش ن به خانه هج هراس داشتا سیاوش مقابخ دخ رک   می
  انو  د و دخسو انه لفت: 

خواد تو رو بده به شهتا !  جان لریه ن ن دیگهااا مادرت هج دخش نمی وبی  -
 شاید ناراحت باشه  وخی بعدش خیلی خوشحا  میشهاالان 

 های رویزان لفت: اش را بالا نشید و میان لریه با خبدخ رک بینی

 ا  یه خیز دیگه هج ناراح جااا  -

 خی؟  -
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  ده سر به  یر انداخت و خب  د:خجاخت

 تونج بگجااا نمی -

 سیاوش مات و متهوت نگاهش نرد و پرسید: 

  شااا بهج بگوا خی شده  وبی  خجاخت ن  -

 شد جوا  داد:با صدایی نه به سخ ی شنیده می

 دسشویی دارم! -

اش را  هایش را مح ج روی هج فشرد و خندهاش لرفت و خبسیاوش خنده
 بلعید  خب لزید و لفت:

 پاشو برو دسشویی  هیچ س خونه نیستا  -

رون هایش را پاک نرد و دمپایی پوشید  ا   یر مین بیدخ رک ب فاصله اشک
ی حیاط بود دویدا سیاوش مقابخ در خانه  رفت و سمت تواخت نه لوشه

 ایس اده بود و مراقب بود تا مادرش سر نرسدا 

 وبی نه ا  تواخت بیرون رمد و خواست سمت  یر مین برلردد  صدای داد  
های دردمند  و فریاد ا  نوخه بلند شدا فریادهای خشمگین یونس بود و ناخه

دیوان مرد  و  هعصمتااا  بود  باد ن ک لرف ه  به  میان نوخه  را  وار  نش 
روی  همسایه دست  با  دهند   وبی  خاتمه  را  دعوا  تا  بودند  تق   در  ها 

 اش  د و خب ا  خب برداشت: لونه

 نشه به خدا!خدا مرلج بدهااا سیاوش مادرمااا مادرمو می -
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بی سیاوش  برود نه  بیرون  حیاط  ا   خنگ  د   خواست  را  با ویش  اخ یار 
 مضطر  و مل مس لفت: 

جون  اهر نارا رو خرا  ن ن  وبی! بیا برو تو  یر مینااا بابات اومده تو   -
 رو بتره!

پیچید و خجوجانه پا روی  صدای فریادهای دخخراش مادرش  در لوشش می
 نوفتا  مین می

 باار برم سیاوشااا مادرم داره میمیره  تو رو خدا باار برما -

نرد نه نرود و  وبی خواهش  ریخ ند  سیاوش اخ ماس میهر دو اشک می
به  می تا  حیاط  وارد  هراسان  منیژه  و  شد  با   در  نندا  رهایش  تا  نرد 

ن ابفروشی شوهرش  نگ بزند و ا  او نمک بخواهد نه با دیدن سیاوش و 
 اط خش ش  د و دست سهرا  را لریه سر داده بود  رها نردا  وبی در حی 

 خدا مرلج بدهااا  وبیااا! -

با  داخخ   ن مات و متهوت این را لفت و پسر همسایه نه ا  لای در نیمه
 حیاط را دیده بود  صدایش را بالا برد و فریاد  د:

 جاستااا جاستااا  وبی ایناین -

 نس با نمربندش سراغ دخ رک رمدااا دعوای  ن و شوهر خاتمه یافت و یو

دانست نه  ختر بود  فقط میدو رو  لاشت و سیاوش ا   وبی و  اهر بی
 وبی دیگر در رن خانه نیستااا عصمت تنها شده بود و شب و رو ش را با  
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می سر  خانهلریه  مقابخ  سیاوش  بود نه  سوم  رو   سایهنردا  ی  شان  یر 
بی و  بود  نشس ه  و ن فهدرخت  سنگریزه  حوصله  خط با  روی  مین  ای 

نه الر  اهر برسد و بفهمد  میانداختا ف ر پریشانش پیش  وبی بود و این
 شود؟!خه می

ی اف ارش را پاره نرد و به بالا نگاه انداخت   اهر را  صدای رشنایی رش ه
به تن داشت و نوخه ختاس خانی رنگ سربا ی  اش را روی دوش  دید نه 

 انداخ ه بودا 

 جا نشس ی؟ خانااا خرا ایناوشس م سی -

ا  جا برخاست  س می بی با رخوت  و  پرید  ا  صورتش  جان لفت و  رنگ 
با    اهر او را برادرانه در رغوش نشیدا ا  رغوشش نه جدا شد با دهانی نیمه

 خب  د: 

  اهرااا! -

  اهر ابرو بالا انداخت و ختخند م یمی  د:

 خیهااا؟ مگه جن دیدی پسر؟! -

 نرد و لفت:ت ه پ ه  

 چااا خراااا خرا  ودتر نیومدی؟  -

اش را ا  روی سر برداشت و دس ی روی موهای  دار سربا ی اهر ن ه خته
 خیلی نوتاهش نشید و خندید: 
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باش بهمون خورده بودا با دید داش یج و این نشدااا یعنی نااش ن  رماده  -
 ها! نگف ی خ ه؟برنامه

 ج نشید  با تردید پرسید:یک رن ختخندش خشک شد و ابرو در ه

 ن نه نسی  وریش شده؟ هان؟! -

 نهااا نهااا همه خوبن! -

 ی سیاوش  د: با  ختخندی  د و دست روی شانه

 ام و هج نلی دخج برای مادرم و  وبی تنگ شده!من برم نه هج خس ه -

قتخ ا  این ه سیاوش مهلت حرف  دن داش ه باشد  عقب لرد نرد و سمت 
رفتا  خانه را  پسرک نه میشان  دیگر همه خیز  خحظاتی  تا  دانست  اهر 
جا ایس اد و خشج به در دوختا هرخحظه  نگران و رشف ه همانفهمد د می

شد و عرق سردی به تنش نشس ه بودا حدسش  های قلتش بیش ر میتپش
خحظه و  بود  و خشج درست  با صورتی لرف ه  بعد  اهر  به خون  ای  هایی 

 ا نشس ه ا  خانه بیرون رمد

اش را با هر دو با دیدن سیاوش قدم تند نرد و مقابخ سیاوش ایس اد  یقه
 دست خستید و با صورتی برافروخ ه و نگاهی رتشین فریاد  د: 

خرا بهج نگف ی خعن یااا خرا بهج ختر ندادی؟ خرا مراقب  وبی نتودیااا؟    -
  وبی رو نجا بردن؟ یدونه خواهرم رو نجا بردن؟!
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هایش ا  دو  رف یقه سُر خورد و ر بلند شد و دستی  اههر هر مردانه
ی ی دیگر لااش ه بودند و اشک  روی با وی سیاوش نشست  سر روی شانه

 ریخ ندا می

  اهر با نفرت خب روی خب فشرد و ا  سیاوش جدا شد و غرید: 

 میرم میارمش  میرم  وبی رو میارمااا -

رفت نه پسرک دنتاخش  ا  سیاوش فاصله لرفت و سمت ان های نوخه می
 دویدا 

 نجا میری  اهر؟ صتر نن منج میام!  -

رفت و سیاوش دوان دوان خودش  های بلند میتوجه به او با قدم اهر بی
شان ایس اد  پسر  را رساندا پی ان نرمی رنگی داخخ نوخه پیچید و مقابخ

 نشید:جوان همسایه ا  داخلش سرک  

 احوا  رقا  اهر  رسیدن بخیر! -

 اهر سر ت ان داد و  یر خب س م لفت  یک خحظه ف ری به سرش  د و  
 ایس اد  سیاوش هج به تتعیت ا  او ننارش ایس اد نه  اهر لفت: 

 مجید ماشینت رو بهج امانت میدی؟ ی ی دو ساعت دیگه میارم! -

برافروخ ه صورت  روی  نگاهش  و  ریز نرد  خشج  خرخید   مجید  ی  اهر 
 مش وک خب  د: 

 خیر باشهااا خیزی شده؟  -
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  اهر با نمی تعلخ لفت: 

 بیرون شهر یه ناری دارم  یه امان ی رو تحویخ بگیرم و میاما  -

 مجید نمی ف ر نرد و پرسید:

 شو میدی؟ نرایه  -

 اهر با ن فگی ا  سر ناخاری پلک  د و سر و لردنش را نج نرد و خب با   
 نرد: 

 م میدمااا انرایه  -

با قدم پیاده شد نه عصمت و منیژه  را رساندند   مجید  تند خودشان  های 
 عصمت دس پاخه پرسید: 

 نجا  اهر؟ نجا میری مادر؟   -

 اهر نگاهی به مجید انداخت و مجید م وجه حضور مزاحمش شد و سر به  
 جا دور شد  با رف نش  اهر جوا  داد: یر انداخت و ا  رن

 م!میرم  وبی رو بیار  -

 منیژه مداخله نرد: 

  اهرجان مگه اخ یه؟  وبی  نش شده  شهتا  عقدش نردها نجا بیاریش؟  -

 اش برجس ه شد و غرید: های لردن و شقیقه اهر دندان فشرد و رگ

 جوری میارمش! مگه اخ ی بود نه خواهرم رو برد؟ عقدش نرد؟ منج همون  -
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برداشت  عصمت  درنگ سمت ماشین رفت و سیاوش هج به دنتاخش قدم  بی
 نرد نه نرود و منیژه با وی سیاوش را لرف ه بودا پیش پسرش اخ ماس می

 تو دیگه نجا میری سیاوش؟ برلرد بیا برو خونه! -

 خوام با  اهر برما نمیامااا می -

 منیژه مل مسانه رو به  اهر لفت: 

  اهر تو یه خیزی بگوااا  -

 اهر یک پایش را داخخ ماشین لااش ه بود و نگاهی به سیاوش انداخت   
 هایش دید و رو به منیژه لفت:اخ ماس و نگرانی را در خشج 

 لردونمش! به خا ر سیاوش نگران نتاشیدا برمی -

 با  عصمت اخ ماس نرد: 

  اهرجان  تو رو به خدا شر درست ن ن! نار ا  نار لاش هااا -

 بالا برد و تشر  د:  اهر صدایش را نمی

خوام  تونج برم؟ میخوام برم دیدنش  دیدن خواهرم نمیای باباااا اص  می  -
 برم تتریک بگج خوبه؟

 عصمت ناخار اشک ریخت و دس ش را روی در ماشین لااشت:

قسج میدمت پسرم دعوا ن نی  دس مون  یر سنگه  اهر! اوقات شهتا  رو    -
 تلخ ننی  ب ی جون خواهرت میشها 
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  اهر پلک  د و لفت:

 باشهااا باشه فقط میرم حاخش رو بپرسج خب؟ حالا باار برما  -

میخ قدمی  قرار و رشو   بیدست عصمت روی ماشین خغزید و با نگاهی بی
به عقب برداشتا هر دو پسر سوار ماشین شدند و ماشین در خج نوخه ا   

 تا  هر دو  ن ناپدید شداههای بینظر نگا

اهر مقابخ خانه باغ شهتا  نه در ا راف شهر بود م وقف شدا  ساع ی بعد   
 سیاوش نگاهی به در سفید رنگ خانه انداخت و پرسید: 

 جا رو ا  نجا بلد بودی  اهر؟ این -

  اهر در  ماشین را با  نرد و لفت: 

جا! حالا  جا باشه  اما یه بار با بابام اومدم اینمطمئن نیس ج الان شهتا  این  -
 ه هست یا نه؟!معلوم میش

قدمش را بیرون لااشت و سیاوش هج پیاده شد و تا پشت در همراهش 
 رفت  در را نزده بود نه رو به سیاوش لفت:

خوام بتینه با تو اومدم  به مادرت قو   تو برو پشت درخت وایساااا نمی  -
 دادم واسه تو شر درست نشهااا 

 سیاوش سر روی شانه نج نرد و لفت:

 وخی رخهااا  -
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 ان حرفش پرید و تشر  د: می

 لردم!لف ج بروااا من  ود برمی  -

سیاوش ناخار خند قدم عقب رفت و  اهر در را نوبید  خحظاتی بعد در با   
ای نردا دید نه  اهر خند خحظهشد و سیاوش ا  پشت درخت تماشا می

 د نسی به جز شهتا   دید و حدس میصحتت نرد  تندی در رف ار  اهر نمی
نرده؛ بعد ا  خند خحظه وارد حیاط شدا در نه بس ه شد  سیاوش    در را با  
 جا ننار درخت نشستا همان

دقایقی لاشت نه صدای جار و جنجا  ا  حیاط خانه بلند شد و سیاوش  
دس پاخه ا رافش را نگاه نرد  سمت در دوید و خند مرتته پیاپی در  د  اما  

 ختری نشدااا 

خورد و نف   برود  پاهایش سُر میسمت درخت رفت و سعی نرد ا  رن بالا
بار  ها را ا  پا بیرون نشید و با  تق  نرد  اینهایش خراشیده شدا نفشدست

ی درخت  رمد خودش را ا  تنههایی نه به سخ ی بالا میموفر شد و با نفس
نردا ا   هایش سنگینی میبالا نشید؛ رنگش به شدت سرخ شده بود و نفس

ی دیوار رساند  همین نه به داخخ حیاط نگاه  تهروی شاخه خودش را به خ
 نرد شهتا  را دید نه ا  خانه بیرون رمدا

نلفت دیگر درلیر بود  سیاوش با دیدن رن   اهر با دو مرد قلچماق و لردن
ی رو به رو خشک  صحنه خواست ا  دیوار پایین بپرد نه خشمش به صحنه

 شد!
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و نفس پسرک حتس شد  دید  ی  اهر فرو نشاند شهتا  خنجری را در سینه
نه  اهر قام ش خج خورد و خونش  مین را سرخ نرد   انو خماند و تن  

های  توانست نفسجانش روی خاک و خون اف ادا ا  همان فاصله مینیمه
دار و سنگین  اهر را حس نند و رخرین نفسی نه با بیرون دادن رن  نش

 حرنت ماندا اش شُخ شد و بیبدن منقتض شده

ا  جتینش راه لرف ه بود و پیراهنش خیس شده و به تنش خستیده  عرق  
 بود  صدای  مخت شهتا  را شنید نه لفت:

دونید  جا نیومده  تو راه ا  جاده منحرف شده و اف اده ته درهااا می اهر این  -
 نه خی میگج؟ 

 یر دس ان شهتا  بله قربان لف ند و خواس ند نعش  اهر را بردارند نه نگاه  
 ها به سیاوش اف ادا ی ی ا  رن

سیاوش به خودش رمد و با تنی خر ان و قلتی تپنده  ا  دیوار پایین پریدا  
هایش را هج فراموش نرده بود و پا  قدر ترسیده بود نه پوشیدن نفشرن

رفت و  اش به شدت بالا و پایین میی سینهقفسهدویدا  برهنه ننار جاده می
تنفسش می نیج راه  مرد  سوخت   رن  دید  انداخت نه  به پشت سر  نگاهی 

 تنومند به دنتاخش میدودااا 

اش سو ش عمیقی داشت و برای یک خحظه مچ پایش پیچ نف پاهای برهنه
 خورد و به  مین اف اد  درد عمیقی در سرش پیچید و دیگر خیزی نفهمیدا 

 *** 
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  مان حا  )منز  شریفه( 

هایی مشت شده   سیاوش نگاهی به حسام انداخت نه سر به  یر با دست
 هایشان سپرده بود؛ نفسش را بیرون داد و لفت: لوش به حرف

به هوش نه اومدم بیمارس ان بودم  رقاجونج لفت نه ماشین  اهر رف ه   -
ا  ماشین بیرون پرت شدم! فهمیدم ردمای ش  وری هتا  اینتو دره و من 

سا ی نردن  جسد  اهر همراه ماشین سوخ ه بودا من تا خند رو   صحنه
ی خود هج دیدم و رو ا ا  سایه دم  شونه بودما شتا نابوس میحرف نمی

نردن خ صج دونج خطور  نده موندم؟! شاید لمون میوحشت داش جا نمی
 نردن وااا 

هایش نشید و خب تر  رهی سر داد و با انگشت میانی و شست پشت پلک
 نردا 

می  - ف ر  حاختهمه  اون  تصادف نردن  خا ر  به  دارم  پریشونی نه  های 
هس ش  اما من سه رو  بعد  بون با  نردم و حقیقت رو به پدر و مادرم  

نردن  بعد هج نه با هزار قسج و ریه باور نردن  لف ن لف جا او  باور نمی
رخود  ی خونردماش ترسیدن! خهره  حر ندارم حرفی بزنج! ترسیدن  ا  شهتا  و 

رفتا شده بودم یه پسر افسرده و  ای ا  جلوی خشمام ننار نمی اهر خحظه
اما پایما   انگیزهااا سهرا  ف ر میبی ا  هج پاشوندم   ننه من خانواده رو 

 نردن خون  اهر و س وتمون خانواده رو ا  هج پاشوند!
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ی  خانوم بگج  اما اون بندهمتمن بزرل ر نه شدم تصمیج لرف ج برم و به عص
خدا رف ه بود روس ای پدریش و من پیداش ن ردما بدتر ا  قتخ شدم و تتدیخ  

ای شدم نه تو تعریفش را ا  ا رافیان  مسئوخیت و سرخوردهبه همون ردم بی
 شنیدی!

ی خون بود و صورتش ا  هایش ناسهحسام نگاهش را نه بالا لرفت  خشج 
هایش در ناسه خرخید و نگاهی به  ی رنگ خشج ی ربعرق خیس! دو تیله
 وار پرسید: هایش خر ید و  مزمهمادرش انداخت  خب

 باغ! جا نتودی؟ خونهاون رو  تو اون -

 های خیس ا  اش ش نشید و م حسر خب  د: وبی دست روی لونه

خونه  - یه  تو  من  محخ نهااا  باغ  خونه  اون  بودما  توی نرج  دیگه  ی 
های شهتا  بودا تو اون سن نج خیلی  ود  و خ فونی  خوش لار   بندی شرط

ی شهتا  نتود بارها خودنشی  باردار شدم  افسرده بودم و الر خدم  ار خونه
مردما اما اون  ن خدم  ار خیلی مهربون  نردم یا شاید هج ا  غصه میمی

نردا بچه نه تو ش مج جون لرفت  حس و  بود و مادرانه بهج رسیدلی می
نسی دارم یه رفیر و  نردم تو اون تنهایی و بیدا حس میحاخج عوض ش
 دا ماه رخر بارداریج  ننج  شهتا  خیلی دیر به دیر و نج سر میهمدم پیدا می

هاش و نتودناش ن ک خوردما اون شب تو  توجهیبه خا ر اع راضج به بی
تونج  هایی نه خوردم دیگه نمیبه دنیا اومدی و دن ر لفت به خا ر ضربه

 دار بشج!هبچ
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غل یدا خشج  های میلفت  قطره اش ی روی لونهبا هر نلمه نه  وبی می
  داشت و با نگاهی پر تعشر خیره به او بودا ختخند تلخی روا  پسرش برنمی

 هایش نشست و ادامه داد:خب

نه ا  همون نردم  خصوصا ایندخخوشیج تو بودی و به عشقت  ندلی می  -
به  ا  شتاهت  یادت  میبچگی  رو  خهرههر  درست  ع س  دیدما  مثخ  ات 

نمیبچگی مو  باهاش  و  بود  بدیهای  اهر  تمام  با  شهتا   و   دا  هاش 
بداخ قی نه داشت تو رو خیلی دوست داشتا اون قتخ ا  من دو بار ا دواج  

ها ی ی دو تا دخ ر داشت  اما تو تنها پسرش  نرده بود و ا  هر ندوم ا   ن
نشیدم  تر شده بود و داش ج نمی نفس میمهربونبودیا به خا ر تو با من  

ی یه  ن دیگه تو  ندلی پدرت با  شدا  نی نه دخش رو برده  نه سر و نله
خواست عقد دائمش ننه! من اون  ن رو ندیده بودم  وخی اهمی ی  بود و می

و   تو  نگران  فقط  نداش جا  شهتا   به  عشقی  اص   خون  نداشت  برام  هج 
 ترسیدم سرم اومدااا ره خیزی نه ا ش می ندلیمون بودم نه ب خ

جرعه برداشت   را  خیوان  و  برد  میز  سمت  را  خر انش  شربت  دست  ا   ای 
بهارنارنج نوشید و للویی تا ه نردا خانه غرق در س وت بود و همگی خشج  

 به  وبی دوخ ه و من ظر شنیدن مابقی ماجرا بودندا 

هتا  تو رو نه دو ساخه اون  ن شرط ا دواجش رو   ق من لااش ه بود! ش  -
بودی ا م لرفت و   قج دادا خیلی برای لرف ن تو یا حداقخ برلش ن خودم  

فایده بودا تا این ه ا  اون خونه رفت و هیچ رد و نشونی  ت ش نردم  اما بی
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فهمج نه ح ی اسج و فامیلی خودش رو هج تغییر  ا ش پیدا ن ردم  حالا می
 داده بوده!

بر سر حسام نوبیده شده و او را لیج و منگ    حقیقت خون مش ی مح ج 
نرده بودا  عج تلخ حقیقت نامش را بیش ا  پیش تلخ نرده و او را به قعر  

 ناامیدی و تنهایی نشانده بودا 

اش  نگاه سرد خود را به  وبی دوخت و  شونه ا  واقعیت  هررلین  ندلی
 خب  د: 

 خطورااا خطور با سیاوشااا  -

 جانش به سرانجام نرسیده بود نه  وبی خب با  نرد: حرف بی

من و سیاوش همین خند سا  پیش همو اتفاقی دیدیج! حدود پنج سا    -
سیاوش   خاک  اهر نه  سر  بودم  رف ه  دید  اونپیش   منو  وق ی  بودا  جا 

باهام  همون مادرم  ا   ح خیت لرف ن  برای  تعریف نرد   برام  رو  ماجرا  جا 
تصمیج لرفت   مامان   و  من  نامناسب  ندلی  وضع  دیدن  با  و  شد  همراه 

جوری شاید عاا  وجدانش هج نم ر بشه! مادرم دو نم مون ننها تا این
انگیزه بودیج نه هر  ها و بیماه بعد فوت نردااا من و سیاوش دو تا ردم تن

ندوم سعی داشت حا   رف مقابخ رو به ر ننه! سیاوش به خا ر عاا  
ی ماجرای دیدم سیاوش ا  غصهنه میوجدانی نه داشت و منج به خا ر این

نردم هرخقدر سخ ی نشیده بسه!   اهر به اون رو  اف اده بود و حس می
اع ی سیاوش  بخشیدتشااا  هج  بودم  اهر  و مطمئن  ترک نرد  رو  ادش 
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می مشاوره  درمان  جلسات  و  روحی  حا   شدن  به ر  برای  رف یج 
 مونا افسردلی

 یک سا  بعدش ا م خواس گاری نرد و  ندلی تش یخ دادیجا 

 ی حرف  وبی لفت: سیاوش در ادامه

شتانه رو  نار نردیج تا سرمایه جور ننیج و پیشرفت ننیج  به  ندلی امیدوار    -
ی قلب  هامون رو دور بریزیج  اماااا یه دردی لوشههبشیج و ب ونیج دغدغ

خوشتخ ی وسط  درست  بود نه  خندهدوتامون  و  دهن  ها  بهمون  هامون 
می مینجی  حاخمون لرف ه  و  هیچوقت  نرد  برای  وبی  تو  دوری  شدا 

  تیعی نشد و همچنین دوری من ا  مادرم!

رخود خیره به  داس ان تلخ سیاوش و  وبی به پایان رسیده بود و حسام اخج 
ها را برداشت و رهس ه و یک به  مدارک روی میز بود  با دس ی مرتعش رن

یک نگاهشان نردا سند ا دواج  وبی و سیاوش نه تاریخ ا دواجشان برای  
داد  وبی شتی را نه در  خهار سا  پیش بود! مدارک پزش ی نه نشان می

به دنیا رورده و  بیمارس ان بوده  خه حاخی داش ه و او را در خه وضعی ی  
های  وبی و  ی دیگر نه هر ندام مُهر تأییدی بود بر حرفخند ع س و برله

پ  ی بر سر حسام! مدارک را روی میز لااشت و همزمان قطره اش ی روی  
اش غل یدااا  وبی خواست خب با  نند نه سیاوش مچ دس ش را فشرد  لونه

 و اشاره نرد س وت نندا 

 *** 
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نشیده بودا نیهان روی صندخی عقب ماشین نشس ه  رسمان دست ا  باریدن  
نرد  و در خودش جمع شده بود؛ خحظاتی نه در حیاط  با حسام صحتت می

خر ید! ن فه  هایش  یر باران خیس شده بود و تنش نمی ا  سرما میختاس
همه تأخیر سیاوش و  وبی  پوفی نشید و خواست در  ماشین را با   ا  این

خانوم با  شد و هر دو ا  خانه بیرون  در  منز  شریفهنند و پیاده شود نه 
 رمدندا همین نه داخخ ماشین نشس ند نیهان با ننج اوی و هیجان پرسید: 

 خی شد؟ لف ین بهش؟  -

  وبی مغموم خب  د:

 م شونه بود! بمیرم براشااا رره   فلی بچه -

د  دخ رک فرو ریخت و نمی جلوتر نشست  سرش را ا  بین دو صندخی  
 و برد و رو به پدرش لفت: جل

معارت  میگج   - ا م  حیاط  تو  حسام  بگج  باباااا  بهش  برم  نرد!  خواهی 
 بخشیدمش غصه نخوره؟!

 سیاوش خشج درشت نرد و خب با  نرد:

 ننه! صتور باش دخ رما نهااا! این نار یعنی ترحج و بیش ر عصتانیش می -

 ان نردا نیهان با ناامیدی به صندخی ت یه  د و خب و خوخه رویز 

 *** 
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هایی نه  یر باران تن شس ه  بام خانه پر بود ا  عطر باران بهاری و لخپشت
پشت دیوار نوتاه  حسام ننار  خراغبودند   سوسوی  و  ایس اده  در  بام  ها 

می تماشا  را  شب  ا   تاری ی  پر  نگاه  و  بالا لرفت  را  خپش  دست  نردا 
ای  ب نصفه و نیمهی نشس ه در انگش ش  قل اش خیره ماند به حلقهدخ نگی
 ی دیگرش دست نیهان بود!نه نیمه

برد  صدای قدم پنجه میان موهایش فرو  و  را  های رهس هرهی نشید  ای 
 اش نشستا شنید و دس ی روی شانه

 خوری مادر  بیا پایین!جانااا سرما میحسام -

داد  تغییری در حاخ ش  صدای مهربان شریفه بود نه لوشش را نوا ش می
 رخود خب با  نرد:و همانطور خیره به روبرو بغض  ایجاد نشد

 دخج برای نیهان تنگ شدهااا  -

 ی سیاوش  من ا  دخش در میارم!فردا با هج میریج خونه -

 اله نتخشهااا؟! -

 های شریفه نشست و پلک  د: ختخند م یمی روی خب

 بخشه!می -

 ایس اد و پرسید: ی حسام  س وت حانج شد و شریفه جلوتر رمد  شانه به شانه

 بخشی حسام؟ منو می -
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 حسام ابرو در هج نشید و م عجب خب  د:

 شما رو؟  -

نردم  شاید الر همون  رره  نتاید این همه سا  حقیقت رو ا ت پنهون می  -
شدی! شاید پیگیر  ش س ی  داغون نمیلف ج تا این حد نمیبچگیت بهت می

نردی  مادرت نه ف ر می   ور نه پدرت اونی نتودشدی تا بدونی همونمی
 نردی نتاشه! بهت بد نردم  منو بتخش!هج اون ردمی نه تصور می

های حسام نشست و سمت شریفه م مایخ شد  شریفه  ختخند نرمی روی خب
دست هوا   خن ی  خا ر  روی  به  را  شاخی  و  نرده  تن  حصار  را  هایش 
 اش را بوسید و با م  فت لفت: با وهایش انداخ ه بودا شانه

های  ندلی  ی سا مامان شریفه این حرف رو نزن  تمام امید من تو همه  -
های شما جون لرف ج و به  ندلی برلش ج   شما و دادفر بودینا با محتت

 ای شما رو مقصر بدونج؟ تونج ا تون دخخور باشج یا  رهخطور می

 درخشیدا شریفه ختخندی ا  سر رضایت  د و نگاهش می

های ورم نرده برای  ی خس ه و خشج نن  این قیافهبریج پایین اس راحت    -
فردا خو  نیستا فردا باید حسابی خوش یپ ننی و با دس ه و لخ و شیرینی  

 بریج دخجویی!

 *** 
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های دو  نیهان روی تخ ش نشس ه و  انوهایش را بغخ لرف ه بود  ع س
ریخت  له صدا اشک مینرد و بیاش با حسام را داخخ لوشی نگاه مینفره

سرفهل میداری  میای  درد  و للویش نمی  رخرین  نرد  فیلمی نه  لرفتا 
اشک و  با  نرد  را  بود  ا  حسام لرف ه  بودنشان  با هج  هایش شدت  صتح 

 لرفتا 

 معرف یااا!دخج برات تنگ شده حسامااا خیلی بی -

صورتش را خیس نرده بود     د و اشکوار با حسام حرف می یر خب  مزمه
هایش نشید  ی حامد  دست روی لونهبا دیدن شمارهنه لوشی  نگ خوردا  
 و نفسش را بیرون دادا

 اخوااا؟  -

 جان  خوبی؟ س م نیهان -

 به  حمت ختخندی  د تا لرف گی صدایش نم ر شود و جوا  داد: 

 س م داداش  خوبجا تو خوبی؟ مامانت به ره؟  -

 حامد نمی م ث نرد و لفت: 

 ننی؟ میخوبجااا نیهان لریه  -

 دخ رک بغضش را قورت داد و نمی سرفه نرد:

مامانت    - نگف ی  بارون خیس شدما  دیشب  یر  خوردم!  نهااا سرما  نهااا 
 خوبه؟ 
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 رره  خوبه فردا مرخص میشه؛ خرا  یر بارون خیس بشی؟ -

 اخهی ش ر  -

 پو خندی روی خب نشاند و در ادامه لفت:

خانوم با حسام  یر    ی شریفههیچی باباااا هندی با ی درروردیج تو خونه  -
 بارون حرف  دیج  خاییدم!

 جدی؟ بالاخره با هج حرف  دین؟ پس رش ی نردین؟! -

 نیهان با خحن مغمومی جوا  داد: 

 معرفت هنو  نیومده!نهااا! بابام لفت باار خودش بیاد دنتاخت  اونج بی -

 بیرون داد:و در پی حرفش با  سرفه نرد و حامد با ن فگی نفسش را 

 ای باباااا! دن ر نرف ی نیهان؟  -

 بابام لفت بریج  وخی من قتو  ن ردما خیزی نیست خو  میشج! -

هات نشون میده حاخت خو  نیستا من عصر میام واست نسخه  نه  سرفه  -
 نویسجا بابات نه ناراحت نمیشه؟!می

خب  رفت   ور نه سمت ریفون میصدای  نگ ریفون بلند شد و نیهان همان
 با  نرد: 

 نه  ناراحت خرا؟! وخی  حم ت میشه! -
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های حامد نشد  مقابخ ریفون ایس اد و با دیدن تصویر شریفه  م وجه حرف
 و لفت: 

 حامد من بعد بهت  نگ میزنج  شریفه خانوم اومده! -

 هو  هوخ ی تماس را قطع نرد و لوشی ریفون را برداشت:

 بله؟ -

 خوای دخ رم؟ س م مهمون نمی -

 فشرد لفت:ند روی ختش نشست و همزمان نه دنمه را میختخ

 اومدین  بفرماییدا س م خوش -

شلوار   بلو   انداخت   رینه  به  نگاهی  برلشت   اتاق  به  و  را لااشت  لوشی 
راح ی خیمویی رنگ تن داشت و دس ی لا به لای موهایش نشیدا ا  اتاق  

ون داد و در را بیرون رفت نه  نگ واحدشان به صدا در رمدا نفسش را بیر 
با  نرد؛ با دیدن حسام نه با پیراهن اسپرت سفید و شلوار ن ان مش ی ننار  

ی سرخ و سفید در دست داشت   های لاخهشریفه ایس اده و دس ه للی ا  لخ
نرد نه  قلتش به تپش اف اد و عرق به تنش نشستا مات  ده نگاهشان می

 شریفه با ختخند خب ا  خب برداشت: 

 رود داریج؟ ی و اجا ه -

 نیهان به خودش رمد و دس پاخه ا  جلوی در ننار رفتا 

 بلهااا بتخشید  بفرماییدا  -
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جا ننار خارخو  در ایس اده و نگاهش را به  شریفه وارد شد و نیهان همان
خواست بیرون   مین دوخ ه بود؛ حسام نه مقابلش ایس اد قلتش انگار می

پر نرده بود و دس ه لخ را    بزندا عطر رشنا و همیشگی حسام  مشامش را
دیدا صدای حسام نه به لوشش رسید خیزی درون قلتش فرو  مقابلش می

 هایش داغ شدنداها و لوشریخت و لونه

 س م  قابخ تو رو نداره! -

سر به  یر جوا  س مش را داد و دس ه لخ را لرفت  هر خه با دخش نلنجار  
شتا در را بست و سمت  های حسام را ندارفت توان نگاه نردن به خشج 

 پایرایی رفتا

 شریفه روی متخ نشست و پرسید: 

 رقا سیاوش و  وبی خانوم نیس ن؟  -

 نیهان نمی سرفه نرد و جوا  داد: 

نهااا رف ن خونه عمو سهرابج  بل ه ا  خر شیطون پایین اومد و رش ی نرد!    -
 من یه نمی سرما خورده بودم باهاشون نرف جا 

 شالله!بشی انب  دور باشه  به ر  -

 ممنون  -

جا ایس اده و  سا  را روشن نرد  هماندس ه لخ را روی اپن لااشت و خای
 فشرد نه شریفه وارد رشپزخانه شدا رخود با ناخن  نف دس ش را میبغض
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 جانااا نیهان -

 سمت شریفه خرخید و رهس ه خب  د: 

 بله؟ -

 هایش را به لرمی فشرد و خب به عطوفت با  نرد: دست

لناه  دونج حسام ا ی ت نرده  من نام  بهت حر میدما خون تو رو بیمی  -
ننج بتخششا همین اندا ه دوری ا  تو و  مجا ات نرد  اما ا ت خواهش می

 تنهایی واسش نافی بود تا پی به اش تاهش بتره!

 نیهان با تلخندی لفت:

 دادم!اله نتخشیده بودم اص  تو خونه راهش نمی -

 تر شد و سر جنتاند: یرختخند شریفه عم 

 پس اجا ه میدی بیاد و باهات حرف بزنه؟ -

 اش را بوسیدا حرف پلک با  و بس ه نرد و شریفه لونهنیهان بی

 ننج تا شما حرفاتونو بزنیدا برو تو اتاقت میگج بیاد  خودم خای رماده می -

باشه ختخند  با  ونیهان  اتاق شد  وارد  رفت   بیرون  ا  رشپزخانه  و    ای لفت 
ای به در اتاق خورد و قامت بلند  ی تخت نشستا  وخی ن شید نه تقهخته

حسام در خارخو  در ظاهر شد  دخش تنگ بود برای دیدن رن نگاه لرم و  
ختخند برای  رهنگ  لیرا   خوشنوا ترین  صدایی نه  برای  مهرش   ا   پر  های 
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رد  هایی در هج فرو رف ه پنهان ن اش بودا شور و شوقش را پشت اخج  ندلی
 و خب  د: 

 بیا تو  -

هایی رهس ه سم ش رمد  ننارش نشست و  حسام وارد اتاق شد و با قدم
 لفت: 

جوری نگاه و ا م  من خ ار ننج نه دیگه اخج ن نی و بتخشی منو؟ نه این -
 نگیری؟ 

 نیهان سر به  یر  خب با  نرد: 

 ها رو نریز تو ماس ا!هیچیااا فقط وق ی عصتانی میشی قیمه -

 ای نرد و لفت: ندهحسام تک خ 

 نیهان من اون رو ااا -

 نیهان با جدیت ن مش را بُرید و خب به ل یه با  نرد: 

لج حسام! ا  او  نه باهات رشنا شدم همین بودهااا فقط اون رو  رو نمی -
هردفعه هر نسی اعصابت رو ریخت به هج  تو جز من نسی رو ندیدی نه  

مو ش س یا من قا ی هیچ دوم  عصتانی ت رو سرش خاخی ننی  هردفعه دخ
 نشیدی!  ا  اون اتفاقا نتودم  اما تو پای منو همیشه وسط

 صدایش خر ید و اش ش روی لونه خ ید  خب  د: 
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 این اخ قت خیلی بده حسام! -

ی دخ رک نشید  اشک ا   حسام نگاهش پر ا  شرم بود و دست روی لونه
 اش برداشت و لفت:لونه

ش س ج؛ حر داری نیهان  راست میگی من خیلی    بمیرم نه اینقدر دخت رو   -
رف ارم بد بودها فقط یه بار دیگه بهج فرصت بدهااا قو  میدم دیگه ت رار  

 نشه!

 ای نرد و لفت: دخ رک سرفه

دونج درست بشو نیس ی  وخی اله قو  بدی منو بتری نیش  من نه می  -
 شاید بخشیدمت!

 اش را بوسید: ها قا  لرفت و پیشانیحسام صورتش را با دست

 برمت!نونرتج هس ج  هر جا نه بگی می -

دست حصار  ا   را  خودش  برخاست   نیهان  جا  ا   و  ر اد نرد  حسام  های 
هایش را تمیز  ی روی پاتخ ی بیرون نشید و بینی و لونهدس ماخی ا  جعته

بود نه بی ایس اده  را دور هوا دستنردا حسام مقابلش  حلقه ش  هایش 
 شیطنت لفت:نرد و با 

 تو مگه دیشب مثخ من  یر بارون نتودی؟ خرا سرما نخوردی هان؟! -
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حسام  ی  لونهی پاها بلند شد و  نه حسام جوابی بدهد  روی پنجهقتخ ا  این
ی پیاپی با خنده خودش را عقب نشید و خب  سید و بعد ا  خند بوسهرا بو

 با  نرد: 

 الان دیگه مطمئنج تا فردا توام مریض میشیااا  -

 های شادشان در اتاق پیچیدای خندهصدا

 *** 

خراغ راهنما ستز شد و سیاوش با روشن نردن ماشین  ا  خهارراه عتور نردا  
نیج نگاهی به  وبی انداخت نه نگاه غمگینش را به خیابان دوخ ه و بیرون  

 نرد  با نیمچه ختخندی لفت:را تماشا می

رادرم باهام رش ی  خی شده  وبی؟ خرا اینقدر پ ری؟ خوشحا  نیس ی ب  -
 نرده و مادرم رو دیدم؟ 

  وبی تلخندی روی خب نشاند و جوا  داد:

خرا عزیزم  برای تو خوشحاخجا حالا دیگه هج مادر و برادرت رو داری و هج    -
 یه دخ ر ا  وجود خودت  اما من خی؟ 

 رهی نشید و ادامه داد:

نمی  - نیست   ختری  ا ش  بچهحسام  تو  دونج  داره؟  حاخی  خه  هج نه  ام 
  اری نیهان بره پیشش!ات لخ نرده و نمیمسئوخیت پدرانه

 سیاوش دنده عوض نرد و با خوشرویی لفت: 
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جمع    - به  هج  حسام  میشها  تموم  هج  ماجرا  این  بزودی  مطمئنج  من 
خانوادمون اضافه میشه! نااش ج نیهان بره خون حرف یه عمر  ندلی بود   

 لرفت!خون حسام باید یه خیزایی یاد می

 تر شد   مزمه نرد: فسش را با رسودلی بیرون داد و ختخندش پهنن

  DNAبعد ا  تعطی ت عید هج با نیهان میرم دنتا  نارای قانونی  ر مایش   -
 ی جدید به اسج خودم واسش بگیرما و اثتات پدر فر ندی تا شناسنامه

به خانه نه نزدیک شدند نگاه  وبی به ماشین پارک شده مقابخ رپارتمان  
 ره ماند و ابرو در هج نشید  مردد پرسید:خی

 این ماشین حسام نیست سیاوش؟  -

 دونج والا!نمی -

شد با هیجان   ور نه پیاده میپشت ماشین م وقف شدند و  وبی همان
 ادامه داد:

خراااا خرا سیاوش خودشه! اون رو  با نیهان اومده بود ا  پنجره دیدم     -
 جاست!اینهمین ماشین بودا پسرم 

نه من ظر جوابی ا  سیاوش باشد وجودش سراسر شور و شوق شد و بی رن
سمت در  رپارتمان رفتا رنقدر اش یاق داشت نه من ظر رسانسور نماند و  

 رفتا ها را به سرعت بالا میپله

 تر!وایسا  وبیااا یواش -
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ای بعد مقابخ های پی در پی سیاوش نداشت و خحظهتوجهی به صدا  دن
 درنگ نلید را در قفخ خرخاند و وارد خانه شدا شان بود  بیانهخ

 جایی؟ جانااا دورت بگردم اینحسامااا حسام -

حسام روی ناناپه درا  نشیده بود و دخ رک خودش را در رغوشش جا داده  
بود؛ با سر رسیدن نالهانی  وبی هر دو دس پاخه برای برخاس ن  ا  روی  

 به  وبی خیره ماند!ناناپه اف ادند و نگاهشان 

بود و صدای سرفهخحظه بلند شدا  ای س وت حانج  نیهان  پی  پی در  های 
حسام با دیدن سیاوش نه وارد خانه شده بود و با اخج ظریفی نگاهشان  

نرد به خودش رمد و فورا ا  جا برخاستا حینی نه ت ه پ ه ننان س م  می
و صورتش ا  شرم سرخ    بست های با  پیراهنش را مینرد  تند تند دنمهمی

 شده بودا

 اش را نگه داشتا نیهان بلو  و شلوارش را نمی مرتب نرد و به  حمت سرفه

 عهااا س مااا خوبید؟ خه یهویی اومدین؟! -

 ای میان اخج و ختخند جوا  داد:سیاوش با خهره

 دادیج!دونس ج باید ختر میس م  نمی -

حسام دوخ ه بود و رغوشش را  اش را به  های به اشک نشس ه وبی خشج 
اش را سمت  وبی  های رهس هبرای حسام با  نردا حسام با نمی تعلخ  قدم

خب به  را  رن  و  را لرفت  اوخین برداشتا دست  وبی  نزدیک نرد   هایش 
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بوسه را نه روی دس ش نشاند بغض  وبی ترنید و پسرش را در رغوش  
های امان و اشکهای بیها دوری و دخ نگی پسرش را با بوسهنشیدااا سا 

 در پی بر رف نرداپی

ها نشس ه و حسام با ختخند  ساع ی بعد هر خهار نفر مقابخ هج روی متخ
 م یمی لفت: 

با شریفه خانوم اومدم  اما قرار بود واسشون مهمون بیاد این شد نه مجتور    -
 شد برها 

 ای نرد و ادامه داد:تک خنده

بخشید  - رو   امرو    انگار  رش یدر نخ  و  رش ی  ن  برادرتون  با  شما  ننونه! 
اش برای دخجویی  نردین  نیهان منو بخشید  اون  رف هج مهراد با خانواده

 ا  هس ی اومدنا 

 نیهان فنجان خای را ا  داخخ سینی برداشت و پرسید:

 با اون ررش خ ار نردن؟ ختر نداری؟ -

 حسام شانه ت ان داد:

 !ش ایت نردن  دادلاه دارن  دونج ونیخ لرف ن و همین اندا ه می -

 ای ا  خای نوشید و با ختخند لفت: وبی جرعه

خانوادهان  - باشنا  شالله همیشه  دور هج  و صمیمی  اندا ه لرم  ها همین 
 خانواده داش ن نعمت بزرلی!
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 اش را نگاهی انداخت و رو به سیاوش لفت: نیهان لوشی

یاد  میگج خوبج دن ر  خواد ب جا خی میشه؟ حامد میبابا ردرس دقیر این  -
 شه!خیا  نمیر  با  بیلا م نیست

 سیاوش فنجان خاخی خای را روی میز لااشت و پا روی پا انداختا 

می  - سرفه  بدجور  بری   دن ر  باید  میگج  میمنج  خودم  اما  برمتا  ننی 
  حم ش میشه!

 حسام نگاهش بین نیهان و سیاوش خرخید و لفت: 

 برمش دن ر!ریج خونه  قتلش خودم میشما خرا؟ الان نه با نیهان ب -

 سیاوش ابرو در هج نشید و نامفهوم و با ارتیا  پرسید: 

 خونه؟! -

 رره دیگه  خونمون! -

 هایش را در هج ق   نرد  خب  د: سیاوش پو خندی  د و دست

اون  - میتا  من  نیهانجا نه  واسش دونج   قراره  شما  بهج لف ه نه  جان 
 تونه  درس ه؟!ی نامزدیرایی دورهعروسی بگیری و الان یه جو 

ای لفت و با ت ان دادش سرش تأیید نرد نه سیاوش تای  حسام رهس ه بله
 ابرویش را بالا انداخت و ادامه داد: 
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نه واسش عروسی نگرف ی  نیهان مثخ هر دخ ر  خب پس تا قتخ ا  این  -
خونهدیگه میای  پدرش  اینی  ضمن  میمونه!  منج  دخ رم نه  برای    خوام 

 جهیزیه تهیه ننج!

می هج  روی  خب  انداخت نه  نیهان  به  نگاهی  مضطر   و  حسام  فشرد 
 اش را به  حمت نن ر  نرده بوداخنده

 نهااا رخهااا خب ماااا  -

 دیگه جای هیچ رخه و اما و الری نیست  نیهان حالا دیگه خانواده داره! -

  وبی نه رنگ پریدلی حسام را دید  خب به اع راض لشود:

ی پدر باید  ننی؟ باشه اله دخ ر خونهعه سیاوش خرا پسرمو ا یت می  -
 جاست!ی منج همینباشه  حسامج باید پیش من باشها خونه

 ای نرد و لفت: سیاوش با رندی تک خنده

اتاقج دخ رم! منج    - یه  اتاق من و شما و  اتاق داره   این خونه فقط دو تا 
اجا نامزد دخ رم رو هف ه بیش ر  باشه  حالا   ه نمیای یه شب  پیشش  دم 

به  رقاحسام می ندارم! در ضمن وق ی  رو ناناپه بخوابه من مش لی  خواد 
 اس  نیهان فقط خواهرخوندشه!عنوان پسر تو توی این خونه

 هایش قهقهه  دا  وبی خشج درشت نرد و سیاوش ا  دیدن حرص خوردن

 انااا یعنی خی سیاوش  به هج دیگه محرم -
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نردند اخ یار ا  نف داد و بلند بلند خندید   وبی و سیاوش بحث مینیهان  
نرد و ت ش داشت برای قانع نردن سیاوش!  رخود نگاهشان میو حسام اخج 

برد ا  این دور هج بودن  پش یتان خندید و خات مینیهان با شوقی شیرین می
 ی حس عشر و دوست داش ن و دوست داش ه شدن!داش ن و تجربه

 نیست به جز نج نج باران بهار   ندلی

  ندلی نیست به جز دیدن یار 

  ندلی نیست به جز عشر 

 به جز حرف محتت به نسی 

 ورنه هر خار و خسی

  ندلی نرده بسی 

 ی تلخ فراوان دارد  ندلی تجربه

 نوخه دو سه تا نوخه و پس

 ی یک عمر بیابان دارد و اندا ه

 ما خه نردیج و خه خواهیج نرد 

 جدر این فرصت ن

 پایانااا 
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